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 گامی به سوی بصیرت ، صبوری و آرامش - دانستنی های ضروری :نام کتاب 

 انسان در زندگی ( ضروریِ و مهم ) سه نیاز بسیار                    

 (  :فوت   1335 :تولدّ  ) ق  –ع  : نگارنده

 (   . ، لطف خدا بوده است آنچه توانسته ایم  :چون  ) توکلّ :نام مستعار 

 1399فروردین  19 :تاریخ انتشار 

 

کتاب    :  توجّه این   ، است  حیات  قید  در  نگارنده  که  زمانی  تا 

به علاقویرایش  و  تکمیل  در حال  همواره   لذا   . مندان ه  است 

می شود   را  توصیه  را دانلود  آن  هرگاه خواستند آن  و  نکرده 

به    ، نمایند  .سایت  مطالعه  درضمن برای ورود   مراجعه کنند 

 به سایت ، نام کتاب را به طور کامل وارد کنید .

 



3 
 

 : مقدمه

 باشد .آرامش باید رسیدن به  همههدف در زندگی ، 

 .موقتی و  خیالی ، نه دائمی وَ واقعی آن هم یک آرامشِ 

 

گام    بزرگ    ،اوّلین  هدفِ  این  به  رسیدن  که  برای    همیشه ) 

، این است که از انسان ها بوده و هست و خواهد بود (    تمامآرزوی  

حقایقی   باش  اطلاعحتماً  یک  کتاب   یمداشته  این  در  که  حقایقی   ،

 از آنها یاد شده است . دانستنی های ضروری تحتِ عنوانِ 

 

منظور از دانستنی های ضروری در اینجا ، آن دسته   :بنابراین   

که   هستند  هائی  دانستنی  اطلاعی  از  یا  بی  اعتنائی  و  به بی  نسبت 

آثار منفیِ می کند ! خسرانی که خسرانی عظیم انسان را دچار آنها ، 

 می کند . درد و اندوه توأم با  در هر دو جهانآن ، زندگیِ آدمی را 
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 : نکته  چند

 

نه یک قشرِ   ند  تمامِ مَردمَ    سخناناینگونه  مخاطبانِ  از آنجا که    -1

مطالب  فرهیخته  و  خاصّ   تا  لذا سعی شده  ساده،  و کوتاه  ،    خیلی 

 بیان شود .گویا 

 

از    -2 خوانی  لطفاً  همان  پراکنده  به  را  مطالب  و  کرده  اعراض 

 ترتیبی که در فهرست آمده مطالعه نمائید . 

 

.  است تایپ  فهمیده می شود ، ایراد از  بد  اگر در جایی مطلبی    -3

 لطفا آن را به ما اطلاع دهید .

 

با لمسِ هر کدام از عناوین ، می توانید مطلب مورد نظر خود    -4

 را مشاهده نمایید .
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 288 .................................................................................................................................................. دوم  درس

 288 ............................................................................ ی از خودستائ  زیدر خصوص پره یفرمان              
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 305 .............................................................................. از مهلکه ها زیدر خصوص پره یفرمان              
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 392 ................................................................................................................................ شیا ین                  
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 397 .................................................................................... در همه جا عاجز !  یبشر ، ا یا                   

 398 ........................................................................................................... شباهت غذا و نماز                   

 399 .................................................................................................................... ضرورت نماز                    

 

 400 ................................................................ جن و انس  نیاطیشدن از ش  منیراه انماز ،  : هفتم درس

 401 ...................................................................................................................... طانیانواع ش                   

 401 ....................................................................................................................... پرسش کی                   

 402 .......................................................................... بهشت و جهنم  یانسان بر سر دو راه                   

 403 ............................................................................................................................... اخطار !                    

 404 ...................................................................................... به نام خدا  یارتباط با اَبَر قدرت                   
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 443 ....................................................................................................... روشن بودن راه از چاه                 
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 اوّل  فصل
 

 انسان روح است نه گوشت و استخوان 

 

 

 

بلکه          ، مبر  رنج  بی روح  و  را   خودبیهوده در شناخت موجودات خشک 

 سقراط           .  است شناخت طبیعت بالاتر از شناخت انسان بشناس که 
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 انسان چیست ؟

نه  روح  انسان  و  است            دلایل   با  که  است  حقیقتی  این  .  استخوان   گوشت 

 رسیده است .اثبات صد در صد به   نقلیو  عقلی،  علمی
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 اوّل درس 

 

 یا بدن نوری بدن مثالی

 

، دارای یک بدن دیگری هم هست که  بدن ظاهری  هر کس علاوه بر این   

 گفته می شود.  بدن مثالیهمین بدن است به آن مثل چون از نظر ظاهر 

 

به    خوبی  به  انسان  در  را  بدنی  چنین  یک  وجود  که  روشنی  دلایل  از  یکی 

 .  است مرگ های موقتاثبات می رساند ، وقوعِ 

 

در پیِ حوادثی مثل تصادف ، غرق شدن ، سکته ی قلبی و یا   :  توضیح اینکه 

افرادی به طور   عوامل دیگر و   مردهبرای مدتی  موقت  ، بسیار مشاهده شده که 

یا   زندهدوباره   مثلا زیر کامیون  بدنشان  اند که  لحظات دیده  اند و در آن  شده 

روی تخت جراحی است و خودشان در یک بدن دیگری شبیهِ همان بدن به سر 

برند   به   –می  هوا  در  یا  و  کنند  عبور  دیواری  هر  از  توانند  می  آن  با  که  بدنی 

 . راحتی به پرواز درآیند
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یک سال پیش به علت ناراحتی قلبی در    :  فردی در این خصوص می گوید

بعد دردِ شدیدی در سینه ی خود احساس  . صبح روز  بیمارستان بستری شدم 

از شدت درد  او  به کمک  و  آمد  پرستار   ، دادم  فشار  را  ، دکمه ی زنگ  کردم 

 روی شکم خوابیدم ، که نفسم بند آمد و قلبم ایستاد ، یعنی در حقیقت مرُدم . 

 

در آن موقع دیدم از بدنم خارج شده به آهستگی از تخت پایین می روم .  

لحظه  این  در   . نمودم  شدن  بلند  به  شروع  دوباره  رسیدم  زمین  به  که  هنگامی 

 کنند .  زندهدیدم اتاق پر از پرستار شده و تلاش می کنند تا مرا 

 

،  ه بالا رفتم و به سقف اتاق رسیدمدر هوا بلند شدم ، از کنار چراغ گذشته ب 

کاغذی   ی  صفحه  مثل  را  خود   . کردم  می  تماشا  را  پایین  آنجا         سبکاز 

 احساس می کردم .

 

از آن بالا دیدم که بدن من را چطور زنده نمودند . به خاطر می آورم که   

پیدا  دادن  را در شوک  چاره  و آخرین  داد  تنفس مصنوعی می  به من  پرستاری 

کردند . هنگام شوک تمام بدنم یک لرزه ی شدید را تحمل کرد . خیلی دردناک 

بود ! نمی دانم چرا این قدر برای زنده شدن من زحمت می کشیدند ؟! آخر من 

 خیلی آسوده و راحت بودم ، آره راحتِ راحت بودم .
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بیماران قلبی خود می گوید    از  فردی که دچار :  پزشکی درباره ی یکی 

فوراً با ماساژ قلب به زندگی بازگردانیده بودم یک حمله قلبی شده بود و من او را  

روز به من گفت آن روزی که برای به حرکت انداختن قلبش تلاش می کردم ، او 

کنار من ایستاده بود و سعی داشت تا به من بگوید کار را متوقف کنم ، چون در 

من  که  شده  متوجه  وقتی  اما   ، است  خوب  کاملا  حالش  هست  که  وضعیتی 

صدایش را نمی شنوم سعی نموده دست مرا بگیرد ولی با تعجب دیده که دستش 

 از میان دست من رد می شود !

 

بعد از ترک بدن جسمانیِ خود ، به یکی از اتاق های  :فردی دیگر می گوید  

 . کرد  می  گریه  که  دیدم  را  مادرم  آنجا  در   . کردم  عبور  بیمارستان              دیگر 

او می گفت دخترم ، عزیزم تو نباید بمیری ! لحظه ای که به بدنم برگشته و تمام 

مدت   در  را  مادرم  تعریف    مرُدن حرکات  برایش                همه  کردمخود 

 متعجب شده بودند ! 

 

جمعیت بسیاری در محل حادثه   :  شخصی هم که تصادف نموده بود گفت 

  . کردم  می  تماشا  و  ایستاده  رو  پیاده  در  من   ، بودند  شده  مراجمع  کس       هیچ 

نمی دید هنگامیکه به من نزدیک می شدند من به آنها راه می دادم ، ولی این کار 

 هیچ لزومی نداشت زیرا آنها از درون من می توانستند عبور کنند !
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گوید  می  خود  موقت  مرگ  ی  درباره  دوچرخه   :  نوجوانی  مشغول  روزی 

سواری بودم که ماشینی با سرعت به من برخورد کرد . به یاد نمی آورم ضربه  

ای حس کرده باشم ، ولی ناگهان خود را حدود دو متر بالاتر از بدنم شناور دیدم  

که دارم از آن بالا به بدن بی هوش و پای شکسته ی خود که از آن خون جاری 

 بود و جمعیت زیادی به دور آن جمع شده بودند ، نگاه می کنم !

که   کند  کمک  من  به  داشت  سعی  جمعیت  میان  از  مردی  دارم  یاد  به 

پیکر بی هوش و مجروح مرا داخل آمبولانس گذاشتند و   آمبولانس آمد و آنها 

آمبولانس با سرعت دور شد . من همانجا ایستاده و نگاه می کردم که یک مرتبه 

 تصمیم گرفتم او را تعقیب کنم ، لذا مثل کبوتری برفراز ماشین به پرواز درآمدم . 

فکر   : گوید  می  آمبولانس  داخل  مردان  از  یکی  که  شنیدم  بالا  همان        از 

نه من   : گفتم  و  اعتراض کردم  آنها  به  بلند  با صدای  ، من  باشد  مرده  می کنم 

نمرده ام . ولی وقتی دیدم هیچ کس صدای مرا نمی شنود ، باور کردم که واقعاً 

و  آمده  هوش  به  پزشکان  تلاش  با  رسیدیم  بیمارستان  به  وقتی  البته   ! ام  مرده 

 دوباره به زندگی بازگشتم .
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 طرحی از نحوه ی جدا شدن بدن مثالی از بدن جسمانی 
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 تشابه و تفاوت بدن جسمانی با بدن مثالی

 

درست    یک توده ذرات لرزان بدن جسمانی و بدن مثالی ، هر کدام از   

ی به قدری کم است که آن را  اوّلدر    شدت لرزششده اند ، با این تفاوت که  

اندازه ای زیاد است که    جسمی مرئیبه شکل   به  نمایان ساخته و در دومی 

 در آورده است .   نوری نامرئیآن را به صورت 

 

هم می توان نام نهاد . بدنی که آدمی    بدن نوریاز این رو بدن مثالی را   

با آن می تواند با سرعت نور به هر نقطه از این عالم نامتناهی که بخواهد سفر 

 نماید !  

 

، ماست    بدن نوریِ  یا  بدن مثالی  همان  ما  بدن واقعیِ  :  در ضمن 

 ما .  بدن جسمانیِ نه 
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 درس دوم 

 روح چیست ؟

 که :  مُدرکِ روح وجودی است 

 (عقل)مفاهیم را درک می کند 

 ( حافظه)وقایع را بخاطر می سپارد 

 تفکر و تدبر می کند 

 آگاه و بینا می شود 

 انتخاب می کند 

 اعتراض می کند 

 صاحب ایده و نظرها می شود 

 چیزی را تایید یا تکذیب می کند 

 آرزوها و تمایلاتی دارد 

 به چیزی علاقمند و یا از چیزی متنفر می گردد 

 مسرور و گاهی محزون می شود گاهی 

 گاهی لئیم و گاهی کریم می شود 

 گاهی خشمگین و گاهی صبور می شود 

 گاهی مطیع و گاهی سرکش می شود 
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ما باشیم ، همان چیزی است  خودِ  که    وجود مُدرِک، این    و خلاصه ی کلام  

 نامیده اند . روحکه آن را 

همان    بنابراین  ما  روح  و    روحیات،  ماست 

 ماست .  شخصیتروحیات ماهم همان  

 

می شود که آن  ساطع  همواره انواری    (  روح  )از این وجود مُدرِک    درضمن 

 ما را تشکیل می دهد.  بدن مثالییا   پیکر نورانیانوار ، همان چیزی است که 

 

آن    منفیِیا    مثبتدرجه ی روشنی یا تیرگیِ بدن مثالی ، بستگی به حالات   

 روحی دارد که انوار بدن مثالی از آن ساطع می شود . 

 

  رنگروح    حالاتِاز روح نبوده و با تغییر  چیزی جدا  بدن مثالی    :  بنابراین 

 آن نیز تغییر می یابد . 
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 استه از روح برخ یانوار،  بدن مثالی
 

، انواری ساطع می شود که ما آن را به صورت یک    فضایل و کمالات هر روحیاز   

مشاهده می کنیم. این پیکر نورانی، همان چیزی است که از آن تحت عناوین   پیکر نورانی

 یاد می شود.  بدن نورییا  بدن مثالیمختلف از جمله 

همان    از  روح  از    اولّچون  پس  است،  کمالات  و  فضایل  مقداری  دارای  ذاتی  بطور 

در  مردم  نورانیت  ی  درجه   : گفت  توان  می  و  بوده  برخوردار  نیز  نورانیت  از  ای  درجه 

 ابتدای نوجوانی بطور متوسط مثلاً از صد درجه، ده درجه است. 

صد    به  نورانیّتش  بیفزاید،  خود  مادرزادی ِ  و  ذاتی  فضایل  این  بر  کسی  اگر  حال 

بکاهد فضایل  آن  از  اگر  و  شود  می  و   نزدیک  شده  نزدیک  صفر  به  روحش  درخشش   ،     

 می گردد.  تیره و تار

آن کاملاً    کم و کیفو    وسعتِ وجودینبوده و چیزی جدا از روح  بدن مثالی    بنابراین 

 فضایل و کمالاتی است که روح در مدّت حیات خویش کسب می نماید. مقداردر ارتباط با 

چون خدا روحی است که از تمام فضایل و کمالات بطور کامل   :  یک نکته ی مهم 

برخوردار است، بنابراین انوار ساطع شده از آن کمالات، آن قَدرَ زیاد است که تمام آسمان 

 ها و زمین را تا بی نهایت در برگرفته است. 

. البته   نیست  رؤیتدرجه ی ارتعاشات این انوار به حدّی بالاست که برای ما قابل   

این   از  اندکی  نامرگاه  یافته و    یئانوار  ظاهر   عوالم گوناگونبه صورت    ارتعاشاتش کاهش 

  یاد نموده است.  آیات الهییا    نشانه های خداکه قرآن از آنها تحت عنوان  مناظری  ، می گردد
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یا   ارواح   –سلول های مغزی  روح  سخنان  از  روح  احضار  جلسات      در 

است نه روح  از خواص    عقل و حافظه می توان این حقیقت را به خوبی دریافت که  

      ، سلول های مغزیِ انسان از بین   با مرگ. چرا که    سلول های مغزیاز خواص  

 .  ، ولی عقل و حافظه ی او هرگز از میان نخواهد رفت  می روند

 

شود پرسیده  است  از   ممکن  نه  است  روح  خواص  از  حافظه  و  عقل  اگر 

، آدمی   ، پس چرا وقتی به این سلول ها آسیبی می رسد  خواص سلول های مغزی

 ؟  دچار اختلال حواس می شود

 

به گونه ای است که    بدن با    روحارتباط    :  در پاسخ به این سوال باید گفت 

،    . از این رو اگر آسیبی به هرکدام از آنها برسد  می پذیرندتأثیر  ت  از هم به شدّ

شوم   می شودآثار  ظاهر  بلافاصله  دیگری  بر  که    آن  است  علت  همین  به  لذا   .

شود می  اشکالی  دچار  مغز  گذشته   هرگاه  مثل  تواند  نمی  دیگر  روح   ،           

 . نماید وقایع را ضبطو  حقایق را درک
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 چرا روح را به این نام نامیده اند؟
 

: روح   ، می توان گفت  هردو از یک ریشه اند  (  باد  )از آنجا که روح و ریح   

باد   مثل  که  اند  خوانده  نام  این  به  جهت  آن  از  و  نیرومندو    نامرئی را            بوده 

 .   و جست و خیز در آوردحرکت به  که بخواهدما را به هرسو پیکر سنگین می تواند 

 

 حمله مان از باد باشد دَم به دَم   ریم ولی شیر عَلَم ـی ـما همه ش

 جان فدای آن که ناپیداست باد  مله مان پیدا و ناپیداست بادح

 ) شعر حفظ شود ( 

تشبیه باد  را به  روح  و  شیرِ روی پرچم  را به  پیکر انسان  مولوی در این شعر  

و جنب و  حرکت    (  پرچم  )شیرِ عَلَم  مثل  انسان  نموده و بعد نتیجه می گیرد که  

 . ناپیداستنامرئی و باد است، مثل  روح او که همان  ک مُحرّولی پیداست جوشش 

 

  ، آن    روحبنابراین  به  توان  می  برقی  را  یک  نیروی  شِکه  انسان  رُبات  به به  را 

نمود  حرکت تشبیه  آورد  می  قدرتِ.    در  بر  علاوه  اگر  که  حرکت   نیرویی  به 

به    هم بودو احساسات  عواطف  وَ  و شعور  عقل  ، دارای    درآوردن اجسام ، دیگر 

 . می خواندیم روحنمی گفتیم بلکه آن را  برقآن 
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 آن که بار را می بُرد که بود ؟
 

روزی عربی با بارِ شتر در بیابان حرکت می کرد که ناگهان شتر   

 صاحب شتر با تعجّب از خود پرسید : زمین نشست و مُرد .بر روی 
 

که   شتر  آن  دقیقاً  این  از  چیزی  هیچ  و  است  شتر  کسر همان  و  کم 

 نشده ، پس آن که این بار را می بُرد ، که بود ؟

 

 :در جواب باید گفت 

  ، بُرد  می  را  بار  این  که              شتر  روحآن 

 . شتر جسمبود ، نه 
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 نکته یک 
 

 . احساس است و بدن مثالی وسیله ی  ادراک ، وسیله ی  روح

 

مثلا    رو  این  سروراز  و  ادراک  حُزن  روح  با  و    را   ،

 را با بدن مثالی احساس می کنیم. سردی و گرمی 

 

 .  گفته می شود  سنَفْبه مجموع روح و بدن مثالی   ، ضمناً
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 درس سوم 
 

 عالم خواب 
 

نَفْ  که  مثالیمجموع    )  سموقعی  بدن  و  جدا (    روح  خود  جسمانیِ  بدن              از 

شود رود  می  می  فرو  خواب  به  انسان  خواب  ،  هنگام  ضمناً  مثالی   .  بدن   ،

به بدن جسمانی متصل بوده و مانعِ متوقف شدن   رشته هایی نور مانندتوسط  

 . فعالیت های حیاتیِ آن می شود 

 

 
 .  طرحی از یک رشته ی نورانی که بدن جسمانی را در حال خواب به بدن مثالی متصل نموده است
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 ؟  تشابه و تفاوت خواب و مرگ در چیست
 

این تفاوت ، با    از بدن جسمانی خود جدا می شود  سنَفْ   در هر دو صورت 

، آن رشته هایی که بدن مثالی را به بدن جسمانی متصل نموده   که در حال خواب

از    (  مجموع روح و بدن مثالی  )س  ، ولی در هنگام مرگ پاره شده و نَفْ  پاره نمی شوند

 . قفس تن رها می گردد
 

 سِکُ الَّتی قَضی . فَیُمْ  فی مَنامِها  تَمُتْ  لَم  الَّتی  وَ  تِهافُسَ حینَ مَوْاَنْ اَللهُ یَتَوَفّیَ الْ 

 یه حفظ شود آ  – 42 مَرزُ  . مُسَمًّی اَجَلٍ ری اِلیاُخْسِلُ الْیُرْ وَ  تَمَوْالْ هَاعَلَیْ

 

ها را دریافت می کند و نیز کسانی را که    سنَفْ  مرگ  خداست که در وقت  

حال   در  هم  را  آنها  نرسیده  فرا  مرگشان  گیردنَفْ   خواب هنوز  می  را  شان  .   س 

سپس نفس هایی که حکم مرگ بر آنان صادر کرده نگه می دارد و نفس های 

 .  تا زمان معین به بدن باز می گرداند  ( که هنوز زمان مرگشان نرسیده است ) دیگر را

 

،   آن که  اوّل:    می شویم  مهماز تأمل در آیه ی فوق متوجه ی دو نکته ی   

، خود را   موقع خواب ما بیرون از بدن جسمانی بوده و آن بدنی که در عالم خواب

 بدن مثالییا    بدن واقعی، بلکه    نیست  بدن خیالیبا آن می بینیم در حقیقت یک  

 .  ماست که از لباس جسمانیِ خود جدا شده است
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، ولی آن   البته ممکن است برخی از خواب هایی که می بینیم خیالی باشند 

. همانطور    ، آن خواب های خیالی را می بینیم قطعا خیالی نیست  بدنی که با آن 

دچار خیالات شویم اگر  هم  بیداری  فقط آن خیالات  که در حال  واقعی   ،  ، غیر 

 . است نه خودِ ما که غرق آن خیالاتیم

 

 ت دان، مـدانـش از گـزافآن حـقـیق  در خواب بینی ائتلافدست و پا 

 پس مترس از جسم، جان بیرون شدن   دنآن تویـی که بی بدن داری ب

 شعر حفظ شود
 

گوید  می  شعر  این  در  خواب،    مولوی  در  آن  با  را  خود  که  بدنی            آن 

بینی، فکر نکن یک بدن خیالی است تو هستی که بدون آن   می  بلکه آن خودِ   ،

،    ، دارای یک بدنِ دیگری هم هستی که هرگز از میان نخواهد رفت   بدن جسمانی

 . لذا از این به بعد دیگر نمی خواهد نگران مرگِ خود یا دیگران باشی

 

، این است که ما در واقع   و اما نکته دومی که از این آیه استنباط می شود 

می شویم زنده  دوباره  روز صبح  وهر  میریم  می  گوییم   هر شب  نمی  دیگر  لذا   .

با این تفاوت   –مرگ است    خودِ، بلکه می گوییم خواب    مرگ است  مانندخواب  

 . مرگ دراز مدتاست و دومی  مرگ کوتاه مدتی اوّلکه 
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 ! به شیرینی خواب

 

مرگ به خودیِ خود هیچ  ذکر این نکته نیز لازم است که   

می شود احساس  مواقعی دردی  در  اگر هم  و  ندارد  ،    دردی 

آن درد مربوط به ناراحتی های جسمانی بوده و هیچ ربطی به 

. بنابراین انسان به همان شیرینی که به   پدیده ی مرگ ندارد

فرو  ابدی  خواب  به  هم  شیرینی  همان  به  رود،  می  خواب 

 . (  البته به استثنای گنهکاران  )خواهد رفت 
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 در عالم خواب  سگشت و گذار نَفْ

آدمی در عالم خواب به اماکنی می رود س  نَفْ گاه   

بار به آن  اوّلکه بعدها در حالت بیداری وقتی برای   ین 

جا رهسپار می شود با تعجب همه چیز به نظرش آشنا 

 : ! دراین خصوص مردی می گوید می آید

ساختمانی را که هیچ وقت به چشم ندیده بود و حتی از  همسرم چندی قبل   

، مکرر در عالم خواب می دید و    آن هم خبر نداشت که در کجا واقع شده است

 شرح کلیه ی خصوصیات داخلی و خارجی آن را برای من می گفت. 

پس از مدتی من در یکی از روزهای پاییز درصدد برآمدم ساختمانی را که  

متعلق به خانم ثروتمندی بود و در ناحیه ی کوهستانی جلب توجه می کرد اجاره 

. هفته بعد شخصاً و بدون آنکه همسرم را با خود ببرم به آنجا رفتم و سپس   کنم

رفتیم آن  محل  به  ساختمان  گرفتن  تحویل  برای  صاحبخانه  خانم  اتفاق  در   به   .

هستم همه چیز را : من از لحاظ اخلاقی موظف    آنجا خانم صاحبخانه به من گفت

به شما گوشزد کنم اجاره  مورد  قبل    درباره ی  مدتها  از  داد که  توضیح  . سپس 

شبها شبح خانمِ کوچک اندامی در اطاق خواب من ظاهر می شود و بعد از آنجا 

بیرون می آید و تمام اتاق ها و سالن ها را یکی پس از دیگری سرکشی می کند و 

 !  بعد غفلتا ناپدید می شود

از آنجا که من اعتقاد به اینگونه چیزها نداشتم و اهمیتی به آن نمی دادم با  

 .  : اهمیتی ندارد و بعد خداحافظی کردم و رفتم خنده به خانم صاحبخانه گفتم
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سکونت    برای  ساختمان  آن  به  اثاثیه  و  اسباب  و  همسر  با  بعد  روز  چند 

: واقعاً  رفتیم، همینکه همسرم داخل ساختمان را دید با نهایت حیرت به من گفت 

، این درست همان خانه ای است که من مرتباً در خواب می بینم و  عجیب است

. اما آن خانه این طرف یک ردیف  جزئیات آن را هم برای تو تعریف کرده ام

 ؟ ، به نظر تو آن اتاق ها چه شده اتاق داشت که اینجا نمی بینم

خواب  در  را  ای  خانه  مکرر  همسرم  که  بود  آمده  خاطرم  به  تازه  که     من 

، این تو  : خبر ندارم می دید و شرح آن را برای من می گفت در جواب او گفتم

دیدی می  خواب  را  خانه  که  خانم   هستی  که  رسید  خاطرم  به  ناگهان  اما   .

که   صاحبخانه گفته بود از یک درِ کوچک که در سالن قرار گرفته به راهرویی می روند

یک   راهرو  آن  استدر  موجود  اتاق  کردیم ردیف  پیدا  را  راهرو  که  همین   .  ،

 !  دیده امبارها   ، عیناً همان چیزی که در خواب : درست است همسرم فوراً گفت

 

چند روز بعد اتفاق افتاد که همراه با همسرم به ملاقات خانم صاحبخانه به   

یکدیگر آشنا شوند با  تا  رفتیم  او  به   منزل  خانم صاحبخانه  اما همین که چشم   .

: واقعاً  همسرم افتاد فریاد کوتاهی از حیرت کشید و با قیافه ای سراپا تعجب گفت

، این همان خانمی است که به شکل شبح هر شب دراتاق خواب من  عجیب است 

 ! ظاهر می شد

 70ص  –عالم عجیب ارواح          
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 دیدن درگذشتگان در عالم خواب 

یکی دیگر از دلایلی که به خوبی وجود و بقای نفس 

رساند می  اثبات  به  عالم   را  در  مردگان  نفوس  دیدن   ،

 : . در این باره مادری می گوید خواب است

، شبی به خوابم آمد و  ی خردسالم که مدتی پیش از دنیا رفته بودبچه

کردم  : گفت گم  را  شما  گردنبند  که  روزی  پایه آن  آجرهای  پشت  در  ی ، 

، بروید آن را از آنجا بردارید.  دیواری که از ستون جدا شده بود انداخته بودم

وقتی از خواب بیدار شدم و گریه کنان به کنار پایه ی دیوار رفته و آجرها را  

      ، دیدم گردنبندم در آنجا افتاده است.  برداشتم
 99عالم عجیب ارواح صفحه          

 

شخصی دیگر می گوید: روزی از فردِ با معلوماتی سوالی    –  یک واقعه دیگر

. ولی پیش از   . او گفت پس از مراجعه به کتاب پاسخ آن را خواهم گفت  پرسیدم

کرد فوت  بدهد  مرا  سوال  جواب  که  جواب   آن  و  دیدم  خواب  در  را  او  شبی   .

: جواب تو را در کاغذی نوشته ام و هم اکنون داخل  . گفت خواستمسوال را از او  

، به خانه ایشان رفتم و  . چون بیدار شدم کتاب در فلان اتاق منزل موجود است

 .  در همان اتاق در یکی از کتابها جواب سوال خود را به خط خودش پیدا کردم

 71خواب ها با ما سخن می گویند صفحه 
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 درس چهارم 

 

 اثبات روح از طریق تجربه و آزمایش 

 

اثباتِ   برای  دلیل که  اشاره  بقاو    وجودبهترین  آن  به  توان  روح می  ی 

نمود، مجامعی است که توسط دانشمندان و پژوهشگرانِ علوم روحی تشکیل  

به طور   را  ارواحِ درگذشتگان، وجود روح  با  ارتباط  با  و  و تجربی شده    علمی 

 . همراه با عکس هایی مستند و معتبر به اثبات می رساند

.    البته باید توجه داشت که از خودِ روح هرگز نمی توان عکس گرفت 

ماست و روحیات ما هم   روحیات، روحِ ما همان    زیرا همانطور که گفته شد

. و پرواضح است که از روحیات یا شخصیت افراد هم   ماست  شخصیتهمان  

گرفت عکس  توان  از    نمی  توان  می  ولی  روح.  وجودی  انوار   آثار  همان  که 

روشن یا تیره رنگی است که از روحیات روح منتشر می شود و ما آن را به  

 ، عکس برداری نمود. می شناسیم بدن مثالییا  بدن نوری  اسم
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 ( 1شماره )

 

در عکس مستند بالا روح حاضر در جلسه سعی دارد تا میز را از  

 !  زمین بلند کند
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 ظهور بدن مثالی
 

، ظهور بدن    که با نور مادون قرمز گرفته شده   3و    2در عکس شماره  

که در داخل چادر در حالت خلسه نشسته    (1)را در کنار رابطیمثالیِ یک روح  

 .  نشان می دهد

 
 2شماره  

 

 کسی که قادر است با ارواح ارتباط برقرار کند .  رابط : - 1
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 3شماره  
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 4شماره  

عکس فوق رابطی را در حالت خلسه نشان می دهد که ماده ای بخار مانند 

آن  میان  در  و  آمده  بیرون  دهنش  و  دماغ  در    از  حاضر  مردگانِ  از  یکی  سرِ   ،

 ! نمایان شده استجلسه به وضوح 
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 ؟ پاسخِ هر سوالی را می دانند ، آیا ارواح
 

 ، در جَلَساتِ احضارِ روح باید توجّه داشت که :خیر 

 

 هیچ کس با مرگ همه چیز دان نمی شود . 

 

که                  داشت  انتظار  نباید  جَلَسه  در  حاضر  روح  از  لذا 

 پاسخِ هر سوالی را بداند .
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 نتیجه
 

 نتیجه می گیریم :  فصلاز مجموع دروس این 

 

نیست  –  اوّلاً استخوان  و  گوشت  مشتی  بلکه    انسان   ،

نفس یک موجود    سنَفْ انسان   نامراست و  و  است    یئلطیف 

مجموع   از  مثالیو    روحکه  است  بدن  شده  ضمناً   تشکیل   .

فعلا   است که  بدنی  به شکل همین  نظر ظاهر  از  مثالی  بدن 

 کشیده شده است.  بنددر آن به 

 

، با    ی که خودِ ما باشیمئاین موجود لطیف و نامر  –  ثانیاً

رفت نخواهد  میان  از  هرگز  با   مرگ  که  چیزی  تنها  بلکه   ،

 .  ماخود ماست نه  قفس استخوانیِمرگ نابود می گردد 
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 !  خودِ واقعی فراموش نمودنِ
 

همه چیز را فراموش  صد در صد  تی  ، برای مدّ  اگر فضانوردان در فضا 

پنداشته و نمی توانند همدیگر   لباس فضایی، در آن حالت خود را همان    کنند

 .  ، چیز دیگری تصورّ کنند را غیر از آن لباس

 

این    !  آری نفوس هم در  ما  این    سیارهاکثر  درست    گوشتیلباس  و در 

ایم حالت شده  همان  تا    دچار  شده  سبب  که  حالتی  را    سنفَْ ،  خویش  بودنِ 

 !  بپنداریم  گوشت و استخوان فراموش کرده و خود را مشتی 

 

 آیه حفظ شود  –  19ر حَشْ  . نْفسُهَُماَنْساهمُْ اَللهَ فَوا کَالَّذینَ نَسُوا اوَ لا تَکُون

را خدا  که  کسانی  آن  نیز و کردند  فراموش  مانند  به   خدا  فراموشی آنانرا    خود 

 .  ، نباشید گرفتار ساخت
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 درس پنجم 

 

 اندکی علم از دریای بی کران علم

 

 آیه حفظ شود  – 85اِسراء   منَِ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلا .یتُمْرَبیّ . وَما أُوت مْرِوحُ منِْ اَوَیَسْئَلونَکَ عنَِ الرُّوح ، قُلِ الرُّ

  (  جنس امر است و)  روح سوال می کنند ، بگو روح از  (  چیستیِ  )  از تو از  (  ای پیامبر  )  

 (   را خوب نمی فهمید ، بدانید که :  اگر بعضی مطالب)  پروردگار من است .  (  از جانب  )    امر

 .  ی مقدارِ اندکچیزی به شما عطاء نشد ، مگر  علماز 

خویش  اوامر  با    مدامچون روح از جنس امر است ، ذاتش ایجاب می کند   

 به کارهای ریز و درشتی وا دارد .  خواب و بیداریما را در 

حتّی زمانی که ساکت و بدون حرکت در گوشه ای نشسته ایم یا به چیزی   

به                          ، باز هم داریمشیم نگاه می کنیم یا درباره ی چیزی می اندی 

 ی روح مان عمل می کنیم . فرامین آرام و بی صدا

ما به طور شبانه روزی در حال اجرای اوامر پی در پی روح مان    :  بنابراین 

نمی توانیم او را از این کار باز داریم . چرا که این کار جزء   یک لحظههستیم و  

 . ک و حرارت جزء ذات آتش استاوست . همانگونه که شوری جزء ذات نم  ذات
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 قدرت روح ) یا قدرت امر یا قدرت فکر و اندیشه ( 

.  هیچ فاصله ای نیست  بین امرش و تحقّق امرشروح ، حقیقتی است که   

 که ربّ تمام موجودات است می فرماید :  روح اعظمدر این خصوص آن 

 آیه حفظ شود  – 40نَحل     . قولَ لَهُ کُنْ فَیَکون نْ نَاهُ اَ إِنَّما قَوْلُنا لِشَیْءٍ إِذا أرََدْن

را  چیزی  وجود  وقتی  ما  که  نیست  این  جز  کنیم  قطعاً  کافی    اراده  تنها   (

 .  می شود) بلافاصله ایجاد (  پس  باشبگوییم  ) تصویر ذهنی (به آن  (است

  عالم پس از مرگ و بعداً در    عالم ذهنفعلاً در    در مااین ویژگیِ روح   

 به خوبی قابل اجراست .

حضرات    همچون  پیامبرانی  ی  آن    موس  و    عیس  معجزه  کار  یا  و 

در یک چشم بر هم زدن تخت ملکه ی سبا را   (1) شخصی که به گفته ی قرآن 

از   نمونه هایی  ، همه  نمود  پیشگاه حضرت سلیمان ظاهر  یا   قدرت روحدر   (

 است . قدرت امر یا همان قدرت فکر و اندیشه (

 بدون هیچ حقّه ای علّت کارهای محیّرالعقولی که گاه از بعضی افراد عادی    :  درضمن

 نمود .  توجیهدر فیلم های مستند مشاهده می شود را می توان از همین طریق 

 

 40سوره ی نَمل آیه ی   -1
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 اوّل  فصلپایان 
 

پایان   ، یک   فصل  هرلطفاً در 

دیگر   را عناوینِ  بار  آن 

و  مشاهده   دقایقی  کرده 

 آن بیندیشید . نکات پیرامون 
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 دوم  فصل
 

 

 

 پیام هایی از عالم ماوراء

 

 

 

  انسان روح است نه جسد از کتاب    فصلاکثر پیام های این  

نگارنده نیز   درضمن  .  تألیف دکتر رؤف عبید اقتباس شده است

از   و  داده  انجام  کارهائی  باره  این  ماوراء  در    هائیپیام  عالَم 

 دریافت نموده که بعداً منتشر خواهد شد . 
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 اوّل درس 

 

 پیام ارواح درستکار از عوالم بهشتی 

 

 آیه حفظ شود   –  41سلات مُرْ  . ونظِلالٍ وَ عُی الْمُتَّقینَ فی نَّاِ

 .  همانا پرهیزکاران در سایه ها و چشمه سارها بسر می برند
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 : روحی درباره ی زیبایی های جهان پس از مرگ می گوید

قصرهای مجلل و ساختمان های طلاکاری شده ی شما زمینی ها در مقابل  

 . است بی ارزشاماکن این ساکنین آسمانی 

گردش رفتن شما به باغ ها و پارک های خود با قدم ها و یا به وسیله ی  

برای تفریح و گردش که به سرعت   فضا، در قبال حرکت ارواح در    اتومبیل ها

 است !  صفرحرکت می کنند 

،    آن افق های محدود شما که اغلب با ابرهای متراکم و سیاه پوشیده شده

 نیست !  قابل توجهدر مقابل افق های درخشانِ ما ارواح 

 است !  بی اهمیتبهترین موسیقی شما در قبال موسیقی که ما در اینجا داریم 

حرکت می کنند ... در    خداوند متعالهمه ی این جهان ها با دست قدرت  

 .  اینجا اعتماد و اخلاص حکم فرماست و از نفاق و دورویی خبری نیست

محبت  با  هـای  دل  و  صـدیـق  دوستـان  بـا  بـرویـم  کـه  هـرکجا  بـه 

 !نمی شویم  کسالت و ملالتحتی یک لحظه ما در اینجا دچار ...  برخورد می کنیم

 1072صفحه 

 :  ( آیه حفظ شود )   سوره یس 55یادآور آیه ی 

 .  الْیَوْمَ فِی شُغُلٍ فَاکِهُون الْجَنَّة  إِنَّ أَصْحَابَ 

 .  یقیناً اهل بهشت امروز مشغول شادکامیند
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 : همین روح خطاب به ثروتمندان می گوید

فعلی ثروتمندان  ای  که   شما  کنید  مجسم  خود  ذهن  در  همیشه   ،           

نیست   حقیقیثروت   دنیا  منال  و  جاودانه    مال  که  چیزی  بدانید  هم  را  این   ،

ندارد  وجود  شما  زمین  روی  در  و   باشد  کمالات  با کسب  کنید  پس سعی   .

از رذایل ، به آن نعمت های   فضایل اخلاقی و محبت به مردم و دور شدن 

 1072صفحه        . ، دست یابید جاودانه که خداوند برای هر موجودی تعیین کرده

 

 :  روح زن نابینایی سه روز پس از مرگش گفت

بیناییِ چشمم به من برگشته   که در حال حیات مرا ترک کرده  اکنون 

... من اکنون چشم تازه ای غیر از آن چشم مادی بدست آورده ام که با   بود

شما نقاّشان  بزرگترین  که  بینم  می  را  زیبایی  و  پهناور  بسیار  آفاق           آن 

، یک صورت کوچکی از این جهان    نمی توانند هر اندازه تلاش و کوشش کنند

 1068صفحه     درخشنده و تابناک را به وجود آورند !
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 : روحی خطاب به فرزند خویش می گوید

تو به سوی جهانی خواهی آمد که لذت های  

اکنون  تو  طوریکه  به  است  دائمی  و  پاکیزه          آن 

 965صفحه       نمی توانی آن را در مُخَیّله ات جا دهی !

 

 :  روحی دیگر در همین مورد می گوید

حیث   از  که  بینیم  می  آفاقی  خود  جلوی  در 

زیبایی و جمال در حدّی است که نمی توانیم برای  

 1065صفحه               شما شرح دهیم ! 

 

 : ( آیه حفظ شود )  سوره نحل  30یادآور آیه ی 

 .  لَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقین     

 . و چه خوب است سرای پرهیزکاران   
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 :  روح مرد سالمندی یک هفته پس از فوتش گفت

، زیرا حالا در اینجا پیر و ناتوان نیستم و به جوانی    من بسیار خوشبختم  

ام این جهان   برگشته  در  اکنون  من  احساس   .  ای  پرنده  از  را سبکتر  خود   ،        

، بدون این که   می کند  پروازمی کنم که به سرعت آسمان را می شکافد و  

 .  بال های مادی داشته باشد

هستم ولی متأسفم که قادر نیستم    (  بزرگی  )، من در سعادت و مجد    آری  

مشاهده حیات  و  هستی  درخشش  از  جاودانه  سرزمین  این  در  که  را           آنچه 

 1066صفحه                می کنم برای شما توصیف کنم !

 

 :  روح افسر بازنشسته ای چهار روز پس از مرگش گفت 

ای زمینی که مرا مدت زیادی در آغوش گرفتی ... بزرگترین سعادت   

 1064صفحه     است ! ناچیزو  بی اهمیتبر روی تو در مقابل سعادت ابدی بسیار 

 

 :  (آیه حفظ شود )  سوره ی ضُحی  4یادآور آیه ی 

رَة  وَ   ی . اوّلرٌ لَکَ مِنَ الْخَیْ للَْْخ 

 است .قطعاً آخرت از دنیا برای تو بهتر 
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 :  روح یکی از ابرار در پیام خود می گوید

، یک   ! چقدر لذت بخش و شادی آور است که شخص  ای دوستان عزیز 

 مرتبه خود را در آن فضای مملو از نعمت روحی ببیند ! 
 

 : ( آیه حفظ شود)   فطارسوره ی اِنْ 13یادآور آیه ی 

 اَبرارَ لَفی نعَیم. اِنَّ الْ

 .  در نعمت های فراوان غوطه ورند)در آن عالم(  قطعاً ابرار 

، خیر بلکه  البته خیال نکنید که من بدون دلیل مورد محبت خدا قرار گرفتم 

به کم قناعت می کردم ولی در   معیشتمن در زندگی جزء کسانی بودم که در  

دانشفراگیریِ   و  دیگران   علم  به  کردم  می  سعی  همچنین  و  نبودم  قانع  کم  به 

 1062صفحه                     کنم. یاریو  محبت
 

 : روحی درباره ی فردی که در زمان حیاتش به او محبت می نمود گفت 

انجام   برایم  که  را  کارهایی  برابر  صد  تا  دارد  وجود  امکان  این  برایم  حالا 

 1173صفحه                  داده، برایش انجام دهم !

البته اگر کسی هم بدی کرده باشد، می تواند صد    :  تبصره

  برابر آن را تلافی نماید.
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 درس دوم

 

 

 سخنان ارواح درباره ی ناله و زاری بازماندگان 
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 :  روحی به دوست خود چنین دلداری می دهد

زندگی در  ؟ تو بودی که مرا در    ! چرا از مرگ من متأثر شده ای  دوست من  

سختی ها و مرارت ها یاری می کردی و می دیدی که من چه زندگیِ مشقتّ باری  

، از مرگ من خوشحال باشی که بعد از    . پس حالا باید بر عکسِ غم و اندوه  داشتم

مرگ از همه ی رنج ها و مشقّات خلاص شده ام و تصدیق کنی که مردگان حالشان  

 1069صفحه    .  بهتر از زنده هاست

 از روحی پرسیده شد :

 ؟  آیا به دیدار خانواده ات می روی

 .   ، من بیشتر اوقات در نزد آنها هستم بله

 ؟  آیا خویشان شما می توانند عملی انجام دهند که تو را راضی کند

 من نشوند.   تألّمخود سبب  ناله و زاریِ، برای این عزیزان این امکان هست که با  بله

 1080صفحه 

 : فوتش می گوید اوّل روحی درباره ی روزهای 

هر قدر سعی می کردم به شما در خواب یا بیداری بفهمانم که    اوّلدر روزهای   

، چون وضع من در جهان روحی به مراتب بهتر از زمان زنده بودنم   اشتباه می کنید

تلاش  است مدتی  از  پس  و  شدم  نمی  موفق  مدتهای   ،  و  گشتم  بازمی  ناراحتی  با   ،

 (1) . بودم  افسرده و ناراحتخانواده  گریه و زاریزیادی به خاطر 

 

 149کتاب روش تماس خانوادگی با ارواح صفحه  - 1
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 :  روحی به مادرش می گوید

، اما به    ، می خواستم تو را دلداری دهم و آرام کنم   من در آنجا بودم  

 (1) . هستم کنارتهیچ نحوی نمی توانستم به تو بفهمانم که در  

 

 :  بازماندگان می گویدروحی درباره ی آثار منفیِ آه و ناله ی 

برابر    در  را  خود  مرده  که  آید  می  پیش  چنان  سیاه گاه  و  انبوه              مِهی 

بازماندگان وی در    دریغ و اندوهِاز    مه. این    می یابد که راه را بر او می بندد

 (2)!  می گیرد مایهمرگش برمی خیزد و 

 

 :   روحی با تأسف شدید می گوید

این    از  ها آه  زاری  و  شیون  این  از  ها!  های    گریستن  آیین  این  از   !

؟ در روز مرگ بدان سان که در روزهای جشن   چه سود   (  نامبارک  )ناخجسته  

 (3). رسم است می باید ترانه های شادمانی سر داد 

 
 

 26کتاب جهان اشباح صفحه  - 1
 

 پیام آلبر پوشا 31کتاب جهان اشباح صفحه  - 2
 

 32کتاب جهان اشباح صفحه  - 3
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 :  روحی خطاب به مصیبت زدگان می گوید

کرده    زندگی  درازی  سالیان  ارواح  جهان  در  من  که  حالی          ،   امدر 

از مرگ عزیزان خود محزون و متأثر می شوند می خواهم به آن کسانی که 

پیوستگی  و  محبت  باهم  که  کسانی  میان  بتواند  مرگ  ندارد  امکان   : بگویم 

نکنید  دارند شیون  خویش  مرده ی  عزیزان  برای  پس   ... بیندازد  جدایی   ،    ،

 41صفحه      . می کند بسیار ناراحتزیرا گریه های شما آنها را 

 

 :  روحی درباره ی کار خود می گوید

شما    جهان  در  که  هستم  هایی  خانواده  از  دسته  آن  مراقب  اکنون  من 

. کار من این  قربانی حوادثی مثل وفات نزدیکان یا خسارت های مالی شده اند

آنها را در برابر مشکلات   استقامت داده و    دلداری آنان را    (  با الهام  )است که  

 1089صفحه    . زیاد کنم
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س به محض اینکه از بدن جدا می شود، خود را در میان خویشان و گاه نَفْ 

 دوستانی که قبلاً فوت شده اند می بیند که به استقبالش آمده اند. 
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 : روح یک جوان مسیحی خطاب به مادران داغدار می گوید

به   که  مادرانی  دهیدای  می  گوش  من  فرزندان    سخنان  که  هنگامی   ،

 ، به خاطر آورید :  خود را در حال مرگ میبینید

به    تدریج  به  تا  روند  می  اعلی  ملکوت  به  آنها 

 . سوی آن مَجد جاودانه حرکت کنند

 1122صفحه 

 

 

 : ( آیه حفظ شود)  سوره ی بقره   159یادآور آیه ی 

 .  راجعِون ، وَ اِناّ اِلیَهِ   اِنّا لِله

 .  همه از خداییم و به سوی خدا باز می گردیم
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 :  روحی درباره ی روزهای آخر عمرش می گوید

. هر روز درد و   قبل از مرگ مدت زیادی بود که در بستر خوابیده بودم

        . به خاطر دارم دیگر غذا نمی خوردم و  رنج جسمیِ من بیشتر از روز قبل می شد

ابرو اشاراتی به اطرافیان   با چشم و  با کسی صحبت کنم ولی گاهی  نمی توانستم 

 .  خود می کردم
 

حس کردم درد من لحظه به لحظه    (   که در حال جداشدن از بدنم بودم  )یک روز   

، به طوری که پس از مدتی کلیه ی آثار درد از وجودم دور شد و    کمتر می شود

 . احساس شادی و راحتی جایگزین آن گردید
 

، بستگانم را می دیدم و صدای آنها را کاملاً    در آن حال در اطراف بسترم 

شنیدم کاملاً   می  من  و  یافته  بهبود  من  مریضی  بفهمانم  آنها  به  داشتم  قصد   .

 .  ( ولی کسی صدایم را نمی شنید )صحیح و سالم و بدون درد شده ام 
 

حالت    همین  در  را  روزی  احتضار  )چند  حالت  اینکه   گذرانیدم   (   یعنی  بدون   ،

باشد آمده  به سراغم  ناراحتی  و  درد  بدنم    کوچکترین  کردم  احساس  روز  . یک 

اطرافیان  به  اشاراتی  ابرو هم  و  با چشم  توانم حتی  نمی  و  ندارد  کمترین حرکتی 

 . خود بنمایم

جمع    جانم  بی  جسمِ  اطراف  در  که  دیدم  می  را  دیگران  موقع  این  در 

 .  شده اند و گریه و زاری می کنند
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، با شیون و زاری بدنم را برای دفن از منزل خارج    بالاخره بعداز مدتّی 

، به دنبالش نرفتم تا اطلاعی  ، دل خوشی نداشتم . چون من از آن بدن  کردند

 .  از سرنوشت آن به دست آورم

 

که در    )مدتی در منزل بودم و سعی کردم با چند نفر از اقوام و آشنایان   

بودند مانده  نشدم  (  خانه  موفّق  چون  ولی  بگیرم  ارواح   تماس  از  گروهی  با   ،          

 (1). به سوی جهان روحی پرواز نمودم ( خویشان که به استقبالم آمده بودند )

 

 

 

 

 

 

 

 153کتاب ارواح از بهشت خبر می دهند صفحه  - 1
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 : شده بود گفتروح جوانی که در اثر تصادف کشته  
 

، فکر می کردم از ماشین به    آن شبی که در نزدیکی جنگل با یک کامیون تصادف کردم 

. اما پس از لحظاتی متوجه شدم که من یک    کنار جاده بیرون پریده ام و چیزیم نشده است 

است لِه شده  کامیون  های  چرخ  زیر  بدنم  و  نیستم  بیشتر  ترس    روح  لحظه  چند  برای  لذا   .

 .  عجیبی بر من مستولی شد

 

در این موقع مَلکَی که از سر درخت های جنگل بال می زد و با سرعت خودش را به من   

: اینجا منظره ی تأسف آوری پیدا    ، از دور اسم مرا برد و سلام گرمی کرد و گفت  می رساند

 .  شده بیا با هم به آن بالاها برویم

 

داد و آنچنان آنها را نزدیک و قریب الوصول  او به من کهکشان ها و افلاک را نشان می   

. لذا من و    معرفی می کرد که هر شنونده ای را برای پرواز به سوی آنها به طمع می انداخت 

را  جاها  خیلی  و  کردیم  عبور  به چشم شما می خورند  که  هایی  ستاره  این  از  اراده  یک  با  او 

خلقت   دیدیم عجیبِ  عجایبِ  آن  ی  ملاحظه  از  پس  آنجا  در  تازه  من  خدا    .  عظمت  به   ،       

 .  پی برده بودم

 

. آن    ، مَردم بدن مرا به قبرستان برده و دفن کرده بودند   بالاخره وقتی به زمین برگشتم 

: بد نیست سری به بدنت که در قبر دفن شده است بزنی و بعد هم خبری    مَلکَ به من گفت 

 .  از پدر و مادرت به دست آوری
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به داخل قبرم رفتم و نگاهی به بدن له شده ام که زیر چرخ   اوّلمن قبول کردم و   

قبر   میان  در  و  کرده  جمع  پلاستیکی  میان  در  را  آن  و  بود  رفته  بین  از  کامیون  های 

 .  گذاشته بودند کردم

 

عیناً مثل وقتی که شما دندانی از دهانتان کنده می شود آن را نگه نمی دارید و به  

، لذا برایم این   ، من هم نسبت به آن بدن همان حالت را داشتم  علاقه ای ندارید     آن 

منظره ی تأسف آور ناراحتی نداشت و زود از قبر بیرون آمدم و به طرف منزلی که پدر 

 . و مادرم در آنجا بودند رفتم

 

. من هرچه کردم به   آنها هنوز برای من به سر و صورت می زدند و گریه می کردند 

هستم شما  با  من  و  نشده  طوری  که  بفهمانم  نتوانستم  آنها  قدری   ،  به  آنها  یعنی   .           

 !  فرو رفته بودند که گمان می کردند از من چیزی باقی نمانده است ظواهر دنیادر 

 

 : ( آیه حفظ شود)   سوره ی روم 7یادآور آیه ی 

 .  هُمْ غَافِلُونَ ة  خِرَا الدُّنْیَا وَهُمْ عَنِ الْ ة  یَعْلَمُونَ ظاَهِرًا مِّنَ الْحَیَا

 .  خویش غافلند ( زندگی ) پایانِ خبر دارند و از ظاهر حیات دنیا آنان تنها از
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و   بگردد  جهان  دور  به  نور  از  سریعتر  تواند  می  انسان  بودم  شده  متوجه  تازه  من 

 . مناظر زیبایی را مشاهده کند

، حتی چند مرتبه خود را به صورت مادرم چسباندم و   شدندآنها متوجه ی من نمی   

و باز دوباره گریه  بوی پسرم را استشمام می کنم. مادرم فقط به مردم گفت  او را بوسیدم

بقیه ی زنها هم که دور او نشسته بودند گریه کردند و فکر می کردند که او دچار    کرد و  

 .  شده است خیالات

 

آن ملک به من گفت : منتظر باش تا مادرت به خواب رود آن وقت با روح او تماس  

نمی رفت  بگیر به خواب  او  ولی  منتظر شدم  اطاقش    . من هم  به  اواخر شب که  . حتی 

 . ، تازه عکس مرا برداشت و دوباره شروع به گریه کردن نمود رفت

 

س او از بدنش خارج  . یعنی نَفْ  بالاخره ساعت دو بعد از نصف شب بود که هوشش برد

نَفْ و من  به خواب رفت  و  او جدا می شودشد  از  را می دیدم که  او  را   س  او  راه  . سر 

، دست   . آن ملک گفت : اگر می خواهی فرصتی برای حرف زدن با او داشته باشی   گرفتم

نگهدار بدنش جدایش  از  و  بگیر  را  وقتی   مادرت  او  ولی  بکنم  را  کار  این  . من خواستم 

. پدرم    ، یک مرتبه از خواب پرید و دوباره مشغول گریه کردن شد   چشمش به من افتاد 

، او    : پسرم همین الآن این جا بود  ؟ او گفت  به او گفت : چرا این قدر ناآرامی می کنی

 ؟ ؟ چرا باز او را نمی بینم رفتکجا 
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، ولی آن ملک به   تصمیم گرفتم که خود را مجسم کنم و به او خودم را نشان دهم 

 . ، او طاقت ندارد ، این کار را نکن گفت : نه  من

 

هرحال  او    به  شب  نیمه  از  بعد  سه  ساعت  درست  یعنی  ساعت  یک  از  پس   ،

دوباره به خواب رفت و من این دفعه با چابکی عجیبی او را دور از بدنش نگه داشتم  

 .  و مقداری با او حرف زدم و به او قول دادم که همیشه با او در تماس باشم

 

و   به بدنش برگردد  بگذار  و  را رها کن  او  فوراً  اینجا آن ملک به من گفت  در 

بیدار  ، او از خواب    . من هم این کار را کردم  بیدار شود تا رؤیایش را فراموش نکند

 .  شد و برای روحیه اش آن رؤیا بسیار مفید بود

 

.   اما وقتی خاطر مادرم را تا حدّی آرام نمودم به زندگی روحی خود ادامه دادم 

گردم می  جهان  دور  به  مرتبه  یک  روز  هر  لااقل  حالا  همه  یعنی  و    ،  ها  ستاره  ی 

، ولی در اینجا    ، از بهشت و عوالم بالا دیدن می نمایم  می کنم  کهکشان ها را گردش

 (1).  یاء خداستلاو ، مجالست با خوبان و  از همه لذت ها بهتر

نکته    را    :یک  مرگ  ماهیت  کسی  اگر 

 .  ، شیفته ی آن خواهد شد بشناسد

 

 177کتاب عالم عجیب ارواح صفحه  - 1
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 !  بازگشت به زندگی

مردی که در اثر سکته ی قلبی فوت نموده و پس  

است شده  زنده  دوباره  مدتی  علت    از  ی  درباره   ،

 به زندگی می گوید : بازگشتِ خود 

درست در وقتی که در وسط گل های زیبا و در کنار آبهای روان قرار گرفته   

از دوستان به خاطر دعای جمعی   : تواضع زیاد گفت  با  و  آمد  نزد من  مَلَکی  ،    بودم 

 .  بخصوص همسرت باید دوباره چند سالی به بدنت برگردی و زندگی کنی 

 

زندان    از  را  او  که  بود  کسی  حال  از  بدتر  برابر  دهها  من  حال  وقت  آن  در 

انفرادی آزاد کرده و به او پست و مقامِ والایی داده باشند ولی فوراً از وی آن پست و  

 کنند ! زندان مقام را بگیرند و دوباره وارد همان 

 

برگردم  بدنم  به  مجبورم  که  کردم  احساس  موقع  آن  و    در  حرف  بدون  لذا   .

اعتراضی هیچ  با    بدون  از ،  و  برگشتم  بدنم  به  بود  اعتراض  وجودم  پای  تا  سر  آنکه 

 .   کثرت ناراحتی نشستم و شروع به گریه کردن نمودم

 

، اما   جمعی از دوستان که اطراف من بودند خوشحال شدند که من دوباره زنده شده ام

، و از    بودم ! زیرا آنها بودند که مرا از آن آزادی  عصبانیمن از دست همه ی آنها  

تَعَب  و  رنج  همه  این  به  دوباره  و  کرده  جدا  خوشحالی  و  نعمت  همه                   آن 

 156عالم عجیب ارواح صفحه   !  مبتلا ساخته بودند
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 یک نکته ی دیگر :
 

متأسفانه اغلب مردم ذهنیت خوبی 

از مرگ ندارند ! در حالی که اگر کسی  

، برای   کند  تجربهآن را   یک بارتنها  

البته    –همیشه خواهان آن خواهد شد  

 ! به استثنای گنهکاران
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 درس سوم 

 

 

 پیام ارواح خطاکار از عوالم دوزخی 
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 : روحی وضع اسفبار خود را چنین بیان می کند
 

جز    خود  اطراف  در  چون   ! ام  اندوهگین  بسیار  و    سکوت،    تاریکیمن 

چیز دیگری نمی بینم و برای این رنج می برم که در میان این تاریکی   وحشت

 . واقع شده ام

 

  خداوند ولی این را هم می دانم که بالای همه ی این رنج ها و مشقت ها  

است  متوجه  او  به سوی  همه چیز  که  کند. خداوندی  می     و من   (1)   حکومت 

 . نمایم ستایش ا کنم و او ر فکرمی خواهم درباره ی آن 

 

ای    تو  بر  مرگ   ! شود  می  تر  سخت  روز  به  روز  من  رنج  و  شقاوت 

، یعنی ساعات کبر    ! چقدر من به این ساعات رنج آور لعنت می کنم  شقاوت

خودخواهی و  غرور  آن   و  در  خودم  حیاتِ  زمان  در  که  فراموشی  ساعات   .

فکر  در  فقط  و  بودم  فراموش کرده  را  ها  احسان  و  ها  نیکی  ساعات همه ی 

 بودم !  تنمرفاه و آسایش 

 

 

) رجوع تمام امور به      .  وَ إلَِى اللَّهِ تُرجَْعُ الْأُمُورُ :  سوره ی فاطر    4یادآور آیه ی    -  1

 سوی خداست . ( 

 به دیگر سخن : تمام امور در جهت اراده ی او حرکت می کنند . 
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، چقدر شما سزاوار تحقیر و اهانت    ای افکار بشری و ای کارهای مادی 

زمینی ام مغرور و ! زیرا شما بودید که مرا در حیات    ! لعنت بر شما  هستید

نمودید فکر  کور  ام  زندگی  آن  به  وقت  هر  حالا  که  شماست  خاطر  به   .         

 .  ، غم و اندوه و رنج من زیاد تر می شود می کنم

 

چه کسی به حرف های من گوش    (   خطاب به رابط  )؟!    من به تو چه بگویم 

؟ فقط به تو می گویم که خودت در فکر نجات خودت باش و در    می دهد

 . مکن تردیدقدم گذاشتن در راه خیر 

 

همین روح بعد از گفتاری دیگر خطاب به حضّار جلسه می گوید : مرا   

 وحشت دارم !  تنهاییترک نکنید ! چون از 
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 : روحی با اندوه فراوان می گوید

،    ، به هر طرف نگاه می کنم   تاریکی است ، چه شب    من چیزی نمی بینم 

 تاریکی و ظلمتِ وحشت آوری مرا احاطه کرده است ! 

 

 ؟  پس از مرگ چه احساسی داشتی  -س 

احساسی عجیب و طاقت فرسا ! من در آنِ واحد احساس کردم که در    –ج  

شدیدمیان   شدیدو    سرمای  نفوذ    گرمای  هایم  رگ  تمام  به  سرما   !     هستم 

  آتشو    برفمی کرد ولی گرما فقط در پیشانیم بود. من احساس می کردم  

 1127صفحه    ! مرا احاطه کرده اند 
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 :  روح هوسرانی یک ماه پس از فوتش گفت
 

استفاده    درستمن در دنیا از موهبت هایی که خداوند به من داده بود   

استفاده نمودم ! من در    راضی کردن شهوت هایم. از مالم تنها در راه    نکردم

 فکر می کردم !  لذات جسمانی به  فقطزندگیِ زمینی  

 

دچار رنج و   خطاهای زمینی اتپس ای روحِ بدبخت که به وسیله ی   

 ! ؟ شامل حال تو خواهد شد رحمت خدا ، آیا بزودی  اَلَم هستی

 1095صفحه  

 

 

 : روحی درباره ی علت عذابش می گوید
 

آن    اثر  در  ها  رنج  این  ! همه ی  دنیا    ندامتبله  در  است که چرا من 

 1082صفحه    ! گذراندم  گناه و   بطالتوقتم را به 
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 : گویدروحی در مورد دیدن اعمالش می 
 

ناگهان تمام آن کارهایم را که به نوعی می توان بر آنها مارک خوب یا   

، مثل فیلم سینمایی یکی پس از دیگری در مقابلم دیدم و دریافتم هر   بد زد 

، همان رنج را    ، به محض مشاهده ی آن   رنجی که به دیگران رسانده باشیم

 . بسر خواهیم برد  رنج! یعنی در واقع مدّتی با آن   احساس خواهیم نمود

 مستند نسیمی از حقیقت 

 

 : (آیه حفظ شود )  سوره ی نساء  123یادآور آیه ی 

 .  مَنْ یَعْمَلْ سُوءاً یُجْزَ بِه

 .  ، با همان عمل مجازات خواهد شد هر که عمل بدی انجام دهد 
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 روز دیدار اعمال 
 

از    بعد  که  چیزهایی  از  گیرد  مرگیکی  می  را  افراد  از  خیلی  حال   ،    ،

 مشاهده کارهایی است که در دنیا انجام داده اند ! 

 

از چنین روزی تحت عنوان    15آیه ی  (    غافر  )خداوند در سوره ی مؤمن   

 .  یاد نموده است روز ملاقاتیَومَ التَّلاق یعنی  

 

 آیه حفظ شود           .  عبَِادهِِ لِیُنذرَِ یَوْمَ التَّلَاقیُلْقِی الرُّوحَ مِنْ أَمْرهِِ عَلَى مَن یَشاَء مِنْ 

 

روح را به امر خود بر هر که از بندگانش که بخواهد    (  خداوند  )

 بترساند.  (  اعمالشان )از روز ملاقات   ( او مردم را  )، تا  القاء می کند
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 : روح یک سارق جانی سخنان خود را چنین آغاز نمود
 

می    توبه  کنم   کنممن  می  توبه  من  رنج   ،  چقدر  من  دانید  نمی  شما   !     

، چون چنان   به میزان عذاب من آگاه نخواهید شد  هرگز، شما    ! بله  می برم

 !  کنید تصورسخت و شدید است که شما نمی توانید آن را 

 

 : (آیه حفظ شود  ) سوره ی حاقهّ  3یادآور آیه ی 

 ! ه اقَّدْراكَ ماَ الْحاَما  وَ

 ! سختی آن روز را چگونه توانی درك کردو تو 

 

ی   درباره  روح  همین  خاطراتسپس  این   تجسم  قربانیان   : گوید  می  خود 

من هستند و زخم های خود را به من نشان می دهند.  اطرافعذاب اکنون در 

 .  (1)شوم  جداندارد من از آنها  امکان 

 

 

) که جزیی از وجود  او  خاطراتآنها از  هستیِبه این دلیل نمی تواند از آنها جدا شود که   - 1

 درست مثل بعضی از رویاها یا کابوس های شبانه . –مایه می گیرند  اوست ( 

در   را  خود  خاطرات  آنکه  جای  به  آدمی   ، روحی  جهان  در  در   ذهنشبنابراین  ببیند، 

 می بیند . واقعیو   زندهبه طور  اطرافش
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به خون آغشته  لباس های  اینها در جلوی    با  آیا شما    منند، همه ی   .

کنید نمی  را حس  خون  خون   بوی  بله  خون   ؟  همیشه  این    ،  به  کنید  نگاه   !

بدبخت   گوید  )قربانیان  می  را  خود  جنایات  حمله   (  قربانیان  من  طرف  به          آنها 

را می زنم  می کنند آنها  ترهّم هم می زنم  ، من  باز هم می زنم  ، بدون   ،   ،

زنم را می  آنها  بله   همیشه  بوده ،    !  ، حالا هم در خون    زندگی من در خون 

! درست در همان هنگام که خیال می کردم به وسیله ی مرگ برای    هستم

، آن هم در   ! بله  ، ناگهان یک بیداری برایم پیش آمد  می یابم  نجاتهمیشه  

سیماهایی که    میان ، در    همه ی آن جسدهایی که من آنها را کشته بودم  میان 

 !   خون اسیرم میان بودند و من حالا در   خشمناک بر من 

 : (آیه حفظ شود  ) راءسوره ی اِسْ 13یادآور آیه ی 

 .  کُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طآَئِرَهُ فِی عُنُقِهِ وَ

 .  (1) او ساختیم  طوقِ گردن و ما اعمال هرکسی را  
 

 

 

 

 

 

است و   پرندهآمده در اصل به معنای    عملکه در این آیه به معنای    طائرلفظ    -  1

انواع جزاء های جهان روحی   از  تا به یکی  تعبیر لطیف خواسته  این  با  یعنی  خداوند   (

) خاطرات  اعمالِ    تجسّم  وقتی  چگونه  که  نماید  به    زشتیا    نیکواشاره   یادش آدمی 

آن اعمال ،  ) و یا به تعبیر قرآن پرونده ی اعمالش به دستش داده می شود (  آورده می شود  

ی اوست ، همچون پرندگانی در اطرافش به پرواز در    تجسمّ یافته  خاطراتکه همان  

 می گردد . سروریا  رنجآمده و او از قرار گرفتن در میان آنها غرق در 
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  شدیدتر این است عذاب و رنج فجیع من که از همه ی عذاب های دنیا   

،   . آه اگر مردم بدانند که بعد از این زندگی زمینی چگونه خواهند بود  است

. در آن صورت    آن وقت می فهمند که کارهای شر و بد با ما چه می کنند

در دنیا  ! همه ی آن کسانی که    . کاش  دیگر قاتل و جانی و شرور نمی شوند

 !   ، می توانستند عذاب های مرا ببینند قاتل و جانی هستند 

 : (آیه حفظ شود  ) سوره ی زُمَر 47یادآور آیه ی 

 !  وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللهِ مَا لَمْ یَکُونُوا یَحْتَسِبُون

 !   چیزهایی از جانب خدا برایشان آشکار شد که هیچ احتمالش را نمی دادند

! من به تو متوسّل می شوم که به من رحیم باشی و مرا از   خداوندا 

این خون   . مرا از  خلاص کن  (  تجسّم اعمال  )این مناظر بسیار آزار دهنده  

را   قلبم  نگاه هایشان  قربانیانم که  میان  از  و  ،   می کند  سوراخبیرون آور 

 ضربه ی شمشیر برندهآنها برایم از یک    پُر از کینِ. بله هر نگاهِ    نجات ده

 . (1)  رنج آورتر است

 

 

یاد نمود . فکری که    تأثیر فکر بر اشیاءاز این نوع عذاب می توان، تحت عنوان    -  1

 قادر است با متمرکز شدن بر چیزی به آن آسیب رساند . 
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. از    ، توسّل مرا به خودتان رد نکنید  شما ای زنده ها به من گوش کنید 

خداوندِ توانا بخواهید مرا از این مناظر رسوا کننده ی عذاب آور که همیشه  

 !   برایم دعا کنید،  . مرا رد نکنید ، نجات دهد  در جلوی چشمِ من هستند

 1144صفحه 
 

 :  (آیه حفظ شود   ) سوره ی آل عمِران  30یادآور آیه ی 

وَ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُّحْضَرًا  نَفسٍْ  تَجِدُ کُلُّ  مَا    یَومَْ 

 .  مَدًا بَعِیدًااَبَیْنهَُ  عَمِلَتْ مِن سُوءٍَ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَهَا وَ

روزی که هرکس آنچه از کار نیک یا زشت انجام داده است حاضر می بیند  

 .  می بود فاصلهمیکند ای کاش بین او و کار زشتش مسافتِ درازی  آرزو و 

 

در جهانی به سر می بریم که گویا    :  نکته

 ! استدوربین مداربسته همه جای آن مجهّز به 
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 :  برََد گفتبه سر می انوار سوزان روحی که در میان 

اکنون نور به چشمانم نفوذ می کند و مانند یک تیر داغ و سوزان وجودم را سوراخ  

 ! ، آه که بزودی از این نور عذاب آور رهایی نخواهم یافت ! من فعلاً در نورم می کند
 

 : (آیه حفظ شود  ) سوره ی سَبَأ 42یادآور آیه ی 

 ذو قوا عَذابَ النّار . 

 را .بچشید عذاب آتش 

 را .  انوار سوزان بچشید عذاب  :به عبارت دیگر 

، در مورد این روح می گوید : فرق ندارد که انسان   یکی از ارواح حاضر در جلسه 

، در هر دو حالت شخص    ، نتیجه یکی است  امواج نورباشد یا در میان    ظلمتدر داخل  

 محیط اطراف خود را نمی بیند. 

غار مخفی می کنند ولی در جهان ارواح چنین جای پنهانی حیوانات درنده خود را در  

شوند مخفی  آنجاها  در  ارواح شریر  که  بله  نیست  نه    .  گنهکار  روح  این  برای    راحتی ، 

 ! پناهگاهی هست و نه 

 

 :  (آیه حفظ شود  ) سوره ی قیامت  11و   10یادآور آیه ی 

 !  کَلَّا لَا وزََر ؟  مَفَرّیَقُولُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ أیَنَْ الْ

 !  کجا مَفَرّ و پناهی است؟ امّا هرگز پناهگاهی نخواهد بود :گوید  )خطاکار(در آن روز انسان 
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شده است.  نور آزار دهندهاست که تبدیل به یک  افکار پلیدهمه ی آن  

او را    شرارت! این روح می خواهد خود را از ارواح دیگر مخفی کند تا    آری

، او را راحت   (  که از افکار تجسّم یافته ی خودش ساطع می شود   )  ، ولی آن نور   نبینند

، اما آن نور    . او می خواهد با سرعت جنون آمیز در فضا فرار کند  نمی گذارد

 !   راه یابد تاریکیهمه جا با اوست و نمی گذارد به  
 

 :  (آیه حفظ شود  ) سوره ی طارق   9یادآور آیه ی 

 . یَومَْ تُبْلَى السَّرَائِر

 روزی که اسرار باطن آشکار شود . 
 

بنابراین  سپس     : این است آن    همین روح در خاتمه می گوید    قانون ، 

گنهکار باید  که  کند  ارواح شریر حکومت می  که درباره ی  ، خودش   مهمی 

 1153صفحه    !  خودش باشد  جلّادِ

 

 : (آیه حفظ شود  ) سوره ی یونُس  44یادآور آیه ی 

 ! کِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهمُْ یَظْلِمُونیَظْلِمُ النَّاسَ شَیْئاً وَلَ إِنَّ اللّهَ لاَ

یا    به خود  )، بلکه این خود مردم هستند که    ظلمی به مردم نمی کند    هیچ    قطعاً خدا 

 ظلم می کنند !   ( دیگران 
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 : روحی از داخل تابوت خود می گوید

! آیا من    تابوت خفه می شوم    ؟ دارم در این  زنده ام به من بگویید    اگر 

ناراحت . نمی دانید چقدر    ! من در تن خودم هستم  ، به هیچ وجه  ؟ نه  مرده ام

هایی که  . هم اکنون کرم  ! روحم به بدنم مربوط گشته و پیوند خورده است  هستم

 95اسپیری تیزم صفحه     ! دارند بدنم را می خورند احساس می کنم 

 

 :  روحی درباره ی قطع ارتباط با بدنش می گوید

، زیرا حالا دیگر ارتباط خود را با بدنم   شده  کمترمن اکنون رنجم از گذشته   

 ! آن نجات یافتنم شرِاحساس نمی کنم و بالاخره از 

، برای همین    زندگی می کردم  خودم! من در دنیا فقط برای    بله ای برادران  

 1098صفحه    . آنها را می دهم و رنج می برم تاوان است که حالا 

 

 : روحی در مورد لحظه ی دفن خود می گوید

، مثل این بود که    گذاشتند  قبروقتی مرا در   

  ! گذاشته باشند گودالی از آتشدر 

 216صفحه 
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 : روحی در مورد سریع الحساب بودن خدا می گوید
 

. با قدرتی که داشتم کسانی را که در    بودم  خودخواهو    متکبّرمن بسیار   

بودند   پایم  کردم  لِه زیر  خداوند    می  باشم  متوجه  که  این  بدون   بزودی ، 

 1100صفحه      !  پیشانی همه را به خاک می مالد

 

 : (آیه حفظ شود  ) سوره ی مائده  4یادآور آیه ی 

 !  إِنَّ اللهَّ سَرِیعُ الْحِسَاب ، تَّقُواْ اللّهَاِ

 !  ، بدون تردید خدا خیلی سریع به حساب ها می رسد بترسید از خدا
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 : می گویدحریص و طمّاع روحی در خصوص افراد  
 

! ...   شما نمی دانید که حرص و طمع چه بلایی به سر انسان می آورد 

خودخواه خویش چه آتش سوزانی را شما نمی دانید آنها با دستانِ پر طمع و  

 1104صفحه      !  در بالای سر خود روشن می کنند

 

 : (آیه حفظ شود  )  یادآور آیه ی یک سوره ی مُطَفِّفین 

 وَیلٌ لِلمُطَفِّفین !

 وای به حال کم فروشان ! 

 

 وای بر حال افراد حریص و طمّاع !  : به دیگر سخن

 

نوعی  گرانفروشی    :  توجّه  خود  فروشی  هم  ،    استکم 

کند می  دریافت  که  پولی  ی  اندازه  به  نیز  آن  ،    زیرا 

 کالا تحویل نمی دهد ! 
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 ! روح قاتلی که در دنیا به دام نیفتاد
 

، از گفتار یک روح معلوم شد که در زمان حیاتش    در یک انجمن روحی 

است قتل رسانده  به  چاقو  با ضربات  را  نفر  حالت    دو  انجمن در  این  رابط   .

  چاقویی در دستو    پیراهنی به خون آغشتهبا    بسیار مخوف خلسه شکل او را  

. این روح به گفته ی خودش در آن عالَم در تاریکی و   مشاهده نموده است

 1139صفحه     . تنهایی در عذابی شدید بسر می بَرَد

 

اینکه  توجه  قابل  ی  پایانِ    :  نکته  تا  رحم  بی  قاتلِ  این  جنایات  از  پلیس 

. اما پس    نتوانست او را به مجازات رساند  قانون بشریعمرش با خبر نشد و  

الهیمرگ      از اعمال    قانون  سزای  به  را  او  و  گرفت  را  گریبانش  بلافاصله 

 .  ننگین اش رسانید

 

و    کارهای خلافقابل توجه کسانی که در   

به    زرنگ و باهوشخود را خیلی    فرار از قانون 

 حساب می آورند ! 
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 :  می گوید فریب وظلم روحی درباره ی 

مردمان    بر  روحی    فریبکارو    ظالموای  این جهان  در  آنها  زیرا   !

 965صفحه     !، عذاب خواهند شد  گناهان خود چندین برابرِ

 

 : (آیه حفظ شود  ) سوره ی زُخرفُ 65یادآور آیه ی 

 لِلَّذینَ ظَلَموا !وَیلٌ 

 وای بر کسانی که ظلم می کنند !

 

 

 : روحی درباره ی سنگینی مجازات می گوید

به    بازگشت  هنگام  دانید  نمی  آسمانیشما  چه    وطن 

   !را باید برای اعمالتان بپردازید   قیمت گزافی

 1099صفحه 



107 
 

 

 

 : بسر می بَرَد گفتتنهایی و سکوت روحی درباره ی کسی که در 

،    . حالا در جهان روحی  روی زمین به هیچ انسانی توجه نمی کرداو در   

توجه نمی کند او  به  و   هیچ روحی  باشد  تنها و دور از همه می  او  بنابراین   .

 1192صفحه      . همین وضع برای او عذاب است 

 

 : (آیه حفظ شود  ) سوره ی حاقهّ  35و  34یادآور آیه ی 

یَ عَلَى  وَلاَ  الْمِسْکِین حُضُّ    . طَعَامِ 

 . لَهُ الْیَومَْ هاَهُناَ حَمیِمفَلَیسَْ 

 یعنی در دنیا عملاً دلسوز کسی نبود(  )و او کسی را بر اطعام مسکین تشویق نمی کرد   

 . لذا امروز در این جا برایش هیچ دوستداری نیست
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 از همه چیز بسر می بَرَد گفت : فضایی خالی در که روحی 

که اطراف مرا احاطه کرده است ! برایم    فضای خالیو از    خلاءامان از   

 1120صفحه     . دعا کنید تا دیگر این فضای خالی و عذاب آور را نبینم

 

 

 

 :  روحی درباره ی بی اعتنایی به رنج های مادرش گفت

ت نمی دادم ! می دیدم که او  من آن موقع ها رنج های مادرم را اهمی 

برد  رنج   ! می  کردم  نمی  مهربانی  و  شفقت  او  به                               ولی 

 1086صفحه      . نمودتنبیه این بود که خداوند مرا 
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 :  به رابط خود می گویددعا روحی درباره ی اثر 

تو فقط برای من دعا کن . من دیده ام که    

 می دهد . تخفیفدعا رنج ها را 

 1166صفحه 

 

 : (آیه حفظ شود  )  سوره ی آل عمران   135یادآور آیه ی 

 ؟ إلِاَّ اللّه الذُّنوبَمَن یَغْفِرُ 

 گناهان را بپوشاند؟ ) بتواند روی (کیست جز خدا که 

 

چه کسی جز خدا قادر است گناهان را از خاطرتان ببرد   :به عبارت دیگر  

 آنها در امان دارد ؟  یاد و شما را از آثار کوبنده ی 
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 : روحی در مورد افراد بی خیر و بی عاطفه می گوید

مناطق    از  زمینی  زندگی  ترک  از  پس  که  ارواحی  از  دسته  و    سردآن 

، جزء کسانی هستند که در    جهت رسیدن به عوالم روحی می گذرند  تاریک 

حیات تاریک  زمان  و  سرد  قلبی  دارای  به    ،  نسبت  و                    نیاز ، 

 225روش تماس خانوادگی با ارواح صفحه      . بوده اند بی تفاوتدیگران 

 

نگذشتن خود  حق  از  نکردن،   وقتی  احسان  و  ایثار  یعنی   ،

  حق کشی ها، ظلم و تجاوزها ، پس عذاب    چنین است عذابش  

ارواح خود  ی  گفته  به  بود؟!  خواهد  به    چگونه  آن  عذاب   ،

 !   نیست تصورقدری شدید است که برای ما قابل 
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 :  می گوید برودتِ عوالم روحیروحی در خصوص 

به درک    زمین  کردن  ترک  هنگام  خواهید  می  آسمان    برودتاگر  در 

نشوید با حرارت    های روحی دچار  را  زمینی خود  ، شایسته است که حیات 

 938صفحه     . گرم تر کنید  عاطفه و محبّت

 

 

در  !    آری        نکردن  احسان  و  ایثار   : ارواح  گفته ی خودِ  بشری به    قوانین 

نخواهد شد به خاطر آن مجازات  الهی ، ولی در    جرم نیست و کسی   قوانین 

 .  جرم محسوب شده و در قبال آن باید عذاب شدیدی را متحمّل شد

 1111و  1082صفحه 
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 :  می گوید شدّت عذابهای جهان روحیروحی در مورد 

سختی  تمام    مقابل  در  زمین  روی  های  سختی 

 !  های جهان روحی بسیار کوچک و ناقابل است 

 1179صفحه 

 

 :  (آیه حفظ شود  ) سوره ی بقره 196یادآور آیه ی 

 .   نَّ اللهَ شَدیدُ الْعِقاباَوَاعْلَمُوا  ، تَّقُوا اللهاِ

 . استسخت و شدید  بسیار ، و بدانید که عذاب خدا  بترسید از خدا
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 :  می گوید جهنمروحی در خصوص 

دارد  بله  وجود  جهنم  اکنون    !  من   ،

 !  آن را خیلی خوب احساس می کنم

 1121صفحه 

 

 

 :  می گوید پیام ارواح رنج کشیدهروحی در مورد 

را    می دهند  رنج کشیده  ارواح  که  هایی  پیام  این  و   فراموششما  نکنید 

به   عللبخصوص  و  کنید  منشاء  توجه  حتماً  ها  رنج  آن   آن  خودِ  از  تا   ،

 1100صفحه      . نمایید دوریاعمال 
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 !  هرچه کنی به خود کنی
 

آنچه که    چندین برابرِ  درمی یابیم : هرکس  پیام های روحیاز دقت در   

، عوض آن را در جهان روحی خواهد دید و تازه   در دنیا خوبی یا بدی کرده

 فهمد چرا خداوند می فرمود : آن موقع است که می 
 

 آیه حفظ شود  –  7اِسراء   . نْ أَسأَْتُمْ فَلَهااِ نْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتمُْ لِأَنفُسِکُمْ وَاِ

 .  اگر خوبی کنید به خود کرده اید و اگر بدی کنید باز به خود کرده اید

 

نادرستی  !  آری  با هر کار     به    بلایی    چه    اگر می دانستیم 

و      نمی زدیم    را    هر حرفی  راحت  ، این قدر    سر خود می آوریم

 !  هر کاری را انجام نمی دادیم
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 یک توصیه
 

بیایید قبل از آنکه با صدای کلنگِ گورکن   

بیدار شویم غفلت  های   از خواب  پیام  این  با   ،

قدم  راهی  آن  در  و  شده  بیدار  دهنده  هشدار 

 .  برایمان ترسیم نموده است  قرآنگذاریم که  
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 هدف اصلی در زندگی 
 

 :  دو مقدمه و یک نتیجه
 

هستی عوالمی دارد، و این عوالم مراتبی دارد، که به مراتب    –  اوّلمقدمه   

 .  گویند عوالم دوزخی و به مراتب پایین آن   عوالم بهشتیبالای آن 

 

  نزدیک تر و  پایین تراز آنجا که دنیا در لغت به دو معنای  –مقدمه دوم  

بهشتی ، که از عوالم    گفته است  دنیا، لذا قرآن این عالم را از آن جهت    است 

 .  پایین تر و به عوالم دوزخی نزدیک تر است

 

این    –نتیجه    در  انسان  فعلی  جایگاه  یابیم  فوق در می  مقدمه ی  دو  از 

نامتناهی دوزخی   جهان  عوالم  و  بهشتی  عوالم  مابین  است  عالمی  بنابراین    ،   .

این عالم با    هدف اصلی هرکس در  این باشد که  باید  تقوا،  نفس   (1)   رعایت 

، خود به   خود را بگونه ای بسازد تا پس از جدا شدن از قفس جسمانی خویش 

بهشتی   عوالم  سوی  به  عوالم   کند  صعودخود  سمت  به  برعکس  اینکه  نه   ،

 . نماید سقوط جهنمی  

 

 ) پرهیز از هر کار نادرستی ( تقوا یعنی پرهیز  - 1
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 درس چهارم 
 

 نکاتی چند پیرامون عذاب های جهان روحی 

 

می گوید : برایم دعا کنید تا از شرّ این افرادِ    جمعِ دوزخیان روحی از میان   

! من از خنده های زشت و تمسخرآمیز   ، نجات یابم   که در اطرافم هستند  زشتی

 (1) ! آنان رنج بسیار می برم
 

 : (آیه حفظ شود  ) سوره ی بقره 24یادآور آیه ی 

 ! ا النَّاسقودُهَ  وَ یوا النّارَ الَّتقُتَّاِ

 !  ، آدمیانند آن مواد سوزانبپرهیزید از آن آتشی که 
 

 عذاب آور است!  آتشمثل  وجودشان بپرهیزید از آن مردمانی که :  به بیان دیگر

دوزخی!    آری عالمِ  سوزانِ  های  آتش  از  دوزخیانند  یکی  خودِ  افراد   ،  که  چرا   !

فرومایه   و  رفتارشان پست  و  آتشمثل    اعمال  های  و    زبانه  آور ، سوزان  عذاب 

یا زود دلش از دست آنان به    ، از آنها فاصله نگیرد  لذا اگر کسی   .  است ، دیر 

 ! کشیده خواهد شد آتش

 

 1133کتاب انسان روح است نه جسد صفحه  - 1
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 مفهوم وسیع آتش در قرآن 

. مثلاً در سوره    شده استآتش  تشبیه به  دردناک  ، چیزهای    در بعضی از آیات

سوره ی   24را و در آیه ی    اختلاف و دشمنیخداوند    103، آیه ی    ی آل عمران 

فرومایه  افرادِ  بقره   و  آتش  پست  به  استتشبیه  را  از   نموده  گاه  هم  ما  خودِ   .

خود روحیِ  دردناکِ  کنیم  حالاتِ  می  آتش  در  سوختن  به  تعبیر   ،                  .

 ! گرفتآتش مثلاً می گوییم : وقتی آن خبر را شنیدم دلم 
 

 عذاب های آتش گونه 

ولی مثل آتش  ،  آتش نیستندظاهر  که در    شبهِ آتشیا    عذاب آتشگونهچند نوع  

 :  از آنها خیلی نالیده اند عبارتند ازارواح دوزخی بوده و دردناک 

 ، آتشِ خشم و نفرت  ، آتشِ تنهایی و سکوت ظلمت آتشِ

 پیوستن به بدن ، آتشِ بودن  اشراردر کنار  آتشِ

 گرمای شدید  ، آتشِ سرمای شدید آتشِ

 هکینبغض و نگاه های پر از  ، آتشِ دیدن اعمال و آثار آن  آتشِ

 سوختن در انوار سوزانی که از افکار پلید و تجسّم یافته ساطع می شود  آتشِ

 .  چشیدنِ عین رنجی که در دیگران ایجاد کرده ایم آتشِ

 ! دیگر شبهِ آتشِ خیلی عذاب های و خلاصه
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 روحی تنوّع عذاب در جهان 

 

انسانها    در جهان روحی  انواع  اندازه ی  به  ها  انواع عذاب   ،

 متنوع و گوناگون بوده و عذاب هرکس متناسب با خودِ اوست. 

 

دیگر   بیان  عذاب    ،  به  مثل  کس  هیچ  عذاب  آنجا  در 

، همان طور که شخصیت هیچ کس مثل شخصیت  دیگری نیست

 .  دیگری نیست
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 عذاب با شعله های آتش !
 

عذاب  ، اما نوعِ آتشِ بسیاری از آنان از نوع    تمام دوزخیان در آتشند  

 . که ما آن را می شناسیم   آتش حرارت زا، نه از نوعِ آن  است  های آتشگونه 

 

شعله هایش به طرف بالا زبانه    نوعِ آن آتش معروف که      از  عذاب   

فرد یا افرادی را   بی رحمانه، بیشتر شامل آن اشخاصی می شود که    می کشد

 !  در همین نوع آتش سوزانده اند زنده به طور 

 

نحوه ی مجازات آنان هم به این صورت نیست که مثلاً خداوند آتشی   

 است    خودِ جانی      بلکه این     ،    بیندازد  آن      داخل     در   را      آنان     و     بیفروزد 

،   ، عین آن را نه در ذهنش  صحنه ی جنایت  یادآوردن با به    هر از گاهی    که

بلکه مثل عالم خواب در برابرش خلق نموده و مانند کسی که به زمان گذشته  

، خود را دقیقاً در همان مکانی می بیند که قربانی اش دارد از   بازگشته باشد

پیچد می  به خود  او   درد  که  اکنون    ، دردی  هم  را،  آن  وجود    عین  تمام  با 

 !  می کند احساس 
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 ! سرزمینی با انوار گرم و سوزان

 

انواعی و هر نوع   ارواح چنین بر می آید که دوزخ  از سخنان 

آن مراتبی دارد که یک نوعِ آن سرزمینی است گرم و سوزان که  

در امواجی از  ارواح شریر  سراسر آن را نور شدیدی احاطه نموده و  

 ! ، بی تاب و سرگردانند نورِ سوزان
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 درس پنجم 

 

 تنها انتظار خدا از انسان

 

 

 .  از ما ندارد رفتارِ انسانیآفریده و انتظاری جز   انسان خدا ما را  

 

 :  در ضمن 

 

طریق  از  کودکی  دوران  در  که  صفاتی  آن  محکومِ  همیشه  برای  انسان 

،   رسید   سن تشخیص، بلکه وقتی به    به او رسیده نیست  محیطیا    وراثت

، نگه   خواستمی تواند درباره ی تمام آنها تصمیم گرفته و هرکدام را که  

 ( 1)  . ، به تدریج از روح و روان خود بزداید دارد و هرکدام را که نخواست

 

 

 درست مثل خانه و وسایلی که از والدین خود به ارث می برد . - 1
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 تنها چیزِ با ارزش در حیات پس از مرگ 
 

، از ما یک شخصیتی می سازند که آن    مانادرست  و  درست  مجموعِ اعمالِ   

در    شخصیت را  ما  ای  ،  مراتب  مرتبه  دهد  حیوانیتیا    انسانیتاز  می    ،   قرار 

 .  مرتبه ای که مکان هرکس در حیات پس از مرگ وابسته به آن است

 

و هر عمل    روشن، بدن مثالی را    از آنجا که هر عمل خوبی،    به دیگر سخن 

، بدن مثالی را در یک    ، لذا مجموع آن اعمال خوب و بد  می کند  تیرهبدی آن را  

پس از مرگ به محض این که بدن حدّی از روشنی یا تیرگی قرار می دهد که  

،   ، نسبت به مقدار نورانی یا ظلمانی بودنش   مثالی از بدن جسمانی جدا می گردد

، یا بهشتی است   به یکی از عوالم روحی منتقل می شود که آن عالم  خود به خود

 .  و یا دوزخی

 

تشبیه نمود و    جیوه ی دماسنجروح را از جهتی می توان به    :  به تعبیر دیگر 

باعث پایین آمدنِ آن   برودتباعث بالا رفتن جیوه و    حرارتگفت : همانطور که  

سبب پایین آمدن   رذایلهم سبب بالا رفتنِ روح و    فضایل،    در دماسنج میشود

 .  می گردد عوالم روحیآن در 
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 بنابراین : 

تنها چیزِ با ارزشی که پس از مرگ به کار   

  درجه ی نورانیتیا    درجه ی انسانیتمی آید  

هرکس در   جایگاهِ  ،   انسان است که توسط آن

 (1)  مشخص می گردد.  خود به خود  عوالم روحی

 

 

عوالم روحی به دو دسته ی بهشتی و دوزخی تقسیم می شوند ، که هر دسته برای    -1

 ی می باشند .  درکاتو  درجاتخود دارای 
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 درس ششم 
 

 آیا فقط مسلمانان به بهشت می روند ؟ 
 

عالمَ  خیر    این  از  هر کس  مراتب    آدم ،  از  ای  مرتبه  در   ، رود  بیرون 

 باشد .  دین و مذهبی بهشت قرار خواهد گرفت . حتّی اگر در ظاهر فاقد هر  

   : اینکه  بیشتر  بگوئیم  توضیح  بهتر  یا  مثالی  نوریبدن  اثر    بدن  در 

روز به   حیوانیو در اثر صفات    روشن و روشن ترروز به روز    انسانیصفات  

در مرتبه ای از   جهان روحیشده و در نتیجه بشر را در    تیره و تیره تر   روز  

عوالم   عوالم    بهشتیمراتب  .    دوزخی یا  داد  خواهد  دارای قرار  بهشت   : توجّه   (

 ست. ( ا  یدرکاتو جهنم دارای  درجات

بودن یا نبودن کسی ندارند .    مسلمان در آن عالم کاری به  بنابراین ،   

 خود به خود بدن نوریِ افراد است که    تیرگیِ یا    روشنی در آنجا این درجه ی  

 آدمی در یکی از عوالم بهشتی یا دوزخی خواهد شد .  فرودِ یا  عروجباعث 

دانشمندانِ  نرفتنِ  یا  رفتن  بهشت  ی  درباره  مسلمان   لذا  جمله    غیر  از   (

یا   انسانیتّباید گفت : آنچه که باعث بهشت رفتنِ کسی می شود ،    ادیسون (

 او . اکتشافاتو   اختراعاتاوست ، نه مقدارِ  فضایل اخلاقیِ
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شود گفته  است  مهم  :    ممکن   ، حساب  این  روی  ،    انسانیّت پس  نه است 

 .بودن یا نبودن  مسلمان 

 

و یک   بینش یک    قرآن اسلام ، دینی است که از طریق    :  در پاسخ باید گفت

ارائه می دهد  روش انسان  بینش    (1)ی به  اگر کسی به آن  و به آن    باورکه 

از    پایبند روش   به تدریج  تنها نمی گذارد  نه   ، انسانیّت باشد  و   مدار   ، خارج 

قرار داده و هم به    مسیر درست زندگیشود ، بلکه او را در    مدار حیوانیّت  وارد

رساند  آرامش ی    می  قلّه  به  را  او  گام  به  گام  هم  و    نورانیتّ و    انسانیتّ، 

  بالاترین خود را در    جهان روحی نزدیک و نزدیک تر می کند ، تا جایی که در  

 خواهد یافت . مقرّبان درگاه الهیو در کنار  بهشتدرجه ی 

 

 

 

 

1 -    ، بینش  از  ها منظور  نیست  و  ها  هست  روش   مجموعِ  از  منظور  و 

 ست .  مجموع باید ها و نباید ها
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 درجات بهشت و درکات جهنم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهشت آدم و حوّا 

 ترین طبقه ی بهشتپایین 

 عالَم دنیا

 بالاترین طبقه ی جهنم

 سمت طبقات بالای بهشتبه 

 بهتر هرچه بالاتر ، 

به سمت  

طبقات 

پایین  

 جهنم

هرچه 

پایین تر ،  

 بدتر
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 ؟ اکثر مردم به بهشت می روند یا به جهنم

  آدم و حواّ با مرگ ، راهیِ همان بهشتی می شوند که    زمیناکثر مردم روی  

  . بردند  بسر می  درجه ی  در آن  ترین  پایین  که  بهشتی  عوالم )  میان  در  بهشت 

هم به طبقات بالای بهشت و طبقات پایین جهنم    تعداد کمی    (  بهشتی است .

 منتقل خواهند شد . 

 

 زمین ، محلی برای صعود به طبقات بالای بهشت 

درمیابیم    طٰهٰ ی  سوره  120ی  و آیه  ی بقرهسوره   30ی  یهتأمّل در آبا   

اوّل   همان  از  نبودکه  برای    قرار  حوّا  و  تولدّدر    همیشهآدم  که    محلّ  خود 

 ترین طبقه از عوالم بهشتی بود ، باقی بمانند . پایین

مدّتی    برای  بود  قرار  کوتاهبلکه  بهشت    بسیار  آن  آمدهاز        و   پایین 

به طبقات بالای بهشت را    پرواز  قابلیّتِشوند ،  تا بتوانند    پرورشگاه دنیاوارد  

 سازند .  فراهمدر خود 

 

 



130 
 

 

 آیا جاودانه بودن جهنم ، حکمی بسیار سنگین و ناعادلانه نیست ؟

 : این که  به  توجّه  روحی    با  را    جایگاه در جهان  او    شخصیت هرکسی 

تعیین میکند ، نه چیز دیگری . باید گفت : وقتی کسی با سیرت و خصوصیات  

را تبدیل   سیرت انسانیآن    به تدریجشود ، و بعد خودش  انسانی آفریده می

یک   حیوانیبه  واقع    سیرت  در   ، ماهیتّمیکند  را  تغییر  خود  و            داده 

در یک    همیشهبرای   ماندن  به  و جهنمیمحکوم  حیوانی  .   عالم  است  نموده 

 خودِ اوست !  شخصیّت   مخلوقِ جهنمی که 

ماهیّت  کسی که    است که  تغییر  مانند کسی   ،   تغییر جنسیّت می دهد 

وارد    ، است  مرد  اگر  لذا   . است  زنانه داده  ،    عالم  است  زن  اگر               و 

 می شود .  عالم مردانهوارد  

یا آن   برای کارهای    چوب مرغوبو  ارزشمندی که  به    هنریو بسیار 

در   جایش  و  رود  می  اشراف کار  هاو    منزل  مثلاً   موزه  اگر   ،               ست 

می شود و وقتی   زغالکِشد ، تبدیل به    آتشی درون خود را به  ارزش هاآن  

، سرنوشتَ  برای  تبدیل به زغال شد  از   عوضبه کل    همیشهش  شده و سر 

 جاهای دیگر در خواهد آورد . 
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 زبان حالِ مجرمان در این عالم و در آن عالم 
 

 

 خویش  دشمن من خود زده ام ، که را کنم      خویش   خرمن  آتش به دو دستِ خویش در 

 ) شعر حفظ شود (  ابوسعید ابوالخیر

 

از آن    ، همان کسانی هستند که    حیوان صفتانِ جهنمیبرخی 

به   عالم  این  را   رحمانهبیو    ناحقّ در                            افرادی 

 آورند ! از پا در می شکنجه های وحشیانهزیر 

و یا خیلی راحت دست به کشتار مردم می زنند ! و بعد هم به  

خود   ذرّه  افتخارکار  و   ! دچار  کرده  وجدانای  !   عذاب  شوند  نمی 

 باشند .  عواطف انسانینیستند که دارای  انسانچرا که دیگر 
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 آیا آن نوع جهنمی که در قرآن وصف آن گفته شده ، دائمی است ؟ 
 

آن نوع جهنم که خیلی هم دردناک و عذاب آور است ،  خیر ،   

برخلاف    دائمیتواند  نمی زیرا   . رحمانیّتِباشد  و  خداوند   عدالت 

مدّتی   از  بعد  جهنم  نوع  آن  بلکه   . به   تماماست  اهالیَش  و  شده 

است ، منتقل شده و برای   جهنمکه آن هم خود نوعی    عوالم حیوانی

خود ادامه   خشونتدر کنار هم به زندگیِ نکبت بار و پر از    همیشه

 خواهند داد .

  ابد داشتند ، باز تا    جاودانهم عمری    دنیاهمانطور که اگر در همین  

انسانیهمان    اب غیر  را   سیرت  خود  و  مانده                        باقی 

 کردند !نمی اصلاحذرّه ای 
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 روزی که نیکوکاران از تبهکاران جدا خواهند شد
 

در این عالم ، خوبان و مجرمان در کنار هم بوده و خوبان همیشه از دست   

با یک   و  از هم جدا شده  از مرگ  عالم پس  امّا در   ! ، در حال عذابند  مجرمان 

، همواره   ، خوبان در کنار هم  از آنها  برند و مجرمان   لذّتدست شدن هرکدام 

 ! عذابهمواره 

روی زمین را در یک جا جمع کنند   جنایتکاران وحشیِتصوّر کنید اگر تمام   

  ، این سرزمین مال خودتان   : بگویند  .    قانون و به آنان  هیچ کاری به شما ندارد 

 بروید و در کنار هم هرطوری که خواستید زندگی کنید .

آن سرزمین را برای خود تبدیل به   مدّتی کوتاهآن وقت می دیدید که بعد از   

 بود .  بهشتکردند ! طوری که محل قبلی ، یعنی زندان برایشان مثل می جهنم

هم برند ،   بهشتاینجاست که به حقّ باید گفت : اگر به فرض دوزخیان را به   

 می کند .  اقتضاچنین  ماهیّتِ شانمی کنند ! زیرا   جهنمباز آنجا را تبدیل به  

 :  بنابراین

 کند  عو عو و سگ   نورمَه فشاند 

 خود رو کند  طینتِ کسی بر  هر

 ) شعر حفظ شود ( مولوی
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 دوم فصلپایان 
 

پایان   ، یک   فصل  هرلطفاً در 

دیگر   را عناوینِ  بار  آن 

و  مشاهده   دقایقی  کرده 

 آن بیندیشید . نکات پیرامون 
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 سوم  فصل
 

 در جستجوی خدا  
 ) خدا کیست؟   خدا چیست؟ (

 

 

 60مؤمن      .   لَکُمْ تَجِبْعونی اَسْاُدْ

 (1)، تا اجابت کنم شما را.بخواهید  مرا (   ) معرفتِ

 

 

 آنان که این آیه را به صورت زیر معنا می کنند : - 1

 .  مرا تا اجابت کنم شما را بخوانید) برای رفعِ حاجات خود ( 

آن . زیرا اگر این معنا واقعاً درست    بعدِو    قبلسازگارَ ست و نه با آیاتِ    واقعیّتاین معنا نه با  

 می شد .  اجابتدعاهای ما که بنابر دلایلی اجابت نمی شود ،   اکثرِبود ، باید 
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 اوّل درس 

 خدا کیست؟ 

 

 ، ابتدا لازم است بدانیم :  قبل از پاسخ به سوال فوق 

 ؟  چیست  سیستم همان  یا دستگاه 

، یک   با همتمام اجزاء    است که از همکاریِ  اجزاء متفاوتمجموعه ای از  ،    دستگاه 

 .  تأمین می شود هدف معینیا چند 

یک    مثلاً انسان  یک    دستگاهبدن  هدفدارمجموعهیا  که    ی  شرایط هدف  است  ایجادِ  آن 

،   سیکلت، موتور  ، اسب  ، ساعت  . و یا نخل خرما  در بدن است  استقرار روحمناسب برای  

دستگاه سیستمِ  چند  نخل    یا  هدف  که  هستند  سازی دیگری  ساعت    رطب  هدف  نشان ، 

 .  است سرعت بخشیدن به حرکت انسانموتور و هدف اسب و  دادن زمان

دستگاه طبیعی   .  مصنوعیو  طبیعی  داریم :    دو نوع دستگاهبه طور کلی  ،   بنابراین 

،    ، ربات  ساعت    ، زنبور عسل و دستگاه مصنوعی مانند :   ، درخت میوه  ، اسب  مثل : بدن

 . ، هواپیما  موتور
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 ی یک دستگاهی اجزا ویژگی های چهارگانه

 

در    توجه   دستگاهِساختار   از   یک  اجزای  تک   مصنوعی  یا  طبیعی     تک 

طوری   محل اجزاءو  ی اجزاء  اندازه  ،  شکل اجزاء،    جنس اجزاءدرخواهیم یافت :  

) که خود را  کار مخصوص  انتخاب شده است ، تا آن اجزاء به راحتی بتوانند  

 به خوبی انجام دهند.  در جهت هدف کلی دستگاه است (

 

  (و یا هر عضو دیگر  )دندان ها    محلو    اندازه،    شکل،    جنس:  مثلاً در بدن   

با  حساب شده  آنچنان   متناسب  تا دقیقاً   ، ،  کارشان  انتخاب شده است  باشد 

) مثال را در  طوری که اگر غیر از این بود ، دستگاه با مشکل مواجه می شد .  

 ذهن خود مجسّم و بررسی کنید ( 
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چرخ ها نیز ، ویژگی های چهارگانه ی مذکور برای    سیکلتدر موتور 

  () دیگر  قسمت  هر  یا  ای    و  گونه  بتوانند برگزیده  به  تا  است             شده 

را  وظیفه خود  ،  ی  هم  اینجا  در   . دهند  انجام  احسن  نحو  تایربه    ،   جنس 

نبود و طور دیگری   حساب شده ، اگر    محل تایرو    اندازه ی تایر،    شکل تایر

 بود ، هدف دستگاه تأمین نمی شد . 
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از  :  بنابراین   وابسته    دستگاه مجموعه ای  به هم  و  است  اجزای مختلف 

و   جایی خاص ،  قدی خاص  ،  شکلی خاص  ،  جنسی خاص  که هر جزء ، دارای  

خاص  برای    کاری  هم   همکاری  با  همگی  و  خاصبوده            انجام   هدفی 

 وظیفه می کنند .

 
 طبیعی یک دستگاه                             مصنوعییک دستگاه             

  –طبیعی  باشد و خواه  مصنوعی  خواه    –هیچ دستگاهی    :  نتیجه 

 به وجود آمده باشد .  حسابگرو  هوشمندبدون سازنده ای امکان ندارد 
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 می گوییم : خدا کیست؟حال در پاسخ به سوال 

 

به یک    تخمک ریز همان کسی است که یک  ،  خدا    دستگاهِ  را تبدیل 

در   عسلرا به صورت    شهد گل    که  . دستگاهی    می کند    پرنده    و   کوچک  

 ( زنبور عسل )!    می آورد
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را تبدیل به    ( سلول ) ذرّه ی ذرّه بینی  همان کسی است که یک    ،  خدا 

 !  درآورد  شیررا به صورت  علف می کند که قادر است دستگاهی 
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دستگاهی  را تبدیل به  هسته  یا  دانه  یک  که     است   کسی همان     ،  خدا 

 !  درآورد میوهرا به صورت  آب و خاکمی کند که قادر است 

با   است  ها  تمام    در  یه اوّلموادّ  اینکه    گفتنی  استدستگاه  اما   یکی   ،

! مثلاً یکی  می کنندمیوه ی خاصّ  را تبدیل به یک  مواد    ، آن  هرکدام از آنها

کند به گلابی می  تبدیل  یکی  و  هلو  به  تبدیل  را  و خاک  دیگری  ! آن   آب 

، گیلاس و یا صدها نوع   ، انار ، سیب همان آب و خاک را به صورت خرما

 !  میوه ی دیگر در می آورد
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کارخانه ی آب پرتقال سازیِ تمام  تبدیل به یک  یک دانه  ،   در فصل سرما  مثلاً 

، نمک ها و قندهایی که دارد بدن ما را در   می شود که با انواع ویتامین ها  اتوماتیک 

 ! روزهای سرد زمستان سالم نگه می دارد

محصولات خود را به طور    ( درخت پرتقال  )  کارخانه ی شگفت انگیزاین    درضمن 

 ! یی به بازار عرضه می کند زیباو  دقیق

، خواهید   اگر پرتقالی را با دقت کالبد شکافی کنید و دقایقی در آن نظر افکنید 

مانند  پرتقال در یک  قطره ی آب  دید هر   و  کیسه ی کوچکِ اشک  هر ریخته شده 

. سپس  چیده شده استفشرده  به طور    بسته های هِلالی شکلآن در    ی   چند صد تا

با کُره  این بسته های هلالی شکل طوری در کنار هم قرار گرفته که به صورت یک  

روکش  هایی در آمده است و بعد بر روی آن یک  نصف النّهارو  جنوب  و  قطب شمال  

در امان باشد و سالم به دست مصرف  لِه شدن  کشیده شده تا از    (  پوست پرتقال )ضخیم  

 ! کننده برسد
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 فرمانی در خصوص دقّت در ساختار خوراکی ها

 
          طَعامِه .  ىا ل نْسانُالْاِ فَلْیَنْظُرِ

 .  به طعام خود بنگرد بایدپس انسان                                 
  آیه حفظ شود –24 عبََس     

  
 

 

دیگر بیان  انسان  :    به 

 عامیانه ) نه    عالمانهباید با نگاهی  

نظر   (  قاطرانه و   خود  طعام  به 

همه   کند آن  دیدنِ  با  تا   ،   

هوشمندانهحسابگری ای    های 

ها   خوراکی  آن  ساختار  در  که 

  . بَرد ربّ عالمین پی به وجود  به کار رفته ،
 

 

یعنی یعنی    مربّی  :  ربّ  مربّی  پروردگار   پروردگارو                   و 

دهندهیعنی   مراحلِ  پرورش  در  را  کسی  یا  چیزی  که  کسی        مختلف   ، 

  . به پیش می بَرد هدفی خاص   و آن را گام به گام به سوی می پروراند
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یک    ،  خدا که  است  کسی  بینی  همان  ذرّه  به    )سلول(ذرّه ی  تبدیل  پیکرِ  را 

 !  در آن نهفته است صدها نکته می کند که   یانسان
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را در اعماق آب تبدیل به  تخمک ریز  همان کسی است که یک    ،  خدا 

 !  و خوش طعم می کندماهی زیبا یک 
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و آن جوجه  جوجه  به   تبدیل   را  تخم   همان کسی است که یک  ،    اخد 

 نموده است ! تخم مرغ سازی را تبدیل به یک دستگاه 
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، طرز    خدا  حیوانات  به  که  است  کسی  سازی  همان  چگونه  لانه  مادری و 

 می کند .الهام نمودن را  

 

 

 

 

 . تصویر بزنیدبرای دیدن ویدئو ، بر روی 

https://danestanihaye-zarouri.com/wp-content/uploads/2022/11/VID-20221104-WA0000.mp4
https://danestanihaye-zarouri.com/wp-content/uploads/2022/11/VID-20221104-WA0000.mp4
https://danestanihaye-zarouri.com/wp-content/uploads/2022/11/VID-20221104-WA0000.mp4
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     به زنبور عسل سوره ی نحل (    69و    68) طبق آیه ی  همان کسی است که    خدا ،

 .  می کند که چنین و چنان کنند وحی) و سایر حیوانات (  
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یک    ،  خدا که  است  کسی  ذرّهذرهّهمان  (  بینی  ی  سلول  تبدیل )                   را 

 )شتر(!  می کند کشتی بیابان  به
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 آیه حفظ شود – 17غاشیه     ؟ بِلِ کَیفَْ خُلِقَتاِلَى الْاِفَلا یَنْظُرونَ اَ

 خلق شده است؟ ( و با چه حسابگری های دقیقی )آیا نمی نگرند به شتر که چگونه 
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 :  و خلاصه ی کلام اینکه 

 و دستگاه کامل  را به صورت یک  موجودی  همان کسی است که هر    ،  خدا

 . طراحی نموده است  تمام اتوماتیک
 

 

 بُوَد بر دیوار نقش نکند، فکرت هرکه   بر در و دیوار وجود نقش عجب این همه 

 ) شعر حفظ شود (  سعدی
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، برای   سرایی می کندکه بر روی شاخساری نغمه  پرنده ی کوچک  یک   

 ویکتور هوگو   . کافی است وجود خدا اثبات 

 

 .  داند اشارت ، که  (1) بشارت آن کس است اهل  ! آری

 بس است .حرف است ، یک کس در خانه اگر   :به دیگر سخن 

 کافی است .اشارتی  عاقل را  :چرا که 

 

 است .  هدایتدر اینجا منظور از بشارت ،  - 1
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 ، مجموعه ای واحد  جهان

از دستگاه های    ، جهان  ای  با هم  بزرگی  و  کوچک  مجموعه  است که همه 

 دستگاهی که امکان ندارد.  (1)را می دهند یک دستگاه واحد و یکپارچه تشکیل 

 .  ه باشدآمدبه وجود طرّاحی بسیار دانا و توانا ، خود به خود و بدون 

 

 

، اما همه  که در حالی که از دستگاه های متعدّد تشکیل شده  بدن انسان   مثل   درست  -  1

اند  یکپارچه  و  همسو  متحد،  هم  یک   با  هم  روی  بر  را  آنها  همه ی  لذا  یک   دستگاه.  یا 

 .  می نامیم مجموعه ی هدفدار

 
،   ( سلول ها تأمین غذا برای   : هدف )  دستگاه گوارش   : از     عبارتند بدن     اصلی   دستگاه های

: انتقال    هدف )  دستگاه گردش خون،   ( هدف : تأمین اکسیژن برای سلول ها )  دستگاه تنفس

    حرکتی  دستگاه  ،   ( هدف : دفع مواد زائد از بدن )   دستگاه دفع ادرار،   ( سراسر بدنمواد به  

اندام ) : به حرکت در آوردن  : برقرار کردن   )   حواس   و    اعصاب    دستگاه ،   ( هدف  هدف 

 .  ( هدف : ادامه پیدا کردن نسل بشر ) دستگاه تولید مثل،  ( ارتباط بین بدن و جهان خارج
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 راهِ خیلی ساده برای تقویت ایمان یک 

 

برای    گاهی  از  ایمان هر    تقویت 

چند   ساختارِبه    ،  خویش یا       یک 

و سپس  بیندیشید  با دقّت    بدنتان   عضوِ 

به خود بگویید : مگر می شود این همه 

 هوشمند طرّاحی  ،    حسابگریهای عالمانه

 ؟!  نداشته باشد

ضمن   حین    در  در  یک  نماز  اگر 

چه   مقابل  در   : پرسید  شیطان  لحظه 

ای  ایستاده  وجود ؟   کسی  که  خدایی 

به    ندارد بلافاصله  شگفت  دستگاه  !!! 

پاسخ   بدنِ  انگیزِ و در  توجّه کرده  تان 

مهندس و طرّاح  بگویید : من در مقابل  

 . ایستاده ام کارخانه ی بدنم

 



159 
 

 اثبات وجود خدا در یک دقیقه 
 

دیگری  نشانهیعنی  ،    آیه یعنی چیزی که وجود یک چیزِ  نشانه       و 

به نشان  را   پی  آن  روی  از  که  است  نشانه  دود   : مثلاً  دهد.  می 

وجود آتش می بریم . یا درد نشانه است که دکتر با توجه به آن 

 پی به وجود فلان بیماری می برد.

همه   آن  یا  هوشمندانهو  و  دقیق  بدن   حسابگریهای  در  که  ای 

یا در انواع درختانِ چرنده و پرنده (    ، ) درنده  خودمان یا بدن حیواناتِ  

  ) زینتی  و  میوه   ( ، رفته  کار  به  رنگارنگ  و  زیبا  گلهای                  و 

می دهند در پشت تمام این پدیده   نشانهستند که   نشانه هائیهمه 

هوشمندی ها   وجودِ  را    یک  آن  ما  ایم    خداکه  باید   حتماًنامیده 

 . باشدوجود داشته 

 
 

 است بر در و دیوارتجلّی در   ی دلدار جلوه چشم بگشا که 
 

 ) شعر حفظ شود (  عطّار
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 خدا در قرآن چه می گوید ؟
 

را   پیرامونمان  های  پدیده  تک  تک   ، کریم  قرآن  در  خودخداوند   آیات 

 معرّفی می کند .  نشانه های وجود داشتن خودیعنی 
 

 

که  :    بنابراین   اقیانوس    ماهیانهمانطور  آبکفِ  در  و    غرق  بوده 

ای و نشانه ه  غرقِ در آیات الهینمی کنند ، ما نیز    وجود آبتوجّهی به  

 نمی کنیم !!   ربّ عالمین وجود خدا هستیم و توجّهی به
 

را بطور   و    یشگفت آورربّی که وجود تک تک موجودات   ایجاد طرّاحی 

معرض   در دریا  و  هوا  و  زمین  در    نمایشگاه بزرگ طبیعتنموده و در سراسر  

 دید همگان قرار داده است . 
 

 :  آری
 

 ندیدیم ؟! یار نبودیم ، چرا  کور گر   هر سو پدیداربه یار در جلوه بُودَ 
 

 ) شعر حفظ شود ( 
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 ست ،حقّ عیانَ 

 ولی طایفه ای بی بصرند ! 
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 منکرین خدا چه می گویند؟
 

چیزی به نام خدا در این عالم وجود ندارد و این    :  منکرین خدا می گویند 

آن طبیعت   خودِ   که  طبیعی   همه    است  آور  های حیرت    به  را     دستگاه 

 !  می آورد  وجود
 

ما در جواب می گوییم    این حساب طبیعت    :و  باید دارای    حتماًپس روی 

است بتواند دستگاه هایی با این   محال. زیرا در غیر این صورت   باشد  هوشی عظیم

حسابگریهمه   و  میان    دقت  در  و  کرده  طرّاحی  به دریا    وآسمان    وزمین  را 

 . نمایش گذارد

باشد و مدام    مبتکر راستی آیا می توان باور نمود در بین همین مردم کسی   

، ولی فاقد    عرضه کندبازارهای دنیا    ونمایشگاه ها  ابتکارات گوناگون خود را در  

 ؟!  ی باشددرک و شعورهرگونه 

 

بشری    دستگاه  یک  در  ساعت ) وقتی  دوربین  مثل  دوچرخه  ،  استناد  ( ،      به 

عالمانه   های  رفتهحسابگری  بکار  آن  در  که  آن  ای   : گرفت  نتیجه  توان  می   ،

یک  دستگاه   همه  است  اندیشهمحصول  آن  ی  مشاهده  با  را  حرف  همین  آیا   ،

بکار   (  انسان  مثل بدن  )دستگاه طبیعی  ای که در یک  حسابگریِ دقیق و هوشمندانه  

 ؟  رفته، نمی توان زد
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 یک دستگاه بشری        یک دستگاه طبیعی           

گفت    نباید  قاطع  بطور  هر    :آیا  که  بشری  همانگونه           محصولِدستگاه 

و   هر   است  اندیشهفکر  پس  طبیعی  ،  محصولِ    حتماًهم  دستگاه                 باید 

 ؟ ای باشد  اندیشه  و  فکر  یک

،  است  ناچار،   اگر کسی وجود خدا را به عنوان خالق پدیده ها نپذیرد  ، بنابراین

بپذیردطبیعت    بودنِهوشمند   این  را   : گفت  خواهیم  او  به  این صورت  در  که   .

، همان چیزی است که  کنی  انکارکه تو وجودِ آن را در طبیعت نمی توانی    هوشی

 .  نامیده اند خداآن را الهیون 

بوده که    یک دستگاه واحددر مجموع  تمام اعضای بدن  همانطور که    ، آری 

است   هوشی حاکم  نُطقِ آن  و  و گوش  و چشم  پا  و  های  ،   بر دست  پدیده  تمام 

بر جماد و   هوشی را تشکیل می دهند که    یک دستگاه واحدهم در مجموع  جهان  

 . نبات و حیوان و انسانِ آن حاکم است
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 انکار خدا ، به خاطر بلایای طبیعی یا عدم اجابت دعا !
 

به    که  دارند  قبول  را  خدا  زمانی  تا  مردم  بزرگی اکثر        مشکل 

اگر روزی زندگیِ شان دچار  برنخورده   امّا   ! یا در    بحرانی بزرگاند  ، و  شد 

زندگی   تنگناهای  از  نشدیکی  اجابت  بر    دعایشان  دلیلی  را  آن  خدا ،    نبود 

) مثلاً دیگر نماز نمی خوانند و یا  روی برمی گردانند !    خدا و فرامین او دانسته ! و از  

 اگر هم بخوانند با شک و تردید می خوانند ! ( 

 

   ، دعا  نشدن  اجابت  یا  طبیعی  بلایای  که  عنوان درصورتی  هیچ          به 

بر   دلیلی  تواند  آن همه    نبود خدا نمی   ، وجود داشتن خدا  دلیلِ  زیرا   . باشد 

خودمان و   بدنِای است که در    هوشمندانهو    عالمانههای    دقّت و حسابگری

 بکار رفته است .  پدیده هاسایر 
 

جادر    ، بنابراین    اثبات    هیچ  خدابرای  خدا هست    وجود   : نشده  گفته 

چون نمی گذارد بلایای طبیعی به کسی زیان رساند ! یا خدا هست چون تمام 

اجابت  یا  از طبیعت  تا در صورت آسیب دیدن   ! کند  اجابت می  را  ها  دعا 

 دانست !  نبودن خدانشدن دعا ، بتوان آن را دلیلی بر 
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 لطفاً 

 از سرعت مطالعه ی خود بکاهید 
 

 

نکته را همیشه بخاطر داشته    این  درضمن 

که   پشتباشید  از    ها  لاک  ها بهتر    خرگوش 

 راه ها را می شناسند .
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 درس دوم 

 ؟ خدا چیست

 

قبل از پاسخ به سؤال فوق ابتدا لازم   

 ؟ جهان چیست است بدانیم : 

، به سان اقیانوس بی کرانی   جهان   -  هوش و انرژیجهان ، اقیانوسی بیکران از  

و اصل و مایه ی تمام پدیده های .  انباشته است  انرژیاز    آباست که به جای  

از   نیز  آن  تمام   انرژیدرون  که  فرضی  اقیانوس  یک  مثل  درست  باشد.  می 

 درست شده باشد.  یخآن از  جانوران 

در آن اقیانوس فرضی   جانور یخیهمانطور که اصل و مایه ی هر    ، بنابراین 

هم در این    پدیده ی طبیعی، اصل و مایه ی هر   بوده و در آب شناور است  آباز  

 .  استشناور بوده و در انرژی  انرژیجهان واقعی از 
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، آن همه   پدیده های گوناگون این عالمَساختار  وقتی در    ، از طرف دیگر 

در باطنِ این عالم    اَبَر هوشی ، در می یابیم یک   می بینیمحسابگری    وت  دقّ

با  انرژی  سراسر   ی خویش آن همه فکر و اندیشه  باید وجود داشته باشد تا 

 . کرده باشدتولید   وطراحی دستگاه های پیچیده ی طبیعی را 
 

سوال    به  پاسخ  در  که  اینجاست  چیستلذا  :    ؟  جهان  گفت  توان  می 

 . چیز دیگری نیست  انرژی و هوش غیر از ،   جهان 
 

   که  می شود   مطرح   سوال   این  حال   -  فکر ، منبع تولید انرژی 

    اندیشه ی بزرگ جهانی آن     و   انرژی عالَم گیراین     میان    ارتباطی چه نوع  

 ؟  می تواند وجود داشته باشد ( که الهیون آن را خدا می نامند )
 

است    اندیشه، این  ؟ یا برعکس را به وجود می آورد  اندیشه،  آیا انرژی  

پیدایش   باعث  شود  انرژیکه  هیچ   می  یا  و  و    ارتباطی؟  نبوده  دو  آن  بین 

 از دیگری است؟   مستقلهستیِ هر کدام کاملاً 
 

:    در  گوییم  می          متوجهّ    نسان ا    فکر  خصوصیات بررسی باجواب 

انرژی    فکر:  می شویم   تولید  توان کارهای   است، منبع  با تمرکزِ فکر می  زیرا 

. مثلاً می توان اشیاء را به راحتی جابجا و یا حتی متلاشی نمود   شگفتی انجام داد

 !  و یا خیلی کارهای عجیب دیگر
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 !  دو نیم کردن چند قاشق و چنگال با نیروی فکر 

است که در    جهانیاندیشه ی کلّ    که در واقع شعاعی از آن   )  فکر انسانوقتی    :  نتیجه  

، همین    هماندیشه ی کلّ  ، پس حتماً آن    می کندتولید انرژی    (  وجود آدمی تابیده شده

 می شود .  ناشی از وجود آن  م گیرانرژی عالَخاصّیت را داشته و آن 

به آهنربا،   وابستهو  برخاسته، نیرویی است  انرژیِ آهنرباهمانگونه که ،  بنابراین 

 (1) .  عقل کلهم نیروی عظیمی است برخاسته و وابسته به آن انرژی کل جهان 

 

انرژی   -1  : شود  گفته  است  آورد،    ممکن  می  وجود  به  را  اندیشه  خسته ،  فکرمان  وقتی        زیرا 

 می شود، با مقداری استراحت دوباره انرژی پیدا کرده و می توانیم به کار فکری خود ادامه دهیم. 

، جسم ماست نه فکر ما . چرا که    ، آن که خسته می شود  در پاسخ می گوییم : هنگام فکر کردن

نخواهد    خسته، هرگز    ، و روح هم اگر هزاران هزار سال فکر کند  از آنِ روح است  فکر و اندیشه

 اوست .   صفات ذاتشد زیرا تفکر جزءِ 
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 تشابه خورشید عالَم تاب و آن روح عالَم تاب

همانطور که اگر سقف هزاران جعبه ی در بسته و کوچک و بزرگ    -1

را به ضخامت یک میخ یا سوزن ، سوراخ کرده و آنها را در میان آفتاب قرار  

آنها را  درون تاریکدهیم ، شعاعی از نور خورشید در هر یک از آنها تابیده و 

هم در درون تک تک   روح ربّ عالَمینمی کند ، شعاعی از    روشن و نورانی

ی   اندازه  به  را  کدام  هر  و  تابیده  هستی  جهانِ  وجودشان مخلوقاتِ   ظرف 

 نموده است . توانا و هوشمند همچون خود 
 

 با تو می گویند روزان و شبان        م در نهان       جمله ذرّاتِ عـالَـ

 م  ـبا شما نامحرمان ما خامُـشی         ما سمیعیم و بصیر و باهُشیم     
 ) شعر حفظ شود ( مولوی

 

ه  إِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلاَّ یُسَبِّحُ  نْ  ب حَمْد   آیه حفظ شود  – 44اِسراء         .  هُم  لا تَفْقَهونَ تَسْبیحَ وَلٰك 

به   اینکه  مگر  نیست  چیز  تسبیحهیچ  و  ولی   حمد   ، است  مشغول               خداوند 

 در نمی یابید . تسبیح آنها را شما 

بین    -2 که  و  انوارِ  همانطور  ها  جعبه  ای  خورشید  درون  فاصله  هیچ 

، بین   با آن  روحِ  نیست  که ربّ  عالم تاب    و روح اعظم  درون مخلوقات هم 

 تمام موجودات است ، هیچ فاصله ای نخواهد بود. 
 
 آیه حفظ شود – 16ق     .   نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْورَید وَ

 نزدیکتریم . ) و تمام مخلوقات دیگر ( وما از رگ گردن به انسان  
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است ، می توان گفت :    روح ربّ عالمیناز    پرتویاز آنجا که روح ما    -3

ی که در درون جعبه ها تابیده شده است را  آفتاب  همانطور که اگر آن مقدار 

تا    ، یعنی    حدودیشناختیم   ، آن  تولید  منبع  توانیم  هم   خورشیدمی  را 

  دمیده شده در وجودِ خودمان را هم بشناسیم ، روحِ  اگر آن مقدار    بشناسیم،

است را    روح ربّ عالمینتوانسته ایم ، منبع تولید آن را که همان    حدودیتا  

 شناخته باشیم .

 

 

آن    -4 که  همانطور  بالاخره  تاب و  عالم  :             خورشید  بگوید  تواند  می 

 هم می تواند بگوید :  روح عالم تاب در تمام جعبه ها دمیدم ، آن  نور خوداز 

 

 آیه حفظ شود  – 29حِجر    ی . نَفَخْتُ فیهِ مِنْ روح  وَ

 دمیدم .  ( ) و تمام مخلوقات جهاندر انسان  روح خودو از 
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 تبدیل اجسام و انوار به یکدیگر
 

درست شده    یک توده انرژیِ جنبشیهر چیزی در این جهان پهناور از   

 .  آنها با یکدیگر است  جنبشآنها با هم به خاطر تفاوت   جنساست و تفاوت 
 

انرژی را به شکل    در یک درجه ی خاص   ،  شدتّ جنبش  و در    جامد، 

آن  از  به شکل    درجات شدیدتر  ترتیب  به  در    نور ،    صوت ،    گاز ،    مایع،  و 

 . در می آورد  یئانوار نامرنهایت به صورت  

، می توان آن را از    یک توده انرژیجنبشِ  کردنِ  زیاد  و  کم  با    بنابراین 

نمود  تبدیل  حالت دیگر  به  انوار   حالتی  به صورت  را  اجسام  توان  مثلاً می   .

برعکسی  ئنامر یا  نامر  و  انوار  سخت  ئ،  و  سفت  اجسامی  صورت  به  را  ی 

 .  درآورد

  یکی از نزدیکان حضرت سلیمان   :  سوره ی نَمل آمده است  40در آیه ی   

قانون  ) همین  از  استفاده  از    در یک چشم بر هم زدن   (  با  ، تخت ملکه ی سَبا را 

 .  دربارش به کاخ سلیمان منتقل نمود
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 ال ؤپاسخ س
 

 اکنون با توجّه به مطالب گفته شده می توان به سوال

 خدا چیست؟

 که در اول درس مطرح شد، چنین پاسخ داد : 

 

مَحض،  خدا    .    (1)هوشِ  هوشی  ابَاست  آن همواره  که  ر           از 

عظیم   انواری    نامرئی  وانواری   . شود  می  ذرّاتِ    کهمنتشر  از 

 را در برگرفته است . عالمتشکیل شده و تمام  پر انرژیو  نوری

 

اند (  این ابَر هوش    از آن نشأت گرفته  ) که تمام هوش های دیگر 

با   است  اندیشهقادر  و  فکر  در قدرتِ  را  کاری  هر   ، خویش  ی 

  انجام دهد .لحظه یک 

 

 خالص ، چیزی که با چیزِ دیگری آمیخته نشده باشد .مَحض یعنی :  - 1



174 
 

 خلق ذرّات اوّلیهّ ی مادّه

آن   قدرت فکرِبا    پر انرژی  وذرّاتِ نوری  یا همان    انوارگاه مقداری از آن   

ی آن ذرّات با هم    ترکیبِ عالمانهشده و بعد با    ذرّات مادّیتبدیل به    ابََر هوش

از ترکیبِ   دل طبیعتخلق می گردد . پدیده هائی که در    پدیده های مادّیانواع  

 .  (1) با هم ، پدیده های دیگری به وجود می آید نیز آنها

امر    های  و همین  پدیده  از  های جدید  پدیده  وجود آمدن  به  تا برخی  (    دیگر)  سبب شده 

به   خدادست  خودِ    انکار  این   : بگویند  و  همان    طبیعت زده  ها یا  پدیده  ی   مجموعه 

هستند که پدیده های جدید را ، و پدیده های جدید ، پدیده های بعدی را به وجود 

 می آورند ، نه چیزِ دیگری . 

بله این درست است که پدیده های مادّی ، پدیده   :و ما در جواب می گوئیم   

مرغ ، تخم مرغ را به وجود می آورد و   :  مثلاًهای مادّیِ دیگر را به وجود می آورند .  

 تخم مرغ ، مرغ را . 

را دنبال کنیم ، در نهایت به اولّین مرغ    هزنجیرامّا اگر به عقب بر گردیم و این   

، تخم مرغ نبوده و اگر    یا اولّین تخم مرغ خواهیم رسید . که اگر مرغ باشد ، علتِّ آن

مرغ از  غیر  چیزی  یک  بلکه   ، نبوده  مرغ   ، آن  علتِّ   ، باشد  مرغ                 یا    تخم 

 بوده است .   تخم مرغ

 

 شده است .  پدیدارنبوده و بعداً توسط چیزی یا چیزهائی  پدیدچیزی که قبلاً پدیده یعنی :  - 1
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از پدیده هاست . که   مجموعه ایطبیعت ،    :   درباره ی طبیعت هم می توان گفت

... به   این مجموعه از مجموعه ی قبل و مجموعه یِ قبل ، از مجموعه ی قبل و 

 همین ترتیب تا آخر هر مجموعه از مجموعه ی قبل از خود به وجود آمده است .

 

این    و  بازگردیم  عقب  به  اگر  هم  جا  این  در   سلسلهدر   ، نمائیم  دنبال  را 

به   از آن   سر سلسلهنهایت  قبل  ای که  اوّلین مجموعه  به  یعنی   . خواهیم رسید 

 هیچ مجموعه ای نبوده تا آن را به وجود بیاورد .

 

به    توجّه  با  هوشمندانهسپس  پدیده   ساختار  ی 

های درونِ آن مجموعه ، در خواهیم یافت که علّت 

مجموعهپیدایش   یک    اوّلین  هوشمندِقطعاً   نیروی 

بوده است . همان چیزی که   تواناو بسیار    دانابسیار  

 بر آن نهاده ایم . خداما نام  
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 نور آسمان ها و زمین 
 

 آن آیه ای که می گوید :   

 35نور         ضاَرْواتِ وَ الْااَللهُ نورُ السَّم                                        

 )آیه حفظ شود( .  استخدا نور آسمانها و زمین                                          

 

به    در    عقل یگانه آن      از     هموارهباشد که    یئانوار نامر    همان     شاید اشاره 

 .فرا گرفته است حال انتشار بوده و تمام هستی را 
 

نامر  انوار  آن  نامر  یئ البته  بریم  می  بسر  عالَم  این  در  که  ما  برای  ی  ئ، 

در    است  وگرنه  مرگجهان  ،  از  با    پس  آن  شرایطِ  فرق که  بسیار          اینجا 

کند آن    می  مرانوار  ،  کاملاً  و  ئبرایمان  مشاهده  ی  اصلاً   استقابل  . چراکه 

 . است روشن است که  نور زمینِ آنجا در پرتو همان 
 

 آیه حفظ شود  – 69زُمرَ   .  اهرْضُ بِنورِ رَبِّاَشْرَقَتِ الْاَ وَ

 .   ( نه به نور خورشید و ماه   ) است روشن پروردگار خویش نور زمین به  (  در آن عالم ) و
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 :منکرین خدا می گویند 
 

 اگر خدایی وجود داشت حتماً به یک شکلی دیده می شد ! 
 

گوییم   می  پاسخ  نیست  -  اوّلاً   :در  نبودن  بر  دلیل  چیزها   ندیدن  خیلی  که  چرا 

برده ایم .   وجودشان پی به    از روی آثارشان هست که ما آنها را نمی بینیم ، ولی  

ی  رفتارآن در انسانها و حیوانات ، از روی    مقدارو  هوشماننده پی بردن به وجود 

 می سازند . آشکارکه از خود 
 

که    -  ثانیاً داشت  توجّه  شود باید  نمی  دیده  هم  انسان  انسان    خودِ  که   روح چرا 

 ) نه یک بشکه ی دست و پا دارِ پر از گوشت و استخوان و دل و روده ! (است 
 

 است . روحاو هم  خالقهمانطور که : 
 

 آیه حفظ شود  – 29حجِر     ی . نَفَخْتُ فیهِ مِنْ روح  وَ
 دمیدم . ) انسان (  و از روح خود در او 

 

همان    روحو   هم    هوشهم  هوش  و   . قیافهاست  و  ما   هیچ شکل  که  ندارد  ای 

 نماییم . مشاهدهبتوانیم آن را 
 

 مولوی ای          مابقی خود استخوان و ریشه ای       اندیشه فقطای بشر تو         
 

جلسات    در  گاه  که  روحآنچه  بعضی    احضار  در    شَبَح به صورت    اماکنیا 

بلکه   متوفّاست ، که آن   بدن مثالیِ   یا  بدن نوریمشاهده می شود ، روح نیست 

 متوفّاست .  هوشِیا   روحاز  انواری برخاستههم در واقع 
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 دلیلی برای وحدانیت خدا 

از آن   اَبَر هوشی ،    خدا دائم  انرژی    و   یئنامر  انواری  ،   است که  .    می شود   منتشرپر 

 خدایانِ . طوری که اگر    انتشار می یابدبی نهایت  انواری که با سرعت در تمام فضاء تا  

آنان در فضاء پیدا   انرژی پراکنیِ  و  نور افشانیبرای  جایی  ،    وجود داشتنددیگری هم  

شد می  پیدا  هم  جایی  فرض  بر  اگر  و  شد  برخوردِ                   نمی  اثر  در  شاید   ،  

 متلاشی و در هم کوبیده می شد . کهکشان ها  تمام،  با یکدیگرشان انوارِ پر انرژیِ  
 

 22و  21انبیاء   .    إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا  لِهَة  ا  ا لَوْ کانَ فیهِم !؟ونأَرضِْ هُمْ یُنشِرمِّنَ الْ لِهَة  ا  وا مِ اتَّخذَاَ

منتشر   (  انرژی  انوار پرُمثل خدا  نیز    )  انی از زمین برگزیدند که آنانخدای   (  مشرکان  )  آیا

(  می کنند؟! بدانید که    ، نددیگری هم بودخدایان    ،   اگر در زمین و آسمان بجز خدا  ) 

 .  تباه می شدند ( زمین و آسمان ) آن دوقطعاً 

لَنْ تَرَنی    ،  إِلَیکْ   ظُرْنْاَرِنی  اَقَالَ رَبِّ    -  خدا بر کوه  تجلّیِ انْظُرْ إِلَى    كِنِ وَل  قَالَ 

مَکانَ اسْتَقَرَّ  فَإنِِ  تَرَ  ٫هالْجَبَلِ  فَلَمّا  فَسَوفَْ  جَعَلَه  ٫رَبُّه  ى  تجََل  نی   ى  مُوسوَخَرَّ    دَکًّا  ٫لِلْجَبَلِ 

  . صَعِقًا

هرگز   فرمود :) خداوند (    !بنگرم    تا تو رابنما    پروردگارا خود را به من   (  :) موسی گفت  

مرا نخواهی دید . ولی به کوه بنگر اگر کوه در جای خود برقرار تواند ماند ، تو نیز مرا  

) و ذرّه ای از نور خویش را بر   نمودجلوه    خواهی دید . پس آنگاه که پروردگارش بر کوه

 آیه حفظ شود – 143اعراف       افتاد . ) بر زمین ( شد و موسی بیهوشمتلاشی  کوهآن تابانید ( 
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 ، فضایی تو پر و بدون شکاف  جهان

غرق     آن   سراسر    چرا که    .    ، جهانی است تو پر و بدون شکاف   جهان ما 

نقطه از آن وجود   هیچ     در  تاریکی محضو    (  یئالبته نور نامر  )است    نوریا  انرژی  در  

بلکه   تاریک نیست، در واقع    . اگر در جایی هم تاریک به نظر می رسد  ندارد   ،

 . ی نیستیمئاین ما هستیم که قادر به دیدن اشیاء در آن انوار نامر 
 

 آیه حفظ شود  – 3مُلک    .  هَلْ تَرَى مِن فُطور ، فاَرْجِعِ الْبَصَر

 ؟  ، آیا شکافی در آن می بینی نگاه کن ( به آسمان )پس بار دیگر 
 

 آیه حفظ شود  – 6ق   .  وَمَا لَهَا مِن فُرُوج ...فَوْقَهمُْ  أَفَلَمْ یَنظُرُوا إلَِى السَّماَءِ

 .  آیا به آسمانی که بالای سرشان است، نظر نمی کنند که ... هیچ شکافی در آن نیست

 

، شاید   است  ر تو پُ،    نظر به اینکه یکی از معانیِ صمد  –  (1)معنای اَللهُ الصَّمَد

 . بدون شکاف است بشود گفت : خدا صمد است یعنی خدا تو پر و

  خدا، باید قبول نمود در این آیه    معنای فوق ایراد اساسی نداشته باشد  اگر   

که همواره از او تابیده شده و تمام عالم را    )  یئانوار نامرو آن    (  که همان عقل کلّ جهانی است  )

 . در نظر گرفته شده است  یک حقیقت واحدبه عنوان  ( پر کرده است

 

 

 2سوره ی اخلاص آیه ی  - 1
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ها پدیده  با  رابطه ی      –     رابطه ی خدا  با نیروگاهِ  شبیه  برق  تولید 

باید انرژی در وجودشان  همواره  چراغ های شهر می ماند که  روشناییِ  

شهر در تاریکی    ،  ، و اگر این ارتباط لحظه ای قطع گردد  شوددمیده  

 . فرو خواهد رفت 

 

ای  نیز  جهان مجموعه  هااز      ،  پدیده  پدیده  هر  و        هم     ست 

ای از    استذرّات  از      مجموعه  اقیانوسی  در  که  ذرّاتی  نامر.  ی ئانوار 

ی   ادامه  برای  و  بوده  ور  است    غوطه  لازم  شان         از مدام  حیات 

 .  شوددمیده در درونشان  انوار پر انرژی آن 
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 مجموعه ای زنده و هوشمند ، جهان
 

  درک و شعور ، دارای    که تمام موجودات  می آموزیماز برخی آیات قرآنی  

 . پروردگار خویش را می ستایندآگاهانه بوده و 

 

 

ٰ  سَبَّحَ   آیه حفظ شود  – 1حدید    .   اتِ وَالْأَرْضما فِی السَّماو لِل 

 . می کنندتسبیح ، خدا را  آنچه در آسمان ها و زمین است
 

 

 

نوَلٰ  ، ب حَمْدَه  وَإِن مِن شَیْءٍ إلِاّ یُسَبِّحُ   آیه حفظ شود  – 44اسراء    .  هُمْ یحَقَهونَ تَسْبتَفْ  لاّ ك 

آنها  تسبیح  ، ولی شما    می کندتسبیح و حمد  ، مگر اینکه خدا را    هیچ چیزی نیست 

 .  نمی فهمیدرا 
 

 

 18ص    . یُسَبِّحْنَ بِالْعَشیِّ وَالْإِشْراق ۥالْجبِالَ مَعَهرْناَ ََنَّا سَخَّاِ

با او خدا را(  همنوا  )  نمودیم تا شامگاه و صبحگاه  همراه  ) داوود (  البتهّ ما کوه ها را با او  

 کنند .تسبیح 
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 . تصویر بزنیدبرای دیدن ویدئو ، بر روی 

https://danestanihaye-zarouri.com/wp-content/uploads/2022/10/fizik.mp4
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 همه چیز ، زیر چتر خدا 

:    –  آمیخته با  هوش  انوارِ  آن انوار  از دو عنوان قبل در می یابیم 

و ئنامر نموده  پر  را  عالم  ی  همه  که  انرژی  پر  و  تمام   ی  در  استثناء  بدون 

زیرا در    آمیخته با  هوش ، انواری است ، در حال دمیده شدن استموجودات 

تا بتوانند   نمی شدند  درک و شعورغیر این صورت هیچ کدام از آنها صاحب  

 .  نمایندتسبیح  آگاهانه ربّ خویش را

، تمام آسمان ها و زمین را در بر   هم خدا هوشبلکه  نور خدانه تنها  ، بنابراین

 . بسر می برندچتر خدا یا زیر  درون خداگرفته و همه ی موجودات در 

در  همیشه  هست و ما  همه جا  و این همان عبارتی است که می گوید : خدا در  

 او به سر می بریم . محضر  
 

 آیه حفظ شود  – 115بقره   .  فثََمَّ وَجْهُ اللّه ، وایْنَما تُوَلّاَفَ

 .   ، آنجا روی خداست رو کنید سوبه هر 

 کرده اید .خدا  کنید ، رو به رو  به هر طرف :  به عبارت دیگر

 آیه حفظ شود – 115بقره   .   یمإِنَّ اللّهَ واسِعٌ عَل

 .  استعلیم  ( نسبت به همه چیز  ) ووسیع  ( بی نهایت )بدون تردید خدا 
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 ماهیان کف اقیانوس
 

 :  گفته شود ان کف اقیانوس، اگر به ماهی راستی

 درو به آب کرده ای  ،  د به هر طرف رو کنی

 

آب   که  است  آن  از  غیر  سخن  این  معنای  و   شما آیا  کرده  احاطه                 را 

 ؟  دبه سر می بری درون آبدر  شما

 

 

 همانگونه که قرآن به ما می گوید : پس 
 

   هُوَ مَعَکمُ اَینَما کُنتُم . 

 او با شماست ، هر کجا که باشید .                              

 آیه حفظ شود – 4حدید                                                                                                 
 

 :ما هم به ماهیان دریا می توانیم بگوییم 

 . ، هر کجا که باشید آب با شماست                                              
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 همه جا حضور خدا ، در 
 

وجود   به خاطر این است کهخدا در همه جا هست  اگر گفته می شود  

او   وجود تمام هستی ، نشأت گرفته از    نموده واحاطه  خدا همه چیز را  

 اوست .   درونو در 
 

 بنابراین : 

 2سَبَأ  .   ایَعْرجُُ فیهما یَخْرجُُ مِنْها وَما یَنزِلُ مِنَ السَّماء وَما  وَ ،  یَعْلَمُ مَا یَلِجُ فی الْأَرْض

 

، و هر آنچه از    آیدبرون  ، و هر آنچه از آن    رودفرو  هر آنچه در زمین   

 .  می داندخدا ، همه را  رودبالا آید و هر آنچه در آن فرود آسمان 
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 (1) تشابه عالَم ذهنی با عالَم عینی 

انسان ، هستیِ خود را همواره از    صُوَر، تمام  ذهنیهمانطور که در عالَم    -1 

،   می شوند  نیستگرفته و اگر یک لحظه ارتباطِ آدمی با آن صور قطع شود همه  

عالم   هاهم  عینی  در  پدیده  از    تمام  همواره  را  اگر خدا  ، هستیِ خویش  و  گرفته 

 .  خواهند شد محو و ناپدید، همگی  لحظه ای ارتباط آنها با خدا قطع گردد
 

او هیچ    صُوَر ذهنیِو هر یک از  انسان  ، میان    همانطور که در عالَم ذهنی  -2

و  خدا  در عالم عینی هم میان    مثل آیینه و تصاویر دور یا نزدیک آن (  )ای نیست  فاصله  

 . فاصله ای نخواهد بودهیچ مخلوقاتش هر کدام از 

 آیه حفظ شود  – 16ق   .  وَ نَحنُ اَقرَبُ الَِیهِ مِن حَبلِ الورَید

 نزدیک تریم . ) و تمام مخلوقات دیگر (  و ما از رگ گردن به انسان 

 

عالم عینی  ،    ، یک چیزند نه دو چیز  عالم ذهنی و انسان همانطور که    -3 

 . ند یک حقیقت واحد، بلکه  هم در واقع دو چیزِ جدا از هم نیستند و خدا

 

ذهنی  -4  عالم  که  انسان    همانطور  همان  انسان  ،  مخلوق  بلکه  نیست 

 .  ، بلکه مخلوق خداست است، عالم عینی هم همان خدا نیست 

 

و    -  1  . بینیم  می  خود  اطراف  در  که  است  گوناگون  های  پدیده  همین   ، عینی  عالم  از  منظور 

 منظور از عالم ذهنی هم همان چیزهایی است که هنگام تفکّر در ذهن خویش مشاهده می کنیم . 
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هر چیزی  اراده  ، انسان قادر است با یک    انطور که در عالم ذهنیمه  -5 

بدون صرف    کندخلق  را   تواند  می  خدا  هم  عینی  عالم  در  زمانی  ،  هر هیچ 

 . کاری را با یک اراده انجام دهد

 آیه حفظ شود  – 40لنحَْ  .  کُنْ فَیَکُون ۥنْ نَقولَ لَهاَدْناهُ رَ اَذا اِشَیءٍْ قَوْلُنا لِما نَّاِ

     به آن) تنها کافی است (  اراده کنیم  قطعاً جز این نیست که ما وقتی وجود چیزی را  

 می شود . ) بلافاصله ایجاد ( پس  باشبگوییم ) تصویر ذهنی (  

، در عالم    حضور دارددر همه جا  ، انسان   همانطور که در عالم ذهنی  -6 

 .  نداشته باشدحضور عینی هم خدا در جایی نیست که 

 

، خالق عالم عینی   استیکی ، همانطور که خالق عالم ذهنی  و بالاخره -7 

 . نیست یکی بیشترهم 

 

با توجّه به آن چه که گفته شد ، می توان   -  یک نکته

 است . ذهنِ خداوند به نوعی همان عالمَ گفت : این 
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 م وجود یگانه وجودِ عالَ
 

عالَمی    جهان   باشدمرکب  ،  درست شده  چیز  چند  ترکیب  از  که  ،    نیست 

، ظاهرش  باطنیدارد و ظاهری است که  غیر مرکبو  واحد، یک چیز  بلکه جهان 

، یک چیز بیشتر نیست و آن   ، جهان   . به دیگر سخن  هوشاست و باطنش    نور

 ست . خدایک چیز هم فقط و فقط 
 

 آیه حفظ شود  –  3حدید    .  اطِن الْب اهِرُ وَالظّ وَ  ، الْآخِر وَ  لُوَّاَهُوَ الْ

 .   باطناست و هم ظاهر ، هم   آخِراست و هم  اوّل او هم 

یعنی  اوّل،    خدا است  آخِر  اونه    :  و  از  نه    قبل  اوو  از  به      بعد  پا  چیزی    هیچ 

. تمام   داردوجود    ،   گیتی نگذارده و او تنها وجودی است که در این عالم  عرصه ی

، هم   آن چیزهایی را هم که به غیر از او به اسم موجودات و پدیده ها می شناسیم

 . وابسته به بقاءِ اوست   بقاءِشان ، و هم  از وجود اوست وجودشان 

بیشتر وجود ندارد و آن   مستقلو    واقعی ، یک وجودِ    در این جهان   ،  بنابراین 

 . ست خداهم وجود 

 نیروگاه، هر یک از روشنایی های شهر که به    بی اطلّاعدر نظر افراد    :  یک مثال

به حساب می آیند در صورتی که در آن    مستقل  ، یک منبع تولید انرژیِ  متصلند

، و   وجودشان ، هم    تمام روشنایی هابیشتر نبوده و  تولید انرژی  مجموعه یک منبع  

 .  اوستوجود ، در گروِ  دوامِ شان هم 
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 خدا را می توان دید؟  روحی  در جهانِ آیا

 

س  آن  از  سوال  یک  این  با  که  نیست  آن    خیریا    بلهوالاتی  به  بشود 

 :   در پاسخ به چنین سئوالی باید گفت.   پاسخی کامل و بدون عیب و ایراد داد

 

. لذا    هوش است و باطنش    نورظاهرش    –باطنی  دارد و  ظاهری  ،    خدا 

اصل و حقیقت  که    –، ولی باطنش    می توان دید  جهان روحی در    ظاهرش را 

 .  هرگز –اوست  

 

آیا  شاید از  آن  خبر  که  خدا  تی  دهندروحی  جهان  در  ملاقات  ،    می 

به همان   نامرئیاشاره  از آن   انوار  انتشار هوش    اَبَر  باشد که  همواره در حال 

 . یاد نمودیم ظاهر خدااز آن تحت عنوان   بوده و ما در این جا 
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 جهان ، اقیانوسی بی کران از انوار نامرئی و پر انرژی
 

  است ، غرقِ در اقیانوسیگوی کوچکی    مانندهر یک از کهکشان ها به   

و با طیف   درک و شعور   همراه با   پر انرژی. انواری    انواری نامرئی  بی انتها از

که هر    ) قرمز ، نارنجی ، زرد ، سبز ، آبی ، بنفش و شاید هم خیلی بیشتر (  های گوناگون 

 داشته باشد .  ویژگیهای خاصّیطیفی می تواند برای خود 
 

هم آمیخته از   خورشید) همانطور که  است ،    نور و درایتآمیخته از    جهان   آری !

، هوش هم   جا نور هستین ، در این جهان نامتناهی ، هر  بنابرا  است ( نور و حرارت  

دو این  و   . هست  هم  نور   ، است  هوش  جا  هر   ، برعکس  و  واقع  هست           در 

 نور افشانی و    می شود  ساطعاز هوش    همواره. زیرا : نور    دو چیزنه  یک چیزند  

 (1)نهاده ایم . خداهوش است ، همان هوشی که ما بر آن نام   صفاتِ ذاتیِیکی از 

 

نور همان    - 1 از  منظور  اینجا  نامرئیدر  نوری که    نور  ، همان  روحی  است  با جهان 

 است .  فروغروشن و پر  تابش آن 
 

 آیه حفظ شود  – 69زُمَر   .  شْرَقَتِ الأَْرْضُ بِنورِ رَبِّهااَ وَ

 ) نه به نور خورشید و ماه ( است . روشن ربّ خویش نور زمین به ) در آن عالم ( 

است ، نه  نامرئی  هستیم ،  جهان مادّی  البته ناگفته نماند که این نور برای ما که در این  

 بسر می برند . جهان روحی  اکنون دربرای آنانی که هم 
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 عرش یا مرکز فرمانروایی 
 

  تصوّر ، با آن عظمت و وسعتَ ش می توان مرکزی    جهان مادّی برای   

آن   از  خداوند  که  عنوان    مرکزنمود  :   عرشتحت  بگوئیم  بهتر             یا 

و فرشتگانی  حملیاد نموده است . جایی که فرشتگانی آن را  مرکز فرمانروائی

 می کنند .  حمدبر گِرد آن ، خداوند را  

 

 آیه حفظ شود – 7غافر     .   یُسَبِّحونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۥمنَْ حَولَْه الَّذینَ یَحْمِلونَ الْعَرْشَ وَ

عرشِ   که  (  آنان  الهی  که    حملرا  )  آنان  و   ، کنند  تسبیح  حَولمی   ،          آن 

 می کنند با حمد و ثنا پروردگار خویش را . 
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 ؟  خدا را چه کسی آفریده است

 

در پاسخ به سئوال فوق باید گفت : خدا وجودی    –  ( 1) ضرورت وجود ازلی 

انکار ،    و وجودِ یک وجود ازلی در این عالمازلی  است   قابل    یک ضرورت غیر 

 .  نمودردّ بوده و نمی توان آن را  

 

  (   اوّل  اوّلِاز همان    )ازل  در جواب می گوئیم : اگر از    ؟  حتماً می پرسید چرا 

نبود چیز  تا    هیچ  چیز  ابد  ،  هیچ  در    نبودهم  چیز  همه  این  که  حالا  پس   .

نبوده که این  هیچ زمانی  ، می توان دریافت :    اطراف خود مشاهده می کنیم

بوده باشد چون اگر یک زمانی این عالم از هر چیزی تهی تهی  عالم از چیزی  

 . باقی می ماندتهی هم از هر چیزی ابد ، تا  می بود

 

 

و کسی آن را به    همیشه بوده، وجودی که    بدون ابتداءوجودِ    وجود ازلی یعنی :  -  1

هیون به قول  خداوجود نیاورده است . مثل 
ٰ
 .  مادّیونبه قول  جهانو مثل  اِل

بوده و می گویند : در این عالم هیچ چیزی غیر   منکر خدا، کسانی هستند که    مادّیون

 وجود ندارد .  مادّه از 
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نیست و مادّیون هم  هیچ راهِ گریزی  وجود ازلی    یک  از پذیرش  بنابراین 

جهان   ،   خدا که نام آن را به جای  تفاوت  . با این    پذیرفته اندبه ناچار  آن را  

و بدون ابتداء که همیشه بوده ازلی ، وجودی است   گذارده و می گویند : جهان 

 و هیچ کس آن را به وجود نیاورده است ! 

 

 

  دنیا  تمام مردم،    کنیدپس همانگونه که ملاحظه می   

 –چه خدا را قبول داشته باشند و چه قبول نداشته باشند    –

ندارند این  جز  ای  خرد  چاره  و  عقل  حکم  به  یک   که   ، 

باشد یا این خدا  خواه آن وجودِ ازلی    .  را بپذیرند  وجود ازلی 

 بی انتها . جهان  
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 درس سوم

 

 انکار خدا از روی بُهت و حیرت

از عظمت   به    وسعت کهکشان هایش  و    خدا وقتی   ، انسان سخن می گوئیم  نزد 

، نزد کِرمی که    وسعت دست آورد هایش  و  مانند آن است که از عظمت انسان 

 بسر برده ، سخن به میان آوریم . خاکتمام عمر خود را در زیرِ 

یار سخت  برای آن کِرم ، بس   باورشو    درکلذا همانگونه که عظمت انسان،   

درک و پذیرش عظمت   است و او را دچار بُهت و حیرت می کند ، باورنکردنی  و  

بسر می بریم ، بسیار دشوار   سیاه چال طبیعتخدا هم برای ما انسانهایی که در  

بُهت و حیرت می کنند ! انکاری که از روی  انکار  طور کل    بعضی آن را بهبوده و  

 !دلیل و منطق است نه 

نمود ، که با مرگ درک  از اینرو ، عظمت خدا را زمانی  می توان به راحتی   

 متولّد شده باشیم .  عوالمِ بالای روحیبیرون آمده و در یکی از   رحِم طبیعتاز 

 :  اما فعلا باید بگوییم

 توست ،روی  زِروشن  همی دانم که روز و شب جهان 

 دانـمنـمـی مَـه تـابـان  یـا ی ـبآفتاولیکن 
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 :به دیگر سخن 

 داند که این باغ از کِیَ ست  پشه کِیْ   

 (1) در بهاران زاد و مرگش در دِیَ ست   

 

 

 

 

 

 ) شعر حفظ شود (مولوی  -1
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 دخود را با خدا مقایسه نکنی
 مقایسه کند (  انساننباید خود را با  مورچه) همانطور که یک  

 

توانایی ها  یکی از دلایلی که گاه به داشتنِ بعضی از   

خداوند   صفاتِ  آن شک  و  که  است  این   ، کنیم  می 

می کنیم ،  مقایسه  توانایی ها را با توانایی های خودمان  

و چون می بینیم مثلاً داشتنِ فلان ویژگی برای خودمان 

ممکن   هم غیر  او  برای  که  کنیم  می  فکر   ،  باید   است 

 .  باشدغیر ممکن 
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 !  دنیای شگفتی ها

  شگفت انگیزترین و یکی از  ! شگفتی هاست ر ازپُدر عالمی بسر می بریم که 

مان نمی گنجد و نباید   ظرف ادراکعظمت و توانایی های آن در  درککه  ها آن 

 . است خداوند توانایی های خودِ ،  اندیشید توانایی هادرباره صحت و سقم آن 
 

بیشتر   ندارد  ی  درباره  :  کهاین  توضیح  یا  دارد  و   حتماً  ؟آیا خدا وجود 

 . نمود تحقیقباید اندیشید و  بسیار
 

باید وجود داشتن یا نداشتن آن را با جویانه    حقّو    دقیقو بعد از تحقیقات  

 .  نمود تکذیبو یا  ییدأتدلایل عقلی و محکمه پسند یا 
 

 اصلاً  ؟آیا خداوند واقعا فلان توانایی را دارد یا ندارداینکه    ی  درباره  اامّ

 . آن نمود درگیرخود را  ذهننباید 
 

به    علم از آن جا که    :  به دیگر سخن اندک و   مان   جهلما نسبت  بسیار 

به    ،   ناچیز است          ،   مان می رسد  که به ذهن  هر سوالیبنابراین در مورد خداوند 

 .  داد گیرنباید 
 

شویم که در نهایت یا به   بهت و حیرتاحتمال دارد آن چنان دچار    :  زیرا 

  (باوران نا  همچون خدا)کنیم و یا    شکیک چنین خدایی با این ویژگی ها    وجود داشتنِ

  (  آن هم با این همه دلایل متقن و محکم)  ! نماییم انکاری آن را طور کلّبه 
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سال صدها  کشفِ  ،  اگر  از  فضا  بودنِ   ق معلّو    کروی  قبل  در  ،زمین   به   خداوند  ء 

 شبیهِ  شدریاهایو    کوه ها  عظیمِ  این زمین با این حجمِ:  پیامبری می گفت به مردم بگو  

 خود هم به دور    (  و به طور هم زمان)    سرعتی بسیار زیادبا    ءبوده که در فضا  ردتوپی گِ

دور   به  هم  حال    خورشیدو  در  ،  است    چرخشدر  آن  روی  اشیای  حال  همان  در  و 

 .  می پنداشتند دیوانههمه او را  قطعاً ! نمی شوند پرتاب ءفضا
 

واقعیّ  ،  بنابراین این  به  توجّباید  اگر  ت  که  داشت  قبولبرایمان    خبریه    قابل 

 .  آن باشد بودنِ کذبدلیلی بر  همیشهنمی تواند  ، نبود
 

 چشم شگفتی هایی که اگر با    !  این گونه شگفتی هاست  ر ازپُجهان ما    :  چرا که

 .نمی کردیم  باوررا  ها هرگز آن ، خود ندیده بودیم
 

همین بدنی است که در آن    برونو    درونشگفتی های    ،  یکی از شگفتی ها  :  مثلاً

 . (  دقایقی پیرامون آن بیندیشید اًلطف )  ! به سر می بریم
 

 ( نخل خرما) ! می گردد رطب سازییست که تبدیل به کارخانه ئخرما یو یا آن هسته
 

 (  پرتقالدرخت ) !  می شود آب پرتقال سازی  ی و یا آن دانه ای است که تبدیل به کارخانه

 

 



199 
 

 
 

 

 

 

مدّ از  بعد  که  است  مرغی  تخم  آن  یا  به و  تبدیل  کوتاهی  ت 

 !  گرددجوجه ای زیبا می 
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 ! می شود ماهیو یا آن تخمکی که در دریا تبدیل به  پرندهو یا آن تخمی ست که تبدیل به 

 

 ! گردد  می    درختو    گیاهو    لگُو یا آن هسته یا بذری ست که در دل خاک تبدیل به  

 ! می کنند میوه هارا تبدیل به انواع و اقسام  آب و خاکدرختانی که  

 

یا آن   تبدیل به    (  ولسلّ )  ناچیزی ست    ی  هذرّو  از آن    جنین حیوانکه  ترو   عجیب 

به   انسانتبدیل  شود   جنین  مانند    !   می  به  که                      خویش   ربّانسانی 

 !  شگفتی هاست انواع ی آفریننده

 

های     انسان  به  اگر  که  ،گفته    هلیّاوّطوری  آینده    می شد  در  است    قادرانسان 

  می توانست  امکان نداشت کسی  ،  را انجام دهد  شگفت آورفلان و فلان کار عجیب و  

 ( از آن شگفتی ها را در ذهن خود مرور کنید برخی )  . کند باورآن حرف ها را 

 

امّ اینو  آخر  کلام  با    :  که  ا  عقلیوقتی  پسند    دلایل  محکمه  بودن  و  آسمانی 

به    قرآن بعد    ،  رسید  اثباتبرایمان  به  آن  را    بایداز  و در   پذیرفتتمام مطالب آن 

نداد  شکهیچ    هاآن  صحت راه  به خود  تردیدی  در  حتّ  ).    و  ها  گفته  آن  اگر  ظرف ی 

 (  ادراک مان نگنجد 
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 عجیب اماّ واقعی !

 می ماند ! بازاز پاسخ علم آنجا که    
 

  : نتیجه  نکته و یک  را    -1سه  ما  بینیم که  ها می  گاه چیزهائی در رسانه 

خود ندیده بودیم ، امکان   چشممی کند ، طوری که اگر آنها را با    شگفت زده

 کنیم .   باور نداشت آنها را 
 

انسان  از توانائی های    پیشگوبودیم و یک نفر    انسان های نخستیناگر از    -2

کرده و   ردّ، تمامِ آن حرف ها را    تعجّببرایمان سخن می گفت ، با    امروزی

 می پنداشتیم !  عوام فریب و   خیال پردازگوینده ی آن سخنان را فردی 
 

 :  می فرماید 85خداوند در سوره ی اسِراء ، آیه ی   -3

 ) آیه حفظ شود(   .قَلیلا اِلّاما أوتیتمُْ مِنَ الْعِلمِْ  وَ

 .اندکی مقدارِ چیزی به شما عطاء نشد ، مگر  علمو از 
 

   : حرفی  نتیجه  شنیدنِ  از  را    تعجبّ اگر  آن   ، ،    زودکردید  نکنید  ردّ 

 نمی گنجد .  ظرف ادراک ماشاید درک آن سخن در 

 



202 
 

 پای استدلالیان چوبین بُوَد 

 علم الیقین به    بودن خدادر خصوص  در جستجوی خدا (    فصل)    فصلدر این   

این   در  دیگر  بیان  به   . طریق    فصل  رسیدیم  پسنداز  محکمه               به   دلایل 

عقلیاین   یک    باور  که  هوشیرسیدیم  بسیار    دانابسیار    ابَر  سایرِ   تواناو  و  ما   ،

 نموده است .  خلقموجودات را به طور حیرت آوری 
 

) صفاتی از قبیل : ازلی بودن و همه    عظمتِ صفات او   درک  امّا از آنجایی که 

شده و   بهت و حیرتما نمی گنجد ، هر از گاهی دچار    ظرف ادراکدر  جا بودن (  

شک مان برطرف نشود   منطقیمی کنیم که اگر به طور    شکآنچنان به وجود آن  

 آن نیز منجر شود ! انکار، ممکن است در نهایت به 
 

بحرانی  نمی شود و یا خودمان یا دیگری دچار    اجابت) خصوصاً در مواقعی که دعایمان   

شده باشیم ، احتمال دارد این فکر آزار دهنده به ذهن مان برسد که اگر واقعاً    شکنندهسخت و  

 نبود . ( سخت و بی رحمانهخدائی وجود داشت ، اوضاعِ روزگار این قدر 
 

همه    این  با  که  مواقعی  چنین  یک  روشندر  وجودِ  دلایل  به  هم  باز   ،        

 علم الیقین برده و گفت : خداوندا بعد از    پناهمی کنیم ! باید به خودش    شکخدا  

 برسان . چراکه :  عین الیقینکه می دانی به  نحوی هرما را به 

 پای چوبین ، سخت بی تمکین بُوَد   پای استدلالیان چوبین بُوَد 
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 منظور از علم الیقین و عین الیقین 
 

از    منظور  اینجا  الیقیندر  راه    علم  از  که  است  باوری  و        استدلال، 

، آن باوری است که از    عین الیقین به دست آمده ، و منظور از    دلایل عقلی

 حاصل شده باشد .  دیدن و  چشمطریق 

 

یک    با  کسی  اگر  موقتّمثلاً  ماوراء                     مرگ  عالم  به  رفتن  و 

، به این باورِ    دیدنِو   رسیده باشد که    صد در صدیحقایقی با چشمان خود 

بلکه    ، نیست  زندگی  پایان  و    غروبمرگ  عالم  این  جهان   طلوعدر  در 

 رسیده است . عین الیقیندیگریست ، می گوئیم : او در این خصوص به  

 

آنان که در زمان حضرت    یا  هیچ او    دیدن معجزاتِ با    موسیٰ و  بدون   (

که    اَبَر قدرتیرسیدن که یک    باور قلبیبه این  بحث و گفتگو ، و دلیل و استدلالی (  

داشته باشد ، به   وجودباید    حتماًمعرّفی می کند ،    ربّ عالمینآن را    موسیٰ 

بلکه    دلیل و استدلالگفته می شود . چراکه نه از راه    عین الیقین نیز    باور این  

 به دست آمده است . دیدن و  چشماز راه  
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 :کلام آخر 

این   پایان  دیگر    فصل در  بار  یک  که    یادآور ،  شویم  راه   خدا می  از  باید  را 

 خویش . چشماو با دو   دیدنِ شناخت ، نه از راه  نشانه هایش
 

است و هوش را هرگز نمی توان دید ،    هوشخدا    اصل و حقیقتچراکه   

 نه در این عالم و نه در آن عالم .
 

حقیقت    و  اصل  که  طور  جز    انسان همان  چیزی  با    هوشهم  و  نبوده 

توان    چشمان  نمی  را  انسانی  هیچ   ، جهان           مشاهدهخود  این  در  نه   . نمود 

 و نه در آن جهان . 
 

بینیم و آن را    ،    انسان آنچه که ما می  چیزی جز    در واقعمی پنداریم 

وَ  بشگه یک   روده  و  دل   ، استخوان  و  گوشت  از  ،            پُر  فضولات  و  خون 

 چیز دیگری نیست .
 

 و به قول مولوی باید گفت : 

 ای بشر تو همی اندیشه ای 

 مابقی خود استخوان و ریشه ای 

 ) شعر حفظ شود (       
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 سوم فصلپایان 
 

پایان   ، یک   فصل  هرلطفاً در 

دیگر   را عناوینِ  بار  آن 

و  مشاهده   دقایقی  کرده 

 آن بیندیشید . نکات پیرامون 
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 چهارم  فصل

 

 

 آیا خدا واقعاً عادل و مهربان است ؟

 

 یک نکته ی مهم 
 

گوناگون    مصائبِو    مشکلات  ،  نابرابری هابا توجه به این همه  

، است  گرفته  فرا  را  زمین  سراسر  مردمِ  که  فراوانی          و 

یقضاوت  هنگام   الهی    درباره  رحمت  و            حتماً عدالت 

از مرگ    باید ، زیرا در غیر جهان پس  را هم در نظر گرفت 

صورت   ندارد  این  برای   رحمانیّتو    عدالتبتوان  امکان      را 

 رسانید .اثبات خداوند به 
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 اوّل درس 

 

 الَم دیگر ع
 

 .  می شویدمنتقل تنها از عالَمی به عالم دیگر ،  با مرگ

 

 . در جهان دیگر است طلوع، و  از این جهان  غروب،  مرگ

 

 .  است تولد، اما نسبت به جهان پس از دنیا  است مرگنسبت به دنیا ،  مرگ

 

 : از آنجا که

 ، ماست قبر ، ما تن   
 

   را   ، بلکه برعکس او    نمی گذارندقبر  کسی را در  ،    با مرگ  :لذا  

 . بیرون می آورندقبر   از
 

 . ما خودِ، نه  گوشتیِ ماست تابوتِیا  قفسآنچه در قبر می نهند  :به بیان دیگر 
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 دنیا

سان   چالیبه  یک  ست  سیاه  میان  در   ،        

از میان   مانکبوتر روح که با مرگ    باغ بزرگ

استخوانیِ   سمت  خویش  قفس  به    آسمانبه 

 پرواز در می آید .
 

 :   بنابراین

 یَم از عالمَ خاک مرغ باغ ملکوتم نِ

 چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم

 ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست 

 به هوای سر کویَش پَر و بالی بزنم 
 ) شعر حفظ شود ( مولوی
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رسیدیمتونلی  بسان    ،  زندگی  آن  انتهای  به  وقتی  که  ناگهان  ،    است 

اصلاً نمی توان آن را با  زیبایی  چشم مان به عالَمی روشن می شود که از نظر  

 !   مقایسه نمود ( دنیا )داخل تونل 

 

مرگ!    آری گشاید،    هنگام  می  جهانی  به  چشم  ای  انسان  گوشه  اگر               که 

فرو  دنیوی  های    ، دیده از تمام لذتّ  آن بر اهل دنیا معلوم گرددهای    لذتّاز  

 !   خواهند بست

 

هم   خیلی      بلکه    ،   نیست    زشت و وحشتناکپدیده ای    مرگ    ،      بنابراین

غیر واقعیِ است ذهنیت منفی و  زشت  . آنچه که    است  زیبا و دوست داشتنی

 . ما از این پدیده ی طبیعی است 

 

ی آن خواهیم شیفته  ،    را بشناسیمماهیت مرگ  اگر  از اینرو باید گفت :  

 (   . خارج نشده باشیم  مدار انسانیت، از  البته اگر هنگام انتقال ).  شد
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 نتیجه
 

در تلخی    و  جهان  این  در  زندگی  های 

مدّتِ   مقابل    اندکاین  های شیرینی  در 

 مدّتِ   آن    در      و    جهان   آن      ، در  آن

نهایت  اصلاً   بی  که  است  ناچیز  قدری  به 

 .  نمی آیدحساب  به 
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 درس دوم 
 

 

 نهایتاندکی از بی 
 

تو  !    ای بشر  نهایتعمر  نهایت قرار است  است  بی  این بی  از  ،    . که 

را   آن  از  نیست  )اندکی  عددی  اصلاً  سال  همه  آن  به  نسبت                                 (   که 

 .  سپری کنی  عالَم پُر بلااین  در

 

طریقی از  سعی کن آنها را به تمام توان  هنگام گرفتاری ها با  ،    بنابراین 

با    سر راهِ خود برداری اما اگر موفق نشدی،  سعی کن نسبت به  تمام توان  . 

به کلّ   تا هم  بی خیال  آنها  را    دردِگردی  زودگذر   )آنها  و  اندک  مدت  این   (  در 

 . شک نکنی  رحمانیّت خداو هم به  کمتر متوجه شوی

 

توانی ده تا آنچه را که نمی توانیم !    خدایا 

 . نماییمتحمّل ، بتوانیم  دهیمتغییر 
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 همچون تفاوت قطره و دریا !

 

تمام    زمین  های    ناخوشیاگر  روی  فرد  و دردمندترین  طرف  یک  را 

انتهای او را در    خوشی ، در طرف   جهانِ پس از مرگهای سال های بدون 

 :  خواهیم دید ، بنگریمدیگر ریخته و از بالا به آنها 

 !  ، همچون تفاوت قطره و دریاست تفاوت آنها

 

دیگر    به   آن      از  لذا    که  است  داد      بعد  نخواهیم  اجازه  خود  به 

را به خاطر ناراحتی های چند روزه ی آدم ها در این سیّاره که   رحمانیتّ خدا 

 !  ، زیر سوال بریم آن نیز در میان کهکشانها سنگ ریزه ای بیش نیست
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 ! سنگ ریزه ای در میان کهکشانها

 

آن دسته از افرادِ دلسوزی که دائم نگران اتفاقاتی هستند که به دست   

،   ، بد نیست برای این که تحمّل خود را بالا برند   بشر بر روی زمین می افتد 

، و عمر بشر در طول    جهان از کلّ    مقداربه پاسخ این سوال که : زمین چه  

 .  ، کمی بیندیشند است  زمان از کلّ   قسمتتاریخ بر روی آن چه 

 

این همه کهکشانی که در سراسر    میان  این است که زمین در  حقیقت 

. و پیدایش انسان هم بر روی   بیش نیست   ای  سنگ ریزه،    عالَم پراکنده است

نابودیِ    آن، همان طور که روزی آغاز شده با  به گفته ی قرآن  ، روزی هم 

زمین و اجرام پیرامونش به پایان خواهد رسید و تازه آن موقع است که در 

عالَم روحی درخواهیم یافت مدت زمانی که بشر در طول تاریخ بر روی این  

آن قدََر    –است    بی نهایتکه    –، نسبت به کلّ زمان    بسر برده  سنگ ریزه

 نیست .قابل ذکر است که  ناچیز
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 چند سال در زمین بودید؟ 

 

  . فَاسْألَْ الْعَادِّینَ  .قَالُوا لبَِثْنَا یوَْمًا أَوْ بَعضَْ یَوْمٍ   ؟قَالَ کَمْ لَبثِْتُمْ فیِ الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِین  

 آیه حفظ شود - 114و  113،  112مومنون        .  أَنَّکُمْ کُنتُمْ تَعْلمَُون  و لَ ،  قَالَ إنِ لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا

 

؟ در جواب  : چند سال در زمین ماندید می فرماید ( به مردم ونددر قیامت خدا )

  : دانیم  )یک روز یا قسمتی از یک روز  گویند  نمی     .  حسابگران بپرساز    (   !  درست 

 !  درنگ نکردیداندکی جز  ( درخواهید یافت که ) می فرماید : اگر از دانایان باشید
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 نتیجه

در    زندگی  که  است  کوتاهی  فرصت   ،

است شده  گذارده  ما  در   اختیار  بیایید   ،

از   کوتاه  فرصت  تابیاین   ناشکریو    بی 

 بپرهیزیم. 

 

 گذشت عمر تو   ز    لحظه ای بیش نبود آنچه

 آنچه باقی است به یک لحظه ی دیگر گذرد 
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 درس سوم 
 

 

 ! بی اعتناء به بایدها و نبایدها
 

، از بی اعتنایی ما به بایدها و نبایدهایی است    سختی های زندگیاکثر   

کند    عقلکه   می  گوشزد  ما  به  صدا  بی  و  مدام  آنها اغلب    اماّمان  از           ما 

 !  روی بر می گردانیم 
 

 آیه حفظ شود  - 44یونس      .  ون النّاسَ أَنفُسَهُمْ یَظْلِم  ـکِنَّل وَاسَ شَیْئًا إِنَّ اللّهَ لا یَظْلِمُ النّ

که   مردمند  خودِ  این  ولیکن  کند،  نمی  مردم  به  ظلمی  هیچ  خدا  و    )یقیناً  خود  به 

 ! ظلم می کنند ( دیگران
 

، کوره ی سوزانی است که سوخت آن توسط خودِ    دنیا  بنابراین :

 !   تهیّه می شود مردم
 

 . ، اگر خودمان آن را زشت نکنیم زندگی زیباست!  آری
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  !  گِرد خویش مشکلات بر تنیدنِ

در گرفتار  بوده و مَثَل انسانِ    مشکلات دست ساز   نوع    از      ،  مشکلات بشراکثر  

ساز دست  مَثَل    مشکلات  همچون  تارهایی ،  تنیدنِ  با  که  است  ابریشمی  کِرم 

 ! ، زندگی را برای خود تلخ و طاقت فرسا کرده است برگِرد خویش

 :  یکی از نشانه های پیامبری

 گشودن غل و زنجیر از دست و پای مردم                                            

 آیه حفظ شود  - 157راف اعَْ   .  انَتْ عَلَیْهمِالَّتی ک لالَ غْلاَا یَضَعُ عنَْهُمْ إصِْرهَُمْ وَ وَ

 . ، از آنان برمی دارد  بارها و زنجیرهایی که بر آنها بود 

یکی از نشانه های پیامبری پیامبران این است که مردم را از  ،    به دیگر سخن 

،   نموده اند  مقیّدخود را به آنها    هوی  یا    جهلآن اعمال سخت و نامعقولی که از روی  

 .  رها می سازند

،    دوش ما سنگینی می کنند    بر    نیز    زنجیرهایی که امروز    و  برخی از این بارها   

، فراوانیِ مطالب سخت    برنامه های سرگرم کننده ی رسانه هاعظیم  حجم  عبارتند از :  

و ...  ضرورت  ، کشاندن زنان به بازار کار بیش از حدّ    در کتب درسیغیر ضروری  و  

 ! زندگیغلط  انواع بیماریهای جسمی و روحی به خاطر شیوه ی 
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 مشکلات طبیعی و مشکلات مصنوعی 

 

 آیه حفظ شود  - 4بَلدَ  .       کبََد ی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنساَنَ فِ

 .  به راستی که انسان را در دل سختی ها آفریدیم

 

،    است  طبیعی، سختی های    منظور از سختی ها در آیه ی بالا  –  1نکته ی   

 . ی که به دست خود بشر به وجود می آیددست ساز و  مصنوعینه سختی های 

 

وجود آمده است  ، به دست خودش به    اکثر مشکلات بشر  –  2نکته ی   

 .  و هیچ ربطی به طبیعت یا آیه ی بالا ندارد

 

  من خود زده ام، که را کنم دشمن خویش خرمن خویش         آتش به دو دست خویش در
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 به لطف الهی  ، منفی عمالِاَ کاهش اثراتِ
 

 آیه حفظ شود  - 30شوری      .  و عَنْ کَثیریکُمْ وَیَعْففَبِما کَسَبَتْ أَیْد يبة  مُصنْ  وَما أَصابَکُمْ مِ

. تازه خداوند    ، حاصل دستان خودتان است  آنچه از مصائب به شما می رسد

 . بسیاری از آنها را عفو می کند
 

،    آنچه از رنج و ناملایمات شامل حال شما می شود  به عبارت دیگر : 

است که خداوند مقدار زیادی از   دیگران یا    خودتان همه از آثار منفیِ اعمالِ  

 . (1) به شما برسد کامل کرده و نمی گذارد به طور   خنثی آن آثار منفی را نیز 
 

گرفتارها همیشه باید این واقعیّت را در نظر داشته باشند    :   طبق آیه ی فوق

 .  نیستلطف الهی  باشد که به بدتر از این که هست باید شان  وضع که 

 

امور می خواست سیر    اگر  به حالمان  وای 

 !  طی کند  کاملطبیعی خود را به طور 

 

 

آنان  -  1 تک  تک  نه  مردمند  کلّ   ، آیه  این  دیگر   مخاطب  صورت  این  غیر  در  زیرا   .         

 . ، تمامش از ناحیه ی خودش می باشد  نمی توان گفت هر بلایی که به سر یک نفر می آید 
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 !  ترس دانایان دلسوز
 

 آیه حفظ شود  - 3و2 طٰهٰ        . لِّمَن یَخْشَى ة  إِلَّا تَذکِْرَ ،   مَا أنَزَلْنَا عَلَیْکَ الْقرُْآنَ لِتشَْقَى

، مگر برای این که تذکّری باشد   قرآن را بر تو نازل نکردیم تا به مشقّت افتی

 . می هراسد ( از روی دانایی از عواقب کارهای نادرست )برای کسی که 

 

یتَ همیشگیِ مصلحان اجتماعی را می توان به خشیت افراد هوشیارِ  خَشْ 

، بزودی    شهری تشبیه نمود که می بینند شهرشان در اثر شکسته شدن سد

از جمله   )، ولی با این وجود اکثر قریب به اتّفاق مردم    در زیر آب فرو می رود

همه در حال مستی و میگساری بوده و هیچ توجهّی به هشدار    (  !  مسئولین شهر

 !   آنان نمی کنند
 

 *   *   * 

بینند و دردمندانه تذکّر   متّقین از وقوع می  ، مصائب جامعه را سال ها قبل 

 !  تذکرّات آنها اهمیّت نمی دهد، ولی متأسفانه کسی به  می دهند
 

 نیست بالغ جز رهیده از هوی       خدا  عبدخلق اطفالند جز 
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 !  روز فریاد

 

 مؤمنی خطاب به قوم خود می گوید : 

 

 آیه حفظ شود - 32مؤمن        !  یاَ قَومِْ إِنِّی أخََافُ عَلَیْکمُْ یَوْمَ التَّنَاد 

به    ) !    ترسم! من بر شما از روز فریاد می    ای قوم فریادتان  اعمال خود،  آثار  از  روزی که 

 (  !  آسمان بلند است

 

: روحی  نکته  فِکنی  برون  حال  در  سیاهی   فردی  که  دیده  بالا  از  را  زمین   ،

چند   سیاهی  آن  میان  در  و  گرفته  فرا  را  آن  روشن اطراف  ی               نقطه 

می درخشد! در ضمن صدای مردم را نیز از روی زمین می شنیده که همه در  

 !  اند  آه و نالهحال  
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 توجیهی نامعقول برای گرفتاریها 
 

که    نامعقولی  توجیهات  از  شودیکی  می  بیان  گرفتاریها  این   برای   ،

دنیا  در همین  خواهد  می  ما  گرفتار ساختن  با  : خدا  گویند  می  است که 

 !  ، تا در آن عالم راحت باشیم گناهانمان پاک شود

 

از    بعضی  خاطر  به  عالم  آن  در  خداوند  قطعاً   : گفت  باید  اینان  به 

ایم نبوده  آنها  مسبّب  خود  که  خواهد    رنجهایی  عذابهایمان  از  برخی  از   ،

عذابها   کاست  آن  تخفیف  خاطر  به  هیچگاه  اما  عالم    ،  این  در  را  کسی   ،

 .  گرفتار نخواهد ساخت
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 درس چهارم 
 

 

 امدادهای 
ٰ
 هیال

 .  ، مانع بلاء های دیگر می شود  گاه یک بلاء

، خداوند بعضی  مواجه می شویممشکلی بزرگ در بسیاری از مواقع، وقتی با  

بر سر عوامل طبیعی  از مشکلات دیگر را که آنها نیز در آن زمان قرار بوده طبق  

 نشویم.اذیت ، تا بیش از این  ، به لطف خود بر طرف می سازد شوندسبز راه مان 

  خطاب به حضرت موسی   (   40تا    36آیات    )  وقتی خداوند در سوره ی طه 

، اگر روزی هم   را به تو نمودیمف  لط  فلان   ،   جا  فلان   و  جا   فلان   در  ما :    فرماید  می

بگوید ما سخن  یافت که در فلان جا و فلان جا  با  اتّفاق    ، درخواهیم  ، که فلان 

افتاد برایمان  بلکه  تصادفی  ،    فرخنده  لحظه  لطف ربّ مان  نبوده  بوده که در آن 

 . شامل حالمان شده است

 . ت بینا بگردان یَ ناپیدا و  پیدا ما را نسبت به الطافِ !  خدایا
 

سلامت انسان را تهدید  خطرات زیادی  با توجّه به اینکه    :  پزشکی می گفت  

 !  شدنمان  بیمار، نه از  بودنمان تعجّب کنیم زنده، ما باید از  می کند
 

. پرسیدند :    ده تا؟ گفت :    چند تا درد داری  :از بیمار بد حالی پرسیده شد   

 ! تا صد؟ گفت :  چند تا درد نداری
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 غرق در نعمت

گوناگونِ   های  نعمت  به  گاهی  از  هر  توجّه  برونِو  درون  اگر    مان 

می بیند، آب  که خود را غرق در  ماهی  ، خود را همچون    می کردیم

.   ما نیز خود را غرق در نعمت های پیدا و ناپیدای خدا می دیدیم

آن هم مشکلاتی که اغلب آنها   )  لذا دیگر هنگام مواجه شدن با مشکلات

 .  تردید نمی کردیمرحمانیت خدا به  ( طبیعیدارد نه  انسانی منشأ 

 

 آیه حفظ شود    –  50روم    . ارِ رحَْمَتِ اللهآث إِلٰىظُرْ فَانْ

 . ( تا از صابرین و شاکرین شوی )به آثار رحمت الهی بنگر 
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 یادآوری ایاّمُ الله 
 

هر    زندگیِ  که  جامعه  یا  فرد  در  دارد  وجود  روزهایی  بیش  و  کم  ای 

 . یاد نموده است  یومُ اللهقرآن از آنها به 
 

روزها   بطور    این  که  است  روزهایی  آسا ،  یا    معجزه  سرمان  ی  ئبلا ،  از 

 .  چشمگیر نصیب مان شده استنعمتی  گذشته و یا 
 

خیلی خوب بود اگر یک چنین روزهایی را که برای خودمان یا یکی از   

جایی   در  را  است  افتاده  اتفّاق  مان  در  یادداشت  همنوعانِ  تا  کردیم  می 

کنیم و آرام  مان را  دلِ  روزهای سخت زندگی با مطالعه ی آنها، بتوانیم هم  

 . در امان داریم سست شدن هم ایمان خود را از  

 

 آیه حفظ شود –  5ابراهیم .      ورصَبّارٍ شَک لِّکُاتٍ لِ یلَآ لِکَ  انَّ فی ذاِ یّامِ اللّهِ اَوَذَکِّرْهُمْ بِ

برای هر صبورِ  یادآوری  روزهای خدا را به یادشان آور، که قطعاً در این   

 ( نشانه هایی که از روی آنها می توان پی به خیلی چیزها برد ).  هاستنشانه شکوری 

 



228 
 

 :  آیا می دانید

 

 ؟  استخداوندی ، رحمت (1)مردمیمنشأ تمام رحمت های 

 

قرار ده آگاهانی  از آن      را    ما   !    خدایا

ی که به آنها می رسد،   شرّو  خیر  که هر  

و شرّها را از جانب تو  خیرها را از طرف  

 .  می بیننددیگران یا خود 

 

 

 مانند محبت مادر به کودک  - 1
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 درس پنجم 

 

 مصون بودن از بلایای طبیعی در سایه ی ایمان و تقوا 

 

 .  شویایمان ، آنگاه که با   شوی ایمن 

تنها قابل  ،    بلایای طبیعی  بینینه  با    است  پیش  بلکه  تقوا،  و   ( 1) ایمان 

 .  است  پیشگیرینیز قابل 

 

مِ  لَفتََحْنا عَلَیهْمِْ  ا وَاتَّقَوْ  آمَنوا   ىٰ الْقرُ هلَْ  اَنَّ  اَوَلَوْ   السَّمبَرَکاتٍ  كِنْ وَلٰ رْضِ  وَالاَ   اءِ نَ 

 آیه حفظ شود – 96اعَرْاف   . ونْیَکْسبِ وابِما کان اهمُْخَذْناَ بواْ فَکَذَّ

 

ای   جامعه  هر  اهالی  و    ایمان   اگر  شدند    پرهیزکار آورده  از    )می  یعنی 

کردند می  پرهیز  را به روی  درهای برکات آسمان و زمین  ، قطعاً    (  نافرمانیِ خدا 

آنها   هم  ! ما  کردندتکذیب    (  فرامین ما را در عمل  )، ولی آنها    می گشودیمآنها  

 .  نمودیمگرفتار آنچه کسب کرده بودند  (آثار منفیِ )را به 

 

 ) پرهیز از هر کار نادرستی (تقوا یعنی پرهیز  - 1
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 بسیار رحیم و بسیار شدید العقاب

که   آنجا  به صورت  هی  العذاب  از  بلایای طبیعیگاه  از  نشدن     ،   است  مانع 

  نیز     ، گاه  نمودهغرق در نعمت  همان خدایی که انسان ها را  می توان گفت :  

سیل    مانع  با   مثل  بلایایی  از  زلزله    طوفان     ،    نشدن                     آنها   ،    و 

تا  نقمت      در    غرقرا   کند  خدایی  دهدنشان  می  آن                      که   ، 

شدید العِقاب     بسیار    هم    ش  وقتَ    به    ،   است     مهربان      و    رحیم        بسیار

مدار عبودیتّ  خود برنداشته و به کارهای ناشایست بوده و اگر مردم دست از 

 . خواهد نمودتیره و تار بازنگردند، زندگیِ شان را در دنیا و آخرت 

 

 ) آیه حفظ شود (  196بقره    . للهَ شَدیدُ الْعِقابانَّ اَوَ اعْلَموا   ،  للهاتَّقوُا  اِ

از   (بترسید  نافرمانیِ  که    )  بدانید  و   ، و  قطعاً  خدا  بسیار سخت  شدید عذاب خدا 

 ) هم در این عالم ، و هم در این عالم (است . 
 

پیش می آید که همه را    اعجاز آمیزگاه مواردی  ،    در حوادث طبیعی 

زده   کندشگفت  :  !    می  دریافت  باید  که  اینجاست  خواست و  می  خدا        اگر 

توانست   موارد  می  آن  جای  را  معدود  به  خاطر   دهدنجات  همه  به  ولی   ،

 .  چنین نکرده استانواع گناهان آلودگی مردم به 
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 !  سودمندترین پیشنهاد

 

 . اُذْکُرونی اَذْکُرکُْمْ

 .   به یادم باشید تا به یادتان باشم

 آیه حفظ شود – 152بقره 

 

 .  فراموشم نکنید تا فراموشتان نکنمبه دیگر سخن : 

 

از    منظور  که  داشت  توجّه  باید  بودن البته  خدا  ،    یاد 

به یاد    مقصود اصلی. بلکه    او بودن نیست   وجودتنها به یاد  

 .  به آنها نمودن استعمل او بودن و   فرامین
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 ارتباط گناه با یاد خدا 
 

 .  نیست یاد خدا، بدان  هست  گناهدر جامعه ای که  
 

ارتباط    مثل  گناه  با  خدا  یاد  که    است   ظلمت با    نورارتباط  همانطور   .

، هرجا هم که   هرجا، نور هست ظلمت نیست و هرجا ظلمت هست نور نیست 

 .  ، گناه نیست و هرجا که گناه باشد یاد خدا نیست یاد خدا باشد واقعاً
 

 :  بنابراین 

 . ، منشأ تمام آلودگی هاست غفلت از خدا

 

 روست که خدا فرموده : و از این 

 .  لاتَکُنْ مِنَ الْغافِلین

 .  اشـبـاز غافلان م

 حفظ شودآیه  – 205اعراف 

 

از آن افرادی نباش که خدا را از  ،    به عبارت دیگر 

 . یاد برده و به پیروی از هواهای نفسانی خود پرداختند
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 ! نمازهای نمایشی

 

! باید    گناهان متعدّدی باشد، هم نماز بخواند و هم آلوده به    اگر فردی 

 نمایشی ! و میان نمازهای    است   نمایش نیست بلکه    نماز یقین نمود که نمازش  

 . تفاوت از زمین تا آسمان است   واقعیو نمازهای 

 

هی فرامین ، آن نمازی است که آدمی را به پیروی از  نماز واقعی
ٰ
 .  دارد وا ال

 

بریم   بسر      زمانی    و   عصر      در  متأسفانه     می 

 !   می توان نمازخوانِ واقعی پیدا نمود ندرتکه به 
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 ارتباط نماز واقعی با بلایای طبیعی 

 

یاد    به  هرکه  و  خداست  یاد  نماز 

 .  خداست، خدا هم به یاد اوست

 

باشند و هر روز    نماز واقعیچگونه می توان پذیرفت قومی اهل  !    راستی 

با شور و اشتیاق در مقابل خالق خویش به نماز    (  خصوصاً صبح ها  ) وقت    اوّلدر  

 شود :  راضیو نیایش بِایستند و او 

 

 !  ، سقف را بر سرشان فرود آورد  زمین با یک لرزه ی شدید
 

 !  ، سرزمین شان را در هم بکوبد  یا طوفانی خشمگین 
 

 !   یا خشکسالی تمام محصولاتشان را نابود سازد
 

 !  کاشانه شان را با خود بردارد و ببرد، خانه و   و یا سیلی خروشان 
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 !  تلخ واقعیت یک 
 

  هایت  خسار  اکثرمتأسفانه   

از   طبیعیناشی  نتیجه ی   بلایای   ،

مدیریتِ   نالایق  سوء  و  مدیران 

 !  هاستحکومت  عملکرد بدِ
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 درس ششم 
 

 

 جزای اعمال در همین عالم 
 

 

عبارت   با  مدام  قرآن  در سراسر  الله وقتی  می    اِتَّقُوا  داده  هشدار  ما  به 

بپرهیزیدشود   نافرمانی خدا  الهی   از  از فرامینِ  نباید تصوّر نمود که سرپیچی 

از آن مجازات های سخت   فقط عالم خبری  این  در  و  داشته  اخُروی  عذاب 

 !   نخواهد بود
 

،    آغاز می گردد   ن عالمهمیاقعیت این است که عذاب الهی از  ! و   نخیر 

اعمالخدا چیزی جز    پاداش یا    عذابچرا که   اعمال هم   آثار  آثارِ  و  نیست 

 .  تأثیرشان از همین عالم شروع می شود
 

 آیه حفظ شود  - 123نساء   .  مَن یَعْمَلْ سُوءًا یُجْزَ بِه

 شد. جازات خواهد همان عمل م  ( آثار )، با   دهد  انجام  بدی  عملِ   که  هر

 

 آیه حفظ شود  - 54 یس  .  ولََا تُجْزَوْنَ إلَِّا مَا کُنتُمْ تَعْمَلُون

 . و جز اعمال شما جزایی برای شما نیست
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 آغاز و پایان روز جزاء 

 

خود    نتیجه ی عملروزی است که آدمی    روز جزابنابر آنچه گفته شد   

همان موقعی که عمل به وقوع . و زمان آن از همین عالَم یعنی از    را می بیند

ل دارد  عم   مقدارو    نوع. و پایان آن هم بستگی به    گردد  ، آغاز می  می پیوندد

 . باشد  بی نهایتتا   لحظهکه می تواند از یک 

 

ست و آدمی روز جزا   –چه در این عالَم  و چه در آن عالم    –هر روز    بنابراین

 .  خوب یا بدِ اعمال خود بسر بردآثار چاره ای جز این ندارد که در میان  
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 بهترین و بدترین اثر

 

رد که از میان آنها یکی  ، آثار و نتایج خوبی به دنبال دا   هر عمل خوبی 

  حمایت و تحت    دریای رحمت الهیاست و آن نزدیک شدن به    بهتراز همه  

 . قرار گرفتن است  حامی آسمانیآن 

 

از میان آنها یکی    هر عمل بدی نیز آثار و نتایج بدی به دنبال دارد که 

و نزدیک شدن به    یای رحمت دراست و آن فاصله گرفتن از آن    بدتراز همه  

 . است مغضوبین جمع 
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 تازیانه های خشم الهی ! 

 

دانستی  می  از  اگر  بسیاری  زندگیم  های  همان   تازیانه  واقع          در 

مان نواخته می شود، از آن به بعد    است که بر گرده  تازیانه های خشم الهی

 کنیم !  بی اعتناییردیم به این راحتی به دستوراتش نمی ک –دیگر جرأت 

 

متأسفانه بسیاری از مردم تنها به علل مادّی و ظاهری اینگونه تازیانه ها   

شود و به    علل ظاهریآن قدرتی که می توانست مانع آن  توجّه داشته و از  

 خاطر بی اعتنایی ما به اوامرش این کار را نکرده، غافل و بی خبرند ! 
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 دوزخ دنیوی 
 

را    مردم  از  بسیاری  زندگی  که  اندوهی  و  غم  همه  این  به  توجّه  با 

در    همین عالمَافت که چرا خداوند گروهی را در  ، می توان دری  فراگرفته است

 : معرّفی کرده و می فرماید دوزخ
 

 

حيطَة  نَّ جَهَنَّمَ اِ  آیه حفظ شود   - 49توبه   .  ینباِلْکافِر لمَ 

 ! کرده است احاطه، جهنمّ کافِران را  ( در همین دنیا ) بطور قطع
 

 :  چند نکته
 

است و نافرمانی از هر یک از فرامین   حقّ پوشبه معنای   کافرِاز آنجا که   -1

. لذا می توان نتیجه گرفت که هر کسی   است   حقّ پوشی الهی هم خود نوعی  

 کفر نافرمانی اش با احکام الهی در مرتبه ای از مراتبِ   مقدارو    نوعبا توجّه به  

 .  به حساب می آید کافِربسر برده و  

 

تَبَع آنها   همانطور که ایمان و کفر هر کدام درجات و درکاتی دارند  -2 ، به 

 .  هم دارای درجات و درکاتی می باشند اخروییا  دنیویبهشت و دوزخِ 
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  چیزهایی     .  شده     تشبیه     آتش     به     دردناکی    چیز       هر     قرآن      در   -3

  خیلی    خلاصه   و   دلشوره ها    ،   ، حزن ها  ، خوف ها   قبیل : انواع بیماری ها    از

هیچکدام آتش نیستند ولی مثل آتش    ظاهری دیگر که در    آتشگونهچیزهای  

 .  سوزان و دردناکند

 

، او هم   را انکار می کند  دریا است و    آبکافِر همچون ماهی که در میان    -4

 !  را تکذیب می کند جهنمّاست و  آتشدر همین عالَم در میان 

 

 

 آیه حفظ شود   - 130آل عمران     . ونتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّکمُْ تُفْلِح اِ

 .  نجات یابید ( از جهنمی که برای خود بپا کرده اید ) خدا بپرهیزید تا  ( نافرمانی ) از
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 احکام الهی را جدّی بگیرید!

 

دلمان    ) خدا ناصحی نیست که فقط نصیحت کند و ردّ شود    اگر  هم  ما  و 

بلکه خدا حاکمی است که   (  اعتناء نکنیمخواست گوش کنیم و اگر دلمان نخواست به آن  

.   (  تا از مدار انسانیت خارج نشویم  ) می کند چُنین و چِنان کنید    حکمبطور قاطع  

عالمَ   اوامرش شد  تسلیمهرکه   را در هر دو  او  و  از مقرّبان درگاهش شده   ،

، آن را از خود    نمود  بی اعتنایی، و هر که    قرار می دهد  لطف و رحمتمورد  

 .  رانده و در دنیا و آخرت حالشَ را خواهد گرفت

 

آنچنان   ضربه ی ناگهانیبا یک      همین عالمدر    خداوندگاه   

  آثار منفی می آورد که تا آخر عمر با    نافرمان بلایی بسر افراد  

 !  (1) آن دست به گریبانند

 

 سوره ی توبه  126اشاره به آیه ی  - 1
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 !  ، یکی دو بار در سال تنبیه گنهکاران

 

یُفْتَنونَ فی کُلِّاَ یَرَوْنَ  لاوَاَ  ة  مَ   عامٍ  نَّهُمْ  تيَْنوْ  اَ  رَّ ثمَُّ    ؟مَرَّ

 آیه حفظ شود  - 126توبه   !  ون لا هُمْ یَذَّکَّر  ونَ وَلا یَتوب

 

ای    (1)   نمی بینند در هر سال یک یا دو بار در آتش فتنه  (  فاسقان  )  آیا 

توجهّ   (  به علت اصلیِ آن گرفتاری  ) ؟ بعد از آن باز توبه نکرده و    گرفتار می شوند 

 !   نمی کنند

 

در همین    مجازات های الهیگاه آثار مخرّب بعضی از   

 . ، همدم و همراه آدمی است  عالمَ تا آخر عمر

 

، فتنه  ) چون امتحان هم نوعی گرفتاری است (  سختی ، گرفتاری ، امتحان  فتنه یعنی :    -  1

. ضمناً در این آیه ) برای خالص شدن (  در اصل به معنای قرار دادنِ طلا در آتش است  

و   ، مصیبت  فتنه  از  و  گرفتاری  منظور  امتحان  نه   ، به آزمایش  است  آزمایش  . زیرا 

 همیشگی ست ، نه یکی دوبار در سال . و شبانه روزی طور  
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 نشان دانایی 
 

سختِ    های  مجازات  به  که  هستند  خدا  دانای  بندگان  و    دنیوی تنها 

،    او توجّه دارند و تنها همان ها هستند که از بی اعتنایی به اوامر خدا   اخرویِ

 .  سخت هراس داشته و از آن به شدّت اعِراض می کنند

 

 حفظ شودآیه  - 28فاطر   .   إِنَّمَا یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَماَء

 . خدا می هراسند(  نافرمانی  )جز این نیست که تنها بندگان دانای خدا از 

 

های      از     یکی  بنابراین       در   نشدن     تسلیم    از     هراس     دانایی  نشانه 

،   ، از اینرو کسی که از نافرمانیِ خدا نمی هراسد  است  دستورات خداوندبرابر  

 . دارای مطالعات زیادی باشد، هرچند   نمی توان او را دانا شمرد

 

 آیه حفظ شود - 10طلاق   .   ی الْأَلبَْاباوّلیاَ  ،تَّقُوا اللَّهَاِ

 .   ، ای صاحبان عقل و خرد خدا(  نافرمانی )بترسید از  
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 درس هفتم 
 

 

 جواب چند اعتراض 

 تفاوت ها و عدالت 

نظر   از  دانیم مردم  امکانات  علاقهمی  و  استعداد  و  فرق  با هم    ،  می کنند 

همین فرق سبب می شود تا برخی در کسب کمالات موفق تر بوده و در نتیجه در 

. حال سوال این است : آیا این تفاوت ها    قرار گیرند یاء  لاوجهان آخرت در جایگاه  

 ؟  استسازگار با عدالت خدا 

هیچ فرقی   میزان شادمانیدر جواب باید توجّه داشت که در بهشت از نظر   

مَثَل    نیست  یاءلاوغیر  و    یاءلاومیان   زیرا  مَثَل  عامّیان   ویاء  لاو.           همچون 

با    است  کودکان   وعالمان   غرق در لذّت   (1)ملاعبهو کودکان با    مطالعه. عالمان 

گروه   دو  هر  لذا  شوند.  خواهند  شادمانند  می  نمی  کدام  هیچ                       و 

 .  دیگری باشند آن  جای
 

 آیه حفظ شود  - 108کهف   .  لا یَبْغونَ عَنْها حِوَلاً 

 .  طالب هیچ گونه جابجایی نیستند ( بهشتیان )

 .  و خشنودندراضی که در آن بسر می برند کاملاً وضعی زیرا از 

 

 ملاعبه = بازی کردن - 1
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 چرا خدا شیطان را آفرید؟ 
 

. این سوال بدان   شیطانبود نه    انسو    جنّآنچه که خدا آفرید  

: چرا خدا   بپرسد  است که در جانی  ماند که کسی  واضح  را آفرید؟! 

. انسان هایی   جواب او باید گفت : خدا جانی نیافرید، او انسان آفرید

از    بعضیکه   آنان  انسانیتاز  خود  مدار  از  و  شده             خارج 

 !  ساخته اند  جنایتکارافرادی 

طایفه ی    دو  از  یک  دستههر  سه  به  توان  می  را  انس  و  ی  جنّ 

در    متوسطو    بد،    خوب ها  متوسط  نمود.  و   اکثریتتقسیم  خوبان  و 

 .  ند اقلّیتَبدان در 

 دو  دیگرِ اینبَدانِ  و از  او  بود که در قرآن از    جنّیانیکی از  ابلیس   

 .  یاد شده است جنّ و انس شیاطینِ گروه با صفتِ

اسمِست  ا  اسم  ابلیس   (    ) نکرد  سجده  آدم  برابرِ  در  که  کسی  و همان 

  ، موجودِ  صفت  شیطان  هر  به  که  صفتی     داده ی  بدخواه  و  فریبکار  . 

. و انس هم چه در  اِنس  باشد و چه از نوعِ  جنّ  شود . چه از نوعِ    می

، و در  شَریر  ) در قیدِ حیات ، مثل افرادِ  ممات  باشد و چه در قیدِ  حیات  قیدِ  

 ( . خبیث قیدِ ممات ، مثل ارواحِ 
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، در مقابل    دعوت می کنندبدی ها  ، مردم را به    جنّ و انس  اشرارِ اگر   

 . می نمایند دعوتخوبی ها مردم را به   ، هم انس جنّ و  ابرارِ نیز 
 

اینها  بر  ،    رحمانیالهامات  ،    فطرت،    عقل،    قرآن،    خدا  :  در ضمن علاوه 

 .  فرا می خوانند  (2) تقوا مردم را به  همه ،  ،  (1) آموزگارِ روزگار  و کمای ربّانیحُ
 

باز  ها  خوبیدعوت کننده به سوی    هفتاگر کسی با وجود این    ،  بنابراین

 ! باید گفت : را پذیرفتدعوتِ بدخواهان هم 
 

 خویش سزای بیند  و بیفتد   بگذار تا            !  می رودبیراهه دارد و  چراغ چندین 

 ) شعر حفظ شود (سعدی 

 :   به بیان دیگر

 هیچ ناموزد زِ هیچ آموزگار      هرکه ناموخت از گذشتِ روزگار 

 رودکی ) شعر حفظ شود ( 

 

 راه خود گویدت که چون باید رفت . : به قول عطّار   - 1
 

به   به زبانِ بی زبانی خانمی که از خانه بیرون می آید ، آن مسیری که در آن سیر می کند  :مثلاً 

 ببیند. آزار ، کمتر  مردانِ هرزهچگونه باید باشد تا از طرفِ  رفتارشو   پوششاو خواهد گفت که 
 

 :  از آموزگارِ روزگار  تذکرّی

 خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی       صد بار بدی کردی ، دیدی ثمرش را 
 

 ) پرهیز از هر کارِ نادرستی ( پرهیز : تقوا یعنی  - 2
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 ؟!   آیا تکالیف دینی سخت و طاقت فرساست

 

 آیه حفظ شود   - 78حج   .  ینِ مِنْ حَرَج ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدّ

 .  در دین تکلیف سختی بر شما ننهاده است ( خداوند )

 

بلکه از    ) ، یا آن تکلیف از طرف خدا نیست    اگر تکلیفی هم سخت است  

است مذهبی  نماهای  عالم  را    (  طرف  انجام آن  یا خود مردم شرایط  ی   )و  شیوه  با 

 (  مثل خواندن نماز صبح  )!   سخت نموده اند ( غلطی که در زندگی در پیش گرفته اند

 

 ، در حدّ توان انتظار
 

 آیه حفظ شود  - 62مؤمنون     .  اا وُسْعَهلّاِا لا نُکَلِّفُ نَفْسً

 .  ، جز به اندازه ی وسعش تکلیف نمی کنیم هیچ نفسی را

 (  .  ای کاش ! نظام آموزشی هم چنین می کرد )
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 چند نکته : 
 

 . مساواتنه بر اساس   نیاز ، قانونی است بر اساس  قانون ارث

 

در مجموع به نفع زنان است   تَعَدّد زوجاتبا قدری تأمّل درخواهیم یافت که  

 .  نه مردان 

 

 . این دو نکته در آینده توضیح داده خواهد شد
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 درس هشتم 

 

 علل برآورده نشدن بعضی از دعاها

 

 آیه حفظ شود - 186بقره   .  انذا دَعاِ الدّاعِ ةَ یبُ دَعْوَجاُ

 .  می کنم اجابتدعای دعا کننده را به هنگامی که مرا می خواند 

 

معنایاز   که  دادن   ،  کردن   اجابت     دقیق  آنجا                  است   جواب 

یعنی در   )، می توان گفت : تمام دعاها به نوعی اجابت می شوند  قبول کردن نه 

با این تفاوت که ممکن است برخی از آن    (  واقع به همه ی دعاها جواب داده می شود

 . باشد مثبتو برخی  منفیجواب ها 

 

 علل جواب منفی

، با    برطرف می شود  تعقّل و تلاشمشکلی که با   :  ! بی جا بودن دعا -1 

 .   بر طرف نخواهد شد تضرّع و دعا 

 باز نخواهد شد . دعا باز می شود ، با دست گره ای که با    : به بیان دیگر



251 
 

، برای برآورده   وقتی از خدا حاجتی داریم:  کوتاهی در رفع حاجت    -2

، تا خداوند بقیّه ی کار را که    ، خودِ ما هم باید کارهایی انجام دهیم  شدن آن 

. بنابراین اگر حاجتی برآورده نشد،  ، به انجام رساند از دست ما ساخته نیست

خود وظایف  ندادنِ  انجام  آنها  از  یکی  که  دارد  چیزی   دلایلی  آن  قبال  در   ،

 . بوده که از خدا خواسته ایم

 

 مفید بودن برخی از گرفتاریها -3

 

 .  ، مادر اختراع است نیاز

 

 ! مضر بودن برخی از تقاضاها -4
 

باید   بسیار  خدا  خواهیم  شکرگزاراز  می  او  از  که  را  آنچه  هر  که           ،   باشیم 

 . به ما نمی دهد

گرفته ات  و  نداده  و  داده  به    !  خدایا 

است و نداده ات  نعمت  شکر؛ که داده ات 

 . امتحان و گرفته ات حکمت 
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 ! نافرمانی خدا -5
 

تمام   ما  خدا  آیا  ی حرفهای  همه  خدا  داریم  انتظار  که  دهیم  می  گوش  را 

 ؟!  را گوش دهدحرفهای ما 
 

 سازد. خدا دعای کسی را برآورده می کند که آن نیز دعای خدا را برآورده  

 

 . ذْکُرْکُماَ یفَاذْکُرون

  .  باشمیادتان ، تا به   باشیدادم یبه     

 آیه حفظ شود   - 152بقره      

 

 باشم.خواسته هایتان ، تا به یاد  باشیدخواسته هایم به یاد  :به دیگر سخن 

 

، با  ده بارهر روز در پنج نوبت و در هر نوبت دوبار که جمعاً می شود   

نَعْبدُُگفتن   نماز    ایّاکَ  خدا  در  تنها  قول  به  که  دهیم  او    فرمانبرو  عبد  می 

 !  به آن عمل نمی کنیمهیچ کدام قولی که تقریباً  ،باشیم
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 ! بی اعتناء به نیاز دیگران -6

را   دیگران  کندکسی که دعای  نمی  برآورده   برآورده  را  او  نیز دعای  ، خدا 

 .  نخواهد نمود

  

 چگونه ممکن است، خدا به دادِ آن کسی برسد که به دادِ دیگران نمی رسد؟! 

 

،    ، از گرفتن دستِ نیازمندان امتناع می کنیم  وقتی با هزار عذر و بهانه 

 ؟!  بگیرد چطور انتظار داریم که در وقت نیاز، خدا دستمان را 

 

 

 !  ظلمِ به مردم -7

 ؟!  ، که دادِ دیگران را درآورده است  مگر می شود خدا به دادِ کسی برسد

 

برسد  بنابراین  دادمان  به  بخواهیم  خدا  از  اینکه  از  قبل  باید   اوّل،    ، 

 .  ، دلش به درد نمی آید ما  یادمطمئن شویم کسی با 
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 خواست خداوند بر سیر طبیعی امور  -8

دیگر از دلایلی که بسیاری از دعاهایمان یا دیر برآورده می شود و  یکی   

،   یا اصلاً برآورده نمی شود، این است که خدا می خواهد در این چند روز دنیا

با نوع   ) امور سیر طبیعیِ خود را طی کرده و شخصیّت مان به دست خودمان  

به نوعی   (  خود نشان می دهیمعکس العمل های درست یا نادرستی که در قبال مشکلات از  

نوع آن   اساس  بر  و  بدی   )شکل گرفته  و  خوبی  نظر  جایگاه مان در جهان    (  از 

 . روحی مشخص گردد

 

،    کسانی که با برخورد با هر مشکلی انتظار دارند با چند دعا  ،  بنابراین 

به    مشکل از سرِ راهشان کنار رود از علّت آمدن خود  ، معلوم می شود که 

 ( 1)  ! عالم خبر ندارنداین 

 

به    :  نکته  مدام  ندارد  بنا  خداوند  اینکه  با 

مثبت دهد پاسخ  ما  واجور  ناگفته    دعاهای جور  اما   ،

می   برآورده  را  آنها  از  یکی  گاهی  از  هر  که  نماند 

 . سازد تا در هیچ شرایطی از رحمت او ناامید نشویم

 

 شناخت هدف فصلتوضیح بیشتر در  - 1



255 
 

، تمام خواسته هایمان بدون   عالمما از خدا توقّع داریم در این    :  تعارض دو خواسته

)که می خواهد ما را  ! در حالی که این خواسته با خواسته ی خدا    (1)استثناء برآورده گردد

 .   جور در نمی آید (  با مشکلاتی که به طور طبیعی برایمان پیش می آید، امتحان کند

آن  . در    چنین انتظاری فقط در جهان پس از مرگ است که برآورده می شود 

برایش   بلافاصله، هرچه را که می خواهد    جا عالَم به گونه ای طراحی شده تا هرکس

 . فراهم گردد

 آیه حفظ شود  - 31نحل   .   لَهُمْ فِیهَا مَا یَشَآؤُون

 .  در آنجا هر چه بخواهند برایشان فراهم است

، ولی محال    همه می توانند خود را با خواسته های یک نفر تطبیق دهند  :  نکته

همه   های  خواسته  با  را  خود  بتواند  نفر  یک  هم    –است  با  موارد  از  بسیاری  در  که 

 .   منطبق کند –متفاوت و متضاد است 

انتظار خدا از ما این  :  تطبیق خود با واقعیت هایی که نمی توانیم آنها را تغییر دهیم  

است که در این چند روزه دنیا، ما خود را با واقعیتّ هایی که نمی توانیم آنها را تغییر 

، نه اینکه با دعا بخواهیم خدا آن واقعیتّ ها را با خواسته های    (2)   منطبق کنیم  –دهیم  

 !  ( 3)  منطبق کند ( که گاه با خواسته های دیگران منافات دارد )ما 

 

 درست مانند انتظاری که کودکان از والدین خود دارند ! - 1

 البته نه هر واقعیتی  - 2

 ممکن است گفته شود : گاه کنار آمدن با بعضی از واقعیّت ها بسیار دشوار است . - 3

 می گوییم در چنین مواقعی: 

 153بقره   اِنَّ اللهَ مَعَ الصّابرین.

 قطعاً خدا با صابران است. 
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 توجّه 

 که  کند  می   اقتضاء  حکمت الهی

 سیر   امور  نکند   ایجاب  مصلحت  تا

  . کنندخود را طی طبیعیِ  
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 ، در یک نگاه  علل برآورده نشدن بعضی از دعاها
 

 بی جا بودن دعا  -1

 کوتاهی در رفع حاجت  -2

 مفید بودن برخی از گرفتاری ها  -3

 مضر بودن برخی از تقاضاها  -4

 نافرمانی خدا  -5

 بی اعتناء به نیاز دیگران  -6

 ظلم به مردم -7

 خواست خداوند بر سیر طبیعی امور  -8
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 یکی دیگر از دلایل اجابت نشدن بیشتر دعاها 

 

با زندگی    مؤمنیناز    غیر مؤمنین معمولاً   نبردِ  ترنددر  . چرا که    موفّق 

می بینند ، لذا از   آسمانی  و بی یار و یاورِ  تنهاآنان هنگام مشکلات ، خود را  

و قوای ذهنی و جسمانیِ خود استفاده کرده تا راهی برای برون   امکانات تمام  

  رفتن از بحران ها بیابند و در نهایت هم می یابند.

 

به   دست   ، ها  گرفتاری  وقت  در  معمولاً  مؤمنین  از    دعاامّا  و  شده 

  می خواهند تا مشکل شان را حل نماید ! خدا

 

برداشته و    تنبلیخدا هم بیشتر آن دعاها را اجابت نمی کند تا دست از  

به جنگِ مشکلات رفته و   ربّ خویش به    توکلّ ، همراه با    اندیشه و    تلاش با  

  نمایند . پیشرفتشده و به سمت جلو ،   شکوفا در نتیجه استعدادهایشان 

 
  زندگی ، جنگ است ، جانا بهرِ جنگ آماده شو

 درنـگ آماده شو بـی،  هنگام تـأمّلنـیـسـت 
 

 ) شعر حفظ شود (  ملک الشّعرای بهار
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 . تصویر بزنیدبرای دیدن ویدئو ، بر روی 

 

https://danestanihaye-zarouri.com/wp-content/uploads/2022/04/VID_20220329_235837_367.mp4
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 دنیا ، از دیدگاه قرآن
 

 .  محل ابتلاء و امتحان است ، دنیا

 

 .  هاستمحل شکل گیری شخصیت انسان ، دنیا

 

 .  جهان پس از مرگ استمحل تعیینِ جایگاهِ مردم در  ، دنیا

 

 .  محل تعیینِ مجاهدان و صابران است ، دنیا

 

 .  محل تعیینِ بهترین هاست ، دنیا

 

بتوان    دعاداشت که با  انتظار ، دیگر نباید   با توجه به موارد فوق  :  نکته 

 . گذاشت کنار  از سر راه خود به سادگی هر مشکلی را  

 

  فصل ) بعداً در      شود !اجابت دعاهایشان  تمام  دارند  توقّع  کسانی که   قابل توجّه

 ، در این باره بیشتر توضیح خواهیم داد (  شناخت هدف و شناخت راهِ درست زندگی
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 چند نکته 
 

 آیه حفظ شود   - 56اعراف   .  وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعًا -1

 .  (  بیم از نپذیرفتن و امید به پذیرفتن )  خدا را با بیم و امید بخوانید

 

، در عوض  ، به ما نداده است اگر خیلی از چیزهایی که از خدا خواسته ایم -2

خیلی از چیزها هم بوده است که بدون اینکه از او خواسته باشیم به ما داده 

 .   ( ، هم در برون هم در درون )است 
 

،   ، به جای حلّ مشکل  گاه خداوند برای برآورده نمودن بعضی از دعاها  -3

 .  راه حل مشکل را نشانمان می دهد
 

 (1) . گاه نیز بعضی از دعاها طیِ مراحلی و مدّتها بعد برآورده می شوند -4
 

،   ، قبل از این که آن را طلب کنیم  (  برعکس بالا  ) گاهی هم بعضی از دعاها    -5

 .  برآورده شده است 

 

 دعای پدر حضرت یوسفمانند  - 1
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 درس نهم 

 

 چند دعا در وقت مشکلات
 

 .  هان رَبِ  بهترین نحو به  اسرع وقتما را از این بحران در  ! خدایا

 

 .  قرار بدهشاکرین و صابرین ما را از   ! خدایا

 

 . کنحالیِ مان کن و این یاری را یاریِ مان   ! خدایا

 

 خصوصاً در یک چنین مواقعی   –  دور مدارنظر  از     لحظه ای   را   ما   !  خدایا

 )تمرکز روی مشکل( 
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که  صبری  .   به ما صبر و بصیرت و انصاف و ادب عطاء بفرما  ! خدایا 

که ببینم چگونه با آن برخورد نمایم. بصیرتی  ،   بتوانم این مشکل را تحمّل کنم

 .  بگیرمکه بتوانم جلوی زبانم را از ناسزا گفتن ادبی که ناحقّ نگویم و انصافی 

توفیق ده از آن دسته افرادی نباشیم که وقتی مشکل شان را    ! خدایا 

اصلاً مشکلی نداشته اند و   نان رفتار می نمایند که گویی، آنچ برطرف نمودی

 . خود نسبت می دهندکاردانی یا حل آن را به 

 آمین یا رب العالمین

 

 

 49زُمَر      . مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِیتُهُ عَلىَ عِلْم  نِعْمَة  ثُمَّ إِذَا خوََّلْنَاهُ  . إِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا

رسد  زیانی  را  انسان  که  را  زمانی  ما  مشکلش  )  ،  حل  خواند  (  برای  .  می 

و ناراحتی او را برطرف   )   سپس هنگامی که نعمتی از ناحیه ی خود به او عطا کنیم

می گوید : این نعمت را به خاطر کاردانی خودم  ( فراموش کرده و، لطف ما را  سازیم

 ) آیه حفظ شود (     ! به دست آوردم 
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  شیوه ی دعا نمودن
 

به    را  خود  و صلاح  خیر  و  نداشته  چیزها  خیلی  از  خبر  ما  که  آنجا  از 

شناسیم  نمی  هر  خوبی  قاطع  طور  به  است  بهتر  نمودن  دعا  هنگام  در  لذا   ،

می دانی    صَلاح. بلکه همیشه بگوییم : خدایا اگر   خدا طلب نکنیمچیزی را از  

 .  فلان حاجت مرا برآورده ساز
 

اگر دعایی بنابر دلایلی    –  اوّلاًحُسن اینگونه دعا نمودن این است که :   

  رحمانیّت خدا و یا    وجود ، دیگر خدشه ای بر اعتقادمان نسبت به   اجابت نشد

 .  او وارد نمی شود
 

، چیزی   سبب هم نخواهد شد که با پافشاری های بی جای خود  –ثانیاً   

با   نبوده  مان  به صلاحِ  که  بعد  زوررا  و  بگیریم  خدا  همه  از  آن  خاطر  به   ،

 !  اصرار جاهلانه پشیمان شویم

 

با ناله و زاری  ، مادر خود را   درست مثل کودکی که 

مادر   بالاخره  که  دهد  قرار  شرایطی  این   صَلاحدر  در  را 

 . ببیند که به خواسته ی نامعقول فرزندش عمل نماید
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فْيَةدْعُواْ ربََّکُمْ تَضَرُّعًا اُ  آیه حفظ شود  - 55اعَراف   .  وَخ 

 .  و در پنهانی بخوانید (1)  پروردگار خود را با تَضَرُّع

 

 آیه حفظ شود  - 56اعَراف   . وَادْعُوهُ خَوفًْا وَطَمَعًا

 (  بیم از اجابت نشدن و امید به اجابت شدن ) .  بخوانید امید و  بیمخدا را با  

 

 

 

 

 

 

 فرهنگ عمید     ، زاری کردن تضرّع = فروتنی کردن - 1
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 ؟ خدا دعای چه کسانی را اجابت می کند

 

 شود آیه حفظ  - 26 شوری    . وا الصَّالِحَات عَمِلُ وَ امَنُوایَسْتَجِیبُ الَّذِینَ  وَ

  انجام دهند   اعمال صالح   آورده و   ایمان  خدا دعای کسانی را اجابت می کند که
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 درس دهم 
 

 ناشکری 
 

 ! اَکْثَرَ النّاسِ لا یَشْکُرون

 ! اکثر مردم شکرگزار نیستند

 آیه حفظ شود   - 61مؤمن  
 

 . است  آشفتگیو بی ایمانی مقدّمه ی  بی ایمانی، مقدّمه ی  ناشکری

 

 آیه حفظ شود   - 7ابراهیم            . لَشدَِید یکَفَرْتمُْ إِنَّ عَذَابِ زِیدَنَّکُمْ وَلَئِنْاَ لَئِن شَکَرْتُمْ لَ

، قطعاً    کنید(   ناشکری )اگر شکر نعمت کنید، بر نعمت شما می افزاییم و اگر کُفران  

 .  عذاب من شدید خواهد بود
 

 نعمت از کفت بیرون کند،   کفر   ، نعمتت افزون کند شکر نعمت

 

 .  استناشکری ود نوعی ـ، خ به نعمت نیز بی توجهّی

 .  می کند دان ـدو چنرا ت ـمـعـذّت ن ـل،  شکر نعمت
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عَنْهُ    کَشَفْنَا  فَلَمَّا  قَآئِمًا  أَوْ  قَاعدًِا  أَوْ  لِجنَبِهِ  دَعَانَا  الضُّرُّ  الإنِسَانَ  مَسَّ  وَإِذَا 

 آیه حفظ شود - 12یونس    !    لَّمْ یَدْعُنَا إِلَى ضرٍُّ مَّسَّهُضرَُّهُ مَرَّ کَأَن  

، نشسته و یا   خوابیده(   در همه حال )هرگاه به آدمی رنج و ضرری برسد   

را می خواند ما  برطرف ساختیم   ناراحتی   که همین     امّا .   ایستاده  را  ،  او 

خود )چنان   کار  دنبال  را    ( به  ما  هرگز  گویی  که  رود  مشکلش  می  حل  برای 

 !  نخوانده است

 

، تو   هنگام گرفتاریها توفیق ده از آن دسته افرادی نباشیم که    ! خداوندا 

حال  را   همه  ایستاده  خوابیده  ) در  و  نشسته  خوانند  (  ،  که   می  همین  امّا   ،       

، آنچنان به دنبال کار خود می روند که گویی   ناراحتی شان را برطرف ساختی

 !  برای حل مشکلشان نخوانده اندهرگز تو را 
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 !  ، می بینیم معمولاً ما دیگران را خوشبخت تر از آنچه که هستند

 

، گاهی هم   اگر همان طور که دائم به چیزهایی که نداریم فکر می کنیم 

، متوجّه ی چیزهایی خواهیم شد که داشتن   به چیزهایی که داریم بیندیشیم

 می باشد . آرزوهایشان  ء  ، جز  آنها برای بعضی ها

 

 چه در بند خاری تو گُل دسته بند     ودَ خار و گُل با هم ای هوشمندبُ

 سعدی
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 بزرگی می گوید :
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 درسی از داستان حضرت موسی 
 

حضرت    داستان  از  توان  می  که  درسهایی  از    ی   سوره  در  موسیٰ یکی 

کارهای به ظاهر در قبال    )ع(موسی    که  همانطور:    که  است  این  گرفت  کهف

نمود نباید شتابزده قضاوت می  الهی  برابر آن   نادرست آن مرد  ، ما هم در 

از   یا    آیات قرآنیدسته  ناقصِ مان جور در    بلایای طبیعیو  با اطّلاعات  که 

آید خداوند   نمی  عدالت  یا  حکمت  به  نسبت  دهیم  اجازه  خود  به  نباید   ،

ایمان خود که ضامن   به  با قضاوت هایی سطحی و شتابزده  و  اعتراض کرده 

 .  سعادت دنیا و آخرتمان است، خدشه وارد کنیم
 

به    بنابراین  بخواهیم  خدا  رحمت  و  عدالت  ی  درباره  که  این  از  قبل 

 قضاوت بنشینیم به این نکته ی مهم نیز باید توجهّ داشت که :  

 . ( هرچند ما حکمت آن را درنیابیم ) ز نیکو هرچه صادر گشت نیکوست

 

، از آن به بعد در انتقاد   وقتی حکیم بودنِ کسی برایمان به اثبات رسید  !  آری

 .  از او بسیار باید محتاط بود
 

مدّتها   (  مانند اتّفاقی که برای پدر یوسف افتاد  ) درباره ی بعضی از اتّفاقات    :  درضمن

 .  بعد باید به قضاوت نشست
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 :   هر روز در پنج نوبت در رکوعِ نمازمان می گوییم

 

 . سُبْحانَ رَبّیَ الْعَظیمِ وَ بِحَمْدِه

 .  او را می ستایم (  من به همین دلیل  )منزّه است و  (   از هر ایرادی )ربِّ عظیم من 

 

سجده تکرار   ، مفهوم فوق را در    موضوع  اهمیّت      خاطر    به  باز      و

 : کرده و می گوییم

 

 .  بِحَمْدِه  وَ سُبْحانَ رَبّیَ الْاَعْلی 

 .  او را می ستایم  (  من به همین دلیل )منزه است و (   از هر ایرادی  )ربّ اعلای من 
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 م چهار فصلپایان 
 

پایان   ، یک   فصل  هرلطفاً در 

دیگر   را عناوینِ  بار  آن 

و  مشاهده   دقایقی  کرده 

 آن بیندیشید . نکات پیرامون 
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 پنجم  فصل
 

 

 

 

 آشنایی با برخی از فرامین الهی
 

 نمائیم . عملمی شویم به آن ها  متعهّد،  بُدُایّاکَ نَعْفرامینی که با گفتن 
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 می کنیم .  عبادتتنها تو را : بدُُ یعنی ایّاكَ نَعْ
 

 تو خواهیم بود .   عبدتنها : تنها تو را عبادت می کنیم یعنی 
 

 تو خواهیم بود .  دربندو  بندهتنها : تنها عبد تو خواهیم بود یعنی 
 

 تو خواهیم بود .  مطیع فرامینو تنها  می پرستیمتنها تو را  :تنها بنده و دربند تو خواهیم بود یعنی  

 

) به معنای  . بنابراین عبادت  پرستش  می دهد و هم معنای  اطاعت  هم معنای    :عبادت  

 ) آن  آن    دقیق  با  اطاعتی  یعنی  توأم  آن  پرستش  که  یا   ،              که پرستشی  است 

 است . اطاعت توأم با 

 

یعنی به طور متوسط حدودِ هر    پنج نوبتهر روز در  :  تعهدّی انسان ساز        ساعت  5) 

  رب ماندر نمازهایمان ، به  بُدُ  ایّاکَ نَعْبا گفتنِ    (  بار   10بار ، که در مجموع می شود    2

اطاعت نمائیم . تعهّدی که فرامینِ او  و تنها از  بپرستیم  تعهّد می دهیم که تنها او را  

گرفتاری های بشر  اکثر  نمی کنند ! و این است علتّ    عملمردم به آن  اغلب  متأسفانه  

 !مکان ها و در تمام زمان ها در تمام 
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 درس اوّل 

 

 فرمانی در خصوص پرهیز از نزاع 
 

 لا تَنازَعوا 

  با هم نزاع نکنید .       
 ) آیه حفظ شود ( 46فال اَنْ

 

 که ویران کند کاخ های کهن          ستیزه به جائی رساند سخن 
 فردوسی ) شعر حفظ شود ( 

 

 اخطار ! 

 

 ) آیه حفظ شود (  1فال اَنْ      .  صْلِحوا ذاتَ بَیْنِکُمْاَ وَ ، قُوا اللَّهتَّاِ

 . ح و اتّحاد بین خودتان بپردازیداصلابه سریع (  )بترسید از خدا و 

 

 و نـمـی بـیـنـی کـه یـارِ بُـردبـار ـتـ

 چون که با او ضدّ شدی گردد چو مار 

 مولوی ) شعر حفظ شود (



278 
 

 

 فرمانی در خصوص قول سَدید

 

 

 لًا سَدیدا . قولوا قَوْ

 

 تَدَل سخن بگوئید . محکم و مُسْ             

 
 ) آیه حفظ شود (  70احزاب 

 

 

) چرا که علّت بسیاری  از سخنان سست و بی اساس بپرهیزید .  : به بیان دیگر  

 از اختلافات ، خرافات و شایعات ، همین سست سخن گفتن هاست ( 
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 فرمانی در خصوص عدالت در بیان 

 

 

 دِلوا .فَاعْ تُمْاِذا قُلْ

 

 را رعایت کنید .  عدالتزمانی که سخن می گوئید ، 

 
 ) آیه حفظ شود (  152عام اَنْ

 

، :  به بیان دیگر    یا چیزی لب به سخن می گشائید  هنگامی که درباره ی کسی 

 بر زبان جاری نسازید .  واقعیتّنشده و حرفی برخلاف  تفریطیا  افراطمواظب باشید دچار 

 

 هم لایق دشمن است و هم لایق دوست   اندازه نکوستاندازه نگه دار که 

 

 

 بین افراط و تفریط است .  حدّ وسطو  اعتدالعدالت به معنای 
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 فرمانی در خصوص پرهیز از اکثر گمُان ها

 

 

 تَنِبوا کَثیراً منَِ الظَّن . اِجْ

 

 اجتناب کنید . ها  گُمان  از بسیاری     

 

 : چرا که 

 ) آیه حفظ شود (  12حجرات   .   ثْمٌاِ نِّ بَعضَْ الظَّ نَّاِ

 است .  گناهها  گُمان بطور قطع بعضی 

 

 نیست .  وهم و خیالزیرا چیزی جز 
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 فرمانی در خصوص تحقیق پیرامون خبر فاسِق 

 

 ) آیه حفظ شود (  6حُجُرات   .  وا نفَتَبَیَّ اءٍ نْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بنَِبَاِ

 برای شما خبری آورد ، درباره ی آن تحقیق کنید . (1) اگر فاسقی

 

 

از    مردم  اکثر  متأسفانه  که  آنجا  تا    عواماز  تقوایِ   خواصگرفته  از   ،  

 تأمّل و تحقیقچندانی برخوردار نیستند ، لذا هیچ سخنی را از هیچ کس بدون  

 باشد .  عالِمِ سرشناسِ مذهبینباید پذیرفت . حتیّ اگر آن فرد یک  

 

 

 ) پرهیز از هر کارِ نادرستی (پرهیز  : تقوا یعنی 

 

خارج شده ، لذا نمی توان به تمام    مدار حقّبی تقوا ، کسی که از  فاسق یعنی :    - 1

او   های  آنها    اعتمادحرف  اساس  بر  و  یا    تصمیمکرده  کسی  ی  درباره  یا  و  گرفت 

 نمود .  قضاوتچیزی 
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 فرمانی در خصوص اجتناب از دروغ 
 

 

 .  ورجْتَنِبوا قَوْلَ الزّ اِ

 

 اجتناب کنید .   دروغاز حرف 

 
 ) آیه حفظ شود (  30حج        

 

 

 

 به بیان دیگر :

 

 بپرهیزید . ناحقّیاز گفتن هر حرف 
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 فرمانی در خصوص با راستگویان بودن 
 

 

 . (1)کونوا مَعَ الصّادقِین

 

 با راستگویان باشید .      

 
 ) آیه حفظ شود (  119توبه     

 

 

هم   از راستگویان باشیدمفهومِ    با راستگویان باشیدچون در بطنِ   

 نهفته است ، لذا معنای دقیق آیه می شود :

 

 راستگویان .  ازراستگویان باشید و هم  باهم 
 

چیزی  ) هم با  زبان ، هم با عمل  (  راستگو ، کسی که سعی دارد  صادق یعنی :    - 1

 جز حقیقت نگوید . 
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 شهادت صادقانه فرمانی در خصوص 

 

 

 . نْفُسِکُمْ اَ  عَلىٰ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلوَْ  
 

 برای خدا شهادت دهید ، ولو علیه خودتان باشد . 
 

 ) آیه حفظ شود ( 135نساء 

 

 

 

دیگر   بیان  به ضررِ :  به  هرچند   ، بگویید  را  حقّ 

 خودتان یا یکی از نزدیکانتان باشد .
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 فرمانی در خصوص قضاوت عادلانه

 

 

  . حْکُمْ بیَْنَ النَّاسِ بِالْحَقّ فَا

 

 داوری کن .  حقّمردم به  بیندر  

 
 ) آیه حفظ شود ( 26ص 

 

 

 

 

 ) آیه حفظ شود (  42مائده   .  ینالمُْقْسِط اللَّهَ یحُِبُّ نَّاِ

 دوست می دارد . را عادلان بدون تردید خدا 
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 فرمانی در خصوص پرهیز از پوشاندن حقّ 

 

 

 حقّ را با باطل نپوشانید .          بِالْباطِلِ تَلْبِسُوا الْحَقَّ لا 

 با این که می دانید کتمان نکنید و حقیقت را        .  نْتُمْ تَعْلَموناَ وَ تکَْتُمُوا الْحَقَّ  وَ
 ) آیه حفظ شود (  42بقره 

 

 راستی ! 

 ) آیه حفظ شود ( 68عنکبوت        . بَ بِالْحَقّکَذَّ ...نْ ظْلَمُ مِمَّاَمنَْ         

 سی است که ... حقّ را تکذیب می کند ؟! کچه کسی ظالم تر از آن        

 

 اخطار ! 

 ) آیه حفظ شود (  131آل عمران         .  (1) تْ لِلْکافرِینعِدَّاُ تی قُوا النَّارَ الَّتَّاِ      

آتشی       آن  از  (که    (2) بپرهیزید  آخرت  و  دنیا  در                   کافِران برای    ) 

 آماده شده است .   حقّ پوشان (یعنی ) 

 

 

 است .  حقّ پوشو در اصطلاح به معنای  پوشانندهکافِر در لغت به معنای  - 1

 شده است .  آتش ی تشبیه به   دردناكدر قرآن ، هر چیز  - 2
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 فرمانی در خصوص معیار قرار دادن رضای خدا در حل اختلافات 

 

 

 ) آیه حفظ شود ( 103آل عمران        . واقلا تَفَرَّ یعًا وَاعْتَصِموا بِحَبْلِ اللَّهِ جَم وَ

 

 متفرّق نشوید . همه به ریسمان الهی چنگ زنید و از یکدیگر  

 
 

هنگام اختلاف به جای آن که هر کس به :  به عبارت دیگر   

چنگ زده و تنها آن را طلب کند ، همه بنگرید که   خواسته ی خود

چه می تواند باشد . به همان تَمَسُّک   خواسته ی خدادر این مورد  

 رسیده و با هم درگیر نشوید . وحدت نظرجوئید ، تا زود به 
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 درس دوم 

 

 فرمانی در خصوص پرهیز از خودستائی 

 

 . فُسَکُمْ لاتُزَکّوا اَنْ

 

 خودستائی نکنید .
 

 ) آیه حفظ شود ( 32م نَجْ             

 

 : به بیان دیگر 

 به بزرگی یاد نکنید . دیگرانیا  خویشخود را نزد   
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 فرمانی در خصوص پرهیز از غیبت و بدگوئی

 

 تَبْلایَغْ

 

 غیبت نکنید 

 
 ) آیه حفظ شود (  12حُجُرات  

 

 

 :به سخن دیگر  

 نکنید .   بدگوئیهم ، از یکدیگر  غیابدر 
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 فرمانی در خصوص پرهیز از کنجکاوی های بیجا

 

 

 لاتَجَسَّسوا . 

 

 تجسّس نکنید .

 
 )آیه حفظ شود(  12حُجُرات 

 

 

 در زندگیِ خصوصی دیگران کنجکاوی بیجا نکنید . : به بیان دیگر 

 

 همسایه هاقابل توجّه همه ، خصوصاً 
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 فرمانی در خصوص ندادنِ القابِ ناپسند به دیگران 

 

 . اَلقابْلاتَنابَزوا بِالْ

 

 بر روی هم نگذارید . ناپسندلقب های     

 
 ) آیه حفظ شود ( 11حُجُرات 

 

 

 جوانان قابل توجّه هم ، خصوصاً 
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 دیگران فرمانی در خصوص پرهیز از مسخره کردن 

 

 .   یَسْخَرْ قَوْمٌ منِْ قَوْملا

 

 گروهی ، گروهی دیگر را مسخره نکند .    

 
 ) آیه حفظ شود ( 11حُجُرات 

 

 

 

 

 : به بیان دیگر 

 درنیاورید .   جکُبرای شهرهای دیگر   
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 فرمانی در خصوص پرهیز از تحقیر دیگران 

 

 

 . نْفُسَکمُْاَلا تَلْمزِوا  
 

 

 نکنید . تحقیریکدیگر را    

 
 ) آیه حفظ شود ( 11حُجُرات 

 

 

تعبیر دیگر   به طور    شخصیتِ  :به  نه  را  بهانهو    شوخیهم  ی به 

 . راهنمائیی و به بهانه جدّی خُرد کنید و نه به طور  تفریح
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 فرمانی در خصوص برخورد نیکو با مردم

 

 

 ناً . قولوا لِلنّاسِ حسُْ

 

 سخن بگوئید .   شایسته با مردم به طور        

 
 ) آیه حفظ شود (  83بقره 

 

 

 : به عبارت دیگر 

 نکنید که از شما برنجند . برخوردبا خلق خدا طوری 
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 درس سوم 

 

 فرمانی در خصوص کمک مالی به نیازمندان

 
 

 فِقوا . اَنْ

 

 انفاق کنید .      

  
 ) آیه حفظ شود (  195بقره 

 

 :و بدانید 

 ) آیه حفظ شود (  39سَبَأ   .   شَیْءٍ فهَُوَ یُخْلِفُهمْ مِنْ نْفَقْتُاَما 

که    آنچه خدا    انفاقرا   ، کنید                آن  عوضمی 

 به شما می دهد . را
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 فرمانی در خصوص پرهیز از ردّ تقاضا

 

 .   تَنْهَرْائِلَ فَلالسّاَ
 

 متقاضی را از خود مران . 
 

 ) آیه حفظ شود ( 10 ضُحٰی

 

بیان دیگر   با    :به  قالاگر فردی  تقاضای کمک    زبان حال یا    زبان  از شما 

 ی او را برآورده سازید .، سعی کنید در حدّ امکان خواسته داشت 

 

 : توجّه 

 مردم را اجابت کنید تا خدا هم دعای شما را اجابت کند .  ی دعا
 

! انتظار   راستی  ، چگونه  کند  نمی  اجابت  را  مردم  که دعای  کسی 

 دارد که خدا دعایش را اجابت نماید ؟!
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 فرمانی در خصوص احسان و نیکوکاری 

 

 سِنوا . اَحْ

  

 احسان کنید .

 
 ) آیه حفظ شود (  195بقره 

 

 

 

 مهری  وَ احسان بر چهار نوع است : مالی ، کاری ، فکری 
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 فرمانی در خصوص احسان به والدین 

 

 سانا . والِدَینِ اِحْوَ بِالْ
 

 والدین خود احسان کنید .به   
 

 ) آیه حفظ شود (  23اِسراء 

 

 

 هُما . هَرْوَ لاتَنْ

 و آن دو را از خود مران . 
 ) آیه حفظ شود (  23اِسراء 

 
 .  اقلُْ لَهُما قَوْلًا کَریم وَ

 سخن بگو .  کریمانهو با آنها    
 ) آیه حفظ شود ( 23اِسرا       
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 فرمانی در خصوص صبر و استقامت 

 

 بِروا . اَصْ

 

 صبور باشید .

 
 ) آیه حفظ شود ( 46فال اَنْ

 

 :به بیان دیگر 

 نکنید .  ناله و زاریدر برابر مشکلاتِ زندگی        

 

 :و بدانید 

   اَللهَ معََ الصّابِرین .   

 است . صابرانخدا با  
 ) آیه حفظ شود ( 46فال اِنْ
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 درس چهارم 

 

 نبودن  هویٰ فرمانی در خصوص تابع 

 

 هوَی .لاتَتَّبِعُوا الْ

 نباشید . هویٰ تابع   
 ) آیه حفظ شود ( 135نساء 

 

 نکنید . تتبعیّخود یا دیگران  خواسته های زیان بارِاز  : به دیگر سخن 
 

از    نَفْ هرکه  ، هوای نفس    سِهوایِ  خویش پیروی کند 

 خواهد نمود .  خرفتو  کور و  کربه تدریج او را 

 

 

 

 میل زیان بار : یعنی  هَویٰ 

 میل زیان بارِ روح و روان :  س یعنی هوایِ نَفْ
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 فرمانی در خصوص پرهیز از تقلیدهای کورکورانه 

 

 شود ( ) آیه حفظ   36راء اِسْ   .   علِْمٌ بِه  لا تَقْفُ ما لَیْسَ لکََ 

 نداری پیروی نکن .  علم از چیزی که نسبت به آن 

 

 

باشد ، نه همچون    دلیل و منطقکارهای تو باید از روی  :  به بیان دیگر   

 !  تقلیدو از روی  کورکورانهگوسفندان ،  

 

 

 

 چون ز جو جَست از گله یک گوسفند 

 هندـپـس پـیـاپـی جمله آن سـو برج 
 مولوی ) شعر حفظ شود (

 



302 
 

 

 فرمانی در خصوص اعِراض از جاهلان 

 

 جاهِلین .عَنِ الْ رِضْاَعْ

 اعراض کن .  جاهلاناز      
 ) آیه حفظ شود (  199اَعراف 

 

 دیگران باشد ؟!  دوست خویش است ، چگونه می تواند   دشمننادان 
 نهج البلاغه

 
 که رنـج وی ز راحـت بیش باشد  ببَُر از جاهـل گرچـه خویش باشد

 که صد سودش نَیَرزد یک زیانش   خوش به سودِ بی کرانش مکن دل 
 ناصر خسرو ) شعر حفظ شود ( 
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 فرمانی در خصوص دوری از جهل و نادانی 

 

 

 . ینمِنَ الْجاهِل  تَکونَنَّلا

 از جاهلان مباش .    
 ) آیه حفظ شود (  35عام اَنْ

 

 

گریزان    جاهل و    جهلمفهوم این آیه و آیه ی قبل با هم می شود : از   

 باش .  عالمِو   لمعِباش ، و همیشه به دنبال 

 
 

به این    چهارده قرن اگر مسلمین در طول این    راستی ! 

عمل می نمودند ، آیا امروز از هر نظر در میان   فرمان الهی

 مللِ دیگر در سطح بالائی قرار نداشتند ؟! 
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 فرمانی در خصوص اعِراض از خدا گریزانِ دنیاپرست

 

 ) آیه حفظ شود (  29نَجم     !  نْیاالدُّ ةَ ا الْحَیااِلَّلَمْ یُرِدْ  وَ ،  عَنْ ذِکْرِنا توََلَّىٰ عرِْضْ عَنْ منَْ اَ
 

      زندگانیِ دنیا از    غیرروی گردان است و    یادِ مااِعراض کن از کسی که از  

 نمی خواهد !چیزِ دیگری ) و تجمّلاتِ آن ( 

 
 

 از شقاوت غافل است و از شرف   او نبیند جز اصطبل و علف 
 مولوی ) شعر حفظ شود (

 

 
 :متأسفانه اکثر مردم 

 

 فکرِ تن و خانه و مُلک و شکمند ! 
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 (1)فرمانی در خصوص پرهیز از مهلکه ها

 

 .  ههلُْکَلَى التَّاِ   یْدیکُمْاَلا تلُْقوا بِ

 

 با دستانِ خویش خود را در مهلکه نیندازید .             

 
 ) آیه حفظ شود (  195بقره 

 

فقر ، فساد ،  ، خود را در مهلکه هائی از قبیل : به بیان دیگر  

  ، دخانیات   ، اعتیاد   ، ، فحشا  اختلاف   ، اختلاس   ، طمع   ، تنبلی 

، انصافی  بی   ، نادانی   ، ستیزی  حقّ   ، پوشی  حقّ   ، جوئی       ستیزه 

 ، غیرتی  بی   ، حیائی  بی   ، حجابی  بی   ، ایمانی  بی   ، تقوایی  بی 

وَ   خطر  پر  رفتار   ، نامشروع  روابط   ، خیانت   ، جنایت   ، شرارت 

 نیفکنید .  مهلکه ی دیگرشک و اوهام وَ دهها 
 

 محل هلاکت لَکه یعنی :  مَهْ - 1
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 درس پنجم 

 

 فرمانی در خصوص عدم پیروی از گام های شیطان 

 

 . انیْطبِعوا خُطُواتِ الشَّلا تَتَّ

 

 از گام های شیطان تبعیّت نکنید . 

 
 ) آیه حفظ شود ( 21نور 

 

 شیطان نباشید . گام به گامتابع سیاست های  : به دیگر سخن 

 
 

 کند  رسواچون که از حدّ بگذرد   کند  مُداراهالطف حقّ با تو 
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 فرمانی در خصوص نزدیک نشدن به گناه

 

 .  وا الْفوَاحِشبُلا تَقْرَ
 

 به کارهای زشت نزدیک نشوید .  
 

 ) آیه حفظ شود (  151اَنعام 

 
 

 هم نشوید . نزدیکنه تنها کار زشت نکنید ، بلکه حتّی به آن  :به زبانی دیگر 
 

 : و بدانید 

 ) آیه حفظ شود (  4حدید     . ا کُنْتُمْیْنَ م اَ هوَُ مَعَکمُْ   

 هر جا که باشید ، او با شماست .  

 

 :پس 

 تنها نبینید . گناهدر هیچ جا ، خود را با    



308 
 

 

 فرمانی در خصوص کوتاه نمودن نگاه
 

 . بْصارِهِنَّاَلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضنَْ مِنْ قُ وَ...  ارِهِمْبْص اَوا مِنْ قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضّ
 

  آلودهرا    ذهن) به هر چیزی که  خود را    نگاهبه مؤمنین و مؤمنات بگو  ) ای پیامبر (  

 ) آیه حفظ شود (  31و  30نور    کنند .  کوتاه  به گناه می کند (

 

 یاد ، دل کند بیند که هرچه دیده   هردو فریاد دل و دیده  زِ دستِ 

 آزاد گردد دل تا دیده زَنَـم بـر    بسازم خنجری ، نیشَش ز فولاد 
 باباطاهر )شعر حفظ شود( 

   ، فوق  ی  آیه  باعثِ  طبق  که  افتاد  چیزی  به  مان  چشم  هرگاه 

و   برگرداندهرویِ خود را  بلافاصله  می شود ، باید    فکرمانآلوده شدنِ  

 است ، بپرهیزیم . آلودهو  عمدیکه معمولاً  مجدّداز نگاه 
 

بپرهیزید  نظر بازی  از  :  حضرت عیسی )ع( به یاران خود فرمود   

آن   شهوتکه  را                  بذر  خود  صاحب  و  کارد  می  دل  در  را 

 می اندازد !  فتنه و فساددر 
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 فرمانی در خصوص پناه بردن به خدا از شرّ وسوسه ها 

 

 ) آیه حفظ شود (  200راف اَعْ  .  یْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهکَ مِنَ الشَّا یَنْزغََنَّمّاِ وَ

 

هرگاه وسوسه ای از سوی شیطان ، تو را احاطه   

 به خدا پناه بر .) از شرّ آن ( نمود ، 

 

، باید    وسوسههر وقت به طرف گناهی  ی فوق ،  طبق آیه  شدیم 

 با گفتنِ بلافاصله 

 

 طانِ الرَّجیم اعَوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْ

 شیطانِ رانده شده) شرِّ ( پناه می برم به خدا از 
 

 بِرَهاند .وسوسه آن  شرّاز خدا بخواهیم ما را از 
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 فرمانی در خصوص همسر  دادن به مجردّان 

 

 .  الْْيَامٰیوا کِحُاَنْ
 

 مجرّدان را همسر دهید .    
 

 ) آیه حفظ شود ( 32نور 
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 امور خیر فرمانی در خصوص سبقت در 

 

 .  اتفَاسْتَبِقوُا الْخَیْر

 

 بگیرید . سبقتاز یکدیگر  خیردر کارهای    

 
 ) آیه حفظ شود (  48مائده 

 

 :درضمن 

 ) آیه حفظ شود (  264بقره   .الْْذَىٰ  اتِکُمْ بِالْمَنِّ وَلا تُبْطِلوا صَدَق

 باطل نسازید . اذیتو  منّتکارهای خوبِ خود را با 
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 خصوص کسانی که امکانِ ازدواج ندارند فرمانی در 

 

 .   مِنْ فَضْلِهاللهُ يغُْنٖيهَُمُ  حَتّٰى ،  احًاذینَ لا یجَِدونَ نِکلْیَسْتَعْفِفِ الَّ وَ
 ) آیه حفظ شود ( 33نور 

 

که   راه    امکانآنان   ، ندارند  از   عفافازدواج  تا خدا   ، گیرند  پیش 

را   ها  آن  خویش  شدن  فضلِ  فراهم  تا  نسبت  شرایطِ)   ، شان              ازدواج 

 گرداند . بی نیاز ( جنس مخالفبه 
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 فرمانی در خصوص سفارش زنان به شوهران
 

 زیبا و شگفت ، همچون مزارع ! 
 

فَءُنِسا لَکُمْ  حَرْثٌ  حَرْثَکُمْ  اْکُمْ    وَ  . نْفُسِکُمْ  اَلِ  وا قَدِّم  وَ  شِئْتُمْ  انَّٰىتوا 

 ) آیه حفظ شود (  223بقره     .  نیبَشِّرِ الْمؤُْمِن وَ کُمْ مُلاقوهُنَّ اَ اعْلَموا  وَقُوا اللهَاتَّ

 

.    (1) هستند  (  آسیب پذیرو بسیار    نافع) بسیار  کشتزارِ شما  ) مانند (    زنانِ شما 

خویش   کشتزار  به  خواستید  وقت  هر  شدهپس  خود          وارد  برای  و   ،  

 پیش فرستید .( آنان را  جذب) مقدّمات 

 

و بدانید که  ) و هیچ گونه آسیبی به آنان نرسانید (    از خدا بترسید) در آن حال (    و 

مؤمنین به  و   . ملاقات خواهید کرد  را  خویش    او  همسران  با  که  آنان  طور )  به 

با همسرِ خود را در دنیا و   خوش رفتاری) که آثارِ خوبِ    بشارت ده   (عمل می کنند  شایسته  

 .  آخرت خواهند دید (

 
 

این است که    - 1 را ،    محیط زندگی را شاداباز جمله منافع کشتزار  روان آدمی 

 می کند !  یک دانه ی ناچیز را تبدیل به درختی زیبا و پرمنفعتو  آرام
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 فرمانی در خصوص زنان و شوهرانِ وظیفه گریز 
 

، درباره ی نحوه ی برخورد با زنان و   34خداوند در سوره ی نساء آیه ی   

بار   زیر  از  که  خویششوهرانی  را  وظایفِ  خانواده  و  کرده  خالی                     شانه 

 مواجه می سازند ، چنین دستور می دهد :  مشکلاتِ زیادیبا 

 

 کنید .  نصیحتقبل از هر چیز آنها را  -1

 نمائید . قهراگر پند و اندرز فایده نداشت ، برای مدّتی با آنان  -2

        آنان را سر عقل آورید . تنبیه بدنیهم مؤثّر واقع نشد ، با  قهرو  پنداگر  -3

 

البته اگر زن یا مردی قادر به انجام بند سوم نبود ، می تواند به جای یک   

 کمک بگیرد . قانون عمر سوختن و ساختن ، از 
 

شود    گفته  است  نه  :  ممکن  مردان هستند  ، مخاطبِ خداوند  آیه  این  در 

 . زنان . بنابراین فقط مردان حق دارند دست به چنین کاری بزنند

گوئیم   می  پاسخ  ،:  در  هستند  مردان  مخاطب  که  است                       درست 

زنان هم باید از آن فرمانی که خداوند به مردان   مثل بسیاری از آیات دیگرولی  

 نمایند . تبعیّتو همگانی  قانونِ کلّیو گاه به پیامبر می دهد ، به عنوان یک 
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 درس ششم 
 

 فرمانی در خصوص پرهیز از کم فروشی و گران فروشی 
 

 !  ینلٌ لِلْمطَُفِّفوَیْ
 

 حال کم فروشان !  روای ب     
 

 شود () آیه حفظ  1مطَُفِّفین 
 

 

است ، زیرا    کم فروشیخود نوعی  ،  هم    گرانفروشیباید توجّه داشت که   

 نمی دهد !  تحویلمی کند ، کالا   دریافت فروشنده به اندازه ی پولی که 
 

است    قرار  بلکه   ، دهند  تحویل  کالائی  نیست  قرار  که  هم  کسانی  آن 

) مانند : پزشکان انجام داده و در قبالِ آن پولی دریافت کنند  کاری برای دیگران  

، آنان نیز اگر بیشتر از حقّ ، وزرا ، رؤَساء ، کارمندان ، کارگران ، تعمیرکاران و ... غیره . (  

ی پولی که به اندازهکم کاری  کرده و اگر با  گران فروشی  شان پول بگیرند ،  

  ، ندهند  انجام  کار   ، گیرند  فروشی  می  هر                         کم  در  و  نموده 

 خواهد بود .وای بر حالِ شان دو صورت 
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 فرمانی در خصوص پرهیز از حرام خواری 

 

 

 .  اطِلمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباَکُلوا اْلا تَ

 

 نخورید . ناحقاموال یکدیگر را به      

 
 ) آیه حفظ شود (  29نساء 

 

 : به تعبیر دیگر 
 

 اموالِ هم را با دروغ ، تقلّب ، حیله و یا به طُرُق دیگر بالا نکشید . 
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 فرمانی در خصوص پرهیز از اسراف 

 

 

 لاتُسرِفوا .

 

 اسراف نکنید . 

 
 ) آیه حفظ شود (  141عام اَنْ       

 

 

 هر چیزِ مفیدی را از بین نبرید .: به دیگر سخن 

 

 اسراف ، یعنی نابود کردن آن چیزی که افرادی به آن احتیاج دارند . 
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 فرمانی در خصوص پرهیز از خسارت زدن 

 

 . ینلا تَکونوا مِنَ الْمُخْسِر

 

 از خسارت زننده ها نباشید .      

 
 ه حفظ شود ( آی)  181شُعراء 

 

 

سخن    دیگر  آسیب ،  به  عمومی  اموال  به  نه 

 برسانید و نه به جسم و روح و مال و آبروی مردم . 
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 فرمانی در خصوص پرهیز از خرابکاری 

 

 سِدوا . لاتُفْ

 

 فساد نکنید . 

 
 ) آیه حفظ شود (  56راف اعَْ    

 

 

 :به بیان دیگر 

 

 نباشید .  مخربدر زندگی ، فردی 
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 کردن در خوبی ها ، نه در بدی ها فرمانی در خصوص یاری 

 

 

 ) آیه حفظ شود (  2مائده     .  الْعُدْوان ثْمِ وَ اِلا تَعاوَنوا عَلَى الْ وَ  التَّقْوىٰ  تَعاوَنوا عَلَى الْبِرِّ وَ 

 در نیکوکاری و تقوی به هم کمک کنید ، نه در گناه و سِتمکاری .

 

 

 :درضمن 

 

 ) آیه حفظ شود (  7اِسراء   .  اتُمْ فَلَهاْسَاَ نْ اِ  وَنْفُسِکُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَ حْسَنْتُمْ اَ نْ اِ

 اگر خوبی کنید به خود کرده اید ، و اگر بدی کنید باز به خود کرده اید . 
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 فرمانی در خصوص پرهیز از کارهای نادرست 
 

 

 .  جْزَ فَاهْجُرْلرُّاَ
 

 از هر کارِ نادرستی ، دوری گُزین .
 

 ) آیه حفظ شود (  5مُدَّثِّر 
 

 باش .  متّقیدر زندگی ، فردی : به بیان دیگر 
 

و پرهیزکار یعنی کسی   پرهیزکارمتّقی یعنی   

 که از هر کار نادرستی پرهیز می کند .

 

 .  اکُمْتْقاَ ، کْرَمَکُمْ عِنْدَ اللهاَ نَّاِ

 شماست . با تقواترینِبدون تردید گرامی ترینِ شما نزد خدا ، 
 ) آیه حفظ شود ( 13حُجُرات 

 

کسی از همه بهتر و عزیزتر است که   خدانزد  :  به عبارت دیگر   

 است .  بیشتر، از همه  کارهای نادرستپرهیزش از 
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 ارتباط حیاء و تقوا 

 

 !  دارند  بی حیائی یرذیلهریشه در    رذایل اخلاقیتمام 

احساس     کارهای نادرست  بی حیاء ، به کسی گفته می شود که از انجام  

 . انجام دهد به راحتینکرده و آنها را  شرم

حیاءبرعکس    باحیاءامّا    نادرستی    بی  کارِ  هر  انجام  از    اِباء از  و  داشته 

 . می کند  خجالتاقدام به آن احساس 

،   نهاده است  ذات آدمیست که خداوند در   نعمت بزرگی،    شرم و حیاء  

 . بر حذر دارد  از هر کارِ ناپسندیتا او را 

و گام    به تدریج. آفت خطرناکی که    ست   بی تقوائی،    آفت شرم و حیاء  

 .  می زداید روح و روانِ آدمی  را از  حیاء به گام 

 . با حیاء تر  ،  با تقواترانسان هر چه :  بنابراین 

 .  بی حیاء تر ، بی شرم و  بی تقواترهر چه  :و بر عکس 

 

 (  ) پرهیز از هر کار نادرستیپرهیز  :تقوا یعنی 

 .  داشته باشد شرماز آن کاری که آدمی از انجام آن   خودداری  :حیاء یعنی 

 .بی جا  و شرم بجا دو نوع شرم داریم. شرمِ  : در ضمن
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 فرمانی در خصوص امر به معروف و نهی از منکر

 

 

 .  انْهَ عَنِ الْمُنْکَر  وَ ، مُرْ بِالْمَعْروفاَ

 

 کن .نهی ، و از بدی ها امر به خوبی ها ) مردم را ( 

 
 ) آیه حفظ شود (  17لقمان 

 

 

 ! این    راستی  به  الهیاگر  از   واجب  بسیاری  آیا   ، شد  می  عمل 

 کارهای ناپسند از فرهنگ مردم ریشه کَن نمی شد ؟
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 درس هفتم 
 

 فرمانی در خصوص عبد خدا بودن 
 

 . یفَاعْبُدْن 
 

 عبد من باش . 
 

 ) آیه حفظ شود (  14طه 

 

 : به تعبیر دیگر 

 مطیع من باش ، نه مطیع هوای نفسِ خویش یا دیگران .

 

 .  ونقکُمْ تَتَّذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّ ذی خَلَقَکمُْ وَالَّلَّاَ .  کُمرَ بَّ   اعْبُدوااسُ هاَ النّیُّاَیا 

 ) آیه حفظ شود (  21بقره  

 

ای مردم ! عبدِ ربِّ خود باشید . همان کسی که خلق نمود شما را و کسانی که قبل 

 شوید .   متّقینبلکه از  ) از این فرمان اطاعت کنید ( از شما بودند . 
 

به معنای دقیقِ   دقایقی  .   متّقیو    ربّ،    عبدلطفا  بیندیشید  ، کمی  گفته شده  قبلاً        که 

 ) معنای رب را در درس خدا کیست ، یک بار دیگر مطالعه نمائید . ( 
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 فرمانی در خصوص بازگشت به سوی خدا 

 

 توبوا اِلَی الله . 
 

 بازگردید به سوی خدا .    
 

 شود () آیه حفظ   31نور 

 

 : به عبارت دیگر 

 از نافرمانی خدا ، دست بردارید . 

 

 ضمناً :

 ) آیه حفظ شود ( 13حُجُرات   اِنَّ اللهَ تَوّابٌ رَحیم .

 خداوند بسیار توبه پذیر و مهربان است . 

 

 ) بازگشت از گناه (بازگشت : توبه یعنی 
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 فرمانی در خصوص اطاعت از خدا ، رسول و صاحبان امر

 

 .  مْرِ مِنْکُماَولِی الْاُ وَ ، سولطیعُوا الرَّاَ وَ ، طیعُوا اللهاَ

 

 اطاعت کنید .،  از خدا ، رسول و صاحبان امر
 

 ) آیه حفظ شود (  59نساء 
 

 

از    امرمنظور  مؤمنانِ    صاحبان  معدود  آن   ،

را   اوامر خدا واقعی در هر عصر و زمانی هستند که  

می دهند ، و   تشخیص، هم خیلی خوب    همه جادر  

 می نمایند .  عملهم خیلی خوب به آنها 
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 فرمانی در خصوص مسلم از دنیا رفتن 

 

 .  وننْتُمْ مُسْلِماَ ا وَاِلّ لا تَموتُنَّ

 

 مسلمانینمیرید مگر در حال     

 
 ) آیه حفظ شود ( 102آل عِمران 

 

 

دیگر    بیان  حال  :  به  در  جز  که  باشید  چنان  زندگی   تسلیم در 

 از دنیا نروید . فرامین الهیبودن در برابر 

 

 

 



328 
 

 

 تعریف مسلِم 

 

 دستورات خدا . یعنی کسی که در برابر تمام    تسلیم مسلم یعنی   

 نمی کند .  کوتاهیآنها   کاملِتسلیم بوده و در اجرای 

 

درضمن این تعریف با آن تعریفی که قبلاً از مسلم نمودیم ، هیچ  

و پیروی از   خدا، همان پیروی از    حقّمنافاتی ندارد . چرا که پیروی از  

 است .  حقّ، همان پیروی از  خدا

 

مسلم یعنی  : قبلاً برای تعریف مسلم گفته بودیم  

تسلیم بوده    حقّ و درستیکسی که در برابر هر حرفِ  

 و از حقایق روی برنمی گرداند . 
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 ادامه دارد ... 
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 پنجم فصلپایان 
 

پایان   ، یک   فصل  هرلطفاً در 

دیگر   را عناوینِ  بار  آن 

و  مشاهده   دقایقی  کرده 

 آن بیندیشید . نکات پیرامون 
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 ششم  فصل
 

 

 نیاز به پرستش 

 ضروری و آرام بخش  بسیار نیازی

 ( البته نه هر پرستشی )

 

 

 

 



332 
 

 درس اوّل 

 پرستشمفهوم 

 

  .شود  می  گفته   پرستش   آن   به   ،   از یک حدی بگذردستایش  و    حمدوقتی   

 که (1)متواضعانه بسیار و   آمیز   ستایش  بسیار  و گفتارِ  رفتار  آن   به   :دیگر    بیان  به

و یـا همـان نمـاز  یـاپرسـتش   ،  کنـد می بروز  فردی از کسی یا چیزی برابر در

 .  شود می  گفتهعبادت 

 

  قبـور  یـا   بزرگـان دیـن  مقابل  در   اغراق در ستایش و تواضع  :  مانند 

 آمیـزِ اغراق برخوردیا   مافوقفلان  یا  ! فرقه یا در برابر سردسته فلان    !هاآن

 یـاو  عبادت  یا    پرستش  نوعی  اینها  ی  همه !  (2)شیخو  شاه  ر  براب  در  کم خردان 

 ست ! غیر خدا برابر در  نماز خواندن  همان 

 

 یـا  انــواعِ پرســتش    دنیـا  مردمِ   تمام  شما می توانید در بین  :  بنابراین 

 . را مشاهده نماییدغیر خدا و  خدادر برابر  نماز خواندن  و  عبادت

 

 افتادن سجدهزدن و به  زانوو یا در برابر کسی یا چیزی  بوسیدن  دست  ، کردن تعظیممثل  - 1

 

 هستند.(  اولیاءو  انبیاء در رأس آنان) و  مبلّغانِ مذهبیدر این جا همان  شیخمنظور از  - 2



333 
 

 

 

 
 

 در مقابلِ غیرِ خدا ! نماز خواندن نوعی پرستش یا 
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 است . شرک غیرِ خدا ،  پرستشِ  

 نمود .  اعراض ای که باید از آن به شدّت احمقانه  کارِ  

   
 

 



335 
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 غیر خدا !  در برابرِنماز خواندن  این هم نوعی دیگر از
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 مُردم اندر حسرت فهم درست 
 مولوی
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 چند ویدئو در خصوص بشرپرستی و حیوان پرستی 

 

 
 

 . تصویر بزنید بر روی برای دیدن ویدئو ،

https://danestanihaye-zarouri.com/wp-content/uploads/2021/10/video_2021-10-25_09-34-14.mp4
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 . تصویر بزنیدبرای دیدن ویدئو ، بر روی 

 

 

https://danestanihaye-zarouri.com/wp-content/uploads/2021/10/video_2021-10-25_09-35-16.mp4
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 . تصویر بزنیدبرای دیدن ویدئو ، بر روی 

 

https://danestanihaye-zarouri.com/wp-content/uploads/2021/10/video_2021-10-25_09-35-07.mp4
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 . تصویر بزنیدبرای دیدن ویدئو ، بر روی 

 

https://danestanihaye-zarouri.com/wp-content/uploads/2021/10/video_2018-04-22_10-29-15.mp4
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 . تصویر بزنیدبرای دیدن ویدئو ، بر روی 

 

 

 

 

 

 

https://danestanihaye-zarouri.com/wp-content/uploads/2021/10/a9b1951998cb43cd83edd674d8342347.mp4
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 . تصویر بزنیدبرای دیدن ویدئو ، بر روی 

 

 

 
 

https://danestanihaye-zarouri.com/wp-content/uploads/2022/05/gaav.mp4
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 از ما چه می خواهد؟ قرآن

 

ــدئو       ــویر و ویــ ــد تصــ ــما در آن چنــ            شــ

در نماز خوانــدن  یا همان  و  عبادت  یا  نوعی پرستش  

  . را مشاهده نمودید می باشد ( شرك) که  غیر خدابرابرِ  
 

 :حال می گوئیم 
 

ــا مــــی خواهــــد قــــرآن ــاطرِ                        بــــه  از مــ  خــ

 جـز به  غیر خدا پرستی   وشرک  و نکبت بار    عواقب شوم

ــر در ــویش ربِّ برابـ ــر در  ، خـ ــس و برابـ ــیچ کـ              هـ

 . نخوانیم نماز دیگری هیچ چیزِ
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 ربّ یعنی چه ؟
 

و پروردگــار یعنــی         پروردگــار و مربّــی یعنــی مربّــی  : ربّ  یعنــی 

       ، کســی کــه چیــزی یــا کســی را در مراحــل مختلــف  پرورش دهنده

 .به پیش می بَرَدهدفی خاصّ و آن را گام به گام به سوی می پروراند 

 

 پیکــرِ  مهنــدس و طــرّاح  پروردگار انســان ، یعنــی  :  ربّ انسان یعنی

 تبدیل به یــک  را     (1)ذرّه ی ذرّه بینیآدمی . همان  کسی که  یک   

ی نموده که پیچیده ترین و   پیشرفته ترین   پیکر بسیار شگفت آور

سیستم های بشری به گرد  پایش  نمی رسند !  سیستم هایی  کــه  

است !! همین موجــودی   موجود محیّرالعقول  ساخته ی  دست همین

که برای شناخت ویژگیهای جسمی و روحی آن ، ســال هــا بایــد در 

            درس خوانــد و بــرای هــر قســمتی   جهانمراکز علمیِدانشگاه ها و  

 گرفت !!! تخصّصاز آن 

 
 

است که باید آن را از پشتِ یک   سلولمنظور از یک ذرّه ی ذرّه بینی ، یک    -  1

 دستگاهِ ریزبین یا ذرّه بین به نام میکروسکوپ مشاهده نمود . 
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 بهترین راه خداشناسی
 

یکی از بهترین کارهائی که می تواند   

وجود   به  را  مانما  معتقد    ربّ  بیشتر 

  ، همیشگیسازد  آن  توجّه            به 

ئی ست حسابگری های هوشمندانههمه  

در   مان  که  بدن  اعضای  تک     به تک 

 کار رفته است .
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 اندکی تأمّل

 آیا بهتر نبود شکل دستانمان به شکل دیگری بود ؟ 

 !انگشتانمان ، همه همقدِ هم بودند ؟ :  مثلاً

 !یا قدشان از این که هست ، بلندتر یا کوتاه تر بود ؟

 !یا تعدادشان از پنج انگشت بیشتر یا کمتر بود ؟

 !می شد ؟باز یا زاویه ی بین انگشتان از این که هست ، کمتر یا بیشتر 

 !یا بند انگشتان از سه بند کمتر یا بیشتر بود ؟

 !یا مساحت ناخن ها از این که هست ، بیشتر یا کمتر بود ؟

 !یا شست دست به شکل دیگری یا جای دیگری بود ؟

 !همقد هم نبودند ؟) از کتف تا انگشتان (  یا طول دو دستمان 

 !یا از این اندازه که هست بلند تر یا کوتاه تر بود ؟

 !؟، بیشتریا کمتر بود  آرنج و کتف از این که هست ،  یا مقدار خم و راست شدن مُچ

 و یا دهها سوالِ این چنینیِ دیگر از تک تک اعضایمان .

است و اینجاسـت کـه منفی جواب تمام این سوال ها پر واضح است که   

اعضـای ای که در تـک تـک حسابگریِ هوشمندانه باید پرسید : آیا این همه  

ی نیسـت کـه مـا را در اَبرَ هوش قدرتمنـد بکار رفته ، نشانه ی یک   بدنمان 

 نموده است ؟با دقّت طرّاحی و ایجاد شکم مادرانمان این گونه 
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و بــا ایــن همــه زیبــایی  چه کسی این دندان ها را به ایــن  

 نموده است ؟ایجاد  دقیق ، طرّاحی و حساب گریِ  

هر کدام از دندان های جلو و محلِّ  و  اندازه  ،  شکل  به  لطفاً  

 بیندیشید .کمی عقب ، 
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 گوش ! شگفت انگیز ساختار 
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 شک در وجود خدا هنگام نماز
 

کردیــد ، شــک  اگر در بین نماز به وجود خدا  

 همان وقت دستان خود را بالا آورده و با یک

ــه ــاهِ عالمان ــه نگ ــه آن هم ــابگریهای  ب حس

یــا   سـاختار دسـتانتانای که در    هوشمندانه

به کار رفتــه ، بــه خــود   سایر اعضای بدنتان

بــدنم   مهندس و طرّاح  بگویید : من در مقابل

 ایستاده ام .
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 آری :

 ما همه نقش آن نقّاشیم
 

 
 برای دیدن ویدئو ، بر روی تصویر بزنید .

https://danestanihaye-zarouri.com/wp-content/uploads/2024/04/video_2024-03-14_13-39-05.mp4_1713647383946.mp4
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 ها  نقش نماز در کاهش استرس
 

و علّت بسیاری    پر از استرساز آنجا که دنیای ما دنیائی ست   

بیماریهای   های    جسمانیاز  ناراحتی   ، روانیهم  و  ،   روحی        است 

این    واجبلذا   در  طوفانیاست  در    دریای  و   روز  نوبت هر   چند 

بپردازیم .   راز و نیازنموده و با او به    خلوتخویش    ربّدقایقی با  

 است . به همان شکلی که خودش فرمودهآن هم 

 

 صورتیبه هر    مابله این درست است که    :   بهترین شکل نماز

، اماّ   مخوانده ای  نماز ، در واقع به نوعی    مکنی  راز و نیازکه با خدا  

به  بهترین   خودش  که  است  شکلی  همان  نماز،   پیامبرششکل 

 .  حرکاتو با همان  جملات. با همان  نمودهالهام 
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 نیاز به پرستش
 

  هر دو ، که    دنب   ی منیا  ستم یس  تی تقوو    شیخو  یِروان  حفظ بهداشت  یبرا 

م به    ءتلابمانع  یکبا  ماًحت  ،   است  یجسمان  یهایماریب  اکثرشدن  به  قدرت   ید 

با او راز و ذهنی  به طور    مکان هر  و در    زمان   هرکه بتوان در    یق بشروو ف  ظیمع

یاری   و  ،  نیاز کرده  اگر آن    معتقدطلبید  . حتّی  چیزِ    قدرتبود  و   موهوم، یک 

 خودمان باشد . ذهن معیوبساخته ی 
 

 ! بت پرستی ، سنگ پرستی ، چوب پرستی ، حیوان پرستی و از همه    آری 

 است . هیچ پرستیخیلی بهتر از  بشر پرستیبدتر 
 

، ای کاش می دانستند    انکارآنان که سعی در    :   بنابراین  وجود خدا دارند 

 را دارند سرِ خود و دیگران می آورند !  بلائیکه چه 
 

* * * 
 

 ) روانشناس (   ویلیام جِیمز    نیستم ! من بدون خدا قادر به زندگی 

 

 ) عارف و شاعر (  مولوی  بی تو به سر نمی شود    بی همگان به سر شود
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 خلق خدایان غیر واقعی
 

واقعیاگر   زندگی    خدای  از  و  ،   حذفانکار  گردد 

کاهش    بسیاری برای  مردم  خویش   استرس از  های 

از   خیلی  به  نامعقولدست  که   کارهای   ، زد  خواهند 

 پناه است ، تا با    خَلق خدایان غیر واقعییکی از آنها  

قدری   آنها  به  زندگیِ   آرامبردن  به  بتوانند  و  گرفته 

 خویش ادامه دهند .    پُر اضطرابِ
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 :  بهترین آرام بخش

، بعد از نمازِ   ،  اوّل وقتِنماز حاجت  اوّل   یا   صبح 

نماز  اولّ وقت مغرب    یا   وقت ظهر و بعداز  ترجیحاً   (

 اوّل وقت صبح ( 
 

 ، از    آری  برای    بهترینیکی  و    کاهشکارهائی که  ها   تحمّل نگرانی 

صبح   اوّل وقتِمشکلات می توانیم انجام دهیم ، این است که بعد از نماز  

به جا آورده و (    ) عین نماز صبحمغرب دو رکعت نماز جاجت  یا  ظهر و    یا  ،

به   آن  قنوت  مادریدر  با   زبان  را  هایمان  خواسته  و  ها  نگرانی  تمام 

 در میان گذاریم .  فرمانروای آسمان ها و زمین
 

از او بخواهیم به ما    دهد ، صبری که بتوانیم   بصیرتو    صبرسپس 

خود   چگونه می تواننمائیم و بصیرتی که دریابیم    تحمّلآن مشکلات را  

 سازیم .  رهارا از آن گرفتاری ها 
 

  ) خصوصاً صبح ها (اگر این کار را هر روز بعداز یکی از نمازهای اوّلِ وقت   

 نیاز پیدا نخواهیم کرد .  داروی آرام بخشیانجام دهیم ، دیگر به هیچ 
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با سکته های صبحگاهی ارتباط دلشوره های صبحگاهی  
 

اغلب مردم در زندگی ، نگرانی ها و اضطراب هائی دارند   

آن   شدّت  معمولاً  صبح  اوایلِ  در  از   بیشتر که  یکی  و  است 

که   قلبیعواملی  های  در    سکته  بیشتر  صبح هم      اتّفاق  اوایل 

 می افتد ، می تواند همین باشد . 
 

  نماز صبحبعید نیست که یکی از دلایل وجوب  :    بنابراین 

یادِ   توانا و  و  دانا  و   خالق  ها  اضطراب  همین  به خاطر کاهش 

 دلشوره های صبحگاهی باشد . 

 

 آیه حفظ شود – 28رعد   .  تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب ،   بِذِکْرِ اللَّهاَلا          

 دل ها ست .آرام بخشِ بدانید که یاد خدا                
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 دوم درس 
 

 جهانی که در آن بسر می بریم
 

 

، مالی و   ، روحی  خطرهای جسمی  انواعبسر می برد که    میانسان در عال

 !   می کند تهدیداجتماعی او را از هر سو  

 

 

 

گذرگاه دارد    ناامنبسیار    یدنیا  احتمال  آن  هر  که  است  خطرناکی  و 

 !   سازد مبتلاءگرفتاریها   انواعگریبان آدمی را بگیرد و او را به   بلایی

 

 

 است !  دام و تله پیدا می کند دنیا پر از  یقین است که انسان  پیریدر زمان  

 
 

 دیگر نمی تواند !  پیرنمی داند و  جوانافسوس که 
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  نقش نماز و نقش کارهای روزمرّه
 

 

واقعی    خدا  ،نماز  به  را  از              نزدیک   ما  را   ما   روزمرهّ  کارهای  و 

 می کند . غافل و بی توجه ( یعنی) دور خدا

 

 است . ناامن و خطرناک بسیار دور از خدازندگیِ  هشدار !

 
 

 است .   مادر همچون نیاز کودک به خدا  نیاز انسان به
 

 

، هیچگونه امنیتی در زندگی    مادر  مِثل کودکِ دور از   خدا  انسانِ دور از 

 نخواهد داشت . 
 

 

احساس امنیت کند ! بی گمان    عالم پر بلاءدر این    دور از خداکسی که   

 .  دیوانهاست و یا    مستیا 
 

 

 از آن است که خود می اندیشد !  کوچکتر، خیلی   طوفان حوادثبشر در میان  
 



360 
 

 توجه! 
 
 

 دور از مادر   همانطور که کودکِ
 درهم و آشفته 

 است  
 انسان دور از خدا هم  

 درهم و شوریده   
 . است 
 

آنان  حواسِالبته در مواقعی که چیزی 
 نکرده باشد . پرترا 
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 نیاز به تکیه گاه
 

 من بدون خدا قادر به زندگی نیستم ! 

 ویلیام جِیمز 
 

 آدمی است .  تکیه گاه نماز یاد خداست و یاد خدا 

 

گاهی  تکیه  بدون   ، و   مطمئن  انسان  امواج  میان  در  بتواند  است  محال 

 جزر و مدّهای زندگی دوام بیاورد .

 

به         خدا تنها تکیه گاه قابل اعتمادی است که در هر شرایطی می توان  

 آن متّکی شد . 

 

قرآن  ی   گفته  گاهیثَ مَ  :  به   تکیه  به   که   کسانی  خدا   ل   از          غیر 

ل همان عنکبوتی است که  به خانه ی سست و ناپایدار ثَمی سپارند ، مَ     دل

خویش ، به عنوان تکیه گاه دل می بندد ! تکیه گاهی که هر آن احتمال دارد 

 سوره عنکبوت  41اشاره به آیه ی  با اندک اشاره ای فرو ریزد و بر باد رود ! 
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 نیاز به هادی

 

امکان ندارد کسی    هادی آسمانی  دنیا میدان مینی است که بدون یک 

 بتواند از میان آن به سلامت عبور کند ! 

 

 آری ! 

 

) که انواع بلایای جسمی ، روحی ، مالی و اجتماعی از  هر کسی در این عالم پر بلاء  

به یک مراقبی دارد که قادر باشد   نیاز شدید،    درون و برون ، او را تهدید می کند (

 ش باشد . مواظبَ  همه وقت در و  همه جادر 
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 آیه حفظ شود - 15فاطر   .  نتُْمُ الْفُقَرَاءُ إلَِى اللَّهاَ!  یُّهاَ النَّاساَیاَ 

 ) پس از او اِعراض نکنید ( ای مردم ! شما محتاجید به خدا 

 

 فَإِنَّ لَهُ  ی،عْرَضَ عَنْ ذِکْراَمنَْ 
 
ة
َ
 آیه حفظ شود  - 124طه   کا . ضَنْ مَعيش

  قطعاً   اِعراض کند ،  (   البته نماز واقعی   –کسی که از نماز  ) به بیان دیگر :  از یاد من    کسی که

 خواهد شد .  ناخوشایندزندگی برایش 

 

 .  وا إلَِى اللَّهفَفِرّ

 پس بشتابید به سوی خدا . 

 آیه حفظ شود  - 50ذاریات   

 

 

 پس بشتابید به سوی نماز .  :به دیگر سخن 

 

ببیند و    کنار خداخود را در    همواره به یاد خداست که    واقعاًکسی    :یک نکته  

 پرهیز کند . هر کار نادرستیدر نتیجه از 
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 نیاز به منجی 

او را در هر    باشد  قادر  به یک قدرتی دارد که  نیاز  هرکس در زندگی 

 دهد . نجات شرایطی از چنگال بلایا

*  *  * 

در    1378شدیدی که خرداد  در زلزله ی    :  درسی از زلزله ی ترکیه

زنده از زیر  هفت شبانه روز بعد از چهار ساله  ترکیه اتفّاق افتاد ، یک کودک

 آوار بیرون کشیده شد ! 

 

 گر کور نبودیم چرا یار ندیدیم   در جلوه بود  یار به هر سو پدیدار

 

 .  یْنَ ما کُنتُْمْ اَهُوَ مَعَکمُْ 

 او با شماست هرکجا که باشید .       

 ( آیه حفظ شود)  4حدید   

 
 
 )آیه حفظ شود(        186بقره   .  ی قَریبنّاِی فَکَ عِبادی عَنّاَلَذا سَاِ

 وقتی بندگانم از تو در مورد من سوال می کنند ، من همان نزدیکم ! 
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 : یک پرسش

 

که قادر است    ابر قدرتی  آن   یاد  آیا در میان اقیانوس پر تلاطم زندگی 

رساند، موجب آرام شدنِ دلهای پر التهاب   یاری  آدمی را در بدترین شرایط

 نخواهد شد ؟ 

 

 آیا به فرموده ی قرآن نباید گفت : 
 

   . الْقُلُوب طْمَئِنُّتَ ، لا بِذِکْرِ اللَّهاَ               

 دلهاست . آرام بخشِ بدانید که یادِ خدا                             

 آیه حفظ شود   - 28رعد                         

 

 :   یک نکته

 است . نا امیدیآنچه پیش از مرگ آدمی را می کشد ، 

 نمی شوند . ناامیدو در هیچ شرایطی هیچ گاه  خداباوران واقعی ،
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 درس سوم 

 

 پناهگاهی به نام نماز 
 

زندگی نیاز به یک پناهگاهی دارد تا در مواقع لزوم بتواند  هر کس در   

 به آن پناه برده و آرامشِ از دست رفته ی خویش را دوباره به دست آورد .

 
 

 ، پناه  بی  انسانِ  و  است  آدمی  پناهگاه   ، نماز 

 تنها و بی مونس است. 
 

 عالَم پر بلا وای به حال آن کسی که در این  

 فاقد یک چنین پناهگاهی باشد !
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 انگیزه ی بت پرستان 

 

و   بود که مردم آن عصر  این  پرستی  آیین بت  پیدایش  از دلایل  یکی 

روحِ   نحوی  یک  به  خواستند  می   ، ساخته  خود  های  بت  به  توسل  با  زمان 

 ناآرام خویش را آرام کنند . 

 

منجر به پدیده ای به نام بت پرستی    منجی بنابراین نیاز شدید انسان به   

به این نیاز    پاسخ منطقی هم در ادیان الهی در واقع    نماز و نیایششد و حکم  

 روحی بود . 

 

حتّی در این دوران هم باز پدیده ی بت پرستی را به شکل های دیگری   

می توان مشاهده نمود . مثلاً وقتی کسی در مواقع ناراحتی آنچنان با شی ای 

می گردد ، آن   وابستهشروع به درد دل می کند که پس از مدّتی روحاً به آن 

 هم در حقیقت گرفتار نوعی بت پرستی شده است ! 
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 ! خودکشی به خاطر عروسک

 

ساله به خاطر عروسک اش    20یک مرد  

 دست به خودکشی زد ! 

 

این مرد جوان پس از نجات در توجیهِ عمل خود گفت : من از همدان  

برای کار به تهران آمده بودم . در آنجا  چون  احساس  تنهایی  و  دلتنگی 

 می کردم ، عروسکی خریدم تا مونس و همدمم باشد ! 

هر شب که  از  کار برمی گشتم  با  این عروسک درد دل می کردم ،   

 می خندیدم ، می گریستم و خلاصه انیس و مونسم همین عروسک شده بود ! 

بچه های صاحبخانه هم که این موضوع را فهمیده بودند ، مدام مرا به   

خاطر این کار مسخره می کردند تا این که برای چند روزی به همدان رفتم ،  

 هنگام بازگشت دیدم آنها عروسکم را عمداً شکسته اند ! 

ناراحت    ! آنقدر  نابود کرده بودند  انگار عزیزترین خویشم را  باور کنید 

شدم که تصمیم به خودکشی گرفتم ! حالا هم هنوز ناراحتم ! اگر باز نگذارند 

خودکشی به  اقدام  دوباره   ، کنم  دل  درد  آن  با  و  بخرم  دیگری    عروسک 

 خواهم کرد ! 
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 :  هنگام ناراحتی 
 

پناه برده و  با  فاش نمودن اسرار خویش ، خود را رسوا و   دوستان برخی به  

 بی مقدار می کنند ! 

 پناه برده و خود را اسیر اوهام و آئین بت پرستی می کنند !  اشیاءبرخی به 

 پناه برده و وقت و پول خود را بیهوده تلف می کنند !  عوام فریبان برخی به  

 پناه برده و خود را دچار مشکلاتِ دیگر می کنند !  دارو برخی به 

 پناه برده و خود را مهیّای رفتن به آسایشگاه روانی می کنند !  درون برخی به 

 پناه برده و روزگار خود را تیره و تار می کنند !  موادو  الکلو  دود برخی به 

 پناه برده و خود را روانه ی بیمارستان یا گورستان می کنند !  خودکشیبرخی به 

 

به    هم  برخی  بالاخره  پناه    نیایشو    نمازو 

هیچ   بدون  و  سوییبرده  و    آثار  غم  از  را  خود 

 اندوه رها می کنند .
 

 آنچه خود داشت ز بیگانه تمنّا می کرد  کردسال ها دل طلب جام جم از ما می  
 

 :   راستی یک سوال

 گر به دریـا می توانـی راه یافت 

 سوی یک شبنم چرا باید شتافت 
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 نماز ، راهی برای کمک خواستن از خدا 

 

 

وة بْرِ وَسْتعَِینوا بِالصَّاِ
ٰ
ل  . الصَّ

 یاری یجویید .  نمازو  صبر از                    

 آیه حفظ شود - 153بقره 

 

 

نکنید  و  با  دو    بی تابی  هنگام  گرفتاری ها     به دیگر سخن : 

خطاب   زبان مادریدر  قنوت  به     ) عین نماز صبح (رکعت  نمازِ  حاجت   

 هرچه می خواهد دل تنگت بگو .  فرمانروای آسمان ها و زمینبه 
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 الهام در نماز 

 

برای     را   نماز  قلب  خود   با    ، الهی   است  قلب   فرودگاهِ  وحی   

 آماده کنید .  الهامات آسمانیفرود 

 

: ما به    وقتی خداوند در قرآن کریم می فرماید 

، آیا    (1) نمودیم که چنُین و چنان کند  وحیزنبور عسل  

که   نماید  وحی  خود  مخلوقات  اشرف  به  تواند  نمی 

 چگونه مشکلات خود را حل کند ؟! 

 

 

 

 
 

 ل سوره ی نَحْ 69و  68اشاره به آیه ی  -  1
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 چراغ زندگی

 

 است . چراغ زندگینماز یاد خداست و یاد خدا  

 

این    از    چراغهرچه  نتیجه  در  و  تر  انسان روشن  راه   ، باشد  تر  فروزان 

 خطا و اشتباه مصون تر خواهد بود . 

 

  ، بنگریم  خوب  خود  ی  گذشته  به  اگر 

چوب   زندگی  در  چقدر  که  یافت  درخواهیم 

 اشتباهات خود را خورده ایم ! 
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 نتیجه ی یاد خدا 

 

باعث    یاد خدا  و  یاد خداست   ، نماز 

 یاد ما باشد . می شود تا او هم به 

 

 

 آیه حفظ شود  - 152بقره   .  ذْکُرْکُمْاَ ، فَاذْکُرُونی

 پس مرا یاد کنید ، تا من نیز شما را یاد کنم . 

 

 : تا من هم در    نظردر همه حال مرا در    به بیان دیگر  باشید  داشته 

 داشته باشم .  نظرهمه حال شما را در 
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 درس چهارم 

 

 یاد خدا بدون نماز 
 

است گفته شود : اگر نماز برای یاد خداست ، بدون آن هم می توان ممکن   

 به یاد خدا بود ، بنابراین دیگر چه لزومی دارد که حتماً نماز بخوانیم ؟!
 

این حکم ، حکم خداست و هیچ حکمی از جانب   –  اوّلاً  در پاسخ می گوییم :  

 نیست .   حکمتخدا بدون 
 

طریق    –  ثانیاً  از  خدا  یاد  ارتباطِ   تمرکزنماز  نماز   : دیگر  بیان  به   .       است 

در هر شرایطی امکان پذیر نیست . بلکه باید  این نوع ارتباطبا خداست و  تله پاتی

 کلماتی خاصّ و آسمانی بر روی    تمرکزو    حالی مناسبو    وضو ، با    ساکتدر جایی  

 با پروردگار خویش شود .  ارتباطِ روحیصورت پذیرد تا انسان موفق به 

را    نماز واقعی  (  آنان که  شد  گفته  بالا  در  که  آن شکلی  به  را  خدا  یاد  یعنی  تجربه  ) 

و    اعصابکه تاثیر یاد خدا به شکل نماز بر روی    خوبی دریافته اند  به  ،   کرده اند

نماز  رفتار صورت  به  که  خدا  یاد  نوع  آن  با  قیاس  قابل  اصلاً   ،              آدمی 

 انجام نمی شود ، نیست .
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یا معشوق خویش یک    –  ثالثاً مقابل معبود  دارد در  انسانی دوست  هر 

حرف ها و حرکاتِ ستایش آمیزی داشته باشد که اگر خداوند آن حرف ها و  

و   ها  از خودش حرف  کس  هر   ، نمود  نمی  تعیین  نماز  شکل  به  را  حرکات 

 حرکاتی در می آورد که در نهایت عاقبت خوبی به همراه نداشت . 

 

 

 

، دارای فواید دیگری هم هست که یکی   –  رابعاً  از این فواید  نماز غیر 

 به واسطه ی آن است . مساجددیگر از انها به وجود آمدن 

 

 

 

 

 

 

 



377 
 

 برکات مسجد

 

 آیه حفظ شود  - 43بقره   .  الرَّاکعِینوَارْکَعوا مَعَ                               

 با رکوع کنندگان رکوع کنید .  

 

 محلی برای ارشاد و راهنمایی مردم مسجد ، 

 محلی برای پیدا نمودن دوست خوب  مسجد ، 

 محلی برای نماز و استراحت رهگذران  مسجد ، 

 محلی برای مذهبی نمودن اهل محل  مسجد ، 

 محلی برای شناخت اهل محل  مسجد ، 

 محلی برای حل مشکلات محل  مسجد ، 

 محلی برای رفع گرفتاریهای افراد محل  مسجد ، 

 محلی برای شناخت افراد خوب محل  مسجد ، 

 محلی برای ایجاد حبّ و علاقه بین اهالی محل  مسجد ، 

 محلی برای تحقیق از افراد محل  مسجد ، 

 محلی برای پیدا کردن خانواده ی مناسب برای وصلت بین افراد محل  مسجد ، 

 محلی برای شنیدن خبرهای تازه مسجد ، 
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 محلی برای اجتماعی شدنِ مردم مسجد ، 

 محلی برای برگزاری مراسم مختلف  مسجد ، 

 محلی برای آماده کردن مردم ، برای حرکت های مردمی مسجد ، 

 محلی برای ارتباط با تمام مساجد در سراسر کشور  مسجد ، 

 

 :و از همه مهمتر 

 از بلایای طبیعی  ایمِن نمودن اهل محلمحلی برای   مسجد ، 

 

البته آن مسجدی باعث ایمن شدن اهل محل از بلایای طبیعی می شود   

به  سیلی خروشان  ، همچون    صدای اذان اهالیِ پیرامون آن با شنیدن    اکثرکه  

 (1) باشد . نماز واقعی. و نمازشان هم  خصوصاً صبح ها سوی آن روان شوند . 

 

 

 

 

 

 ایمن شوی ، آنگاه که با ایمان شوی .  - 1
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 هر مجتمع یک مسجد

 

با    ها  دولت  کاش  مالیای  های  را    کمک  سازان  مجتمع  خود 

و پشت بام را   مسجدموظّف می کردند ، آخرین طبقه را تبدیل به  

کنند ، تا اهالیِ مجتمع روزهایی که هوا خوب   فضای سبزتبدیل به  

را   عشاء  و  مغرب  نماز   ، باماست  روی  داخل   بر  دیگر  روزهای  و 

مجتمع نمازیِ    مسجد  پیش  با   . کنند  همان برگزار  اهالیِ  از  یکی 

 .  مجتمع

 
 

اگر چنین می شد ، اهالیِ مجتمع می توانستند از فضای مسجد  

برای کارهای   فضاهای چند منظورهو فضای سبز پشت بام به عنوان  

 دیگری هم استفاده کنند . 
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 نماز های مکرّر 
 

این همه نماز     : باز ممکن است گفته شود 

در طول روز چه ضرورتی دارد؟ آیا اگر هفته ای  

 یک بار بود بهتر نبود ؟ 

 

 در پاسخ به چند نکته باید توجّه داشت :

نماز همچون دوش آب گرمی است که لازم است روزی چند مرتبه    -1

هم                  آلودهو    خستهروحِ   تا  نمود  شو  و  شست  آن  در  را  خویش  ی 

غفلتاز    به     خواب    هم   و   شویم   اخلاقی   بیدار   های   و  آلودگی 

 مبتلاء نگردیم . بیماریهای اعصاب و روان 
 

از    -2 یکی   ، واقعی  بخش نماز  آرام  آرام    بهترین  هر  مثل  که  هاست 

 از آن استفاده نمود . چند نوبتو در  هر روزبخش دیگری باید  
 

و کیفاز روی    -3 یومیّه      کمّ  (نمازهای   صبح  نماز  توان    ) خصوصاً  می 

ایمانِ ی  مؤمنین    رتبه  و   نمود   مشخص  را  مؤمنین   واقعیهرکس  از  را  

 بازشناخت .  منافقو  ظاهری
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: همچون    بنابراین  نماز  )ص(  اکرم  پیامبر  ی  گفته  ،    ترازو به  است 

ترازو   با  که  توان    اشیاءهمانطور  می  نیز  نماز  با   ، سنجند  می  را   اشخاصرا 

 سنجید .
 

  معنویتبا    آمیختهنمازهای مکرر موجب می شود تا فرهنگ جامعه    -4

 به خود گیرد .  رنگ خداییشده و اعمال مردم  
 

شود تا    پررنگ و برجسته مدام با نمازهای مکرّر    یاد خدالازم است    -5

 محو و ناپدید نگردد . ها سیل رسانه در میان 

 

 

 از دل برود ،

 هر آنچه از دیده برفت .     
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 بشر در چنگال رسانه ها

 و رسانه ها در چنگال شیاطینِ جنّ و انس

 
 

وةَ قِمِ اَ ل  ه  .         لِذِکْری الصَّ  آیه حفظ شود   – 14 ط 

 (  از من غافل نشوی) برای اینکه نماز را بر پا دار ، برای یاد من 
 

دیگر   بیان  را    :  به  بارنماز  تا    چندین  دار  پا  بر  روز  میان مرا  در          در 

تو را    صدها رسانه شان گوناگونِ  و  جذّاب  با مطالبِ  مدام  کرده و  احاطه  ای که 

 نشوی . (1)غافلان نکرده و از گروه فراموش  می ربایند ، به راحتی  ذهن تو را 
 

 است دشوار  در این دنیا ، چه ماندن بودن و  (2) مسُلمِتو می دانی که  خداوندا !

 (   قِلونْلایعَْ ثَرُهُمْ) در این دنیایی که : اَکْ

 سرشار است.  (3) تقوااست و از  تسلیم می کِشد آن کس که رنجی چه  

 

 . بدیهیاز یاد برنده ، از یاد بردنِ یک چیز غافل یعنی :  - 1

 است . عیانبه چیزی که  بی توجه بی توجه ، 

 !  نمی فهمدو عقل دارد ولی  نمی شنود، گوش دارد ولی  نمی بیندکسی که چشم دارد ولی 
 

 ( یی) تسلیم در برابر فرامین خداتسلیم مسلم یعنی :  - 2
 

 ) پرهیز از هر کارِ نادرستی (پرهیز تقوا یعنی :  - 3
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 متولدّ شده بود عصر رسانه ها اگر نیوتن در  



384 
 

 درس پنجم 

 

 نماز واقعی 
 

طعم    بار  یک  برای  فقط  کسی  واقعی  اگر  همیشهنماز  برای   ، بچشد      را 

 ی آن خواهد شد .شیفته 
 

ندارند ، بدین خاطر است که تا کنون  نماز  اگر بعضی ها تمایل چندانی به   

 را نچشیده اند . نماز واقعیطعم 
 

 می کند . معنویتو  نورآن نمازی است که انسان را غرقِ در  نماز واقعی

واقعی را    نماز  قلب  نمازی است که  را  آرام  آن  را  شاداب  ، روح    نورانی و چهره 

 می کند .

واقعی با    نماز  آن  در  انسان  که  است  نمازی  آن  زمین ،  و  ها  آسمان    فرمانروای 

(فکری  و  روحی    ارتباطِ پاتی  تله  کرده    )  وجودبرقرار  تمام  با  را  او  ،             و 

 می کند . احساس
 

به آن دسته از نمازهای بی روح و بی خاصیتی که با بی میلی  ،    بنابراین 

 گفت !  نمازو بی حوصلگی خوانده می شود ، اصلاً نمی توان 
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 شعُات نورانیتَشَعْ

 

در تحقیقاتی که به عمل آمده ، دانشمندان دریافته اند که اطراف بدن   

را یک   نورانیانسان  گرفته    هاله ی  بر  هنگام   در  آن  نورانیِ  که تشعشعات 

 بیشتر می شود .  نماز و نیایش

ضمناً چون این انوار در اطراف صورت بیشتر است ، با چشم عادی هم   

 مشاهده نمود . لیاءِ الهیاو می توان آن را تا حدودی در چهره ی  

در  که  نبوده  دلیل  بی  می  بنابراین  نقّاشان  وقتی  گذشته  های  خواستند زمان 

ی  هاله  ی پیامبر زمانِ خود را ترسیم نمایند ، اطراف صورت آنان را یکچهره

 چهره ی آن بزرگان بود ، نقاّشی می نمودند .  نورانیتِنورانی که نشانگر 

 

 نـور خدا شود از پـای تـا سرت همه 

 در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی 

 حافظ
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 ! عظمت خدایی 

 

خدا    به  که  هر  و  خداست  با  پیوند   ، نماز 

 بپیوندد ، عظمت خدایی پیدا می کند .

 

 ( 1) ور نه او قطره و دریا دریاست     قطره دریاست اگر با دریاست

 

دریا    به  که  ای  قطره  همچون  آدمی  تا  شود  می  سبب  خدا  با  پیوند 

 کند .   عزّتو  قدرتپیوسته ، همواره در زندگی احساس 

 

 

 

 

 

 

 اقبال لاهوری - 1



387 
 

 

 آلودگی های روحی 

 

آن کس که از هوای نفس ، خودداری نمی کند ،  

 چگونه ممکن است لذّت عبادت را درک کند ؟! 

 

می شود ، بیمار شده و    میکروبهمانطور که وقتی جسم انسان آلوده به   

می گردد ،   گناهندارد ، هنگامی هم که روح او آلوده به    غذا دیگر تمایل به  

به   گرایش  نیایشدیگر  و  دیگری   نماز  چیزِ   ، زجر  جز  به  آن  از  و  نداشته 

 عایدش نمی گردد ! 

 

را ، بلکه حتّی توفیق نمازِ    واقعیآلودگی های روحی ، نه تنها توفیق نماز   

 را هم از انسان سلب می کند . ظاهری
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 ایمان

 گلی است که در هر قلبی 

 نمی روید !
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 رهایی ذهن از افکار دنیوی 

 

هر روز زندگی خود را در حالی شروع می کنیم که در   

 ، وریم  غوطه  دهنده  آزار  افکار  و  ها  نگرانی  از  انبوهی 

 همچون مار و عقرب به جانمان افتاده اند ! افکاری که 

 

و      روحی   فشارهای   کاهش   برای   که   را   کارهایی   از   یکی  

باید به آن عمل نمود این است که  هر  روز  هنگام  نماز ،   حتماًعصبی  

حضور یابیم و دقایقی به دور از هیاهوی   وضوبا    ساکتیا مکانی    مسجددر  

رها ساخته و خود را غرق در   شرِّ افکار دنیویزندگی ، ذهن خویش را  از  

 کنیم .  معنویتو  نور

 

همانطور که هر از گاهی کوله بار زندگی را از پشت بر می داریم تا بدن   

برای پیشگیری از بیماری های   –است    لازماستراحت کند ، هر از گاهی هم  

بار   کوله  روان  و  دنیوی اعصاب  ی    افکار  آزرده  و  خسته  روانِ  روی  از  را 

 خویش برداشته تا آن هم لحظاتی بیارامد .
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 :  تاثیر وضو بر اعصاب و روان

 

که    بسطی  و  قبض   : گوید  می  متخصصّ  پزشک  یک 

در   آب  جریان  قالب  در  جلدی  می    وضوعروق  آنها  بر 

می گردد    نشاط روحییابند موجب ازدیاد حرکت قلب و  

و حرکات تنفسی ، جذب اکسیژن و دفع کربن را آسان  

 می شود .  تسکین اعصاب می نماید و سبب 

 61ص   –پرستش آگاهانه 
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 زنگ رهایی 

 

 است . جسمیو  فکرینماز ، زنگ رهایی از تمام مشغله های  

 

نماز ، همچون درختی است که هر روز می توان دقایقی در سایه ی آن   

 خلاص نمود . تابش افکار دنیویآرمید و خود را برای مدّتی از 

 

 درضمن : 

 

 نماز را باید اوّل وقت و با آرامش و طمَُأنینه خواند .

 

 نماز شتابزده و غیر اوّل وقت ، با نخواندنش فرق چندانی ندارد . 

 

ی است ، که مثل هر داروی دیگری باید سر ساعت آرام بخش  نماز ، داروی  

 استفاده شود .

 



392 
 

 

 

 

 نیایش
 

 

بار الها ! توفیق ده هنگام نماز آنچنان غرقِ  

در نور و معنویت شویم که خود و عالمِ پر درد  

 کنیم .   فراموشو رنج خود را به کل 

 

 

را    نیایش  و  نماز  لحظات   ! پروردگارا  بار 

 شیرین ترین لحظات عمرمان قرار بده .
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 توجّه 
 

واقعی    نماز  مهم  های  ویژگی  از  یکی 

درباره ی آن جملاتی که در این است که  

تحقیق  حتماً   ، آوریم  می  زبان  به  نماز 

 . (1)کرده و آنها را عقلاً باور نموده باشیم

 

 

 به این موضوع مهم خواهیم پرداخت . ) تفسیر مختصر نماز ( بعد  فصلدر  - 1
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 درس ششم 

 

 نماز 
 راهی برای پیشگیری و درمانِ بیماریهای اعصاب و روان 

 

از    بسیاری  اصلیِ  عامل  که  آنجا  جسمانیاز  های         بیماری 

است هر روز در چند نوبت     لازماست ، لذا    روحی و روانیناراحتی های  

  روحی و عصبی از مبتلا شدن به انواع بیماری های    واکسن نمازخود را با  

 در امان داریم . 

 

تحمّل    یاد خدا  و  یاد خداست  نماز   ، آری 

 انسان را در برابر سختی ها زیاد می کند .
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 چشمه ی آبِ گرم 

 

نماز چشمه ی آب گرمی است که روزی چند مرتبه می توان روح خسته   

 مضمون حدیثی از پیامبر اکرم )ص( و آلوده ی خویش را در آن شست و شو نمود .        

 

آلودگی های روحی است .   یکی از راه های از بین بردن دلتنگی ها ، دفع 

و   تنگرا    ی روحی درست مثل آلودگی های جسمی ، خُلقآلودگی ها چرا که  

 می کنند .  کسل

 

، احساس نشاط می کنیم ،    جسمهمانطور که بعد از استحمامِ    :  رواز این   

 نیز احساس نشاط و طراوت خواهیم نمود . روحبعد از استحمام 
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 ارتباط عبادتگاه و درمانگاه 

 

معابد    و  مساجد  چه  ترهر  ها    خلوت  بیمارستان  و   ها   مطب   ، شوند 

 خواهند شد . شلوغ تر

 

، کتابی منتشر کرده تحتِ عنوان    یک مرکز بهداشت روانی در آمریکا 

روانی بهداشت  در  شده  فراموش  کتاب    عوامل  این  عنوان   مذهب.  به  را 

 مهمترین عامل بهداشت روان مطرح نموده و می گوید : 

 

کسانی که هفته ای یک مرتبه به کلیسا می روند  

 از مشکلات روانی کمتری برخوردارند . 
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 ای بشر ، ای در همه جا عاجز !

 

اگر می خواهی در برابر طوفانهای روحی و  

 عصبی در هم شکسته نشوی ، نماز بخوان .

 

 نماز یاد خداست و دلها بی یاد خدا ، مضطرب و نا آرام است . 

 

 یاد خدا مایه ی آرامش و فراموشی او مایه ی اضطراب و نگرانی است .
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 شباهت غذا و نماز

دارد ، روح او نیز    غذاهمانطور که جسم انسان روزی چند مرتبه نیاز به   

 دارد .  نماز و نیایش روزی چند مرتبه نیاز به 

 

مریض      بدن   ، شود  کوتاهی  بدن  نیازهای  تأمین  در  اگر  که  همانطور 

 می گردد، در تأمین نیازهای روح هم اگر کوتاهی شود ، روح بیمار می گردد . 

 

نیایش هم    و  نماز   ، است  و طراوت جسم  باعث رشد  همانطور که غذا 

 باعث  رشد و طراوت روح است .

 

 اصلاً :

و   ویتامیننماز    شادابی  زود  خیلی  ویتامین  بدون  روح  و  است  روح 

 (1)طراوت خود را از دست خواهد داد .

 

ماز و نیایشی که روح  ن از نعمت   ) عادت ماهانه (   ایاّم خاص راستی  چرا باید زنان را در آن   -  1

 ) سوالی از مراجع دینی (نمود ؟!  محرومبه آن احتیاج دارد ،   هر روز  خسته ی آدمی
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 ضرورت نماز

 

 است .  ضرورتنماز یاد خداست و یاد خدا یک  

 

نمود ، از    باور در زندگی    ضرورتزمانی که انسان نماز را به عنوان یک   

به آن پایبند شده و به کسانی   توصیّه های پزشکیآن به بعد مثل بسیاری از  

 خواهد نگریست .  تعجبکه به آن اعتناء نمی کنند به چشم  

 

داشته باشد و    روحی تسلیم در برابر حقایقمحال است کسی    بنابراین :  

 نباشد . نیایشو  نماز مقّید به 
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 درس هفتم 

 نماز 
 راه ایمن شدن از شیاطین جن و انس

 

 اگر می خواهی در دام شیاطین جنّ و اِنس گرفتار نشوی ، نماز بخوان . 

 نماز یاد خداست و یاد خدا آدمی را از شرِّ شیاطین جنّ و اِنس در امان می دارد.

 آیه حفظ شود - 36رُف زُخْ    قَرین .  لَهُ فَهُوَ شَیْطانًا لَهُ نُقَیِّضْ حْمٰنِ الرَّ مَنْ یَعْشُ عَنْ ذِکْرِ 

را  بر  او  می گماریم  تا    شیطانی  هر که از یاد خدای  رحمان  چشم  بپوشد ،

 قرین و همراه او باشد .  ) همیشه (

 

 آدمی شود ! امان از آن وقتی که شیطان همدم و همراه 

 خواهد شد .  جهنمیهر که با شیطان همنشین شود ، روزگارش 
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ی شیطان گفته می شود ،  شروراز آنجا که به هر موجود  :    انواع شیطان 

نوع   از  تواند  ، هم می  ، مثل    جنّ لذا شیطان  نوع    ابلیس باشد  از   اِنس و هم 

 .  افراد پلیدو  ارواح شریرباشد ، مثل  

شاید پرسیده شود چرا خدایی که رحمان و رحیم است باید :   یک پرسش

 کند ؟ در پاسخ می گوییم : خدا گریزان شیطانی را همنشین  

خداوند حکیم ، نظام آفرینش را به گونه ای طرّاحی نموده است که هر   

 کس نتیجه ی عمل خود را ببیند .

روی    فرامین الهیو    یاد نتیجه ی طبیعیِ عمل کسی که از    :  از این رو 

به   که  است  این   ، گامو    تدریجبرمیگرداند  به   ناپیدا و    پیدابه شیاطینِ    گام 

 بیابد . یکی از آنان و  در میان آنان نزدیک شود ، تا جایی که روزی خود را 

  : طبق    بنابراین  کار  این  آفرینش چون  ،    قوانین  گیرد  می  صورت 

 نسبت داده است . به خودخداوند آن را 
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 : انسان بر سر دو راهی بهشت و جهنم

 

 شیاطین جنّ و انس          الله          

 

از   که  باید    خداکسی   ، گردد  می  به    بدانددور  دارد  اِنس   اشرار که  و  جنّ 

انسان در    نزدیک می شود . چرا که زندگی به سان خط مستقیمی است که 

وسط و الله و شیاطین در دو سوی آن قرار دارند . اگر اندکی به یک طرف 

 خواهیم شد . دور شویم ، به همان اندازه از طرف مقابل  نزدیک

می گردیم . و   آرامو    نورانی اگر به سمت فرامین الهی حرکت کنیم ، کم کم  

به سمت   کم    ناپیداو    پیدا  شیاطینِاگر  کم   ، کنیم   آشوب و    ظلمانیحرکت 

آن   روزی  که  جایی  تا   . شد    ذاتمان و    طینتجزءِ    تیرگییا    روشنیخواهیم 

برای   از مرگ  عالم پس  را در  ما  نتیجه  در  و  یا    بهشتیان جزءِ    همیشهشده 

قرار خواهد داد . و این جاست که زبان حال دوزخیان در آن عالم   دوزخیان 

 چنین خواهد بود : 

 ( 1) من خود زده ام که را کنم دشمن خویش  آتش به دو دست خویش در خرمن خویش 

 
 

سال در این عالم    70این هم پاسخ آن سوالی که گفته می شود : چرا باید یک نفر که مثلاً    -  1

 گناه کرده ، در آن عالم تا ابد در جهنم به سر برد ؟ 
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 !  اخطار
 

است ،    حیاتی و    ضرورینماز ارتباط با خداست و ارتباط با خدا یک امر   

 در این امر مهم کوتاهی نکنید .

 

که    نکن  را  کار  این  خدا  با   ، کنی  می  قطع  را  خود  ارتباط  کس  هر  با 

 خواهی دید !   زیان سخت 

 

با    ارتباط  نمودن  برقرار  در  زمیناگر  و  آسمانها  کنون    فرمانروای  تا 

یک خط ارتباطی با    خردو    عقلکوتاهی کرده اید ! در اوّلین فرصت به حکم  

 او برقرار نموده و آینده ی خویش را بی جهت تیره و تار نسازید.

 

 (1)  24437شماره ارتباط مستقیم : 

 

 
 

 منظور تعداد رَکَعات نماز در هر یک از نوبت های پنجگانه است .  - 1
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 ارتباط با اَبَر قدرتی به نام خدا

) که به هزار و یک دلیل وجود وجود داشته باشد    خداراستی اگر اَبَر قدرتی به نام  

نیست  اگر  با  او  ارتباط  برقرار  نکنیم  ؟!  و  یا     بی عقلی آیا  کمال     دارد (

 رشته ی ارتباط خود را با او قطع کنیم ؟!   گناهبا 

 

یک    با  مدام  مدرسه  در  که  ناتوانی  کودکِ  آن  همراهآیا  مادر    تلفن  با 

اختیار   در  را  وسیله  این  که  ای  مشابه  کودک  آن  از   ، است  تماس  در  خود 

 نیست ؟  شاداب ترو   ایمن ترندارد  

 

 : بنابراین آیا نباید گفت

و    درهم  مادر  از  دور  کودکِ  که  همانطور 

و  مضطر  هم  خدا  از  دور  انسانِ   ، است  آشفته 

 شوریده است . 
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 درس هشتم 

 

 نماز 
 نشدن به گناهانراهی برای آلوده 

 

  ، انگیز و لجنی نشوی  اگر می خواهی در لجن زار زندگی فرو نروی و نفرت 

 نماز بخوان . 

 آیه حفظ شود   - 45عنکبوت    وَالْمنُْکرَ . الْفَحْشاءِ عنَِتنَْهىٰ  وةَ لٰ الصَّ إِنَّ 

 قطعاً نماز انسان را از کارهای زشت و ناپسند باز می دارد . 

 البته نماز واقعی 

 شود .   مدار انسانیّتنماز واقعی آن نمازی است که مانع خروج انسان از 

ای خطرناکتر   درنده  از هر حیوانِ   ، انسانیّت خارج گردد  مدار  از  انسان  اگر 

 می شود. 
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 رابطه ی نماز با جرائم اجتماعی 

 

میان    در  بتوان  است  یک    تبهکاران محال  حتّی  واقعی عالَم      نمازخوانِ 

 پیدا نمود ! 

 

شود ، آمار جرم و   کمترهرچه آمار نمازخوانهای واقعی در یک جامعه   

 خواهد شد . بیشترجنایت در آن جامعه 

 

دیگر   عبارت  مساجد    :   به  چه  تر هر  شود،    خلوت 

 خواهند شد !   شلوغ ترزندان ها 

 

 



407 
 

 

 نتیجه ی یک تحقیق 

 

  ده هزار یک روانشناس انگلیسی پس از تحقیق بر روی  

 ، در کتاب خود می نویسد :  تبهکارو  مجرمانسان 

 

اینک به خوبی اهمیت اعتقاد دینی را در زندگی انسان درک می کنم و   

از میان تمامیِ آزمایشات ، این نتیجه ی مهم را یافته ام که هر کس به دینی 

والاتری  انسانیِ  از شخصیت   ، باشد  ارتباط  در  عبادتگاهی  با  یا  سپارد  گردن 

برخوردار است و در مقایسه با آن کسی که ایمان ندارد و با عبادتی در تماس 

 نیست کرَامت خاصی دارد .

 تألیف دکتر هنری لنک –بازگشت به ایمان 
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 ؟  قرآن چه می گوید

 

باعث    چیزی  چه  شود  می  پرسیده  مجرمین  از  وقتی   : گوید  می  قرآن 

اشاره    نکته  به  چهار  عذاب شما در جهان  آخرت شده است ؟ در  جواب 

 می کنند که یکی از آنها این است که می گویند : 

 آیه حفظ شود  -  43مدَُّثِّر   !   لَمْ نکَُ مِنَ الْمُصَلّین

 ( 1) ما از نمازگزاران نبودیم ! 

 

 

1  -  

 دوزخ در آورد ؟چه چیزی شما را به    ؟  کُمْ فِی سَقَر مَا سَلَکَ

 در پاسخ گویند : ما از نمازگزاران نبودیم   وا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّین قَال

 و مسکین را اِطعام نمی کردیم   ولََمْ نَکُ نُطْعِمُ الْمِسْکِین 

 فرو می رفتیم ) در گناه ( و با فرو روندگان    ینَ ضوَکُنّا نَخوُضُ مَعَ الْخَائِ

 و روز جزاء را هم تکذیب می کردیم !   ین مِ الدّا نُکَذِّبُ بِیوَْوَکُنّ
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 درس نهم 

 

 نماز 
 راهِ عزیز شدن در پیشگاه خدا

 

 است .  نمازبرای هر کاری راهی است ، و راه رفیق شدن با خدا هم 

 

 البته نه هر نمازی 

 

 باز دارد .  از هر کار نادرستیبا خدا می شود که آدمی را  دوستیآن نمازی باعث 

 

شده  گفته  مورد    :  لذا  نمازش  آیا  بداند  خواهد  می  واقع   قبولاگر کسی  خدا 

 باز می دارد یا نه .  گناهشده یا نه ، باید ببیند آیا نمازش او را از 
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 حُسن رفاقت با خدا

هوایش را دارد ، دهاهایش    همه جاکسی که با خدا رفیق شود ، خدا در   

روی    اجابترا    ، کند  به   عیوبمی  را  او  نهایت  در   و  پوشاند  می  را  ش 

 می رساند . درجات عالی

کسی که با خدا رفیق شود ، همیشه در زندگی احساس    :  از طرف دیگر 

 می کند .  آرامشو  امنیت

 

 آیه حفظ شود  - 62یونس      . لا هُمْ یَحْزَنون  لا خَوْفٌ عَلَیهِْمْ وَ للهِ ، یاءَ ااوّلنَّ  اِلا اَ

 باشید که اولیاءِ الهی نه خوفی دارند و نه محزون می شوند .آگاه 

 

  اضطراب و      خوفنه دچار     رفقای  خدابه دیگر سخن : بدانید  که    

 گرفتار می گردند . افسردگیو  حزن می شوند ، و نه در دام هولناک 

 رها شوی .  غمشوی ، از همه  رفیق گر با خدا  بنابراین :

 دارد ، چه ندارد ؟ و کسی که خدا ندارد ، چه دارد ؟ کسی که خدا  راستی !
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 مفهوم وسیع ولّی

نیازِ شدید    انسان در زندگی  از مطالب چند درس گذشته دریافتیم که 

به یک هادی آسمانی ، حامی آسمانی ، منجی آسمانی ، تکیه گاه آسمانی ، ...  

 و خلاصه یک پناهگاه آسمانی دارد .

حال اگر خواسته باشیم تمام موارد فوق را در یک عبارتِ جامع و کامل   

 بیان کنیم باید بگوییم :

 

 

 

کسی    واقعیو    خوب است و یک دوست    دوستبه معنای    ولیّ چرا که   

است که در این عالم پر بلاء علاوه بر مونس و همدم بودن ، هادی ، حامی ،  

 (1)منجی ، تکیه گاه ، ... و پناهگاهِ دوست خود نیز باشد .

 

گفته اند  که  هر کدام  برای  ) یعنی دو تا ولیّ (   پدر  و  مادر  را  از  آن  جهت  والدین     -  1

 را دارند . دوست خوب و واقعیآدمی  حکم یک 

 

 دارد   ولیِّ آسمانیانسان در زندگی نیازِ شدید به یک 
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 هدف نهایی
 

 هدف نهاییِ هر کس در زندگی باید

 رفیق شدن 

 با

 خدا باشد 

 

  : بیان دیگر  نهاییِ   به  کس   هدف  هر 

 (1)باشد  قرب الهیدر زندگی باید رسیدن به 

 

 

 مُقرّب شدن یعنی : نزدیک شدن ، محبوب شدن ، رفیق شدن  - 1
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 نماز
 

 است .  قرب الهینردبان 
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 مهمترین نیاز

از    کدام  هر  نشدن  برآورده  که  دارد  زیادی  نیازهای  زندگی  در  انسان 

را   زندگی  گاه  که  مشکلاتی   . آورد  می  وجود  به  را  او مشکلاتی  برای   ، آنها 

و   سخت  او  برای  آن آنچنان  تحمّل  به  قادر  دیگر  که  کند  می       جهنمی 

 نخواهد بود . 

 

میان    نیازاز  همه  مهِ    آن  و  بلاء  پر  عالم  این  در  بشر  نیاز  مهمترین   ،

به    ، نیاز   از  چاه تشخیص  داد  آلودی که گاه به  سختی می توان راه  را  

داشته و   زیر نظری است که بتواند او را به طور شبانه روزی    اَبَر قدرت یک  

 او باشد . حامیو   هادیدر همه جا 

 

جز    کسی   ، قدرتی  چنین  یک   انسان قطعا   ،      ربّ  باشد   تواند   نمی 

تبدیل به    ) سلول (   ذرّه ی ذرّه بینیی که او را از یک    طرّاحو    مهندسهمان  

 نموده است . پیکر بسیار شگفت انگیزیک 
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 درس دهم 

 

 ایمان نماز ، راهی برای تقویت دین و 

 

 نگه دارید . روشن را در دل خود  نور ایمان با نماز ، 

 

 اهمیت ایمان 
 

نیست ، همچون لاشه ی متعفّنی است که    ایمان جامعه ای که در آن   

 نیست . روحدر آن 

ما    گرفتاریهای  اکثر  تقواییِعلّت  تقواییِ                   بی  بی  علّت  و   ، ما 

 . (1)ماست   بی ایمانیِما 

 

 ) پرهیز از هر کار نادرستی (تقوا یعنی پرهیز  - 1
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 قدرت ایمان 

نیز در برابر    انسان  بالاتر رود ، صبر و استقامت  ایمان  هرچه مرتبه ی 

مشکلات بیشتر می شود ، تا جایی که می تواند در مقابل سخت ترین مصائب  

 ایستادگی کند ! 

که    رسید  ای  مرتبه  به  انسان  ایمان  خداوقتی  جا    حضور  همه  در  را 

تواند   احساس نمی  ای  وسوسه  یا  فشاری  هیچ  دیگر  بعد  به  آن  از   ، نمود 

 مقاومت او را در هم شکند ! 

 چه شمشیر هندی زنی بر سرش  موحد چه در پای ریزی زرش

 بر این است بنیان توحید و بس   امید و هراسش نباشد ز کس 

واقعی  بنابراین : برابر    ایمان  ایمانی است که در  درهم    طوفان حوادثآن 

 شکسته نشود.

موقع    ، هاآری  های    سختی  ایمان  که  های    ظاهریست  ایمان   واقعی از 

 بازشناخته می شود .
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 ضرورت ایمان 
 

با مطالعه و تحقیق ، سعی کنید عقاید مذهبی تان را تقویت نمایید ، زیرا   

مؤمن ، کمتر عصبی می شوند و معمولاً  روانشناسان کشف کرده اند که افراد  

 یک مجله ی علمی   عمر طولانی تری دارند .

 

 ایمن شوی ، آنگاه که با ایمان شوی . 

 

 یک روانشناس   آدم بی ایمان ، واقعاً آدم بدبختی است ! 
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 نگهدارنده ی دین 

 

لٰو  عَمودُ الدّین . ة  الَصَّ

 

 نماز ، ستون دین است .     

 

 پیامبر اکرم )ص(           

 

 

 .(1) نماز نگهدارنده ی دین است به بیان دیگر : 

 

 

 
 

 گفته می شود .  ستونبه هر نگهدارنده ای  - 1
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 اهمیّت دین 

 جایگزین آن خواهد شد .  دنائتبرود  دیانت اگر از دیاری 

 

 نیست .  توحشّچیزی جز  تدیّنبدون  تمدّنِحاصل 

 

 انسانها را بگیرد .  حیوانیتدین ، یگانه قدرتی است که قادر است جلوی 

 

 اوست .  دیانتاو و انسانیتّ او در گروی  انسانیتّسعادت انسان در گروی 

 

، دینِ    :  توجّه از دین  اینجا منظور  و    خالص در  بدون خرافات   مزخرفات و 

، اثر چندانی از آن به چشم   است . همان چیزی که متأسّفانه در این دوران 

 (1) نمی آید ! ! ! 

 

. چیز دیگری می شود  زیباییِاست . چیزی که باعث    زیورمُزَخرف ، در لغت به معنی    -  1

ی مزخرف گفته می شود که با سخنان زیبا و فریبنده   سخن باطلامّا در اصطلاح به آن  

 و درست به خورد مردم داده می شود ! سخن حقپوشانده شده و به جای 
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 معنویت نعمت 
 

 دنیا بدون معنویت ، باغ وحشی بیش نیست ! 

 !  ترحمّیعنی جامعه ی بدون  معنویتجامعه ی بدون 

 

از    مردم  فرهنگ  که  به    معنویت زمانی  تبدیل  زندگی   ، گردد  تهی 

 جهنمی خواهد شد که هر کس به نوعی در آن خواهد سوخت ! 

 

به    جنایت  و  جرم  آمار  بخواهند  ها  دولت  اگر 

فرهنگ   که  ندارند  این  جز  ای  چاره   ، برسد  حدّاقل 

 با معنویت کنند .  آمیختهمردم را  
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 نشانه ی ایمان 

 

 پیامبر اکرم )ص(   نماز ، نشانه ی ایمان است .

 نیست .  ایمان واقعیایمانِ بدون نماز 

 به نماز و نیایش نداشته باشد. تمایلایمان داشته باشد و  واقعاًنمی شود کسی 

 کند . ایمان داشتن، کسی که حال نماز خواندن ندارد ، نمی تواند ادعای بنابراین 

که  است  این  ندارند  نماز خواندن  افراد حوصله ی  بعضی  اینکه  عللِ  از  یکی 

ایجاد   آنها  آنطور که در  را  قلبیخدا  پهنه ی    ایمان  در  را  او  وجود  و  نموده 

 بگیرند ، نمی شناسند . جدّیهستی 

زندگی    پر تلاطم  اقیانوس  میان  به یک    قلباًمگر ممکن است کسی در 

نجات  ها  از گرداب غصّه  را در هر شرایطی  او  است  قادر  که  قدرتی  منبع  

 دهد ، معتقد باشد و حال برقرار نمودن ارتباط با او را نداشته باشد ! 

لازم    نیرو و    وقت عظمتی چقدر    چنینمگر برای برقرار نمودن ارتباط با یک  

 است که بعضی ها برای گریز از آن این همه بهانه می آورند ؟! 

 

  
 



422 
 

(  1.618عدد فی )   

 مکّه ، نقطه ی طلائیِ زمین 

 

 

 . تصویر بزنیدروی  بر برای دیدن ویدئو ،

https://danestanihaye-zarouri.com/wp-content/uploads/2021/10/vid-Copy.mp4
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 ادامه دارد... 
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 ششم فصلپایان 
 

پایان   ، یک   فصل  هرلطفاً در 

دیگر   را عناوینِ  بار  آن 

و  مشاهده   دقایقی  کرده 

 آن بیندیشید . نکات پیرامون 
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 هفتم  فصل
 

 

 

 فقط خدا
 (  در خصوص مشرکین موحدّنما )
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در آینده ، منتشر 

 خواهد شد .
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 هشتم  فصل
 

 

 آثارِ بسیار مخرّب و دردناکِ

 حقّ پوشی و حقّ گریزی  
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 درس اوّل 
 

 

 شناخت حقّ و باطل
 

 است .  باطل نقطه ی مقابل  حقّ ،

 

 .نادرست و باطل یعنی  درستیعنی  حقّ ،

 

 .مضر است و باطل  مفید حقّ ،

 

 . (1) تلخاست و باطل  شیرین حقّ ،

 

 .زشت ست و باطل  زیبا حقّ ،

 

 .نبایدها ست و باطل جزءِ  بایدهاجزءِ  حقّ ،

 

 

 البته در ذائقه ی هر فطرت پاک و بی آلایشی  - 1
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 . سقوط است و باطل باعث    صعودباعث  حقّ ،

 

 .منفور و مردود می کند و باطل  محبوب و مقبولانسان را  حقّ ،

 

 .تاریکی سوق می دهد ، و باطل به سمت  روشناییآدمی را به سمت  حقّ ،

 

 می کند . دورو باطل او را از خدا  نزدیکانسان را به خدا  حقّ ،

 

 ،(1) است عقل و قرآن   مطابق احکامِ حقّ ، :و بالاخره 

 ! نفس و شیطان  و باطل مطابق احکامِ      

 

 

 

 
 

آن  احکامی  عقلی است که اوّلاً : برخلاف هیچ آیه ای از قرآن نباشد. ثانیاً : عین    -  1

 بیرون آمده باشد. مقدّمات بدیهیریاضیات از دل 
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 روشن بودن راه از چاه
 

 نهجُ البَلاغه           است .روشن ، برای طالب آن راه حقّ 

 

زیر،  آیات  مردم    طبق  طور  تمام  به  و  بیش  و  ،    فطریکم  باطل  از  را  حقّ 

 از چاه تشخیص می دهند . را  خوب را از بد و راه

 

 آیه حفظ شود  - 3انسان   .   إِنّا هَدَیْناهُ السَّبیل

 را به انسان نشان دادیم .  درست ( )ما راه 

 

 آیه حفظ شود - 256بقره   ی . بَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَ قدَْ تَ

 .  قطعاً راه درست از نادرست مشخص است

 

 آیه حفظ شود - 10بَلَد   .  جْدَیْن وَهَدَیْناهُ النَّ

 و راه خیر و شرّ را به انسان نمایاندیم .

 

 آیه حفظ شود  - 8شمس   .  وَتقَْويٰهالْهَمَها فُجُورهَا فَأَ

 نمود . الهام ها و خوبی ها را به او  بدی) خداوند ( سپس 
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 چه زمانی تشخیص حقّ از باطل دشوار می شود ؟ 

 

برای اغلب مردم سخت ، و حتّی گاه ناممکن حقّ از باطل  زمانی تشخیص   

 بپوشانند !باطل را لباس حقّ و  حقّ را لباس باطلمی گردد که افرادی 

 

 آیه حفظ شود   - 42بقره         . ون نتُمْ تَعْلَماَ واْ الْحَقَّ وَتَکْتُمُ وَ ،  اطِلتَلبِْسُواْ الْحَقَّ بِالْبلا  وَ

 نکنید .  کتمان را با این که می دانید  حقیقت نپوشانید ، و باطل با را حقّ 

 

 آیه حفظ شود  - 204بقره        !  املَدُّ الْخصِاَهُوَ  وَ ... ۥمِنَ الناّسِ منَْ یُعْجبُِکَ قَوْلهُ وَ

و گویی عجب    )آورد  اِعجاب  در میان مردم فردی سخنش تو را به    گاه (  ) 

 است !  حقیقت ( ) دشمنان سرسختِ و حال آن که او از  آدم حق گویی ! (
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 مشاهده ی حقّ در پرتو علم و تقوا
 

در    را  حقیقتی  بخواهند  ای  عدّه  تقواییوقتی  بی  و  جهل  شناسایی    تاریکی 

 کنند، هرکدام آن را به گونه ای کاملاً متفاوت با دیگری خواهند یافت !
 

در این خصوص در قالب مثال از جماعتی یاد می کند که در تمام   مولوی 

عمرشان فیل ندیده بودند . تا اینکه برایشان فیلی از هندوستان آوردند و در اطاقِ 

آمده   تاریک  اطاق  به  فیل  شناساییِ  برای  که  مردمی  بعد   . دادند  قرار  تاریکی 

بودند ، آنهایی که پای فیل را لمس کردند ، گفتند فیل ستون است ، آنهایی که 

پشت فیل را لمس نمودند گفتند فیل تخت است ، آنانی که خرطوم فیل را لمس 

کردند گفتند فیل ناودان است و بالاخره آنان که گوش فیل را لمس نموده بودند 

 :   بعد مولانا می گویدگفتند فیل بادبزن است ! 

 

 اختلاف از گفته شان بیرون بُدی     در کف هر کس اگر شمعی بُدی

 

اگر هر موضوعی را در    !  آری  تقواما هم  ،    (1) روشنایی علم و  بررسی کنیم 

به   ها  بعضی  مثل  دیگر  و  زد  خواهیم  حرف  یک  حقایقهمه  بودن  معتقد   نسبی 

 نخواهیم شد .

 

 

 تقوا یعنی : پرهیز ) پرهیز از هر کار نادرستی (  - 1
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 کسانی که خدا آنان را هدایت نمی کند
 

 آیه حفظ شود - 51مائده   .   الِمینالْقَوْمَ الظّ یإِنَّ اللّهَ لا یَهْدِ

 را هدایت نمی کند .ظالمان خدا گروه 

 

 آیه حفظ شود  - 6منافقون   فاسِقین . الْقَوْمَ الْ ییَهْدِإِنَّ اللهَّ لا 

 را هدایت نمی کند .  فاسقانخدا گروه 

 

 آیه حفظ شود - 67مائده   کافِرین . الْقَوْمَ ال یإِنَّ اللّهَ لا یَهْدِ

 را هدایت نمی کند .  حقّ پوشان خدا گروه 

 

 آیه حفظ شود   - 3زُمَر   ی مَنْ هُوَ کاذِبٌ کَفّار . إِنَّ اللّهَ لا یَهْد

 ست ، هدایت نمی کند . دروغگو و حقّ پوش خدا کسی را که بسیار
 

،  ظالمان  خدا    :  خلاصه ی آیات فوق در یک جمله 

 را هدایت نمی کند .دروغگویان و حقّ پوشان  ، فاسقان 

بالا    های چهارگانه ی  (   )گروه  کاذِبین  و  کافِرین  فاسقین،  یک   ظالمین،  همه در 

 نیستند !  اهل حقّچیز با هم مشترکند و آن این که هیچ کدام 
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 اهل حقّ و اهل باطل
 

 را خواهد یافت . حقّباشد، دیر یا زود اهل حقّ  اگر کسی 

 

حقّ    که    ،اهل  هستند  به  حقّ  کسانی  هرچند   ، پذیرند  می  ضررشان  را 

 نباشد .نفعشان را ردّ می کنند ، هرچند به باطل باشد و 

 

تکذیب  را  باطل  و  تأیید  را  حقّ  که در صورتی    ، درست برخلاف اهل باطل   

 نباشد ! میل شان می کنند که برخلاف 

 

داشته و هنگام قضاوت    حقیقت جو کسانی هستند که روحی    ،اهل حقّ   

درباره ی موضوعی ، بدون توجّه به منافع و تمایلات خویش ، سعی دارند با 

کدام است و بعد به هر نتیجه ی   حرف درست تعقّل و تجسّس فراوان بفهمند 

(  )که رسیدند    منطقی باشد  میلشان  بر خلاف  اگر  را    حتّی  اگر   اعلام، آن  کرده و 

 انجام خواهند داد .   توان لازم باشد در آن جهت کارهایی انجام دهند ، در حدّ  
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 برترین مردم در نزد خدا 

کسی   خدا  نزد  در  مردم  برترین  همانا 

به  است   کردن  عمل  او حقّکه  برای   

باطل   از  تر  گرچه  محبوب   ، از حقّباشد   

او بکاهد و مشکلاتی به همراه آورد ،  منافع  

 فراهم سازد . منافعی برای او باطل و 

 (   6 - 19نهج البلاغه ) 
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 ویژگیهای اهل حق 
 

 (نه با زبان ، نه با عمل ) آگاهانه حرف ناحقّ نمی زند .  اهل حقّ ،

 (حتیّ اگر برخلاف میلش باشد . ) تسلیم حقّ است .  اهل حقّ ،

 (درست برخلاف اغلب مردم ) تکیه بر ظنّ و گمان نمی کند .  اهل حقّ ،

 (همچون زنبور عسل که همواره در پی شهد گلهاست)همواره در پی صید حقایق است.  اهل حقّ ،

 است .  تزکیّه و  تقوااهل  ، تعقّل اهل  اهل حقّ ،

 ) بایدها و نبایدهای محکمه پسند ( ست نبایدهاو  بایدهااهل  اهل حقّ ،

 دارد . رفتار منطقی. و انسان منطقی ،  منطقی فردی است  اهل حقّ ،

 

امّا    باطل  و  اهل حقّ  اهل  برعکس  اش  روحیه   ،

 بوده و هیچ کدام از ویژگیهای بالا را ندارد ! 

 

جایی    به  روزی   ، باشد  داشته  را  حقّ  اهل  ویژگیهای  تمام  کسی  اگر 

، گوشی  حقّ بین  ، چشمی  حقّ فهم  عقلی    (بر عکس اکثر مردم  )  خواهد رسید که  

 پیدا خواهد نمود .حقّ گو و زبانی حقّ شنو 
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 نتیجه : 

در   سعادت واقعیتنها چیزی که آدمی را به   

 بودن است . تابع حقّ دنیا و آخرت می رساند ، 

برای    باطلو  از  حقّ  کافی    تشخیص   ، هم 

 ،  باشد اهل حقّاست که انسان 

 همین و بس .
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 معنای کافِر
 

و در اصطلاح    پوشانندهدر لغت به معنای    نقطه ی مقابل مسلِم (   –) اسم فاعل  کافِر  

 را می پوشاند .  حقّ به معنی کسی است که روی 
 

با    و  پذیرند  را می  زمانی حرف حقّ  تنها   ، افراد  قبیل  واهی این    دلایل 

 نباشد !  میل شان روی آن را نمی پوشانند که برخلاف 

 

 معنای اسلام 
 

 .  تسلیم شدهو مسلمِ یعنی   تسلیم شدن اسلام یعنی  
 

 . کافِرباشند نه  مسلمِنام دینی است که از مردم می خواهد  اسلام 
 

با حقایق    تسلیمو درستی    حقّ یعنی در برابر هر حرف    مخالفت  بوده و 

 باشد . میل شان . حتّی اگر برخلاف  نکنند

 

دینی است که از پیروان خود می خواهد در    اسلام ، نامِ  :  به بیان دیگر 

 باشند . حقّ مدارو  حقّ گو،   حقّ جوزندگی 
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 قرآن در این خصوص می گوید :
 

 .  نْتُمْ مُسْلِموناَلَّا وَاِ لَا تَمُوتُنَّ

 نَمیرید مگر در حال مسلمانی .                           

 آیه حفظ شود - 102آل عمران          

 

زندگی    :   به دیگر سخن  پذیردر  با    روحی حقّ  و  باشید  داشته 

یا   خودتاننکنید ، حتّی اگر در جایی پذیرش حقّ به ضرر    ستیزحقایق  

 باشد . نزدیکانتان یکی از 

 

از دنیا   خصلت حقّ مداریبا  غیر مسلماناناگر کسی از ،  بنابراین  

 خواهد بود . مسلمین، از دیدگاه اسلام در آن عالم از برود 

 

برعکس  از    و  مداریبا    مسلماناناگر کسی  دنیا    خصلت حقّ  از 

نخواهد بود . حتّی اگر همیشه در حال   مسلمین، در آن عالم از  نرود  

 بوده باشد .روزه و  نماز
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 باورهای مادرزادی 
 

 باورهائی که با آنها متولّد می شویم 

 

 )آیه حفظ شود(  31بقره   ماءَ کُلَّها . اَسْالْ اٰدَمَ وَ عَلَّمَ 

 .  را به آدم تعلیم نمود) و حقایقِ هدایت کننده به سوی سعادت (  کلِّ آن اسماء) خدا (  و

 

بِالْانسان هنگام تولّد    بِالْو    قوّهعالِم  مانند هسته ی خرمائی که  است .    فعلجاهل   (

 ست . ( هسته ی خرماو بالفعل  نخل خرمابالقوّه 

 

 

همانطور که اگر هسته ی خرما ، استعدادهای درونش شکوفا نشود ،    :بنابراین   

برای همیشه هسته ی خرما باقی مانده و تبدیل به نخل خرما نخواهد شد ، در میان  

کسی   اگر  هم  اش آدمیان  ذاتی  همیشه    اطّلاعاتِ  برای   ، نرسد  ظهور  باقی    جاهلبه 

 نخواهد شد .  قرآنیپیام های  حقّانیّتِبه  عالِممانده و هیچ گاه 

 

وجود داشتنِ خدا ، در همه جا بودنِ خدا ، نزدیک تر  :  پیام هائی درباره ی   

 از رگ گردن بودنِ خدا ، عادل و مهربان بودنِ خدا ، ... و غیره . 
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به دنیا        باورهااز    ذهنی خالیانسان با    :توضیح بیشتر این که  

ابتدا   همان  از  بلکه   ، آیند  حقایقینمی  به  جانب             باور  از  که  دارد 

 شده است .  وحیبه قلب او  ربّ عالمین

 

می رسد ، باید  سال (    18) حدود    سنّ تشخیصو او بعدها که به  

آن    تفکرّو    مطالعهبا   از  بتواند   ، آنها  فطری پیرامون  و   باورهای 

 دفاع نماید . محکمه پسندو  عقلانیمادرزادی به طور 

 
 

اثر       زمان در  به مرور  ، ممکن است  نکرد  اگر کسی چنین  امّا 

 باورهای ذاتی ، آن    حقّ پوشانِ حقّ گریزو ناحقِّ    حرف های بی پایه

                                ، نتیجه  در  و  داده  دست  از  دیگری  از  پس  یکی  را 

ی که زندگی را تفرو رود ! آنچنان ظلم  ظلمتِ جهل و بی ایمانیدر  

 خواهد نمود ! جهنمبرای او تبدیل به 
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 خرافات ، آفتِ دین و ایمان 

 

از   منظور  که  آنجا  مادرزادیاز  و  فطری  همان   باورهای  به          باور 

دینی   درستِ  تمام  تعالیم  جانب  از  که  الهیاست  مردم    انبیاء      یادآوریبه 

 :می توان گفت شده است ، 

 

  تأسّف متولّد می شوند ، که با کمال    دین و ایمان خالص همه ی مردم با  

 می شود !  آلودهآن دین خالص بعدها به انواع خرافات و مزخرفات 

 

می کند ، و     بیزارطوری که از یک طرف ، بسیاری از مردم را از دین  

پوشانِ حقّ گریزبرای    دستاویزی شدهاز طرف دیگر   به آن   حقّ  اشاره  با  تا 

 بپندارند !  دروغآن را   کلّو  برگشته، از دین    دروغهمه 

 

 

  و سخن باطل    ) به معنای زینت و زیور ( به آن   رُفْاز ریشه ی زُخْ  :   رَفْمُزَخْ

با سخنانی ،به ظاهر حقّ    عوام فریبی گفته می شود که  زیبا   و درست  و  آراسته 

 شده و به راحتی بسیاری از مردم را می فریبد ! 
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 سه موضع متفاوت در برابر مذاهب موروثی 
 

  خرافات و مزخرفات خالی از    قطعاًخود را که    دین و مذهب موروثیِیک عدهّ  

 بدون تحقیقمی کنند ! و یک عدهّ هم برعکس    قبولکلّ آن را    بدون تحقیقنیست ،  

 رفته اند .  خطامی کنند ! این دو گروه ، هر دو به  ردکلّ آن را  
 

یک   قلیلی امّا  طور    تعداد  به  نه  را  خود  موروثی  مذهب  و  دین  که  هستند  هم 

 می کنند .   ردو نه به طور کامل  می پذیرندکامل 
 

آموزه    سُقمِ و    صحت، درباره ی    بغضو    حبّ و بدون    حقّ جویانهبلکه با روحی  

در   که   ، خود  موروثیِ  دینِ  ،                                بچگیهای  اند  داده  خوردشان  به 

 می پردازند .  تفکّر و  تحقیقبه 
 

های   حرف  از  خیلی  ی  متوجّه  زود  خیلی  اساسی    موهوم ایشان  و  پایه  بی  و 

 شده است ! آمیخته، با دین  به اسم دین خواهند شد که 
 

از   را  آنها  خود لذا  اعتقادات  ی  مذهبی    دایره  و  دین  به  و  و      معتقد  زدوده 

 باشد .  محکمه پسندسازگار و  عقل سلیممی شوند که با   پایبند
 

 هستند .  واقعیاینان همان سعادتمندان 

 چندانی نداشته باشند . دنیا بهره ی نِعمَِ هرچند از 
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 معرفت دُرّ گرانی است به هر کس ندهند 
 

 ) آیه حفظ شود ( 5صف   . زاغَ اللهَُّ قُلوبَهُمْاَ ، ا زاغوافَلَمّ

   آنان را   قلوببرگشتند ، خدا هم    (  ) حقّ گریزان ، از حقایق بدیهیوقتی  

 برگردانید . ) از درک آن حقایق ( 
 

 :دو نکته 

از    -1 بدیهیمنظور  همان    حقایق  اینجا  فطریدر                     یا  باورهای 

دینی درستِ  های  عنوانِ   آموزه  تحتِ   ، کتاب  این  در  ما  که   ،         است 

 به برخی از آنها اشاره کرده ایم . دانستنی های ضروری

 

یعنی    -2 قلب  اینجا  یعنی    عقل در  عقل  تشخیص و  و  درک  ی           .  قوّه 

 هم گفته می شود .  روحهمان چیزی که به آن 

 
 

 ) آیه حفظ شود (   8آل عمران   .   ذْ هَدَیْتَنااِ رَبَّنا لا تُزِغْ قلُوبَنا بَعدَْ

برنگردان ، بعد از آن حقایق (  دركحقایق ، از  ردّ) به خاطر   پروردگارا ! قلوبمان را 

 هدایت نمودی .  ) به طور طبیعی و فطری ، با وحیِ حقایق به قلب مان (که ما را  



458 
 

 نتیجه
 

آنها را   آگاهانهببندد و     (1)حقایق متعالیاگر کسی چشم و گوش خود را بر روی   

 را از آن خواهد ستاند .  گوش حقّ شنو و  چشم حقّ بین نماید ! خداوند نیز  انکار

 

 :چرا که 

 پرَِ طاووس قشنگ است به کرکس ندهند  معرفت دُرّ گرانی است به هر کس ندهند

 رُهام
 

و از اینجا به بعد است که درباره ی چنین فردی باید گفت : چشم دارد ، ولی  

 نمی بیند ! گوش دارد ، ولی نمی شنود ! و عقل دارد ، ولی نمی فهمد !

 

 محشور می شود ! کورهم   روز قیامتو از آن هم بدتر این که 

 

ه   وَ  ) آیه حفظ شود (  124 طٰهٰ   .  اعَْمىٰ  تِیوَْمَ الْقیامَ نحَْش ر 

 محشور می کنیم .  نابینا  و روز قیامت او را

 
 

از    - 1 منظور  اینجا  متعالی در  که    حقایق  است  حقایقی  از   قرآنآن  برخی             به 

 آنها اشاره نموده است . 
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 بحران هائی که ایمان های سست را از ریشه می کنند !

 

،    حقایق متعالیبعضی از    انکاربرخی از مواقعی که امکان دارد ، آدمی دست به   

اجابت نمی شود و یا خود یا   دعایشبزند ، زمانی است که    وجود داشتن خدااز جمله  

و   حرف هاگرفتار می بیند . بعضی وقت ها هم برخی از    مصیبتی سختدیگری را در  

 کند .  شک باعث می شود تا به وجود خدا  افکار

 

 و هم آیه ی :آوریم ،  یادرا به  دلایل اثبات وجود خداباید بلافاصله ، هم  در تمام این مواقع ،

 

 . ذْ هَدَیتَْنااِ تُزِغْ قُلوبَنا بَعْدَنا لا رَبَّ

 

 دهد . به بادایمانِ مان را  افکار باطل کرده و نگذاریم هجومِ   تکراررا زیاد 

 

 :چرا که 

 نیست .  بی ایمانیاز مصیبتِ  بدترهیچ مصیبتی 

 است .  بدبختیواقعاً آدمِ  بی ایمانو آدمِ 
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 درس دوم 
 

 خطر حقّ پوشی
 

 عقل است .بزرگترین نعمت ، نعمت 

 هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست . 

همان چیزی که با آن می توان  ،  قوّه ی درک و تشخیص  ، یعنی    عقل

 .تشخیص داد نادرست را از درست و  باطل را از حقّ 

 

 (1) می دهد .  کاهشو بی تقوایی آن را  افزایش، عقل را  تقوا
 

تقوایی    بی  نشانه های  از  ای که    حقّ پوشییکی  . رذیله  است 

ممکن است آدمی در اثر آن ، چشم و گوشِ عقل خود را از دست 

داده و دیگر قادر به تشخیص خوب از بد ، زشت از زیبا و راه از 

باطنی   بزرگِ  نعمت  این  از  قرآن   ! نباشد  عنوان )عقل(  چاه  تحت   ،

 یاد نموده است . قلب
 

 ) پرهیز از هر کار نادرستی ( تقوا یعنی : پرهیز  - 1
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که  آفریده  ای  گونه  به  را  انسان                              خداوند 

حقایقاگر   برابر  در  تسلیم  آنچنان   روح  زمان  مرور  به   ، باشد  داشته 

 می شود که حتّی حقایق باریک تر از مو را هم خواهد دید .  بصیر و بینا

 

برابر حقایق    اگر در  نفسانی    سرکشیامّا  و  پوچ  با دلایل  و  کرده 

خود را از دست داده و    بینایی باطنیآن ها را انکار نماید ، به تدریج  

به  قادر  عادی  مردم  که  حقایقی  حتّی  که  رسد  می  جایی   به  کارش 

 ، زیاد  و مطالعات  عالی  بودن تحصیلات  با دارا  او   ، درک آن هستند 

 نتواند درک کند !!

 

 و هوس گَـردِ بـرخـاسـته  هوی    حـقـیـقـت سرائی اسـت آراسته 

 نبیند نظر گرچه بینا ست مرد ؟   نبینی که هر جا که برخاست گَرد 

 سعدی ) شعر حفظ شود (
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 تشابه عقل و چشم 

 

 :  را می توان به چشم تشبیه نمود و گفت  و خِرد عقل
 

 جهان نسپری شادان جان است گر بنگری      تو بی چشم  چشم خِرد 
 

 شعر حفظ شود ( فردوسی )       

 

 

  عقل ، چیزهائی هم به    آسیب می رساند  چشمهمانطور که چیزهائی به   

 ) مثل بی تقوائی ( .  آسیب می رساند

 

برای    توان  می  که  همانطور  دیدن  و  مانند  بهتر  وسایلی  با  را  چشم   ،

ریزبین   و  (  )دوربین  توان   نمود   مجّهز  میکروسکپ  می  هم  را  عقل   ،             

 . تقویت نمود  تقوابا  بهتر فهمیدن برای 
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 معنای واقعی شهید 
 

یعنی    کننده  شهید،  اثر  مشاهده  در  که  کسی  یعنی  ی    تقوا،  مرتبه  به 

 رسیده است .  آگاهی و بینایی

 

بسر برده و در آن   ظلمات بی تقواییمردم که در بیشتر یعنی ، برخلاف  

نادرست   تصمیمات  با  نتیجه  در  و  نبوده  درست  تشخیص  به  قادر   ، ظلمات 

می تواند چراغ تقوا  بسر می برند ، او در پرتو    حُزن و    خوفخود همیشه در  

وضوح   به  را  ها  آنها   مشاهدهواقعیت  اساس  بر  و                      کرده 

 . اتّخاذ نماید  درستتصمیماتی  

 

می توان تقسیم نمود ،    نابینا و    بینااز این رو ، مردم را به دو دسته ی   

آن   از  قرآن  عنوان    بینایان که  است    شُهداءتحت  نموده           خواه   –یاد 

 ( 1) کُشته ی در راه خدا باشند یا نباشند .

 

 

 قاموس قرآن    در قرآن نیامده است.  مقتولِ در راه خداشهید به معنی  - 1
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 نتیجه ی حقّ پوشی 
 از دست دادن امانت الهی    

 

للّهُ  ختََمَ ا  !  ذرِهُْمْ لا یُؤْمِنون نْذَرْتهَُمْ أمَْ لَمْ تُنْاَاَ اءٌ عَلَیهِْمْ  نَ کَفَرواْ سَو یإِنَّ الَّذ 

 آیه حفظ شود  - 7و6بقره        . ةاوَأَبْصارهِِمْ غِش  عَلٰى سَمْعِهِمْ وَ  عَلٰى مْ وَوبهِِقُل عَلٰى

 

کسانی که کفر ورزیدند ، برایشان یکسان است که هشدارشان دهی یا   

 ! آورد  نخواهند  ایمان   ، ندهی  پوشی    )خداوند  (    زیرا  )  هشدارشان  حق  خاطر  به 

بر  قلب ها  و  گوش های  آنان مُهر زده و  بر  دیدگانشان  پرده ای   هایشان (

 . )تا دیگر به کلّ حقّ را نبینند(است  افکنده ( )

 

ای پیامبر ، افرادی که  آگاهانه  و  از  روی  هوای  نفس    :  به تعبیر دیگر 

از آنان باز ستانده    یعنی عقل و شعور را (   )خود را    امانت می کنند، خدا    حقّ پوشی

است . لذا دیگر گوشی برای شنیدن، چشمی برای دیدن و عقلی برای فهمیدن 

ندارند . بنابراین وقت خود را بیهوده برای آنان تلف مکن که هرگز دست از  

 ایمان نخواهند آورد !  یکتاپرستیعقاید نادرست خویش برنداشته و به آیین 
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 کران و لال های باطنی، بدترین مردم در نزد خدا
 

ا  إِنَّ شَرَّ الدَّوابِّ   الَّذ عنِدَ  البْکُْمُ  اللّهُ فیهمِْ    !   نَ لایَعْقِلون یللّهِ الصُّمُّ  علَِمَ  وَلَوْ 

 آیه حفظ شود   - 23و  22اَنْفال  .  ون عرِْضهُم مُ وْ أسَْمَعَهُمْ لَتَولََّوا وَسْمَعَهُمْ وَلَلَاَ خَیْرًا 

نزد خدا  جنبندگان  بدترین  و    ،   به درستی که  ها  کران  ( لال  باطنی  یِ   ( 

برای شنیدنِهستند . همان کسانی که   (  انبیاءتعالیم    ) گوشی  و      عقل خود را   نداشته 

خیر   ) ذرّه ای (به کار نمی گیرند! اگر خدا در آنان    ) درباره ی آن سخنان ارزشمند (

 ) یعنی به آنان حتماً شنوایشان می کرد    )که در اثر آن به طرف حق بیایند(می دانست  

اگر خدا آنها را شنوا هم             را باز می گرداند. اما با این اخلاقی که دارند (  توانِ درک حقایق

 اعراض می نمودند !  ) از حقّ ( می ساخت، قطعاً باز روی برتافته و 

 چند نکته : 

الفاظ را نمی شنود    -1  (میان فردی که  و کسی که مفاهیم    ) کر ظاهری 

فهمد   نمی  را  (روشن  باطنی  کر  از    )  را  گوشش  ی  پرده  اوّلی   . نیست  تفاوتی 

 دست داده و دومی قوّه ی تشخیص را . 

تقوایی    -2  که  بی  است  عواملی  جمله  از  رفتن   از  باعث ،                 بین 

 می شود .  قوّه ی تشخیص 

برخلاف  و    تعالیم انبیاءدر  تعقّل نکردن  یکی از مصادیق بی تقوایی ،    -3 

 آنها عمل نمودن است .
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 طعم حق و باطل در ذائقه ی روح آدمی 

 

 آیه حفظ شود  - 7حجُرُات    . وکََرَّهَ إلَِیْکُمُ الْکُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْیَان ...یمَان ا اللَّهَ حَبَّبَ إلَِیْکُمُ الْ

 شما گردانید .  منفور شما ... و کفر و فسق و عصیان را محبوبخدا ایمان را 

 

،  فطرت پاکی  در ذائقه ی هر    :طبق آیه ی فوق   

 . تلخ است و باطل  شیرین  حقّ 
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 !  تغییر ذائقه

حقّ را حس کرده و   شیرینیِتا با آن    است  ما دادهروان  خداوند ذائقه ای به   

. حال اگر به دروغ و تُرش رویی آن را همراه با آب دهان به بیرون ببلعیمآن را  

به شیرین  و باطل  تلخ  حق ، در ذائقه ی روحمان    واقعاًپرتاب کنیم ، پس از مدّتی  

به پذیرش آن تمایلی  نظر می رسد! و از آن به بعد است که با حقّ دانستن حقّ ،  

 نخواهیم داشت ! 
 

 آیه حفظ شود - 127توبه   .  صَرفََ اللّهُ قُلوبَهُم

 خدا قلوب آنها را تغییر داد . 

 نمود . عوض ی روحشان را ذائقه خدا  : به دیگر سخن

 نمی آید !خوش در ذائقه ی روحشان حقّ وای به حال آنان که 
 

 آیه حفظ شود  - 5صفّ   . فَلَمّا زاغوا أَزاغَ اللهُّ قُلوبَهُم

) هم از تمایل به حقّ و هم از درك  برگشتند ، خدا نیز قلوب آنان را    ) از پذیرش حقّ (  وقتی

 برگردانید . عمیق حقّ (

 آیه حفظ شود  - 8آل عِمران   .  رَبَّنا لا تُزغِْ قُلوبَنا بَعدَْ إذِْ هَدَیْتَنا

برنگردان ، بعد از   ) به خاطر حقّ پوشی هایمان، از تمایل به حقایق (پروردگارا ! قلوب ما را  

 هدایت نمودی .) با همین قلوبی که به طور فطری به حقایق تمایل داشتند (  آن که ما را
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 :می خوانیم  146در سوره ی اَعْراف آیه ی 

 

 .  سأََصْرِفُ عَنْ آیاتِیَ الَّذینَ یتََکَبَّرونَ فِی الأَرْضِ بِغیَْرِ الْحَقّ

زودی   به   ، ورزند  می  تکبّر  ناحقّ  به  زمین  در  که  (کسانی  را  آنان  خود   )  آیات  از 

 منصرف خواهیم ساخت . 

بیان دیگر    تکبّر    :به  از روی  را  نادانی  )  کسانی که حقّ  روی  از  و   (نه  تحقیر  با 

اِستهزاء انکار و باطل را با آب و تاب تأیید می کنند ، به زودی ذائقه ی روحشان را 

 تلخ و باطل را    شیریننسبت به حقّ و باطل تغییر می دهیم ، به نحوی که دیگر حقّ را  

باطل  و  تلخ  اینکه حقّ در کام روحشان  بدتر  از آن هم  گاه  یا حتیّ  و  نکنند  احساس 

 شیرین به نظر آید !
 

 !  لاَّ یُؤْمِنُواْ بِهَا آيةَ  وَإِن یَرَوْاْ کُلَّ 

یافته  )  و   تغییر  حالتِ  آن  ببینند  (  در  را  از  )  اگر تمام آیات  که  ناخوشایندی  احساس  خاطر  به 

 ( در حالی که حقّ بودنِ آن را به خوبی در می یابند ! ) به آن ایمان نمی آورند !   (حقایق دارند 
 

 !  وَإِن یَرَوْاْ سبَِیلَ الرُّشْدِ لاَ یَتَّخِذُوهُ سبَِیلا 

 را مشاهده کنند ، آن را برنخواهند گزید !  راه رشداگر  (از آن به بعد است که  )   و
 

 !  وَإِن یَرَوْاْ سَبِیلَ الْغَیِّ یَتَّخِذُوهُ سبَِیلا 

 آن را برخواهند گزید !  (بدون هیچ دلیل منطقی  ) را ببینند  راه افُتاگر ( به عکس  )  و 
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 نحوه ی برخورد با حقّ ستیزان

 

 89زُخرُْف   . فَسَوْفَ یَعْلَمُون .فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ

حال که چنین است از آنها روی برگردان و بگو سلام بر شما . امّا به زودی 

 خواهند دانست .

 

ی    آیه  در  که  است  سلامی  شبیه  حقیقت  در  سلام  ی    63این  سوره 

هنگامی که جاهلان آنها  قَالُوا سَلامًا ،وَإِذَا خَاطَبهَمُُ الجَْاهِلوُنَفرقان آمده است . 

گویند  می  آنها  پاسخ  در   ، دهند  قرار  مورد خطاب  خود  زشت  با سخنان  را 

 تفسیر نمونه    . سلامی که نشانه ی بی اعتنایی ، توأم با بزرگواری است . سلام 
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 درس سوم 

 

 نظر قرآن درباره ی اکثریت 
 

 59مؤمن   !  (1) آورنداکثر مردم ایمان نمی   اَکْثَرَ النّاسِ لا یُؤْمنِون ! 

 

 61مؤمن   اکـثـر مردم شکرگزار نیستند !   اَکْثَرَ النّاسِ لایشَکُْرون ! 

 

 57مؤمن   اکــثــر مــردم نـادانــنــد !   اَکْـثَرَ النّاسِ لایَعْلَمون ! 
 

 : زیرا 

 آیه حفظ شود  - 7روم   !  هُمْ غافِلون ة  الدُّنْیا وَهمُْ عَنِ الْآخِرَ الْحَياة  یَعْلَمونَ ظاهِرًا مِّنَ 

 (2)   بی خبرند ! از زندگی دنیا فقط ظاهری را می شناسند و از آخرت خویش غافل و

 

 

 نمی آورند!ایمان ، امّا   بیاورند اسلامممکن است   - 1
 

 مولوی      از شقاوت غافل است و از شرف    او نبیند جز اسطبل و علف  - 2

 « تمام آیات این درس حفظ شود»



471 
 

 آری ! آنان : 

 برایشان عقولی است که با آن نمی فهمند !             وبٌ لا یَفْقَهونَ بِهاـلُـمْ قُـُلَه

 و برایشان چشمانی است که با آن نمی بینند !              مْ أَعْیُنٌ لا یُبْصِرونَ بِهاـهُـوَلَ

 و برایشان گوشهایی است که با آن نمی شنوند !           مْ آذَانٌ لا یَسْمَعونَ بِهاـهُـوَلَ

 آنها مثل چهارپایانند، بلکه از آنها هم سرگردان ترند !   اولئکَِ کَالأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلّ 

 آیه حفظ شود   - 179اَعراف       (1)اینان همان غافلانند!      .                  اولئکَِ هُمُ الْغافِلون

 

 درضمن : 

 آیه حفظ شود - 36یونس    !  مَا یتََّبِعُ أَکْثَرهُُمْ إِلاّ ظَنّا

 تبعیّت نمی کنند ، مگر ظنّ و گمان را . اکثر آنها 

 

 . بدیهیاز یاد برنده ، از یاد بردنِ یک چیز غافل یعنی :  - 1

 است . عیانبه چیزی که  بی توجه بی توجه ، 

 !  نمی فهمدو عقل دارد ولی  نمی شنود، گوش دارد ولی  نمی بیندکسی که چشم دارد ولی 
 

 واقعیت تلخ !یک 

  عالِمت غافل است و تو غافل                

یْ خفته را خفته                  شعر حفظ شود – سنائی         کند بیدار ؟!  ک 
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 ! نَ النّاسِ لَفاسِقُوننَّ کثَیرًا مِّاِ

 بسیاری از مردم فاسق و بی تقوایند !  

 آیه حفظ شود – 49مائده         

---------------------------------------------- 

معنای  ،    فاسق به  شونده که  تقوا  از    خارج  اصل    (1) لباس  در   ،          به ست 

خـود را از  ارزش  هسته ی خرمایی گفته می شود که با خارج شدن از خرما ،  

 آمده باشد ! بیرون درست مانند کسی که از لباس تقوا  –دست می دهد  

 

 بنابراین :

 عمل می کند !   احمق هافاسق، عاقلی است که مثل   

 

 خدا  (2) عبدِ   خلق  اطفالند  جز

 (3) هویاز رهیده نیست بالغ جز  

 مولوی        

 

 ) پرهیز از هر کار نادرستی ( پرهیز تقوا یعنی :  -1 
 

 بنده ، در بند ، مطیع عبد یعنی :  - 2
 

 نادرست خواستِ نا حقّ و هوی یعنی :  - 3



473 
 

 گروه های سه گانه

 

به    باتلاق جدا شده و به سمت    دریازندگی ، به سان رودی است که از   

پیش می رود . و مردم در این رود خروشان ، شناورانی هستند که می توان 

 آنها را به سه دسته ی عمده تقسیم نمود : 
 

 که تعدادشان بسیار اندک و ناچیز است ، همان مجاهدانِ   دسته ی اوّل 

، می کوشند  بر خلاف جهت آب  با شنا کردن  الله ی هستند که  فی سبیل 

 خود و دیگران را از باتلاق دور کرده و به دریا برسانند .
 

، شیطان    دسته ی دوم   بیشتر است  اوّل خیلی  از دسته ی  که عدّه شان 

صفتانی هستند که برعکس گروه اوّل ، در جهت آب شنا کرده و سعی دارند  

 (مدیرانِ بسیاری از رسانه ها از این قبیل اند ! ) دیگران را نیز به دنبال خود بکشانند ! 
 

که اکثریت را تشکیل می دهند ، افرادِ غافل و کودک   دسته ی سوم و امّا  

صفتی هستند که بدون هیچ دست و پا زدنی خود را بر روی آب رها کرده و  

به پیش می برد . مردابی که هرچه به    مردابآب به آرامی آنان را به سمت  

آن نزدیک تر می شوند ، لجنی تر ، متعفّن تر ، بیمارتر ، عصبی تر ، آشوب تر 

 می شوند .  جهنمّی ترو در یک کلام 
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 آیه حفظ شود - 92یونس   ! وَإِنَّ کثَِیرًا مِّنَ النَّاسِ عنَْ آیَاتِناَ لَغَافِلُون

 بسیاری از مردم از آیات ما غافلند ! 

 

 بنابراین : 

 آیه حفظ شود   - 142نساء    !وَلاَ یَذْکُرُونَ اللهَّ إِلاَّ قَلِیلا

 تعداد اندکی ! یاد نمی کنند خدا را ، مگر 

 

 

 

 چرا که :
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 اَکْثَرهُُم لایَعْقِلون ! 

 اکثر آنها تَعَقُّل نمی کنند !       

 آیه حفظ شود  - 63عنکبوت                  

 

           کردن یعنی : عقل خود را  تَعَقُّل  -1  :  کردن  دو معنا برای تَعَقُّل 

 نتایج به کار گرفتن و از آن    دقیقو    عمیقدرباره ی موضوعی به طور    حقّ جویانه

کردن یعنی : به تشخیص ها و   تَعَقُّل  -2به دست آورد .    محکمه پسنددرست و  

 نمودن . عملبودن و به آنها  پای بندباید ها و نباید های عقل 

، تَعَقُّل  معنای  به  توجهّ  عبارت    با  یک  با  فوق  ی  مهمبه  کوتاه  آیه  موضوع     دو 

 اشاره می کند :

مردم   -1 اغلب   : سخن  دیگر  به   ! گیرند  نمی  کار  به  را  خود  عقل  مردم  اکثر 

نگر به    سطحی   ، برایشان پیش می آید  درباره ی موضوعات مختلفی که  بوده و 

 نمی اندیشند ! دقیق و عمیق طور 

 

عمل نمی کنند ! به بیان دیگر : غالب مردم به تشخیص ها،  عقلانیاکثر مردم  -2

 نمی کنند !عمل نبوده و به آنها  پای بندبایدها و نبایدهای عقل 

 

 آیه ی بالا می شود : دقیق تر معنای  بنابراین ،

 می روند !فرامین عقل ! و نه زیر بار  می گیرندکار ه بخود را عقل  ، نه اکثر مردم 
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 :  طبیعیِ لایَعْقِلون بودننتیجه ی 

 

 است،  تَعَقُّل نکردن از آنجا که منشأ بسیاری از خطاها و خلاف ها  
 

 بنابراین :

 آیه حفظ شود  - 100یونس     . جْعَلُ الرِّجسَْ عَلَى الَّذینَ لا یَعْقِلُونیَ  

 نمی کنند .تعقّل را بر کسانی قرار داده است ، که پلیدی خداوند   

*  *  * 
 

 ای پیامبر !  

 

 آیه حفظ شود  - 44فرقان       ؟! أمَْ تَحْسَبُ أَنَّ أَکْثَرَهُمْ یَسْمَعُونَ أَوْ یَعْقِلون

 

تو  )  آیا گمان می کنی اکثر آنها         گوش می دهند، یا(  به حرفهای 

 تعقّل می کنند ؟! ( حق جویانه درباره اش  ) 
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 آیه حفظ شود  - 70مؤمنون    ! وَأَکثَْرُهمُْ لِلْحَقِّ کَارِهُون

 حقّ اکراه دارند ! ( پذیرش ) اکثر آنها از 

 

 

گورخرانی    همچون  مردم،  غالب   : قرآن  قول  به 

 ( 1) گریزانند !  حقّکه از شیر می گریزند، از  

 

 ( 2)! ة  فَرَّتْ منِ قَسْوَرَ ة  کَأَنَّهمُْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَ ؟! مُعْرِضِین  ة  فَماَ لَهُمْ عَنِ التَّذْکِرَ

همانند خرانِ   (که از حقّ می گریزند  )  اعراض می کنند ؟! آنان    (حقّ  )  چرا از یادآوری  

 فراری هستند که از شیر فرار می کنند !

 

 

 

 گور یعنی صحرا . گورخر یعنی : خر صحرا ، خر وحشی - 1
 

 ) آیات حفظ شوند (     51و  50،  49سوره ی مُدَّثِّر آیات  - 2
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 مُ الْکافِرون !کْثَرُهُاَ

 اکثر آنها کافرند !

 آیه حفظ شود  - 83نحَْل 

 

معنای    به  لغت  در  به    پوشاننده کافِر،  اصطلاح  در  و 

 را می پوشاند !  حقّمعنای کسی است که روی  

 

بر    حقّی  اگر سخنِ  و  نداشته  حقایق  برابر  در  تسلیم  روح   ، مردم  اغلب 

رخ  از  آن  بر می گردانند  و  یا   بی اعتناییخلاف  میل شان  باشد ، یا با  

با   کوشند  واهی می  شانه    دلایل  آن  بار  زیر  از  هم  تا   ، بپوشانند  را  آن  روی 

آزار   ردّ حقیقتخالی کنند و  هم  وجدان  خویش  را  که آنان را به خاطر  

 می دهد ، آرام سازند ! 
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 آیه حفظ شود   - 15زُخرُْف   .  نسانَ لَکَفورٌ مُّبیناِإِنَّ الْ

 به راستی که انسان حقّ پوشِ آشکاری است ! 

 

 

 نفرین خدا بر حقّ پوشان ! 

 

 ! ) حقّ پوش (  مرگ بر انسانِ  !سانُ نْاِقُتِلَ الْ

 است ؟!چقدر کافر صفت    ؟! کْفَرَهُاَما 

 آیه حفظ شود  - 17عَبَس  
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 نتیجه

 

 ای جوینده ی راه سعادت !

 

تُاِ یُضِلّاَالْ  یف  کْثَرَ مَنْاَطِعْ  ن  اللهّ  عَنْ  کَورضِْ  !   سَبیلِ 

 آیه حفظ شود   - 116اَنْعام       .  نّظَّ ال  اِلاَّبِعُونَ یَتَّ نْاِ

 

از    هستند  اکثر  اگر  زمین  روی  در  که  پیروی  کسانی 

آنان   (زیرا اغلب  )    می کنند ! منحرف  کنی، تو را از راه خدا  

 را !  ظنّ و گمان نمی کنند مگرتبعیّت 
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 درس چهارم 

 

 

 نقش حکومت ها در سعادت و شقاوت انسان ها
 

 

که   آنجا  علّتِ  از  را  اکثر  اگر  مردم  یابیگرفتاریهای  نهایت                ریشه  در   ، کنیم 

ید دقتّ بسیار باحکومت    نوعلذا در انتخاب    خواهیم رسید !  حکومت هابی لیاقتیِ  به  

 نباید رفت .نظام سیاسی نموده و زیر بار هر 

 

 نظام همه پرسی ، نظامی پر از عیب و ایراد 
 

 

به    توجّه  نظر    وصف مردم که    اکثر  (1) بودنِقِلون  لایَعْبا  از  بیان    قرآن آنان 

از   باید   ، پرسی  گردید  همه  انتخاب  نظام  برای  رفراندم  دولت  یا  و رئیس 

 نمود . پرهیزبه شدّت  نمایندگان مجلس
 

 
 

بودنلایَعْ  - 1 نه    قِلون  زندگی  در  که  است  کسانی  به  اشاره  را    عقلِ،  کار خود        به 

 می روند . فرامینِ عقلمی گیرند ! و نه زیر بارِ  
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 برخی از معایب نظامِ همه پرسی 
 

 مساوی بودن رأی جاهلان با عالِمان ! -1

 

 آیه حفظ شود   – 9زُمَر  لَمون ؟لَمونَ وَ الَّذینَ لایَعْتَوِی الَّذینَ یَعْهَل یَسْ

 آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند برابرند ؟ 

 

 .  مکان هاو در تمام  زمان هادر تمام  جاهلان بودنِ  اکثریتدر  -2

 داده و آراءِ شان را ربود ! فریب، به راحتی می توان آنان را  تبلیغاتجاهلانی که با 
 

 هزینه ی سنگینِ برگزاری انتخابات برای دولت  -3
 

 تشنه ی قدرتبرای نامزدهای  تبلیغاتهزینه ی سنگین   -4
 

 . نام و نانبرگِرد نامزدها برای رسیدن به  دنیا طلبو منافق ،  چاپلوسجمع شدن افراد  -5
 

 مگسانند ، به دور شیرینی   این دَغَل دوستان که می بینی

 سعدی
 

 با هم .  طرفداران و درگیر شدنِ  تقلّبامکان  -6

 

 ! جنگ داخلیو رفتن به سوی چند قطبی شدن جامعه یا دو احتمال  -7
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 برای تصاحب حکومت !  باندهای قدرت و ثروتپیدایش احزاب و  -8

 . لذیذو   فربهمی نگرند ! طعمه ای بسیار  طعمهبه حکومت به چشم یک بیشترشان همان کسانی که 

 

) و گاه حتّی برخی از سرمایه داران  از طرف  محترمانه  ی    رشوه کمک مالی یا همان    -9

 خود !  شوم، برای رسیدن به اهداف  نامزدها و احزاب به  دُولَِ خارجی (

 

 . نموده اند  یاریبه کسانی که برای پیروزیش او را به طریقی نامزد پیروز مدیون شدن  -10

 

 است ! منافع ملّیو به ضرر  رفقااجرای برخی از برنامه ها که به سود  -11

 

 برای جلب آرای مردم برای دور بعد ! کارهای نادرستانجام بعضی از  -12

 

 به خاطر از دست ندادن آرای عمومی ! اصلاحاتانجام ندادن برخی از  -13
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 بهترین نوع حکومت 
 

 ست. (1) پیر ستارگانِ متّقی حکومتِ  بهترین نوع حکومت ،

درخشانی    ،   یهجامعاز  ستارگانِ  پزشکان روحانیان  ،    فرهنگیان   استادان   ،    ،

 ، نظامیان ، کشاورزان ، کارآفرینان ، تولید کنندگان و غیره .مهندسان 

 

آنها در زندگی ،   روشآنها و هم    بینشهم    واقعیپیر نخبگانی که به معنای   

در زندگی ِشان   آن را به وضوح  آثارباشد . طوری که بتوان    قرآنیبینش و روشی  

 مشاهده نمود . چرا که به قول مولوی : 
 

 (3) از هَوی رهیده خدا          نیست بالغ جز ( 2) عبدخلق اطفالند جز 
 شعر حفظ شود  

 

 می کند.  پرهیز، کسی که از هر کار نادرستی  پرهیزکار با تقوا و با تقوا یعنی متّقی یعنی :  - 1

 

 بنده ، در بند ، مطیععبد یعنی :  - 2
 

 کسی که مطیع فرامین خداست ، نه مطیع هواهای نفسانیِ خود یا دیگران . عبد خدا یعنی :      

 

 میلِ زیان بار یعنی :   هَویٰ  - 3
 

 امیالِ زیانبارِ آدمی های نفسانی یعنی :  هَویٰ      
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رسیدن   حکومت  به    برای  نوع  مجلسی  بهترین  شودباید                           تشکیل 

. از آنجا که وظیفه ی این مجلس تعیین مجلس پیر نخبگانِ قانونگذار  تحت عنوان  

ست ، لذا برای تأمین نیروی    وزارتخانه هابرای تمام    نباید ها و    باید هاو    قوانین

بین   از  باید   ، آن  ماندگار  انسانیِ  های  درخشانِ  و  چهره  از ستارگانِ  یک  هر 

ها دارای    وزارتخانه  بیش  قرآنیروشی    و بینش  که  و  کم  و                                         بوده 

که سن شان   شناخته شده باشند ، سه نفر  جوامع علمیو    رسانه ها،    مردمبرای  

 به همکاری نمود . دعوتسال باشد را  70تا  60بین 

 

رسید ، از   70سپس در هر سال ، هر کس از هر وزارتخانه ای که سنّش به   

وزارتخانه   دیگر  ،  همان  درخشانِ  ستاره ی  معرّفی   ، یک   ، مجلس  به  جایش  به 

 از مجلس ، مشغول به کار شود .  رأی اعتمادگردد تا پس از گرفتنِ 

 

   : شود  پرسیده  ای  نماینده  از  که  این  جای  به  مجلسی  چنین  در 

نماینده کدام  شما  می  شهری  پرسیده  ؟  نمایندههستید  شما   : ی                   شود 

 هستید ؟  حرفه و تخصصکدام 

 

نیز می توانند نظرات و ایده های خود را  جوان نخبگان و صاحبنظران  : اضمنً 

 یا حضوری و یا از طریق سایت مجلس به اطّلاع مجلس برسانند .
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 نحوه ی تشکیل دولت 
 

دولت    رئیس  رئیس  همان  یا  (  زَوُال )  تمام  راء  با  همراه  خودِ    وزراءباید  توسط 

همان    مجلس میان  از  درخشانیو  اند    ستارگانِ  یافته  راه  مجلس  به         ، که 

 برگزیده گردند . 

 

برای یک دوره ی   مراجع دینیو    رسانه ها،    مجلسسپس زیر نظر دقیق   

 ،مجلس عین روز اولدوباره  چهار ساله مشغول به کار شوند و در پایان هر دوره ،  

از آنها یا تمام آنها در صورت جدید و وزرائی جدید    رئیس دولتی ) که می تواند برخی 

انتخاب کرده و برای یک دوره ی چهار ساله ی   را  (  حیّت از همان افراد قبلی باشندصلا

 د . ندیگر به کار گُمار

 

 شورائییا    پارلمانیمی توان تحت عنوان نظام  ،  از این نوع نظام   

آن اعضای  که  شورائی   . نمود  فرهیختگانیاز    ،  یاد  تمام    (1)پیر  از 

 . می باشند هاوزارتخانه

 

 دارای فرهنگِ والا ، دانشمند ، عالِم ، فاضلفرهیخته یعنی :  - 1
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نظامِ  توان  می  آن  به  که  تشکّلی  چنین  یک  فواید  از  سالاری  برخی       یا  شایسته 

 :عبارتند از  ،هم نام نهاد نخبه سالاری 
 

 . تنها قدرتِ سیاسیِ کشور به عنوانِ مجلس قرار گرفتنِ رأس در  -1

 

 . با تجربهو  پیران فرهیختهتعیین قوانین و سیاست های کلّی نظام توسط  -2

به دلیل   دنیویِ شان و هم به خاطر    سنِّ شانپیران موفّقی که هم   برآورده شدن حاجات 

 خود قرار خواهند گرفت . هواهای نفسانیِکمتر از دیگران تحت تأثیر 
 

 کوتاه بودن مدّت نمایندگی . -3

 60) اگر از  و حدّاکثر ده سال  سالگی وارد مجلس شده باشند (    69) اگر از  حدّاقل یک سال  

 .  پنج سالکه به طور متوسط می شود حدود  سالگی وارد شده باشند ( 
 

 نمایندگان در طول هر سال تدریجیِتعویض  -4

 .ی دیگر ، از مجلس خارج شده باشند رسیده و یا بنا بر دلایل  70نمایندگانی که سنِّ شان به 
 

 در هر چند سال یک بار  کلّ نمایندگانعوض شدن  -5

 به طور متوسّط در هر پنج سال یک بار
 

 . گروه خاصّ از طرف یک  تصاحب مجلسنبود شرایط برای   -6

 باشند !  دولت خارجییا یک   سرمایه داری چند  دست نشاندهگروهی که ممکن است 
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 رابطه ی دیانت و دنائت 
 

، باید تصمیم سران  و  قوانین  در هر نظامی ،  

که   باشد  ای  گونه  ی و  فرهنگ  به  شیوه 

و زندگیِ   فرهنگ  به  روز  به  روز   ، مردم 

قرآنی   های  نباید  و  ها  و باید  نزدیک 

 نزدیک تر شود . 

 

 که : چرا
 



489 
 

 جایگزین آن خواهد شد .  دنائتبرود  دیانت اگر از دیاری 

 

 نیست .  توحشّچیزی جز  تدیّنبدون  تمدّنِحاصل 

 

 انسانها را بگیرد .  حیوانیتِاست که قادر است جلوی یگانه قدرتی ، دین 

 

 اوست .  دیانت او در گرویِ او و انسانیتِّ انسانیتِّانسان در گروی   سعادتِ

 

دینِ    :  توجّه  ، دین  از  منظور  اینجا  ،                     اسلامدر  هم  آن   ، است 

خالص آن   کهاسلام  که باشد    مزخرفاتو  خرافات  بدون    ی  چیزی  همان   .

 (1) نمی آید ! ! ! چشم چندانی از آن به  اثر  متأسّفانه در این دوران ، 

 

 

 

معنی  مُزَخرف    -  1 به  لغت  در  باعث    زیور،  که  چیزی   . دیگری  زیباییِاست            چیز 

و  زیبا  سخنانی مزخرف گفته می شود که با   سخن باطل . امّا در اصطلاح به آن   می شود

 و درست به خورد مردم داده می شود ! سخن حقو به جای   پوشانده شدهفریبنده 
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 :   (1) نعمت معنویت

 ، باغ وحشی بیش نیست ! معنویت بدون  دنیا

 

 !  ترحمّیعنی جامعه ی بدون  معنویتجامعه ی بدون 

 

از    مردم  فرهنگ  که  به   معنویت زمانی  تبدیل  زندگی   ، گردد  تهی 

 در آن خواهد سوخت !  به نوعیخواهد شد که هر کس جهنمی 

 

چاره ای  به حدّاقل برسد ،  جرم و جنایت  اگر دولت ها بخواهند آمار   

 کنند . معنویت  با  آمیختهمردم را فرهنگ جز این ندارند که  

 

 

از    - 1 داشتنِ    معنویتمنظور   ، اینجا  از مرگ،    خدابه    باور در  و    بهشتوَ    جهانِ پس 

 اکثرِ مردمدر زندگیِ    به وضوحسازنده ی آن را    آثارِاست. آنچنان باوری که بتوان    جهنم

 مشاهده نمود .
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 هشتم فصلپایان 
 

پایان   ، یک   فصل  هرلطفاً در 

دیگر   را عناوینِ  بار  آن 

و  مشاهده   دقایقی  کرده 

 آن بیندیشید . نکات پیرامون 
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 نهم  فصل
 

 

 نکاتی درباره ی پوشش و اشتغال زنان

 

که    آنجا  حجابی  از       به   سختی  صدماتبی 

  حکم  حجاب  در  قرآن می زند  و   خانواده   ارکان   

خاطر   به  همین صدماتنیز  از   دفعِ  قبل  لذا   ، است 

ی   درباره  بخواهیم  که  حجاباین  چیزی   اهمیّت 

 و   اهمیّت خانواده  است درخصوصلازم  بگوییم ، ابتدا  

 پردازیم .ببه بحث  فرزندآوری
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 درس اوّل 
 

 

 و فرزندآوری اهمیتّ خانواده
 

 ، داشتنِ  انسان ضروری نیاز های  از جمله

 خانهیک 

 همسر و یک 

 و چند فرزند است .
 

سخن  دیگر  از       :   به  هاییکی   گرایش                    فطری    گرایش   ، انسان 

 است . تشکیل خانوادهبه  

 ی سالمندانآرامگاه ، درمانگاه ، تکیه گاه و خانهپناهگاه ،  : خانواده یعنی

 بانوانبهشت کودکان ، هتل جوانان و محل امنی برای  : خانواده یعنی

 (1) صندوق پس انداز و صندوق امانات  : خانواده یعنی

 کار و تلاشبهترین انگیزه برای  : خانواده یعنی

 

 برای وارث  - 1
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 نقش خانواده در کاهشِ گرفتاری ها

از قبیل : پدر ،  نعمت هائی  یعنی داشتن  ،    داشتن خانواده  

مادر ، خواهر ، برادر ، همسر ، فرزند ، عروس ، داماد ، نوه ، عمو، 

آشنای نزدیک و دورِ دیگر که به دهها  عمّه ، خاله ، دایی ، ... و  

 برسند . به دادمان ، هرکدام به نوعی می توانند ها گرفتاریوقتِ 
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 بی کس و تنها
 

واقف گردید ، دقایقی     اهمیّت خانوادهبرای اینکه بیشتر به   

یک     کودکی ، نوجوانی و پیریِ چشمانِ خود را بسته و دوران  

یتیم خانه که در    بدون خانوادهرا با یک فردِ    خانواده دار فردِ  

هم   عمر  آخر  تا  و  شده  ،ازدواج  بزرگ  را  باشد              نکرده 

 نمایید .مقایسه با هم 

 

     
 بیماری و تنهایی امان از : 
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 پیری و خردسالی در  خانوادهنقش 
 

که  پیری    دوران   و در  مادر  و پدر  به داشتن  کودکی    دوران   انسان در   (

) رسید  خواهد  فرا  هم  زود  که یکی  دختر  و یک  پسر  یک  حداقل    داشتنِ  به  خیلی 

 . است  مندبسیار نیازکنند ،   تکراررا    مادرو دیگری نقش  پدر نقش 
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 آئینه ی دوران پیری
 

والدین   کودکی همانطور که در دوران   

مان را   آئینه  ظاهرمان  مدام  و  بوده 

زمان    آراسته در   ، کنند  هم   پیریمی 

نمی   فرزندان و  شد  خواهند  مان  آئینه 

 داشته باشیم .  ناخوشایندگذارند ظاهری 
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 وضع پیران یتیم ، بدتر از خردسالان یتیم 
 

باشد ،  مادر و  پدر فاقدِ  کودکی  همان طور که اگر کسی در دورانِ    آری ! 

را   بسیار  یتیم  آن  ترحّم  و  دورانِ  قابلِ  در  هم  کسی  اگر   ، دانیم      پیری می 

 است .یتیم  باشد آن هم در واقع به نوعی فرزند فاقدِ 
 

 ی !یتیمی بسیار قابلِ ترحّم و دلسوز

است که برآورده شده   تشکیل خانوادهنیز ، تنها از طریق  نیاز ضروری  این  

 می رهاند .  مالی گاهی وجسمی ،  روحیمشکلاتِ بسیاری و انسان را از 

 

 از ابتدا تا انتها ی زندگی  خلاصه

 

 

 

 



500 
 

 ل تنهایی ضمع
 

 

 . بزنید تصویرویدئو ، بر روی  دیدنبرای 

https://danestanihaye-zarouri.com/wp-content/uploads/2023/08/video_2023-08-05_01-08-16.mp4
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 ست فرزندخواهی ، یک میل فطری و ضروری
 

ست ، زندگیضروری  یکی از نیازهای  فرزند  از آنجا که وجود   

 است . نهاده  آدمی  نهاد به داشتن آن را در علاقه خداوند 
 

 

 برای دیدن ویدئو ، بر روی تصویر بزنید .

https://danestanihaye-zarouri.com/wp-content/uploads/2024/04/video_2024-04-05_18-00-28.mp4
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 نقش خانواده در رسیدن به آرامش 
 

که     مهمی   عوامل   از   تأمین           بخشی   یکی   را   انسان   آرامش   از  

 است .  جاده ی سخت و دشوار زندگیبرای  گذر از    تشکیل خانواده ،  کندمی 

 

 : (آیه حفظ شود   )می خوانیم  21در سوره ی روم آیه ی 

 

 .  خَلَقَ لَکُم مِنْ أَنفُسِکمُْ أَزْواجاً لِتَسْکُنوا إلَِیْها

 .  رَحْمَة  وَ ة  وَجَعَلَ بَیْنَکمُ مَوَدَّ

 

 با   (در این عالمِ پر بلا  )  خداوند  برای شما از نوع خودتان زوج هایی آفرید ، تا   

 ( 1) آرام گیرید .  ( از مشکلات گذشته و ) آنها  (کمک ) 

 

تا هم ، پیمانتان پایدار بماند )  قرار داد .    رحمتو    مودّتدر بین شما نیز    (ضمناً  )   

 ( هم باشید .  غمخوار و دوستدار و هم تا آخر عمر 

 

 

 

افرادی که همسر خود را از دست می دهند، باید با ازدواج مجدّد )حتّی در پیری( خود   -  1

 نگذارند.   بی یاورو  تنهارا در میان مشکلات زندگی 
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 رحمت و  مودّتنماد 
 

 

 . بزنید تصویرویدئو ، بر روی  دیدنبرای 

https://danestanihaye-zarouri.com/wp-content/uploads/2024/03/IMG_1358.mp4
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 بهترین هدیّه ی ازدواج 
 

ی است    مودتّ و رحمتبهترین هدیّه ی ازدواج به عروس و داماد ، همان  

 می کند . القاء که خداوند پس از خطبه ی عقد به قلب زوجین  

 

  ، نابخردانه ی  خویش  برخوردهای   با    ، همسران  از  بسیاری     ! متأسّفانه 

 می شوند !  نعمت بزرگو گاه حتّی از بین رفتنِ این دو  کم رنگ شدن باعث 

 

، زندگیِ مشترک و گناه آلودی را  نامشروع  کسانی که به طور    نکته :  

محرومند ، مهرشان به    هدیه ی آسمانیبا هم شروع می کنند ، چون از آن  

بوده و پس از مدّت کوتاهی از هم جدا می شوند . و   زودگذرو    بی ریشه هم  

را    درد با هم بودن اگر هم جدا نشوند ، بیشتر به خاطر این می تواند باشد که  

 ترجیح داده اند !  درد تنهاییبه 
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 عواقب بد تنهایی

 

 . بزنید تصویرویدئو ، بر روی  دیدنبرای 

 
 

https://danestanihaye-zarouri.com/wp-content/uploads/2023/11/hamedani.mp4
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 نقش خانواده در کاهش ناهنجاری ها
 

،  (، مثل قدیم ها    زیادو    زودبه جای    )  انجام شود  دیرو    کماگر تشکیل خانواده   

مانند مردان   نیز  زنان  نتیجه آمار چند مجبور  تمام  و در  بوده  بیرون  کارِ  به 

کودکان  و    زنان بیمار،  روابط نامشروع  ،  مشاغل زائد  ،  بیکاری  چیز از جمله :  

 .  افزایش خواهد یافت بد سرپرست 

 

از جمعیّت هر کشوری را زیر پوشش  نیمی  که می تواند  مشاغلی  یکی از   

 است . خانه داریرا بطور کامل حل نماید، شغل شریف  بیکاریبَرَد و مشکل 

 

    ، گذشته  مثل  به   اکثر   اگر   داری        شغل   زنان   خانه  و   مادری  

هم     ، پرداختند  مشکل   امنیتِ   می  هم    ، انداختند  نمی  خطر  به  را   خود  

مردان  حل می شد ، هم  آن  نوع  بیماریهای  جسمی  و  روحی   بیکاریِ   

در کنار  کودکان  ، و هم    است ، از بین می رفت   کارِ بیرون زنان  که  در  اثر  

 بودند . امان مادرانشان از خیلی آسیب ها در 
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 بدترین آفت ، برای نظام ارزشمند خانواده
 

تا حدودی آشنا شدیم ، باید به    فرزندآوریو    اهمیّت خانوادهحال که به   

 نماییم . مراقبت از آن به شدّت   عقل و خِرَدحکم 
 

 رساند ، آسیب جدّ می نظام پر خیر و برکت خانوادهکه به آفاتی از جمله  

 بین نامحرمان مرز از بین رفتن 

 است .
 

) یعنی از بین    ی بزرگفاجعهو ویران کننده ای که موجب این    دو عامل مهم 

 است . مشاغلِ مختلط و دیگری  بی حجابی، یکی  می شود رفتنِ مرزِ میان نامحرمان (

 

 مشغول به کارَند !! در کنار هم مشاغلی که زن و مرد وَ دختر و پسر 
 

نظرِ به طُرُق مختلف  می کوشند  ذاتی    و طبیعی  طور  دو جنسِ مخالفی که به  

 کنند . جلب طرفِ مقابل را به خود 
 

 .  خواهیم پرداختدو موضوع مهم به این  بعددروس در 
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 درس دوم 
 

 ی بی حجابینتیجه
 

حجابی از  دلربائی  نوعی    ،  بی  جز  به  دلربائی  و   ، خویش  همسرِ  ست 

  ، است  که  اشتباه  بسیار  کاری  اشتباهی  آن  همه  .  . آسیب  از  دید  خواهند 

 .خودِ خانم ها خصوصًا 
 

همسر   از  کار  دلبری  همسر  بهترین  غیرِ  از  کار  و  کارِ    است بدترین   .

 به دنبال دارد .عواقبِ بدی خلافی که برای خود و دیگران 
 

 : عبارتند از غیرِ همسر از دلبری برخی از معایبِ 

 به سوی خویش کشاندنِ آن و جنسِ مخالف تحریکِ   -1

 به بار می آورد  فاجعهآتشی که اگر شعله ور شود ،  ، آتشِ شهوتروشن نمودنِ  -2
 

 چرا که :

 است خر رفت  هوس  هر که دنبالِ  است     کر و کور آدمی پیشِ هوس  

 به دیگر سخن :

 من به دنبالَش بگردم کوه به کوه !  کو ؟ عقل به وقتِ خشم و شهوت ، 
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 بین نامحرمان مرز از بین رفتن  -3

 

 و دختران  سهل الوصول شدن زنان  -4

 

 ی بکارت ( سرمایه  دست دادن) و از  افزایش روابط نامشروع -5

 

 ( و عوارضِ جسمی و روحیِ بسیار ناگوارِ آن )  جنینافزایشِ سقط   -6

 

روحی  افزایشِ    -7 توانند  فشار  می  نه  که  مجردانی  نه      ازدواج  در  و  کنند 

 آلوده شوند . گناه  می خواهند به 

 

 ) نه غیر قانونی و نامشروع (های قانونی  بالا رفتن سنّ ازدواج -8

 

 در بین همسران تنوّع طلبی  و خیانت  افزایش   -9

 

 افزایش طلاق های عاطفی و قانونی -10
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 تک والدو کودکان نامشروع و بدتر از آنها  طلاق افزایش کودکان  -11

 (  کودکانی که به حالِ خودشان و مادرانشان باید گریست !) 

 

   !شبه خانواده  آن به   تبدیلو  سلامت خانوادهاز بین رفتن  و خلاصه  -12

 چندانی نمی کند ( فرقِ ش ) خانواده ای که با نبود
 

 

 

 

 

عامل  ، خود  ناهنجاریهای فوق  هر یک از    :نکته   

ناهنجاریها   باعث چند ناهنجاریِ دیگرند ، که باز آن 

 ناهنجاریهای دیگری خواهند بود ! 
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 نتیجه ی سهل الوصول شدن زنان
 

زنان    الوصول شدن  همه    ،با سهل  آن  از  آتشین دیگر  های  و   عشق 

 نخواهد بود ! خبری  یافت می شد ، وفور که در گذشته به دیوانه کننده 

 

        مختصری هجر ضروری بوَد  بوَدچاشنی وصل ز دوری 

 (   شعر حفظ شود )

 خواهد یافت .کاهش ارزش آنها نیز  ، با سهل الوصول شدن زنان

 

 هرچه به آن دیــر بـوَد دسـتـرس            بـیـش بـوَد طالـب آن را هـوس

 هرچه که تـحـصـیل وی آسان بوَد            قـدر کـم و قـیـمـتش ارزان بـودَ

 لاجـرم از سـنـگ گرانسـنگ تـر           لـعـل ز مـعـدن چـو کم آید به در 

 قـیـمـت احـجـار بـیـابـان بُـدی           گـر رادیـوم نــیــز فــراوان بُـدی

 (   شعر حفظ شود )
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زنان   شدن   الوصول   سهل  چشم                 ،با   به   آنها   به   مردان  

 نمود ! شکارشان می نگرند که باید به یک نحوی  طعمه ی جنسییک 
 

زنان    شدن  الوصول  سهل  طلبمردان    ،با  همچون   تنوّع  و  شده 

از آن   از  می خواهند  ، مدام  زنبوران عسل  به آن گل و  به گل   گل  این گل 

 .  بپردازند دیگر های
 

سهل    زنانبا  شدن  جنین    ،  الوصول  نامشروع،  سقط         و  کودکان 

 نیز افزایش خواهد یافت. تک والد
 

زنان  شدن  الوصول  سهل  است  ،  با  حاضر  مردی  بار   کمتر     زیر 

رود . اگر هم رفت ، بعید است بتواند تا   (با آن همه دردسرهایش  )    ازدواج قانونی

 بیاورد .دوام آخر 
 

   ، زنانو خلاصه  الوصول شدن  و  روحی  ،  جسمی  صدمات    ،  با سهل 

 می کند . رس پیری زودزیادی به خانم ها وارد شده و آنان را دچار اجتماعی 
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 خواهر گرامی !
 

 توست .عفّت تو در عزّت 

 توست . حیاءو  حجابو عفّت تو در 
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 نقش حفاظتی حجاب 
 

پنجره  مقابل  در  اگر  که  گونه  و   همان  مزاحم  ، حشرات  نزنند  توری   ،

و  باغ  برای  و  نبندند  را  خانه  درِ  اگر  که  همانگونه  و  شوند  می  وارد  موذی 

مزرعه  حصار  و  دیواری نکشند ، عابران و بیماردلان و رهزنان را وسوسه  

کشِد و خانه و باغ ، از دستبرد اهل طمع مصون  می کند و به جرم و خطا می  

 نمی ماند ، مراعاتِ حجاب و عفاف نیز برای بانوان نقش حفاظتی دارد .

 

دزدان از دیوار کوتاهِ بد حجابی و بی حجابی ، راحت تر به حریمِ کرامتِ   

 زنان  و  دختران دستبرد می زنند .  

 است . مصونیّت نیست ، بلکه  محدودیّتحجاب ،   :بنابراین 

 

خوشا آنان که با پوشش صحیح و کامل ، محیط را ، هم برای خودشان   

 ایمن می سازند ، هم باعث به گناه افتادن دیگران نمی شوند .

 جواد محدّثی         
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 گوهر عفاف 

حصار    را  خود  باغ  دور  چرا  که  کنند  نمی  سرزنش  را  باغبانی  هیچ  

 آسیب مصون نیست . کشیده ای ، چون باغِ بی دیوار از  

 

دیوارِ خانه ی خود را بر نمی دارد و شب ها    آزادیو هیچ کس با نام   

 درب حیاط خانه را باز نمی گذارد .

 

و هیچ صاحب گنج و گوهری ، جواهرات خود را بدون حفاظ در معرض   

 دید رهگذران قرار نمی دهد تا بدرخشد و جلوه کند و چشم و دل برباید .

 

هرچه    و  است   بیشتر  مراقبتش  درصد   ، است  تر  قیمتی  که  چیز  هر 

 نفیس تر باشد ، بیم ربودن و غارت آن بیشتر است . 

 

و    پشه  نیش  از   ، نکنی  نصب  توری  را  اطاقت  ی  پنجره  مقابل  در  اگر 

 مزاحمت مگسها در امان نخواهی بود . 

 

ساخته ای       مصون وقتی  راه  ورود  پشه ها  را  می بندی ، خود  را    

 .زندانی  و   محدودنه 
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وقتی درب خانه را می بندی یا پشت پنجره ی اطاقت پرده می آویزی ،   

خانه ی خود را از ورود بیگانه و نگاه مزاحمان در پناه قرار داده ای ، نه آن 

 افکنده ای .  قید و بندکه خود را در 

 

زن باید برای ایمنی از خطرها و آسودگی از مزاحمان، خود را بپوشاند تا   

 بخاطر لطافتی که دارد ، در دستهای خشنِ کامجویان قرار نگیرد .

 

بسیار سادگی و خامی است کسی خود را در معرض دید و تماشای نگاه   

 های مسموم و چشم های ناپاک قرار دهد .

 

آیا گوهر عفاف و پاکی زن ، بالاتر از طلا و پول و محصول باغ و وسایل   

خانه نیست ؟ اگر می گویی نه ، به طومار کسانی نگاه کن که پس از رسوایی 

  لعنت و بی آبرویی  با  دو دست  بر  سر  غفلت خود زدند و بر جهالت خود  

 فرستادند . 

 

آن که کودک عفاف را جلوی صدها گرگ گرسنه می برد و به تماشا   

 می گذارد، روزی باید پشت دیوار ندامت اشک حسرت بر دامان خود بریزد . 

 محمدرضا زائری 
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 جلوه نمودنِ زنان در نزدِ شوهران   بیشتر
 

با لباس های    در هیچ جاییدر جامعه ای که هیچ مردی ، هیچ زنی را   

نما   عریان    یا بدن  در  نیمه  زنش   ، باشد  دیگر       از  نظرش  ندیده    زنانِ 

 کند .می جلوه  بیشتر  

 

به  او    هر زنی نیست که دوست دارد همسرش جز خواست قلبیِ  آیا این   

 دیگری نیندیشد ؟زن هیچ 

 

مدامدر    زنان  که  طُر  وَ  جوامعی  مختلف  به  (  ق  نمائی  بدن  مثل  جلوه  ) 

با  ظاهرِ همسر  کنند ، مردان نیز مدام  می  گری            مقایسه بهترینِ آنها  خود را 

 . می شود آزرده هر زنی از آن   می کنند . کاری که 

 

اتفاق  :  بنابراین   چنین  از  جلوگیری  ،  برای  زناشویی  زندگی  در  زنان ی 

چشم    باید از  را  خود  های  برای  نامحرمان  زیبایی  نه  تا  خودشان بپوشانند 

 .دیگران مشکلی به وجود آید و نه برای  
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 ؟ چه نوع حجابی اسلامی است
 

باشد و هم به جز صورت و   متّحد الشّکلآن حجابی اسلامی است که هم   

مچ تا  دست  ،  دو   ) آرایش  بدون  هم  آن  تمام    )  زن  روی  های  اززیبایی                را 

 بپوشاند .نامحرمان چشم 

اگر در قرآن اشاره به متّحد الشّکل بودن حجاب نشده است ، به این خاطر   

است که در آن زمان پوشش خانم ها تقریباً مانند هم بود و مثل امروز این قدر از 

 متنوّع و گوناگون نبود . مدلو  رنگنظر 

علاوه بر این که چهارچوبی تعیین می کند که    یک شکل بودن حجاب ،  

نکند ، هنگام خروج  خانم ها  از خانه  هم ، آنها  را  از  این عبور   کسی  از  آن   

نباشد ، می رهاند . همچنین از تکراری  یا  بد  که حالا چه بپوشم که    دغدغه ذهنی

 ( 1) آنها هم خواهد کاست . هزینه ی پوشاك

 ، که    بنابراین  با  کارمندان  همانطور  کار  محل  ،   رم و ونیف یدر  ترند     راحت 

 خواهند بود . راحت تر با پوشش متّحد الشّکل جامعه خانم ها هم در 

 

 

 است .  افراطدر حدّ  صنعت پوشاك، گسترش  طبیعتیکی از عوامل آلودگیِ  - 1
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 . تصویر بزنیدویدئو ، بر روی  دیدنبرای 

 

 

https://danestanihaye-zarouri.com/wp-content/uploads/2021/10/VID-20210915-WA0004.mp4
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 سوم درس 

 

 مخالفین حجاب چه می گویند ؟

 

 :می گویند  -1 

 حجاب چه ضرورتی دارد ؟    

گوییم  خاطر    می  به  هم  حجاب،  ضرورت  خانواده:  به    سلامت  هم  و 

 است . مصون بودن زنان و دختران از آسیب های اجتماعیخاطر 

که  این  بیشتر  حجاب،    توضیح  بدون  زنِ  دیوار  :  بدون  .  باغِ         است 

آن    آثار منفیِاست که دیر یا زود  آسیب هایی  در معرض    باغِ بدون دیوارو  

 نمایان خواهد شد . ظاهرش بر 

پوشیدن    بنابراین  که  طور  همان  غواّصی  ،  ،لباس  غوّاصان         برای 

     آتش نشانی که   انِمأمور  آن  برایلباس نسوز  برای فضانوردان و    لباس فضایی

،  نرو آتش  می خواهد در میان   ، پوشیدن  ضرورت  د       هم  لباس اسلامیدارد 

تمامِ  ) (  با  ظاهر  نامحرمان  د در میان  نکه می خواه  هایی  برای خانم  مشکلاتش 

 می باشد . لازم و ضروری د، نشو
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 :می گویند  -2 

 می اندازد .  زحمتحجاب ، زن را به  
 

اغلب خانم ها ، فقط به شغل شریف  گذشته  اگر مثل    –اولّاً  :    می گوییم  

نبودند هر روز  مجبور  می پرداختند ، دیگر    مادری و خانه داریو بسیار مهم  

 شوند .اذیّت  روند و بابت رعایت حجاب ، این همه  سرِکار 
 

نصیب زنان   سود اگر در جامعه حجاب همگانی گردد، بیشترین    –ثانیاً   

شامل   ضرر می شود . و اگر بر عکس ، بی حجابی رایج گردد ، باز بیشترین  

 حال زنان خواهد شد .
 

دودش بیشتر  بی حجابی ، آتشی به پا می کند که   : به بیان روشن تر  

 به چشم زنان خواهد رفت . 
 

است که با آن مقدار  زیاد  برای زنان ، آن قدر  منافع حجاب    :  بنابراین 

 نیست . قابل قیاس شوند ، اصلاً متحمّل که در قبال آن باید سختی 
 

 نتیجه :

 ش بیشتر بُوَد .زحمتَ ش از رحمتَ   ، حجاب  
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 :می گویند  -3
 

تابستان داشتن حجاب در روزهای گرم 

 بسیار سخت و آزار دهنده است . 
 

را    الٰهیامر  اگر خانمی بخواهد در روزهای گرم تابستان این    اوّلاً   :می گوییم  

) در آن حدّی که کم نیاورد ( او را در برابر گرما    تحمّل خداوند    قطعاً اطاعت نماید ،  

 خواهد داد .  افزایش
 

می کنند که او چطور در این    تعجّبطوری که دیگران با دیدن او بسیار  

 بپوشاند !   این چنینگرمای طاقت فرسا می تواند خود را 
 

،    ثانیاً  است  نوع  دو  بر  خدا  رحمت  عام:  خاصّو    رحمت  .    رحمت 

او شامل حال   عامِ  امّا رحمت خاصّ ش    همه رحمت   ، نصیب    فقطمی شود 

 می گردد . افراد خاصّ
 

  رعایت، حجاب خود را    شرایط سختآن خانمی که در آن  :    بنابراین  

آن    در عوضِبوده که خداوند    افراد خاصّ می کند ، بدون تردید جزء همان  

  ، شود  می  متحمّل  حجاب  قبال  در  که  مشقّتی  جا را    هوایشهمه  همه    در 

 خواهد رساند .   یاریداشته و به طرُق مختلف او را 
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 می گویند : -4

بدن خود بوده و خودش باید   صاحب اختیارِو    مالکزن   

 بگیرد که آن را بپوشاند یا نپوشاند .  تصمیم

 

 

   : گوئیم  ما  می  همه ی  بدن  اختیار  و صاحب    ربّمالک 

باید   که  اوست  و  دیگر    نظرشماست  موارد  یا  مورد  این  در 

 شود .  اعمال
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 :می گویند  -5 

اگر انسان از چیزی    :بنا بر آن عبارتی که می گوید   

گردد   می  حریص  آن  به  نسبت   ، شود  با      منع  نباید     ،

هست  که  این  از  وضع  زیرا   ، کرد  برخورد  حجابی  بی 

 بدتر می شود . 

 

با هیچ  :  می گوییم     : آیا طبق آن عبارت، می توان به دولت گفت 

برخورد نکنید ، زیرا   ( از قبیل : اداری ، اقتصادی ، اجتماعی و حتیّ رانندگی  )  خلافی  

 شده و کار بدتر می شود ؟! حریصمتخلّف نسبت به خلاف کردن 

 

 آیا این حرف شما بر خلاف آن آیه نیست که می گوید :

 

 آیه حفظ شود - 17لقمان   .  وَانْهَ عَنِ الْمُنکَر ، وَأْمُرْ بِالْمَعرُْوف

 به خوبی ها امر، و از بدی ها نهی کن .(  مردم را ) 
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، بعد   :می گویند  -6  نباشد  اگر هیچ محدودیتی در پوشش زنان 

کنار  از  تفاوتی  بی  با  و  شده  عادی  مردان  برای  وضع  این  مدّتی       از 

 آنان خواهند گذشت . 

گوییم    به  :  می  نسبت  و  دارد  دوست  را  زیبایی  فطرتاً  انسان 

 هیچ وقت بی تفاوت نخواهد شد .   (هر چه که باشد ) چیزهای زیبا 

در    امّا   ، ندهد  نشان  از خود  واکنشی  ظاهر  در  است  ممکن   ، بله 

از آن   انسان    تأثیر باطن  نیز در  ها  همانطور که زشتی   . پذیرد   اثر می 

 می کند . مکدّرگذاشته و بدون اینکه خود متوجّه باشد روحش را 

 

 . تصویر بزنیدبرای دیدن ویدئو ، بر روی 

https://danestanihaye-zarouri.com/wp-content/uploads/2022/11/VID_20221114_075347_169.mp4
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ها  آن  از  یکی  که  داده  قرار  نیازهائی  مرد  و  زن  وجود  در         خداوند 

است . نیازی که سبب می شود تا نتوانند از کنار    نیاز جنسی به جنس مخالف

 ردّ شوند .  تفاوت بیهم 
 

مردان    دیگران اکثر  حضور  را    در  خود  در    کوتاهنگاه  و  از    ظاهرکرده 

که   و دخترانی  زنان  نامناسبکنار  خیلی    پوششی   ، تفاوتو    عادی دارند    بی 

 عبور می کنند . 
 

آنان خبر ندارید که در لحظاتی یا دقایقی در آن    ذهنِامّا دیگر شما از   

 چه خواهد گذشت .
 

  پوشش نامناسبِ دیگر خبر ندارید که بسیاری از نوجوانان و جوانان از   

چه آسیب هائی ) خصوصاً افرادی از قبیل : مادر ، خواهر ، خاله ، عمهّ ، و غیره (  زنان  

 دیده اند .
 

زنان بدون    با پوشش های    هیچدر جوامعی که  از    نامناسبمحدودیتی 

 نگاهِ آزار دهنده ای و یا    مزاحمتیبدون هیچ    تقریباًخانه بیرون می آیند و بعد  

 به ظاهربه خانه باز می گردند ، وقتی هوا تاریک می شود ، در همان جوامعِ  

زنی   کمتر   ، امان  و  کند    جرأتامن  خیابان    تنهامی  یک  خیال   خلوتاز  با 

 عبور کند !  راحت
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از رئیس یا همکارانِ    محیط کارو یا کمتر زنی را می توان یافت که در   

قرار نگرفته    جنسی   آزارمورد    لمسی و یا    نگاهییا    کلامی مردِ خود به صورت  

 باشد .

 

در اجتماع ، با لباس های    آرایش کردهزنان و دخترانِ    همیشگیِحضور   

نما عریان و    بدن  با    نیمه  ها،  هایو    رنگ  اگر   متنوّع و    زیبابسیار    طرح   ،

و   بی تفاوتمردان را نسبت به زنان ،  ) به قول مخالفان حجاب (  ،    برفرض

باز باید گفت : این بی تفاوتی و ) که هرگز چنین نخواهد کرد ( کند ،   بی توجّه

توجهّی   بدبی  با    بسیار  باید  زنان  و  خدادادیِ    پوشاندنِبوده  های  زیبائی 

 نمایند . حریص و  تشنه خود  دیدنِخویش، مردان را برای 

 

به انجام میل  و  دلربائی    هنرِآفریده و در وجود او    زیباچرا که خداوند ، زن را  

دو  آن   این  با  تا  است  نهاده  مخالفقوی    جاذبه یرا  بگوئیم    جنس  بهتر  یا 

به    جنس مکمل  نتیجه شرایط  بندگیِ و    خدمترا  در  و  درآورده    برای   خود 

خانواده  ضامنِ    فرزندآوریو    تشکیل  آنها   آرامشِکه  دوی            در   هر 

 ، فراهم گردد . ست پیری و ناتوانیدورانِ 
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 طبق آیه ی   :می گویند  -7 

 (  ) آیه حفظ شود – 256بقره        ین دّلا اِکْراهَ فِی ال       

   در پذیرش دین هیچ اجباری نیست .   

 

 نمود .  مجبوربوده و هیچ کس را نباید به داشتن آن  اختیاریحجاب یک امر  

 

 .  زندگی پس از مرگو  قرآن ، خدا  دین یعنی اعتقاد به :می گوییم  

 

یاد    اصول دینکه از آن تحت عنوان    سه اصلدر پذیرفتن یا نپذیرفتن این  

 نیست .اجباری می شود ، هیچ 
 

 

 

باید توجّهدرباره   امّا  قوانینِ    حجابحکم  که    شتدا  ی حجاب  و  احکام  مانند   (

  ) رانندگی  و  باید ها و سایر احکام    مثلاست که    احکام اجتماعییکی از  راهنمایی  و 

هر  در  که  و  وجود    قانونمندی   یجامعه  نبایدهائی   ، همه  دارد  نفع  که  به  است 

 شود ،  رعایت است که به نفع همه ، این نیز   گرددرعایت 

 .  باشندحتّی اگر هیچ دینی نداشته 
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قرآن    در  که  دانیم  کارها  ،می  از  قبیل  مردم  از  ،   نزاع،  خیانت  ،  جنایت  یی 

 .  اندشده  نهی و خیلی از کارهای ناپسند دیگر دزدی ، کم فروشی  ، ظلم، اسراف 

 

دارم تمام این کارها را انجام دهم و هیچ  دوست  من    :  حال اگر کسی بگوید  

خودِ خدا گفته است : در پذیرش دین هیچ   چونمن شود ،  مانع  کس حقّ ندارد  

 نیست . اجباری 

 

گفت    باید  جواب  جزء    :در  کارها  آن  تمام  اجتماعینهیِ              بوده  احکام 

  م              می خواهی. لذا تا زمانی که    هیچ ربطی به دین داشتن یا نداشتنِ کسی نداردو  

 .پیروی کنیم دستورات باید از آن   ،  مزندگی کنی در میان مردم
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 :می گویند  -8

 باشد و هرطور که دوست دارد ، رفتار کند . آزادانسان است که  حقّاین  

 

. زیرا در هر اجتماعی که به    اجتماعنه در    انزواءالبته در  :  می گوییم   

را    محدودیت ها یک سری از    مجبوریم) چه بخواهیم و چه نخواهیم (  سر می بریم  

آنها   به  و  مورد    عملبپذیریم  صورت  این  غیر  در   . قرار   اعتراضنماییم 

 خواهیم گرفت . 

 

باشد    مجازاگر در یک روز ، فقط یک ماشین  :    توضیح بیشتر این که 

روز   در آن  راننده  آن   ، کند  رانندگی  بزرگ  های یک شهر  خیابان    آزاد در 

 است هرطور که دوست دارد ، رانندگی کند . 

 

که    روز  آن  فردای  راننده  همین  ها امّا  شهر    میلیون  سطح  در  ماشین 

، دیگر   کنند  بود    آزادتردّد می  قوانینِ نخواهد  رانندگی   برخلافِ  و  راهنمایی 

را دارند که    حقّنکرد ، همه ی مردم این    پیروینماید . و اگر از قوانین    عمل 

 دهند .  تذکّربه او 
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دیگر  مثال  یک  در  یا  در           :    و  و  برود  بگیرد  تصمیم  فردی  اگر 

ی یک   و     جزیره  افتاده  سکنه دور  از  ،                خالی  کند  زندگی  تنهایی  به 

 نماید .  عملاست هر طور که دوست دارد  آزاد در آنجا 

 
زندگی کند ،    چند صد واحدی امّا اگر خواست در یک مجتمع مسکونیِ   

می خواهد ، انجام دهد .   دلش نخواهد بود هر کاری که    آزاددر آن جا دیگر  

ای بلکه   از   چاره  که  نبایدهایی  و  بایدها  به  که  ندارد  این                    جز 

مجتمع طرف   اهالیِبرای    مدیر  مجتمع    رفاه  و   وضعآن  بوده  پایبند   ،       شده 

 باشد . (  میلش) حتیّ اگر برخلاف  کند .  رعایت آن ها را 

 
به    اگر کسی  ،    قوانین مجتمعحال  نکرد  آن مجتمع    تمام ساکنینِعمل 

کردن   پایمال و از    امررا دارند که او را به انجام آن بایدها و نبایدها    حقّاین  

 نمایند .   نهیآنها 
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ست ،    مجتمع بزرگ مسکونیدر واقع یک    فضاءزمینِ ما هم در میان  !  آری  

ی ) که همه دست پروردهآن    روحیات ساکنین ، چون با مدبّرِ آن    مدیرِو    مالک که 

قرار داده که   نبایدهاو    بایدهامی باشد ، یک سری    آشناکاملاً    خودش هستند (

را به آن    متخلّفان آنها باشند ، و هم    مطیع همه هست ، هم خودشان    نفعِبه  

 نمایند . نهیو از آن نبایدها  امربایدها 
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 !اخطار 
 

میان فضاء ) که ما و این مجتمعِ عظیم را در  مالک و مدیرِ این مجتمع بزرگ    دستوراتِ با   

خواهید شد . چرا که او در حالی که  پشیماننکنید ، که سخت   مخالفت  خلق نموده است (

است ، در    بسیار رئوف و مهرباناو را رعایت می کنند ،    مقرّراتِدر برابر کسانی که  

آن   بار  زیر  که  هم  کسانی  و    فرامین برابر  بسیار    برعکسِنرفته   ، کنند  می  عمل  آن 

 ست .  شدیدُ العِقابسخت گیر و 
 

 ) آیه حفظ شود ( 196بقره   .  اللَّهَ شَدیدُ الْعِقاب نَّاَاعلَْموا  وَ ، قوا اللَّهتَّاِ

شدید عذاب خدا بسیار سخت و  قطعاً  خدا ، و بدانید که  ) نافرمانیِ (  بترسید از  

 و هم در آن عالم (  عالم) هم در این است . 
 

   ، عالم  این  مجازاتدر  به    کمترین  که  کسانی  عمل   فرامینبرای     خدا 

به   نیاز ) که شدیداً    عالم پر بلاءنمی کنند ، این است که خداوند آنان را در این  

، (  یاری آنان را    در هر شرایطیباشد    قادر دارند که    قدرتی یک    رها به حال خود    رساند 

آنچنان   حوادث روزگارخود را طی نموده و در میان    سیر طبیعیِکرده تا امور  

 کنند !  آرزوی مرگشوند که   افسرده و   درمانده
 

   ، عذاب  این  دنیویِتازه  ،    عذاب  اخُرویِآنهاست  از    عذاب  که  آنان 

  ، است  تر  سخت  بسیار  دنیوی  نفََسبا    بلافاصلهعذاب                 ،    آخرین 

 شروع خواهد شد . جهان پس از مرگدر 
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 حکومت خدا بر مردم یا حکومت مردم بر مردم ؟ 

 

و    دولتست ، پُر از بایدها و نبایدهایی ست که هر    کلام خدا قرآن که   

 نمایند . عملباید مو به مو به آنها   ملّتی

 

  خواهانِ داشته باشند ،    توجّه بدون این که    بسیاری از مردمامّا متأسفّانه   

نوع   آن    حکومتآن  در  که  هستند  سیاسی  نظام  حرفیو  و   هیچ  بایدها  از 

! و ساکنین آن    فضایی این مجتمع بزرگِ    مدیرِو    مالکنبایدهای   زده نشود 

،   درستخودشان    عقل معیوبِفقط و فقط به آنچه که به   به نظر می رسد 

 نمایند !   عمل

 

شده و    عوضو بایدها و نبایدهایشان هر از گاهی    احکام  عقل هایی که 

 می شوند . پشیمان از حرف های گذشته ی خود 

 

بوده و حتّی گاه    متفاوتدر جاهایی با هم کاملاً    نظراتشان   عقل هایی که 

 یکدیگرست . ضدبر 

 

و نظرات عقل های    عقلانیو    درستنظرات خود را    فقط  عقل هایی که 

 می دانند . غیر عقلانیو   نادرستدیگران را 
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 می کنند !  مسخرهو  تحقیرعقل های دیگران را   عقل هایی که

 

  اختلاف نظرات خود به دیگران ، بین مردم    تحمیلبرای    عقل هایی که 

 ایجاد می کنند !  درگیریو 

 

 یکدیگر می دهند ! قتلبه  حکمبه راحتی  عقل هایی که 

 

بالاخره  که  و  هایی  تأثیر    عقل  تحت  شدّت  منفیِ و    منافعبه    امیال 

تمام   مهارت تا با    وا می دارندرا    عقلصاحبان خویشند ! امیال و منافعی که  

به خوردِ    قاطعیتّپوشانده و آن را با    لباس باطلرا    حقّو    لباس حقّرا    باطل

 دهد !  قلِون اکثریتِ لایَعْو  خود

 

نبوده و معمولاً درباره ی   تعقلّ و تفکّرکه اهل    سطحی نگریهمان اکثریتِ   

 نمی اندیشند !  عمیق و دقیقبه طور  زندگیو اساسیِ مسایل بسیار مهم 
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 : می فرمایداکثر مردم   یخداوند درباره

 ) آیه حفظ شود(  63عنکبوت       !  کْثَرُهُمْ لا یعَقِْلوناَ   

 نمی کنند ! تعقّل  اکثر آنها 

 دو معنا برای تَعَقّل کردن : 

بردن و پیرامون موضوعی    به کارخود را    عقل  :تعقلّ کردن یعنی    -1

 اندیشیدن . دقیق و عمیقبه طور 
 

یعنی    -2 کردن  بند  :  تعقلّ  در  را  عقل خود  به    دادن قرار    فرامین  و 

 . بودن پای بند بایدها و نبایدهای آن 
 

  ، به دو معنای فوق  توجّه  (  با  قرآن  سراسر  آیات  و  تر آیه       )  معنای واضح 

 چنین می شود : 

مردم   مهم اکثر  بسیار  مسائل  ی  درباره  اساسیِ  )  (    و  را   عقلنه  زندگی               خود 

) عمیق  و  دقیق  طور  به  و  جویانه  نه   می گیرند  به کار  ) حق  و  آن    !  درباره ی   (

  ) مهم  عقلدربند  مسائل  نبایدهای   فرامین  و  بایدها  به  و                بوده 

 می نمایند !  عملآن 
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از   زندگی منظور  اساسیِ  و  مهم  بسیار  ،   مسایل 

تحت کتاب  این  در  که  است  مطالبی               همان 

به بعضی از آنها خیلی دانستنی های ضروری    عنوانِ

 شده است . اشاره و مختصر کوتاه 

 

در   هر   ها  فصل فهرست  لطفاً  موضوعِ  ی  درباره 

چه   فصل، دقایقی بیندیشید و ببینید در هر    فصل

طور   به  باید  هایی  عمیقسوال  و  مورد    دقیق 

و  بایدها  چه  به  آن  از  بعد  و  گرفته  قرار  بررسی 

 نمود .عمل باید  عقلانینبایدهای 
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 جایگاه مبلّغان مذهبی در حکومت 

 

باشد ، نه از    خدا بر مردمتا اینجا دریافتیم که حکومت باید از نوع حکومتِ  

 . مردم بر مردمنوع حکومتِ 
 

نباید   سخن  این  ایامّا  برای    بهانه  دستهشود  مذهبیاز    آن  طالب   مبلّغین  که 

 کنند ! استفاده ابزاریبوده و می خواهند از دین  ریاست

 

  نمایشیِو    لباس های ویژه) با همان  طلبانی که می خواهند    پست و مقامهمان   

را   خود  به طور غیر مستقیمکرده و با آن    حملهمه جا آن را با خود    تابلو، که همچون یک    خود

به    دینشده و از طریق    کارهای اجرائیوارد  معرّفی می کنند ، (    تقوا  و   ایمان  و  اهل علم

 خود برسند !  دنیویاهداف 

 

به  ) چون  شود ،    کارهای اجرائیاگر کسی بخواهد واردِ    مبلّغین مذهبیاز میان   

اولّ    گذارد ، (   به اجرارا در جامعه    احکام خدااحساس تکلیف کرده و می خواهد    قول خودش

مبلّغ   نشان دهنده یرا که    عنوان خاصّو    لباس خاصّ،    تیپ خاصّاز همه ، باید آن  

به پای ) و امثال او را (  کارهای او    معایبِگذارد تا مردم    کنار بودنِ اوست ، به طور کلّ  

 ، بیزار و گریزان نشوند .دین داران و  دین نگذارده ، و از دین 
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مذهبی   مبلّغ  (  کار  پیداست  اسمش  از  که  طور  همان  دین باید  )  و   ابلاغِو    تبلیغ  بایدها 

 ) آن هم بدون هیچ اجر و مزدی (  .  به مردم باشد نی آ قرو نیست های ها ، و هست  نبایدها

 

از راه  ) با همان لباس های معمولی که همه می پوشند (  نیز باید    ها  منبع درآمدِ آن 

،    باشد  دولتعلوم اسلامی و علوم انسانی در مدارس و دانشگاه ها و از جیب    تدریسِ

 ! دیگر ناپسندو از راه های  ملّتنه از جیب 

 

 :راه های ناپسندی از قبیل 

 ،  در مساجد و مجالس مذهبی  تبلیغ، گرفتن پول برای  هدیه، گرفتن  خمسگرفتن 

 

 در جمع نمازگزاران پیش نمازیگرفتن پول برای  

 

کارهائی که هیچ سودی به   )به نیابت میّت  گرفتن پول برای نماز خواندن و روزه گرفتن  

 حال میّت ندارد . ( 
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   : قابل تأمّل ی چند نکته

 

 .  سیاستنه منهای  ریاستروحانیّت ، منهای  -1

 

 نپرداختند . کرسی و به   عرشرا شناختند ، به    خداآنان که   -2

 

باید    -3 مذهبی  بر    بکوشندمبلّغان  ،   قلوبتا  کنند  حکومت          مردم 

 های مردم . دهرگُنه بر 

 انقلاب ( یآستانهاز انقلاب ، خصوصاً در  قبل) درست مانند آقای خمینی یِ 

 

قلوب    -4 به  موفّق شوند  مذهبی  مبلّغان  مردم اگر  به    اکثر   ، یابند  راه 

می توانند حکومت ها    راحتیدست خواهند یافت که به    قدرتیآنچنان  

 سازند .  سرنگون و یا حتّی   کنترل را  
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 چهارم درس  
 

 به زنان و دختران  چند پیام قرآنی
 

 خود را بپوشانند تا موردِ آزار قرار نگیرند . -1
 

 آیه حفظ شود - 59احزاب    .  یُؤْذَیْنَیُعْرَفْنَ فَلا  نْ اَدْنى اَ لِکَاذ .  یُدْنینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلابیبِهِنَّ

 (   تقویٰ به    )تا    (  خود را بپوشانند  و)    کردهزنان پوششهای خویش را به خود نزدیک  

 نزدیکتر است .  ) به احتیاط (ار نگیرند . این کار قرآزار و مورد   شدهشناخته 
 

 

 پوشاندن زینت های طبیعی -2

 

 آیه حفظ شود  - 31نور   .  ا ما ظهََرَ مِنهْاإِلّ  ،  زینَتَهُنَّلا یُبْدینَ  

  ) از روی ضرورت (   آن مقدار که  مگرخود را آشکار نسازند ،  (    خدادادیِ  )  های  زینتزنان  

 می کند . مثل پوشاندنِ صورت و دو دست تا مچ ( دو چندان آنان را زحمتِ  ) و پوشاندن آن ، ظاهر شود 

از زینت ها و زیبائی های زنان تا قوزک پا    ،سینه    ،گردن    ،گوش    ،مو  چون    :توجّه  

نامحرمان                    چشمِ  از  ها  آن  تمام  روی  فوق  ی  آیه  طبق  بنابراین   ، است 

 شود .  پوشاندهباید 
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 طرز روسری سر کردن  -3

 

 آیه حفظ شود  - 31نور   . جُیوبِهِنَّ عَلٰى وَلْیَضْرِبْنَ بخِمُُرِهِنَّ  

 روسری های خود را برگردن و سینه افکنند .( دنباله ی ) و 
 

 طرز راه رفتن -4

 

 آیه حفظ شود  - 31نور   . زِینَتِهنَِّ رْجُلِهنَِّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفینَ منِْاَلا یَضْرِبْنَ بِ وَ

 طوری قدم نزنند تا آنچه از زیباییِ شان مخفی می دارند ، معلوم گردد .( هنگام راه رفتن ) و 

 

 طرز حرف زدن  -5

 آیه حفظ شود  - 32احزاب      .  مرََض قلَْبهِٖ  یف ی فَیَطْمَعَ الَّذ ،  فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَولِْ

نامحرمان  )   مرض  (  با  دلش  در  که  آن  تا  نگویید  سخن  و  )  طوری  هوسرانی 

 است به طمع افتد .( فریبکاری 

 

 نکنید ،مخالفت خداست . با خواست خدا خواست  حجاب

 نکند .مخالفت شما خواست تا او نیز با 
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 پرهیز از خارج شدن از خانه ، در مواقع غیر ضروری  -6

ليَّة  تَبَرُّجَ  ،  بُیوتِکُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ یقَرْنَ ف وَ  آیه حفظ شود - 33احزاب          . الْْولىٰ  الْجاه 

(   ) بگو  زنان  اولّیّه با    به  جاهلین  مانند  و  گیرید  قرار  هایتان  خانه  در                         وقار 

 ( 1) ظاهر نشوید .  نامحرمان (  میانِ، در  در مواقع غیر ضروری )

 

 طرز گرفتن متاع از دست نامحرمان  -7

 .  وبِهِنَّقُل طهَْرُ لِقُلوبِکُمْ وَاَلِکُمْ اذ ،  ابحِج ورَاءِ وهُنَّ مِنْلاَلْتُموهُنَّ مَتاعًا فَاسْاَذا سَاِ وَ

پرده بخواهید،   (در یا  )  از پشت    (حتّی الامکان    )  خواستید  و هرگاه متاعی از زنان 

 آیه حفظ شود  - 53احزاب      این کار برای قلوب شما و قلوب آنها پاک تر است.
 

          سوی اوسایه صفت می کِشَدَت        یک گوشه ی ابروی اوجنبش   :چراکه 

 ) شعر حفظ شود ( 

 : بنابراین

 ( 2)گیرندحصاری به سواری که در این خیْل ،   مفروش خوبان  به تقویقوّت بازوی 

 حافظ ) شعر حفظ شود (   

 

 باشد .  بدون جلوه گریو  پوشش کاملحتّی اگر این حضور با  - 1
 

خود  حساب  نکن  و  نگو  من  تحت تأثیرِ آنان    تقوای قویِروی    خوب رویانمعنای شعر : در  مقابل    - 2

 به راحتی فتح می شود .  سوار زیبا رویک   توسط قلعه ی مستحکمقرار نمی گیرم . زیرا در این میدان ، یک 
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 . تصویر بزنیدبرای دیدن ویدئو ، بر روی 

 

 

 

 

 

https://danestanihaye-zarouri.com/wp-content/uploads/2022/08/VID-20220724-WA0003.mp4
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 درس پنجم 

 معنا و مفهوم فطرت
 

گفته می شود که به خواست    گرایشیو    بینشبه آن    صفت ذاتیفطرت یا  

 . اوست طینتو  ذات ءِمی شود و جز زادهعلیم و حکیم با انسان  خداوندِ
 

 ،   در زنان  خویش  پوشاندن به    اعتقادو    میلوقتی گفته می شود    :  بر این اساس

هر زنی   ی  و دست نخورده  کْربِبه این معناست که فطرت    ،   ست  فطرییک امر  

است   عقیدهخویش دارد و هم بر این    پوشاندن به    میلو ذاتی هم    طبیعیبه طور  

عریان و یا   هم ی نرش (  به جز همس)  و در حضور دیگران    بپوشاندکه باید خودش را  

 . با لباس های تنگ و چسبان ظاهر نگردد

که    :  بنابراین  زنانی  و    معتقدندبه  پوشاند  را  خود  پوشیدن    میلنباید  به 

شما یک بینش و   گرایشو این    بینشاین    :  باید گفت  ،   دارند  نامناسبلباس های  

کرده اید و   کسبخود    ی  است که از رسانه ها و محیط آلوده  اکتسابیگرایش  

هرچه زودتر این بینش ،  دیگران و  خودتان آن برای  عواقب زیان بارباید به خاطر 

 . یدئ را از روح و روان خود بزدا بمخرّو گرایش 

  مان دقبل از تولّ  ،   در این دنیا،  ما    سعادتهمان طور که خداوند برای    !آری

جوارح را   وَ  ءل دست و پا و چشم و گوش و سایر اعضاییک سری ویژگی ها از قب

ما قرار داده تا  روحهم در  گرایش هاو  بینش هایک سری  ،  مان آفریده  جسمدر 

گذرگاهِ از  بتوانیم  روحی  و  جسمی  های  ویژگی  آن  کمک              ی   پربلا  به 

 .  عبور کنیم به راحتیزندگی 
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 هنرش نیز بگو ، فتیگجمله ب یْمِ عیب

 

ایجاد    گرماکه در    زحمتیبه جز  ،  خود    پوشاندن آیا   برای دختران و زنان 

 (  گرمایی که همیشه هم نیست)  ؟ دیگری هم دارد عیب ،  می کند

 

 

کمی   نامحرمان و یا در میان    حرمان مَدر جمع    پوشش مناسب  ی  اگر درباره

است    بزرگآنقدر  ،  آن    سنحُدرخواهیم یافت که    ،   بیندیشیم  منصفانهت و  با دقّ

 .را دارد  عیبآن یک  لتحمّکه ارزش 

 

 

 :  بنابراین به قول حافظ 

 ، جمله بگفتی یْمِ عیب   

 .  بگو   ز ـیـن  رشـنـه   
 ) شعر حفظ شود (       
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 !  خط قرمزها گذر از تمامِ
 

  ی برخ  ،  گرفته نشود  یبدحجاب  یجلو  (   خصوصا دولت ها)    همه اگر از طرف  

ه به  آنان  حدّ   معتقد  یقرمز  خطِ  چیاز  تا  و  پ   یبرهنگ  نبوده  به   ش یکامل 

 !   خواهند رفت
 ! ( کندن نداشته باشند یبرا یزیچ گریکه د ییتا جا)       

 

 

زنان    ان ی در م  ان یعر  مه ین و    بدن نما  یپوشش ها  نکبت بار  از جمله آثارِ

 یجنس  لی م  شِیدایپ ، بندوبار  یب و مردانِ

 !  همجنس به    

 !  گران یهمسر دبه    

 !  است  محارمو به    
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 دْ قَعُالْ  یفِ اتِاثفّنَ پناه بردن به خدا از شرِّ
 

 . ( که توام با آب دهان است  یفوت)  فوت کرد ،دیمدَ  ،دهان انداخت آبِ  :ی عنی ثَفَنَ

 .  نده مَدَ ار یبس  : یعنی ( مبالغه غهی ص)  فّاثنَ
 

عَ  دْقَعُ ا.    عقیده  ی  شه یر،    (  گره)    دْقْجمع                 عقاید آن    یعنیجا    نیدر 

با    ی ذات  یباورها  و  روان که  و  آن   است   خورده  گره  یآدم  روح  همه                             را   هاو 

 .  دارند قبول  به طور فطری
 

 یاز آن باورها  ی برخ  بر خلاف  -  ناآگاهانه  ای آگاهانه    -ی  ه اعدّ  نهفاسّأ مت  یول)  

 ! ( ندینما یم عملگفته و  سخن  یقلب
 

  (   دمند  یدر گره ها م  اریکه بس  یندگانمَدَ)    دْقَالْعُ   یفِ  تِثاافّنَمنظور از    :ی  بطور کلّ

  گره   یآدم  فطرت که با    ی قرآنو    یعقلان  ن یبار فرام  رِیهستند که ز  ی آن کسان

 !  روند  ینم ،  خورده است
 

با    انگارکه    یطور آن    نفرتدارند  طرف  به 

 ! اندازند یم آب دهان نیفرام
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 ز یچند چ  شرّخواهد که از    یاز ما م  قلَفَ   ی  خداوند در سوره  :  خاطر  نیبه هم

 ! (  رسد  ینم  ها زورش به آن یچون کس)   ! میبر پناه به خودش  

 

 

 . باشند یم دْقَالْعُ  یفِ  تِثاافّنَهمان  زیاز آن چند چ  یکی

 

 

  ،   برد  پناه خداوند    به خودِ   هاآن   شرّاز    دیکه با  یدقَالْعُ  یفِ  تِ ثاافّ از آن نَ  یکیو  

  دن یبه پوش ، و خانواده لیو در جمع فام  یهستند که در اماکن عموم یزنانآن 

 !   پردازند یم ان یعر  مهینو   بدن نما ی لباس ها
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 فلق و ناس ی سوره تیاهم
 

را و    فلق  ی  سوره  ،  لرکعت اوّ  بعد از حمدِ  ،  در نماز صبح  هر روز حتماً

 . دیرا بخوان  ناس  ی سوره، رکعت دوم   بعد از حمدِ

 

که    یهر ساعت  ،  دیبخوانبه موقع  نماز صبح را    دینتوانستهر وقت هم که  

 .  دیینما برگزارباشد که آن را    ن یکارتان ا  نیلاوّ دیشد دار یاز خواب ب 

 
 ( اگر دم ظهر باشد یحت) 

 

بعد از خواندن    زین   ءمغرب و عشا  ،   عصر  ،   ظهر  یدر نمازها  :در ضمن  

 . دیآخر قرآن را بخوان کوتاهِ  یاز سوره ها گرید یکی یهر حمد

 
 (  شود ده تا سوره  یم اًصورت جمع ن یکه در ا) 
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 ؟ کرد دیچه با ، رود یحجاب نم بارِ ر ی که ز یبا کس
 

 ، ست هادینباو  دهایبااز آنجا که قرآن پر از 
 

 ( ست ها یبد ءِ که جز ییدهایو نبا ها یخوب ءِکه جز ییدهایبا) 
 

 ،  آنست یدهاینبااز  یکی یحجاب  یبآن و  یدهایبااز   یکی یباحجابو 
 

 :  دیفرما یکه م  17ی  هیآ  ، لقمان ی طبق سوره : ن یبنابرا
 

 (  حفظ شود هیآ)    . رنْکَالْمُعَنِ  هَانْ وَ،  روفعْالْمَ بِمُرْ اْوَ

 .  کن ی (و قرآن یفطر ) یِ دهایاز نبا یو نه دهایامر به با (  مردم را) 
 

تدر  )  دارد    فه یوظ  یهر کس حدِّ   (  ریث أصورت       ،   خود  توان  در 

 یحجاب یب زیده انگفسَمَ ی دهیمعقول و خداپسندانه با پد یبه نوع

 (  دولت ها خصوصاً) . برخورد کند  یو بدحجاب
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  ،   شیخو  رفتار نادرستبا    یکس  یوقت  ،  شد  ان یکه ب   یا  ه یآ  نیبر اساس هم

  مسئول همه در قبال آن    ،  رساند  یم  بی آساز جامعه    یافراد  ایدارد به فرد  

 ( خصوصا دولت ها )  . نشان دهد واکنش از خود  ی به نوع دی با یهر کس و بوده 

 

است    یکس  یجا به معنا   نیدر ا  (   سوال   شهیبر وزن مفعول و از ر  )  مسئول

ارتباط با کس   خداوند  شگاهیپ  رکه د  قرار گرفته و   مورد سوال  یزیچ  ای  یدر 

در آن    ای  ،   عالم  نیدر ا  ،  نداشته باشد  قانع کننده  یآن سوال پاسخ  یاگر برا

 .  خواهد شد  مجازات یدر هر دو عالم به نوع  ایو ، عالم 

 

ا  اقلِحدّ در  فردِ  نیا  ،  عالم  نیمجازات  آن  که خداوند      ا ی  یخاط  است 

 . به حال خود رها خواهد ساخت   ءعالم پربلا  نیرا در ا ء اعتنا یب

 

 

را    یبند و بار  یب  یتواند جلو  یم  ییبه تنها  دولتنه    :  مهم  ی  نکته  کی

نه    ،   ردیبگ ا.    تملّ و  ملّ)  دو    نیبلکه  و  با  (  تدولت  هم  با                  د ی همگام 

 .  بپردازند یواجب اله نیبه ا
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 ؟  به تو چه ، به من چه

 

 . به من چه و به تو چه به کار رود ی جمله ستین صلاح اصلاً یبدحجابدر برابر 

 

دارد نزد    یفرد  استفاده شود که مثلاً  دیبا  یعبارت در مواقع  نیبلکه از ا

د فرد  از  زندگ  ایو    ییبدگو  یگریما                                  یِخصوص  یِدر 

 !   کند یم یفضولآن 

 

 (  12رات  ) حجُُ    بْ تَ یَغْلا وَ          !  به من چه :  گفت  دیل بادر حالت اوّ

 (  12رات جُحُ)      وا سسَّ جَلا تَ  وَ      ؟  به تو چه : گفت   دیو در صورت دوم با 

 

 (   حفظ شود هیآ)     .  دینکن بتیغ  :  یعنی بْتَیَغْلا وَ

 . دینکن ئیبدگو گریکدیاز  ، هم ابیغدر   یعن ی : سخن گریبه د

 

 (   حفظ شود هیآ)    . دینکن  سسُّجَ تَ :   یعنی واسسَّ جَلا تَ  وَ

 

ب       .  د ینکن  اج  یب  یِکنجکاو   ،   گران ید  یخصوص  یِدر زندگ  یعن ی  :   گرید  ان یبه 
 (  مادرزن ها و مادر شوهرها خصوصاً همه قابل توجهِ) 

 

 



555 
 

 منظور از امر به معروف و نهی از منکر 

 فطرت بکرئی که یک  بایدها، یعنی آن دسته از    شناخته شده در لغت یعنی  :  معروف  

ش ، و هم در ذائقه ی روح  آشنا بوده و مادرزادی با آنها    ذاتیو دست نخورده به طور  

 قبول دارد .  فضایل اخلاقیاحساس می شود و هم تمام آنها را به عنوان  شیرین 
 

(    :منکر   معروف  برعکس  از    شناخته نشدهیعنی  )  یعنی آن دسته  ئی که یک  نبایدها. 

بکر طور    فطرت  آنها    ذاتیبه  نبودهبا  روحش    آشنا  ذائقه ی  در  هم       احساس  تلخ و 

 ردّ می کند .  رذایل اخلاقیمی شود و هم تمام آنها را به عنوان  
 

که  این  بیشتر  به   :  توضیح  را  ها  نباید  و  ها  باید  توان  می  کلیّ  طور                به 

 تقسیم نمود . غیر ذاتی و  ذاتییا  غیر فطریو  فطریدو دسته ی 
 

فطری    -1 های  نباید  و  ها  های    ،باید  نباید  و  ها  درثابتی  باید  ریشه  که         هستند 

به طور فطری آنها   مکان هاو    زمان ها داشته و همه ی انسان ها در تمام    وجود آدمی 

 به آنها پایبند بوده و هستند و خواهند بود .  اهل حقّرا می شناختند و 

بوده اند   عالِمبه طور ذاتی به این موضوع    همیشه تمام انسان ها در طول تاریخ  :  مثلاً  

  ، تواضع   ، تقوا   ، مهرورزی   ، گذشت   ، انصاف   ، ایثار   ، انفاق   ، عدالت   ، صداقت  که 

ست . و ظلم ، بخل ، دروغ ، دزدی    بایدهااست و جزء    خوب  ... غیره ،امدادرسانی و ...

بی رحمی ، بی عدالتی ، بی انصافی ، توهین ، تهمت ، غیبت ، تمسخر ، اسراف ، کینه ،   ،

تکبّر ، حسادت ، خیانت ، جنایت ، شرارت ، سیاه نمائی ، نفرت پراکنی ، مردم آزاری 

 ست .  نبایدهااست و جزء  بد ... غیره ،و ... 
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داشته و لازم نیست کسی آنها   اطّلاعاز بایدها و نبایدهای فطری همه : بنابراین  

 دهد .  آموزش را به آنان 
 

  گام به گامو    تدریجیکه روشی است    شیطانبه روش  اهل باطل  مگر زمانی که   

مردم شیرینیِ بایدها و د که دیگر اکثر نرا تغییر داده باش ها انسان ذائقه ی روحِ طوری 

تلخیِ نبایدها را به خوبی احساس نکنند و در نتیجه از بسیاری بایدها به راحتی بگذرند 

 و به بسیاری از نبایدها به راحتی تن دهند !!

 

فطری    -2 غیر  نبایدهای  و  نبایدهای    ، بایدها  و  ثابتبایدها  که   غیر  ی هستند 

ی مختلف ،   مکان هاو    زمان ها نداشته و در طول تاریخ در    وجود آدمیریشه در  

ند . مانند ویژگی های فرهنگی و   تغییر و تحوّلداشته و همواره در حال    فرقبا هم  

 جوامع مختلف . در آداب و رسوم

 

از امر به معروف و نهی از منکر ، امر    قرآنمنظور  :    نتیجه 

نبایدهای   از  بایدها و نهی  . همان هائی که تمام   فطریبه  است 

به طور    ، بدِ آنها  و  از خوب   ، بَدو آفرینش  از  ها  و   ذاتیانسان 

 داشته و دارند و خواهند داشت .  اطّلاع مادرزادی 
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 حجاب باید اجباری باشد یا اختیاری؟ 
 

آگاهانه یا    )،    با توجه به اینکه رفتن به سمت بی حجابی 

مخالف نوعی  (    ناآگاهانه جنس  از  و   دلربائی                  بوده 

آسیب های    بنیان خانواده  و  امنیت زنان  ،  نجابت مردانبه  

باید    می ،    زیادی میرساند   اجباریتوان دریافت که حجاب 

 .  اختیاریباشد ، نه 

 

بدون    )زنان و دختران    اکثر   ،  بودن حجاب  ارییاختبا    زیرا 

و    زیر بار آن نرفته  (  داشته باشند  هتوجّکه به عواقب کار خود    این

های  با لباس  نما   پوشیدنِ  را    جذّابو    بدن  مردان  چشم  ، 

 پُر خیر و برکتِنظامِ    کرده و در نتیجه   تنوّع طلبو    چران

 قرار خواهند داد . فروپاشی خانواده را در معرض 
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 گرامی ! انخواهر 
 

) که دارد شود    رایج ) که نوعی دلربائی ست (  اگر بی حجابی  

شود دیگران   (  می  همسران  از  شما  که  همانطور  بدانید 

دلربائی می کنید ، دیگران هم از همسران شما دلربائی 

که   کاری   . نمود  کسخواهند  را  هیچ               آن 

 .  نمی پسنددبرای خود 

 
 

از  :  بنابراین   خویشغیر  دیگری  هیچ  از    همسر  کسِ 

برای    دلربائی که  عواقب   دیگران و    خودتاننکنید 

 به دنبال دارد .  ناخوشایندی 
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 : سخن آخر 

 

 درخواهیم یافت که :تفحّص  وتحقیق با قدری 

 

 حکمِ  ،حجاب 

 فطرت  و  قرآن و عقل 

 است . 
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 لطفاً 

 از سرعت مطالعه ی خود بکاهید 
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 ششم درس 
 

 مشاغلِ مختلط

 یک آفت بزرگ دیگر ، برای سلامت خانواده

 

مردان نامحرم  ، و زنی در کنار زنان نامحرم وقتی مردی همواره در کنار  

  نهاد خانواده داشت در چنین جامعه ای  انتظار  بسر می بَرَد ، چگونه می توان  

 بماند ؟!  پایدارو   سالممثل گذشته  

 

گوید    ،    :بزرگی  زنان  رفتن  بیرون  خانه  نیست از  آن  از  که    بدتر 

 اعتمادی را به خانه آوری . شخص غیر قابل  

 

  هم برای زنان و هم برای مردان ،   ،یکی از ویژگی های شغل خوب   

 .، در کنار یکدیگر نباشند  نامحرمآن شغلی است که زنان و مردانِ 
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 زن و مرد نامحرم ، همچون دو سیمِ برق
 

بردنِ   بین  نامحرماز  مرد  و  زن  بین  بردن   مرز  بین  از                                 مانند 

را به آتش می کشد ، و   خانهفاجعه بار است ! این    فاز و نولمرز بین دو سیم  

 را .   خانوادهآن 
 

 

  نامحرم  زن و مرد   جداسازیِ  بنابراین ،

برق    جداسازیِ همچون   سیم  از  دو   ،

  است . ضروریات

 

 
 

که شیطان آن را در نظر مردم    نادرستیاز جمله کارهای   

یکی    زیبا  ، است  داده  حجابی جلوه  دیگری   بی               و 

 است !  در کنار یکدیگر  نامحرماشتغال زنان و مردانِ
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به    انسان  شدید  نیاز  خانوادهوقتی  دوران    کانون  در  و    پیریبلاخص 

آنگاه    خردسالی  ، گردید  بودنِ   و   حجاب  ضرورتِمشخص  جدا  ضرورتِ 

  در محیطِ کار و محیطِ تحصیل هم ، معلوم خواهد شد . نامحرمان 

 

کنار مردان و    بی حجابی با همگانی شدن    زنان در  نتیجه    اشتغال  و در 

الوصول شدن خانم ها   ، دیگر کمتر زن و مردی را می توان یافت که سهل 

 شدن باشند .  پدر و مادرو  تشکیل خانوادهلایق 

 

که         زمانی   چنین   یک   در   که   کودکانی   آن   حال   به   وای  

به  سلامت  خانواده   تبدیل  و  داده  از دست  را  ،   شبه خانوادهخود  شده است 

 باشند !  دخترخصوصاً اگر  –چشم به دنیا می گشایند  

 

 

از   شبه خانواده های جدیدو    خانواده های قدیممیان    :  نکته تفاوت 

 زمین تا آسمان است ! 
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 مشاغلِ مختلط و عواقب اسفبار آن 
 

 بین نامحرمانمرز  از بین رفتن  -1
 

 حتّی زنان شوهردار ( و ) سهل الوصول شدن زنان و دختران  -2
 

 لوازم آرایشی و پوشاک افزایش هزینه ی  -3
 

 دلربائی و بی حجابی به سمت  و دختران   زنان  رانده شدنِ -4
 

) صیّادانی که به آنان به  به سوی خویش  صیّادان  جلبِ توجّهِ    ؛و به دنبال آن   

یک   جنسی طعمهچشمِ  برای    ی  و  دروغ   شکارنگریسته  به  آنان  به   ،                             آنها 

 (  . می کنند عشق و علاقهابرازِ  
 

 چّه دار ( ب متأهلانِ) حتّی بین  روابط نامشروع افزایش -5

 

روحی  افزایش    -6 توانند  فشار  می  نه  که  مجرّدانی  و                ازدواج  بر  کنند 

 آلوده شوند . گناه نه می خواهند به 
 

 (  و نامشروع ) نه غیر قانونیهای قانونی  بالا رفتن سنّ ازدواج -7
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 در بین همسرانتنوّع طلبی و خیانت افزایش  -8

  :زبانِ حالِ برخی از همکارانِ زن و مرد  

 آهسته و پیوسته        

 مهرَت به دل نشسته 

 حالا جونم به جونت بسته     

 

 افزایش طلاق های عاطفی و قانونی  -9
 

 .تحت انواع آزارها و  تک والد، نامشروع ، طلاق افزایش کودکان  -10

 گریست ( ) کودکانی که به حالِ خودشان و مادرانشان باید 

 

 آنان . پیری زودرسو در نتیجه های زنان   نگرانیافزایش  -11
 

 ! شبه خانواده آن به  تبدیلو  سلامت خانوادهاز بین رفتن   و از همه بدتر ، -12

 ( چندانی نمی کند !  فرقِخانواده ای که با نبودش ) 

 

از    :نکته    ناهنجاریِ  چند  عامل  ، خود  ناهنجاری های فوق  هر یک 

 ناهنجاریهای دیگری خواهند بود !باعث  ، دیگرند ، که باز آن ناهنجاریها
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 :  خانمی خطاب به مشاور تلفنی می گوید

 

و   هستم  متأهل  من   . .    27سلام  دارم  که    5سال  است  سال 

 خوب غبطه ی  دارم که همه  همه چیز تمام  ازدواج کردم و یک شوهر  

 بودنش را می خورند .
 

به   است  من  همکار  که  آقایی  با  کار  محل  در  است  مدتی  ولی 

 اصرار اینکه خیلی من را دوست دارد ، وارد رابطه شده ام . 
 

می کند . از طرفی هم نمی توانم از  دیوانه ام  عذاب وجدان دارد  

حتّی  فاصله  ایشان   دانم  می  هم  خودم   . شوهرم  بگیرم  دوستم نصف 

 شده ام . وابسته ندارد امّا به او 
 

نمی دانم چه کار باید بکنم . یک دختر یک و نیم ساله هم دارم و  

هستم ولی از طرفی هر روز به خودم می گویم فرزندم  و  عاشق شوهر  

را نمی دهم   آقا  قبول نمی کند  دیگر جواب آن  باز دلم  . ممنون  ولی 

 میشوم مرا راهنمایی کنید . خیلی سر در گم و کسل شده ام . 

 



567 
 

 کار بیرون ، نوشی که به نیش آن اصلاً نمی ارزد 
 

در   را  دختران  و  زنان   ، بیرون  زیادی   معرضِکارِ  های  آسیب 

 قرار می دهد . 

 

 می سازد !  تباهآسیب هائی که گاه زندگیِ شان را به طور کلّ 

 

، بهتر است   زنان نیازمندِ کارو    زنان نخبهبه جز    :بنابراین   

ها  خانم  ی  و  بقیّه  بخشیده  لقایش  به  را  بیرون   عطایش  کارِ  به 

 نکنند . فکراصلاً 

 

 دار گوش توانی حدیثی ، گر  دُر گفتمت چون 

 حافظ ) شعر حفظ شود (
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 مختلط  جوامع

 خانواده  سلامت برای بزرگ آفتی
 

رفتن    میان  ،  مرز  از  نامحرمان  از            منشأ  بین  بسیاری 

اجتماعی   آنهاناهنجاریهای  از  یکی  که   ، شدنِ                      تبدیل    است 

است ! شبه خانواده ای   شبه خانوادهبه    نظام پر خیر و برکت خانواده

 نخواهد بود ! خبری ، در آن  خیر و برکت از آن همه  که 

 

 : خداوند برای در امان بودن از این بلای عظیم می فرماید
 

ولى تَبَرُّجَ  ،  بُیوتِکُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ یقَرْنَ ف وَ
ا
ةِ الْ جاهِليَّ

ْ
 آیه حفظ شود - 33احزاب          . ال

(   ) بگو  زنان  اولّیّه   به  جاهلین  مانند  و  گیرید  قرار  هایتان  خانه  در  وقار                         با 

 ( 1) ظاهر نشوید .  نامحرمان (  میانِ، در  در مواقع غیر ضروری )

 

 

 

 باشد .  بدون جلوه گریو  پوشش کاملحتّی اگر این حضور با  - 1
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 لطفی بزرگ در حق زنان 
 

 زنانند . (  خادم  و حافظ) مردان  . عَلَى النِّساء (1)   الرِّجالُ قَوّامونَ

 (  شودآیه حفظ )  34نساء 
 

 

 

 بسیار قیام کننده به امورِ کسی ی مبالغه ( یعنی : صیغه  –بر وزنِ فعّال   ،) جمعِ قوّام قوّامون   - 1
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احساس امنیتّ  ی او  ند که در سایهبه یک کسی دارنیاز    ان در زندگیزن 

 . مالی هم از نظر و  جانی کنند . هم از نظر

برای  و   ،خداوند  نیاز  این  نوجوانی  رفع  و  کودکی  آن   پدر  ،  در  از  بعد  و  را 

با    شوهر تا  به  در وجود آنان  که  ای  علاقهرا قرار داده  همسرِ خویش   نسبت 

  ، بدون هیچ منّتی  خود دانسته و  ی  وظیفهسخت را  مأموریتِ  نهاده است ، این  

 انجام دهد .با دل و جان 
 

بودنِ نرها   قوّامون در عالم حیوانات نیز به وضوح می توان معنای دقیقِ   

، خادم و پناهگاهِ امنی برای    ، حافظجان فشانی  را مشاهده نمود که چگونه با  

 مادّه و بچه های خویشند .

 

 . تصویر بزنیدبرای دیدن ویدئو ، بر روی 

https://danestanihaye-zarouri.com/wp-content/uploads/2022/06/VID-20220526-WA0002.mp4
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 ظلمی بزرگ در حقّ زنان 
 

 مجّانی و شبانه روزی ! خادم و حافظ از دست دادن یک
 

، مرز بین نامحرمان از میان رفت و    مشاغلِ مختلط و    بی حجابیوقتی با   

زیرِ بارِ  اکثر مردان  جه روابط نامشروع شیوع پیدا نمود ، از آن به بعد  در نتی

قانونی   های  آنان  ازدواج  برای  و   سرسازدردِکه  رفت  نخواهند   ، زنان   است 

است ،   حافظ و خادم مجّانی و شبانه روزی ی را که داشتن یک    نعمت بزرگ

 از دست خواهند داد .

 
 

خلق نموده تا    خدمت رسانی به زن همان کسی که خداوند آن را برای   

او   مایحتاجبا دل و جان و بدون هیچ منّتی ، هم وظیفه ی خود بداند که تمام  

مراقب  باشد  تا  هیچ گزندی      محافظان سران  را  تهیّه  کند و  هم  مثل   

محیطی     ملکهبه   در   باید   که   ای   ملکه   . نرسد  و اش  به      آرام    امن  

 شان بپردازد . گل های زندگیِپرورش 
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 از دست دادن مهریّه 
 

  عفّت ، در قبال    است زیادی  مبلغ  اغلب    ) در زمان ما (  مهریّه ی زنان که  

خاطر   به  که  چیزی  همان   . نامحرمان  آنهاست  با  کف دوستی  ز  را  آن   ،

 خواهند داد . 

 

آیا  یک  مرد  با یک درآمد متوسط ، پس از سی سال کار و تلاش ،   

اوایل جوانی  ها در  خانم  که  مبلغی  اندازه ی آن  به  عمر  اواخر  در  تواند  می 

طلبکار یا  صاحب  ، یک  مرتبه  و  بدون  هیچ  زحمتی   مهریّه  تحت عنوان  

 کند ؟! پس انداز می شوند ، 

 

عاقلی  مرد  دیگر هیچ  ل شدن دوستی دختران با نامحرمان ،  اوبا متد 

را به نامشان کند و ملکی  حاضر نخواهد بود مثل گذشته برای زندگی با آنها  

 به آنان بپردازد .صدها سکّه متعهّد شود محضری  یا به طور 
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 رعایت هفت نکته ی ایمنی 

، آن در مواقع ضروری  بسر برده و فقط  جدا از مردان  مثل گذشته    اگر زنان ، 

و بدون ناز  با آنها روبرو شده و  متّحد الشکل  و  پوششی اسلامی  و با  بدون آرایش  هم  

نیاز   ی  اندازه  صاحببه  زود  خیلی  بگذرند،  و  بزنند  را  خود  حرف   ،                 

آنان    امنیّت و    رفاه که با دل و جان    ، همسرانی  خواهند شد  مهربان  ودلسوز    همسرانی

شان غمخوارو    یار  (آن زمانی که دیگر خریداری ندارند  )  را تأمین نموده و تا آخر عمر  

 ( و این همان چیزی است که اسلام می خواهد . )   خواهند شد . 

 ، بالا  موارد  برعکس  اگر  قلم    اماّ  هفت  با  های آرایش  زنان  پوشش  با  و 

باشند ، هر خنده و ناز و غمزه  در حال  مردان  ، مدام در کنار  گوناگون  و  نامناسب  

کنارروز    در  را  چشم   خود  به   آنان   به   که   دید   خواهند                   کسانی 

 می نگرند ! طعمه جنسییک 

 ، جوامع  گونه  این  از    در  پس  زنان  از  شدنِ   بسیاری                   سپری 

با انبوهی از مشکلاتِ آپارتمان کوچک  ، خود را در میان یک    (1)فصل کوتاه جوانی

این همان چیزی است که ) و  .  ، یکه و تنها خواهند دید  مالی  و گاه    جسمی،  روحی  

 ( اسلام نمی خواهد . 

  ! ایمنیِبا بی اعتنایی به    خواهر گرامی  ،    بالا  نکات 

 خود را به خطر نینداز .امنیّت و آرامش 

 

 نمی مانَد .شاداب دائم گُلِ این بُستان ، به قول حافظ :  - 1
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 ! نامحرماندوستی با 

هم    دوستی با نامحرمان می گریزی ، از    مار و عقرب همانطور که از    خواهر عزیز ! 

 گریزان باش . 

 

 آن اصلاً نمی ارزد . نیشاست که به  ینوشدوستی با نامحرمان 

 

 در انتظارش خواهد بود . عاقبت بدی رضایت می دهد، دوستی با نامحرمان زنی که به 

 

و ریختن طرح    صغیره با نامحرمان ، از گناهان    غیر ضروریحرف زدن های   

 است . کبیرهبا آنها از گناهان  دوستی

 

 اخطار !

 آیه حفظ شود    -  24بقره  !  ا النَّاس قودُهَ وَ  ی ارَ الَّت وا النّقُتَّاِ  

 مردمانند !سوزانش موادّ بترسید از آن آتشی که   

 :به تعبیر دیگر 

 است ! آتشکه وجودشان مثل ی ئتقوامردم بی بپرهیزید از آن   
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 ظلم در لباس لطف
 

و  به  اسم     دلایل  واهیآنان  که  با   

از حقوق زنان   به سمت دفاع  را  زنان   ،

حجابی   بیرون  و  بی  هم    –مشاغل  آن 

کنار   ،    –مردان  در  دهند  می  سوق 

بزرگ  بسیار  لطف  در    ظلمی  به  لباس 

 آنها نموده اند ! 
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 هفتم درس 

 آیا زنان باید خانه نشین شوند ؟! 

 

است ، از    مختص زنان ، وقتی گفته می شود : زنان به جز مشاغلی که  خیر   

باید صرف نظر کنند ، به این معنا نیست که آنها باید خانه نشین    سایر مشاغل

 دور باشند . اجتماعشده و از 
 

به    خواستند  وقت  هر  توانند  می  ،    پارکآنان  ،    ورزشروند   کتابکنند 

از جمله :   کلاس های مختلف و    استخرروند ، به    فروشگاهبخوانند ، برای خرید به  

پیدا کنند و با   دوستان جدیدآرایشگری ، موسیقی و دفاع شخصی روند و در آنجا  

 روند . دوچرخه سواریو   گردش و تفریحبه  دوستان قدیم آنان یا 
 

 مهدکودکشدند ، خانه ی خود را تبدیل به بهترین    بچه دارزمانی هم که  

 پردازند .خود ب پرورش گلهای باغ زندگیِ، به  دلی آرامنموده و با 
 

 .کارگری کنند ، نه خانمی ی عمر روزهو خلاصه در این دو 
 

هزینه های آنها را   تمامدانسته که سرکار روند و    وظیفه ی خودمردان هم  

 تأمین نمایند . در حدّ توان و  با دل و جان 
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  مردان بیکاریِ محوبهترین راه برای 

 

است ،  عهده ی مردان    بهدر زندگی ،  تمامِ هزینه هایِ زنان  با توجّه به این که  

  : گفت  باید  و  لذا  مردان  بیکاریِ  محو  برای  راه  از بهترین  بسیاری  کاهش 

 شود : قانون این است که عبارت زیر تبدیل به  ناهنجاریهای اجتماعی

 

در    فقطزنان   زنانهباید  به    مشاغل  شرعی  نظر  از  آقایان  ورود  که 

شوند. کار  به  مشغول   ، نیست  جایز  به   (1)آنها  توانند  می  صورتی  در  و 

برای آن شغل هیچ مردی  شغلی غیر از آن بپردازند که در سراسر کشور  

 نباشد . داوطلب 

 

، حقّ تقدمّ باید با آنانی باشد زنانِ جویای کار  در میان  در ضمن ،  

 به کار داشته باشند . نیاز که واقعاً 

 

 ، مراکز آموزشی زنانه و خیلی جاهای دیگر مانند مراکز درمانی زنانه - 1
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 نبودِ شغل به اندازه ی همه

 .به اندازه ی تک تک زنان و مردانِ دنیا شغل وجود ندارد قطعاً 
 

فاقد    بنابراین دنیا  در سراسر  نفر  میلیونها  بیرونهمیشه  و   کارِ  بوده 

از  ، کثیر  ی  عدهّ  این  است  از    باشند  زنان  بهتر  تأمین  مردان  نه  زیرا   .

 . نه زنان است ، وظیفه ی مردان   ،  ی زندگیهاهزینه 

 

سبب خواهد شد تا روز به   :  اشتغال زنان ، بیش از حدّ ضرورت

، بیکارند  و خودشان  شاغل  که همسرشان    مردان خانه داریروز بر تعداد  

 افزوده شود .

 

ها خانه  گونه  این  در  بسیار  ،    معمولاً  و    تحقیرمرد       باید مدام  شده 

 نماید .تحمّل  ( که در اثر خستگی زیاد است ) های همسرش را سرکوفت شکایت ها و 
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 ارتباط اشتغال زنان با افزایش قیمت ها
 

ده بود و به بازارِ کار باز نش  افراطیدر گذشته که پای زنان تا این حدِّ  

بود ، هزینه های زندگی هم   درآمدِ مردخانواده ها فقط  تنها منبعِ درآمدِ اکثر  

 بود .   درآمدتقریباً مطابق با همان 

 

بیرون پرداختند ، کم کم    قدرت خریدِامّا از زمانی که خانم ها به کارِ 

 . نهادیافت و به دنبال آن ، قیمت ها هم رو به فزونی  افزایش خانواده ها

 

می   زیرا کننده  توزیع  و  کننده  افزایش           تولید  را  قیمت  وقتی  دیدند 

 نمی ماند . ان باز خریداری شده و روی دستش ان ، کالایشمی دهند 

 

نتیجه راحتی             در  به  بتواند  که  هست  ای  خانواده  کمتر  دیگر  امروزه 

درآمدیک  با   مقداری   منبع  هم  و  کند  تأمین  را  جاری  های  هزینه          هم 

انداز  شرایط    پس  بتواند  آینده  در  تا  را            ازدواجِ نموده  خود  فرزندانِ 

 فراهم سازد ! 
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 روزهای ناخوشی

 

حالِ شان خوب نیست . که اگر    یک هفته خانم ها هر ماه حدود  

آن    شاغل در  شان  حالِ   ، باشند  هست    ناخوشیایّام  هم  که  آنچه  از 

 هم خواهد شد . بدتر

 

که برای    ساختار جسمی و روحیِ بانوانبا توجّه به    :حال می پرسیم  

،   ) درست برخلاف مردان که برای کارِ بیرون ساخته شده اند (نشده    طرّاحیکارِ بیرون  

بر   علاوه   ، عزیزان  آن  باید  خانهآیا  داریو    کارهای  بیشتر   بچهّ          که 

شیفتِ از   یک    یک   ، خانهشیفت  کاریست  از  بیرون                      ،   هم 

 کنند ؟!کار مردان  مثلو  مردانکنار در 
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 باری اضافه بر دوش بانوان ، کار بیرون
 

روزهای   از   ، های شاغل  خانم  تمام  واقعیّت که  این  به  توجّه    تعطیل با 

دورانِ خدمتِ شان به پایان   زودترمی کنند هرچه آرزو بسیار استقبال کرده و 

خانه هم                   از  رسد ، پس چرا باید آنان را برخلاف میلِ باطنیِ شان ، در خارج

 گماشت ؟! کار  به 

روز   هر  که  زودکاری  با    صبح  بیدار    استرسو    خستگیباید  از خواب 

ی   بچه  و  آلود شده  گاه    خواب  به    مریض و  را   دیگران یا    مهدکودکخود 

 بروند سرکار !  مثل مردان سپرده و 

مریضی ، یا تنهائی و یا کارهای دیگر فرزندان   نگرانِو سرکار هم مدام  

 به خانه باز گردند. روحی آزرده و  تنی خسته خود باشند و بعد از اتمام کار با  
 

مدّت   به  را  کار  همین  باز   ، بعد  روز  صبح  سالو  روزی   سی           و 

 نمایند !   تکرارو گاه بیشتر   هشت ساعت

 فرسایشیو  آزار دهندهبسیار  ، تکراری

و سپردن آنان  پُر مهر مادران  از آغوشِ  کودکان  آیا جدا کردنِ    :یک سوال  

 کارِ درستی است ؟ دیگران به دست  
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 !  زیبا جلوه دادنِ کارهای نادرست
 

مردانِ    و  زنان  کاریست   کناردر  نامحرم  اشتغال   ،           هم 

 .  پر خطرو  نادرستبسیار 

 می دانستند .  بدهمه آن را قدیم کار نادرستی که در   

 

آن ریخته    بح قُ، کم کم    حقّ پوشانِ شیطان صفتامّا بعدها توسط  

 شد .  ارزشو تبدیل به یک 

 

 ) آیه حفظ شود ( 38عنکبوت   .  یلبهُمْ عَنِ السَّ لَهمُُ الشَّیْطانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّنَزَیَّ وَ

(  جلوه داد و آنها را از راه    زیباآنها را برایشان  ) نادرست (  شیطان اعمالِ   باز ) درست 

 می رساند . (  آرامش و  سعادت. ) راهی که آنان را به داشت 
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 تقسیم کار  بهترین نوعِ
 

زنان و مردان ، بهترین و    روحیِو    جسمیبا توجّه به ویژگی های  

تقسیم کار در   نوعِ  ترین  ،   ی  تهیّهاین است که    خانهطبیعی  خوراک 

ی   عهده  به  مسکن   ، و    مردانپوشاک  ،   کردنِ  آمادهباشد  خوراک 

 .  زنانپوشاک ، مسکن به عهده ی 
 

قَدْر که مردان در    ، آن  کار  تقسیم  نوع  این  ،   خدمتِ در  زنانند 

 نخواهند بود . مردانزنان در خدمت 
 

است . و   مردانزندگی بر دوش    مالیِ  بارِ در این نوع تقسیم کار ،   

اسلام   در  پسر    ارثِ  سهماگر  فرزندان   برابرِ  دوفرزندانِ  ارثِ  سهم 

 (1) است . دلیل همین بهدختر است ، 

 

  جمعاً ، و سهم ارثِ پسر و همسرش هم    سه سهممی شود    جمعاًسهم ارثِ دختر و شوهرش   - 1

ارثِ تمام    میانگینِارثِ تمام دختران و شوهرانشان ، با    میانگینِ. بنابراین اگر    سه سهممی شود  

 است .  برابرمقدار آن با هم  تقریباًشود ، خواهیم دید  مقایسه پسران و همسرانشان ، با هم 

 
سهم ارثِ فرزندان خود را به   دلایل محکمه پسندمی توانند بنابر   والدین البته در مواقعی  

 نمایند .  تنظیمگونه ای دیگر 
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متأسفانه برخی از بانوان، کارِ   –  فرزندان ، آقا و خانم واقعیِ خانه

 دانسته و ترجیح می دهند همچون مردان در بیرون کار کنند! کلفتی خانه را  

 

باید گفت  این عزیزان  ، پدر    کلفت خانه اگر شما خود را  :    به  می دانید 

باید   هم  را  خانه خانواده  همان   نوکر  واقع،  در  خانه  خانمِ  و  آقا  زیرا   . بدانید 

 هستند .فرزندان خانواده 

 

از یک شیفت کار کمتر است که    حدّاقلمگر کارِ خانه    –  یک سوال 

 بعضی از خانم ها اصرار دارند حتماً یک شیفت هم در بیرون کار کنند ؟! 
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 هر کسی را بهر کاری ساخته اند
 

 زنان خانه دار، سالم تر از زنان شاغل 
 

ها    خانم  اغلب  که  آنجا  آنها  )  از  تمام  جسمِ  ساختار   (نه  و  ،    روح  شان 

نیست   بیرون  کارِ  مانند  )  مناسب  را  آنان  طبیعت،  طرّاح  و  مهندس  های چون  گل 

خانه   برای  آپارتمانی  آرام  است    محیط  نموده  که    (طرّاحی  است  خاطر  همین  به  لذا 

 از زنان شاغل سالمترند .جسمی و  روحی معمولاً زنان خانه دار از نظر 

 

    ، ها   خانم  اصلی   داریشغل   خانه  و  در     مادری  البته  که   است 

از  مشاغل  دیگر  که          نیاز صورت    به  برخی   می توانند  در  کنار  آن  

 ارتباط  نداشته  باشند ، بپردازند .  نامحرمان با  

 

دو    :توجّه    مرد  و  دو  ستاره  زن  در  مدار اند 

در   باید  کدام  هر  که   ، خود مدار  مختلف  فلک  و 

 شهید مطهری   حرکت کنند .
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 نیروی انسانی پرورش دهندگانزنان ، 
 

 . پرورش می دهد  نیروی انسانی، آن شغلی است که مهمترین شغل  

تولیدات    سعادتو    سلامت:  چراکه   گونه  این  بودنِ  سالم  گرو  در  جامعه 

باشند   معیوب و اگر    سعادتباشند ، جامعه را به    سالماست. تولیداتی که اگر  

 خواهند رساند . شقاوتبه 
 

را    مادری و خانه داریبنابراین ، دولت باید    –  خانه داری  حقوق 

) شغلی که به حساب آورد    مشاغل پر کار، آن هم از نوع  مشاغل  جزءِ یکی از  

) دربرگیرد  را  کشوری  هر  جمعیت  از  نیمی  تواند  با   می  برای  آن  خانم هایی که  و  

کار دیگری  وجود   انجام  به  این نیاز  از  و  پرداخته  خود  اصلیِ  به شغل  فقط   ،

جامعه   به  شایان طریق  به     خدمت  را   توجهّی   قابل   مبلغ    ، کنند  می  ی 

 در نظر گرفته و ماه به ماه به آنها بپردازد .  حقوقعنوان  
 

یکی  از  محاسن  این کار ، این است که  از  ورود  خیلی  از  خانم ها    

کاهش   ناهنجاری های اجتماعیکاسته شده و در نتیجه بسیاری از  بازار کار به 

 خواهد یافت . 
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 هشتم درس 
 

 همجنسگرایان چه می گویند؟ 

فطری و طبیعی است که   همجنس یک میلِچون میل به    :  می گویند  آنان

ما  سرشت  با   طینت  و  هیچ  بنابراین    ،   است  آمیختهو  وارد  ایرادی  عیب  آن  بر 

 .ت شناخته شودمردم دنیا به رسمیّتمام مان با هم از طرف  ازدواجنبوده و باید 
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 .اکتسابی و فطری  ،  امیال انسان دو دسته اند : در جواب باید گفت 

 
انسان نهاده وجود  آن امیالی هستند که خداوند آن ها را در  ،    فطریامیال  

 . می شودد متولّو آدمی همراه با آن ها 

 
به    :  مانند   مخالف  میل  مکمّ)  جنس  جنس  همان  باعثِ  (  ل یا  تشکیل    که 

که خیلی  )  و ناتوانی  پیری  فرزندانی که در زمان    .  می شود  فرزندآوریو  خانواده  

  .آنانیمنیازمند  ( هم فرا خواهد رسید زود

 
اکتسابی اماّ   و    ،   امیال  سرشت  در  که  است  امیالی          آدمی ذات  آن 

 .  و پیدایش آنها می شودکسب گوناگونی باعث  عواملو نداشته وجود 

 
مانند میل به    .  د داشتنآن امیال نیز وجود نخواه  ،   دن عواملی که اگر نباش

 . است خانواده و برکتِ پرخیر  نظامِ بزرگ برای آفت که یک همجنس 
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 . است  غیرطبیعیو اکتسابی  میل به همجنس یک میلِ ،   آری

 

  ط قوم لو نهی کرده و  ت  به شدّندارد خدایی که مردم را از آن  امکان    زیرا 

و زیان آوری ب  مخرّ  یک چنین میلِ   ،   نموده استنابود  را به خاطر آن نیست و  

در   آن وجود  را  بخواهد  هم  بعد  و  باشد  گذارده  خود  بندگان  از          را   ها  برخی 

 !  نمایدمجازات و سرزنش به خاطر داشتن آن میل 
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 ؟ ق یاز چه طر  یجنس  ازیرفع ن

 

ن   یکی اساس  ار یبس   ی ازهایاز  و  به    یجنس  ازین  ی آدم  یِ مهم  که  است 

( که همان جنس مکمل ست  )    با جنس مخالف  ازدواج  قیاز طر  دیبا  مان   ربِّفرمان  

 . برطرف شود 

 

ها راه  از  قب   یگرید  بار  ان یز  ینه  فلان دختر    یدوست  لی از  فلان    ایبا 

 ی برا(  و آخرت    ایدن )  در    ت یدر نها  ه ک   متأهل !مرد    ایفلان زن    ایپسر و  

 . به دنبال خواهند داشت یبدعواقب   یآدم
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 ؟ازدواج ندارند چه کنند  آنان که امکانِ 
 

قرار ندهند و اگر هم ناخواسته قرار    ک هامحرّخود را در معرض    :لاً  او

خ  یسع  ،  گرفتند  را   ذهنو    گوش و    چشم  عیسر  یلی کنند                      خود 

 . ک ها برهاننداز آن محرّ

 

 و  خداکمک خواستن از   همراه باالبته 

 ( 1) میجرَّال   طانِیالشَّ نَمِ اللهِبِ عوذُاَ بار  نیگفتن چند

 

ى  ، یَجدِونَ نِکاحًالا ذینَ لْیَسْتعَفِْفِ الَّ  وَ :یاً ثان
ت ّ
َ
 فَضْلِهْ .  مِنْ اللهُ  هُمُ یَیُغْنِ ح

 

و خود را آلوده  )    ابندی ازدواج ن  ی (  لهیوس)  که    یآن کسان  ،  دنریگ   شی پ  عفافراه  

نکنند  گناه  از فضل خو  (  به  زمان  )  آنان را  شی تا خداوند  ازدواج   یتا آن  امکان  که 

  ی دل دوران مجرّ تا تحمّ)  . بگرداند (  هتوجّ یو ب)  ازی ن یب ی (نسبت به امور جنس،  ندارند 

 (2)( سخت و طاقت فرسا نباشد شانیبرا
 (  حفظ شود هیآ)  33نور 

 

 

 رانده شده  طانیبرم به خدا از شر ش یپناه م -1

 ی ر یترجمه تفس -2
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 نهم فصلپایان 
 

پایان   ، یک   فصل  هرلطفاً در 

دیگر   را عناوینِ  بار  آن 

و  مشاهده   دقایقی  کرده 

 آن بیندیشید . نکات پیرامون 
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 دهم  فصل

 

 

 

 شناخت هدف

 و شناخت راه درستِ زندگی 

 

 

 

 را می آموزیمچگونه زیستن افسوس که زمانی 

 . نداریمزیستن ندانی برای ـچ  فرصتِکه دیگر 



594 
 

 درس اوّل 

 

 دنیا چیست ؟ 
 

 به پیش می رود .  عوالم روحیست که با شتاب به سوی  یقطار ، دنیا

 (1) . همه ی ما مسافرانِ عالم ارواحیم ، بنابراین 

 

 ( 2) !کرده اند فراموش مسافر بودنِ خود را ،  اغلب مسافران آنکه  ستایمسافرخانه  ، دنیا
 

 (3) است !پر رونق ، بسیار گرم و علف هرزه های آن که بازار   ستگلستانی  ، دنیا

 

 و بی خبرند !غافل خویش  متاعارزش آن  از  تجّار  که  اکثر    ستایتجارتخانه  ، دنیا

 

 

 ، سوارانی هستند که آنها را می برند و آنها در خوابند !  اهل دنیا - 1
 

 . قرارگاهاست ، نه  گذرگاهفراموش کرده اند که : دنیا  - 2
 

  از این باغ نچیدیم !  علف هرزهما جز  ناء ، گُلشنی آراسته لیکن گیتی است سَ - 3
 جلال همایی ) شعر حفظ شود (    
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 می گیرد !بازی را به کودک صفتانِ بزرگسال ه تنها ک تسعروسک بزرگی  دنیا ،

 

 دارند !  کودکانه، شخصیّتی  آن  بزرگسالانِست که اکثر کـودکستانِ بزرگی  دنیا ،

 

 بسر می برند ! وهم و خیالهای آن در عالَمِ  خوابگردست که خـوابـگـاهی  دنیا ،

 

 می پندارد !  عـاقـلسـت کـه هـر کـس خـود را در آن  ایدیوانه خـانـه  دنیا ،
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 (1)عبور نمود . آدم وارست که از آن باید ی معبر دنیا ،

 

، رزمَ  دنیا  نه    میدان  بزمست  میدان    بزم و    میدان           رزم در 

 (2)ست . حماقتَعین 

 

 جانور آن است ! خطرناکترینست که آدمیزاد  جنگلی دنیا ،

 

 نموده است !  جهنّمست که انسان آن را تبدیل به  بهشتی دنیا ،

 

، ،   ننگینِست که بشر در طول تاریخِ  ی آبِ زلالی  چشمه    دنیا  خود 

 نموده است !  متعفّن و مسمومهمواره آبِ گوارا و حیات بخش آن را 

 

 لازم است.  آدمیتّآدمی را  : زیرا  - 1
 

بله، این درست است که : زندگی، آشی است که تفریح نمک آن است. امّا به این نکته ی مهم نیز باید    -  2

 باشد.  اندكو  سالمتوجهّ داشت که تفریح هم، مثِل نمکِ توی آش، باید 
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خود    حیوانیّت ست که در آن اکثر مردم به جای این که  قربانگاهی    دنیا ،

 خویش را قربانی می کنند !  انسانیّترا قربانی کنند ، 

 

، فضایل  ی حاصلخیزی ست که اغلب زارعین آن به جای تخم  مزرعه    دنیا ، 

خویش    تلخ و نامطبوعدر آن می پاشند و بعد به خاطر محصول    رذایل تخم  

 را ملامت می کنند !  دنیارا ملامت کنند ،  خود به جای این که 

 

 آن توسط خودِ مردم تهیّه می شود !  سوخت ست که سوزانی کوره ی  دنیا ،

 

، روز  فوتبالی  میدان      دنیا  هر   نباشی   مراقب   کاملاً   اگر   که   ست 

 (1) وارد دروازه ی زندگی ات خواهد شد . توپ آتشینچندین 

 

 

 

انسان در طول روز   -1 از توپ های آتشین ، هر یک از خطاهای ریز و درشتی است که امکان دارد  منظور 

 گردد .  ثبتمرتکب شده و برای همیشه در پرونده ی اعمالش 
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عمل کنی ، خیلی   غیر منطقیو    شتابزدهست که اگر  شطرنجی  بازی    دنیا ،

 خواهی شد . مات و کیش زود در میان مهره هایش 

 

آن شنا نکنی و خلاف جهت  . اگر بر    جدا شده  دریاست که از  رودی    دنیا ،

 ی باتلاق  نشوی ، جریان آب تو را به    دریاییخود را به سر چشمه نرسانی و  

 چیز دیگری نخواهی داشت ! رنج و عذاب خواهد رساند که در آنجا به جز  

 

آن  برخوردار      نوشاز    مطیع فرامین عقلست که  عسلی  کندوی    دنیا ،

 آن .  نیشاز  مطیع هواهای نَفْسمی شود و 

 

مطالعه ست  که  باید آن را با دقّت  بزرگی  کتاب    و بالاخره دنیا ،  

 ( 1)خود را در آن پیدا نمود . دائمیِ وواقعی   آرامشکرد و راه 

 

 

،    این کتاب بزرگاین است که   ،می یابند  در   بزرگمطالعه ی این کتاب   از  تفکّر   اهل ین چیزی کهاوّل  -  1

 است . مؤلّفی بزرگقطعاً دارای 
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 درس دوم 

 

 دنیا ، میدان ابتلاء و امتحان 

 

 آیه حفظ شود   - 35انبیاء       . فِتنَْة رِّ وَالْخَیرِْ نَبْلُوکمُ بِالشَّ وَ

 ) تا آزموده شوید (  مبتلا می کنیم .سختی و شما را به شرّها و خیرهای 

 

است،    دنیا  امتحانی  و  ابتلاء  و    (1) میدانِ  خیرها  با  باید  انسان  آن  در  که 

است  –شرّهایی   هم  با  توأم  گاه  های    –  (2) که  العمل  عکس  با  تا  گردد.  روبرو 

درست و نادرستی که در قبال آنها از خود نشان می دهد ، هم شخصیتش شکل 

 ، است  ساخته  خود  از  که  نازیبایی  یا  زیبا  شخصیتِ  با  متناسب  هم  و  گیرد 

شود   مشخص  مرگ  از   پس   جهان  در  تواند     –جایگاهش  می  که   جایگاهی  

و یا     (نزد شیاطین جنّ و انس)و یا بسیار پایین   ( الٰهیلیاء اونزد  )  بسیار  بالا درجه اش 

 باشد . (نزد افرادِ نه خوبِ خوب و نه بدِ بد  ) چیزی  مابین  این دو 

 

ابتلاء یعنی : مبتلاء شدن ، دچار شدن ) به خیر یا شر ( ، امتحان شدن ) امتحان   -  1

 نیز نوعی دچار شدن است ( 
 

 مانند صاحب فرزند شدن - 2
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 بنابراین : 

ما در    شقاوت یا    سعادت  –ماست  دائمیِ  و  واقعی  که وطنِ    –  در جهان روحی

ماست و نوع شخصیتِ ما نیز شخصیت نوع  جایگاه ما در گروِ  ما و جایگاه گروِ 

 است . جهان ما در این  غیر منطقیِیا  منطقیرفتارِ در گرو  (از نظر خوبی و بدی ) 

 

 

 

 آیه حفظ شود  - 7هود   . حْسنَُ عَمَلااَیُّکُمْ اَلیَِبْلُوَکُمْ 

 

مبتلاء می کند ،    (1) (به زندگی در این عالم  )  شما را   

 عمل می کنید .   بهترکدام یک  (معلوم گردد )   تا

 

 

 

 

 

 با توجه به آیه ی قبل - 1



601 
 

 

 

 ابتلاء به قصد تعیینِ مجاهدان و صابران

 

 

 آیه حفظ شود  - 31محمد      .  کُمْ وَالصّابرِیننْاهِدینَ مِ نَعْلَمَ الْمُج ىٰ حَت  وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ 

 

  تا بدانیممبتلاء می کنیم    ( به سختی هایی )  قطعاً شما را 

 شما چه کسانی هستند.  (2)و صابران  (1)مجاهدان 

 

 
 

که همان    –  راه درست زندگی خود و دیگران را در    می کوشند مجاهدان کسانی هستند که    -  1

 قرار دهند.  –لیاست و او راهِ انبیاء

 

حل نمایند، آن را بدون آه و    عقلانیبطور  صابران کسانی هستند که اگر نتوانند مشکلی را    -  2

 نمی زنند. نامعقول  کرده و دست به کارهای    تحمّلناله 
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 قابل پیش بینی نبودنِ انسان ، قبل از ورود به میدانِ زندگی 
 

:    قبل در آیه ی    بدانیم )   نَعْلمََ  ىٰ حَت  خدا می گوید  .  ( تا 

 خدا نیست ؟! نقص علمی  آیا این جمله دلیل بر 

 

آفریده     بگونه ای   انسان    که   بوده   او  خودِ   خواستِ     این   زیرا  ، خیر 

  امور    به   شدن    درگیر و      زندگی  میدان      به    ورود  از      قبل   تا ،   شود

 .  اوستخالق که  حتّی برای خودش  نباشد ،   قابل پیش بینی مختلف  

 

خلقت  قبل از  دوزخیان  آیا خدا از دوزخی شدنِ  :    یک پرسش دیگر 

کند تا به خود  خلق  ، چرا باید آنان را   ؟ اگر خبر داشته داشته استخبر  آنها  

نقصی ، آیا این بی خبری   ؟! و اگر خبر نداشته رسانندآزار  و دیگران این همه  

 ؟  نخواهد شدمحسوب  برای او 

 

 همان پاسخ سؤال قبل است . ،پاسخ این سؤال نیز 
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 دنیا ، از دیدگاه قرآن
 

 .  محل ابتلاء و امتحان است  ، دنیا

 

 .  هاستگیری شخصیت انسانمحل شکل  ، دنیا

 

 .  محل تعیینِ جایگاهِ مردم در جهان پس از مرگ است ، دنیا

 

 .  محل تعیینِ مجاهدان و صابران است ، دنیا

 

 .  محل تعیینِ بهترین هاست ، دنیا

 

بتوان    دعاداشت که با  انتظار ، دیگر نباید   با توجه به موارد فوق  :  نکته 

 گذاشت. کنار  از سر راه خود به سادگی هر مشکلی را  

 

 شود ! اجابت  دعاهایشان تمام دارند توقّع  کسانی که   قابل توجّه
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 درس سوم 
 

 

 چرا خدا انسان را آفرید ؟
 

متّقین بزرگان  به  خدا  و    (1) عشق  داشتنی  دوست  بسیار  انسانهایی  که 

اند خداوند خداگونه  تا  شد  سبب  دانی ،  و  عالی  امیال  با  آدمی  عالَمی  ،  و   ،

آمیخته با خیر وشرّ خلق نماید تا شرایط برای به وجود آمدنِ آن بزرگواران 

 .  فراهم گردد
 

شود  پرسیده  است  از  :    ممکن  مقدّمات  همه  این  بدون  خداوند  چرا 

 نزد ؟ ( خودنگهدار ) همان ابتداء با یک اراده دست به خلقت انسانهای متّقی 
 

، دیگر انسانهای   زیرا در آن صورت آن انسانها   :در جواب می گوییم   

و    خدانگهدار ، بلکه مثل فرشتگان مخلوقاتی   نبودند   خود ساخته و    خودنگهدار

 . ، و این آن چیزی نبود که خدا می خواست بودند خدا ساخته

 

 

 (  . کسی که خود را از هر کار نادرستی نگه می دارد ) متّقی، یعنی خود نگهدار  - 1
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 ! علّت اعتراض به خلقت انسان 
 

،   بعضی افراد وقتی در دام مشکلات گرفتار می شوند  

به خلقت انسان اعتراض کرده و می گویند : چرا خدا انسان 

 ؟!  را خلق کرد تا این قدر زجر بِکشد

 

، تونلی است که   با توجّه به این واقعیّت که دنیا  :در پاسخ می گوییم   

از آن گذشته و با مرگ یک مرتبه واردِ جهانی می گردد    خیلی سریعانسان  

 بسر می برند   روحی نشاط     و    نعمت و     ناز در    ( به استثنای بعضی ها ) که همه  

 داریم     که    کمی   مدّتِ    این   در    که   است    بی انصافی  خیلی     :   ، باید گفت

آن هم سختی هایی که  )می گذریم، به خاطر برخی از سختی ها    تونل زندگیاز  

این چنین به خلقت انسان   ( اغلب آنها به دستِ خودمان و دیگران به وجود آمده است 

 اعتراض نماییم ! 
 

 

اگر از تمام باید ها و نباید هایی که خداوند در قرآن   : یک نکته ی مهم   

تلخ و طاقت  این همه    تونل دنیا، نه تنها گذشتن از   فرموده پیروی می کردیم

 .  هم بود شیرین و بی دردسر، بلکه بسیار   نبود فرسا
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 عالَم مادّی  شر در این زمان به پایان رسیدن حیات ب
 

در گذشته هر قومی غرق  :  طبق برخی از آیات قرآنی که می گوید   

 می توان گفت :،  ، خداوند آن قوم را نابود می ساخت در گناه می شد 

 

بزرگ  قوم   یک     به    تبدیل بشری   اقوام     تمام که   هم اکنون   

نمایند که آلوده به گناه  ، اگر زمانی آنچنان محیط را   جهانی شده اند

پیدایش   به  امیدی  واقعیدیگر  وجود   مؤمنان  زمین  از  نقطه  هیچ  در 

باشد باید هر لحظه منتظرِ   ، آن زمان  نداشته  ، همان زمانی است که 

 .  بودعالم مادّی حیات بشر در این پایان یافتن متلاشی شدن زمین و 
 

*  *  * 
 

 ، زمین تا حالا مردم را بلعیده بود !  اگر مؤمنان نبودند 
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 درس چهارم 
 

 

 سیره ی مؤمنان واقعی
 

و در اصطلاح به معنای مجاهدی است   ایمن کنندهدر لغت به معنای    مؤمن

به   نمودن مردم  مقیّد  با  الهی که می کوشد  آنچه که  احکام  از هر  را  آنان   ،

 .  نماید  ایمنشان را تهدید می کند  آرامشِ

است که سعی دارد  آگاه و دلسوزی  مؤمن آن انسان  :  به عبارت دیگر  

 :  مدار عبودیّت با قرار دادن جامعه در 

، حقایق را از   ، رسانه ها را از انحراف ، دنیا را از اجترام دین را از انزوا

، کسب را  ، روح را از انحطاط ، فکر را از انجماد  ، فرهنگ را از ابتذال استتار

انهدام از احتکار  از  از اختلاس  ، ثروت را از اجتماع ، طبیعت را  ،   ، حکّام را 

اختلاف از  را  ابتلاء خانه  از  را  زمین   ، (1)    ... کلام             و  یک  در  خلاصه 

 (2). ایمن نماید دلها را از اضطراب 

 

 مبتلاء شدن به بلایایی از قبیل : طوفان، سیل، زلزله  - 1
 

 یاد نمود.  عوامل اضطراب زا از تمام موارد مذکور می توان تحت عنوان  - 2
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و عنوان ، بدون هیچ انگیزه ی شخصی و بدون هیچ  انبیاءمثل  ، مؤمن واقعی

می    عبودیّتش مردم را دعوت به  قال و حال  ی ، با زبانِ تیپ خاص و لباس  

 کند.

 

 . اوست   فرامین و خدا مردم از  غفلتتنها دغدغه ی مؤمن 

 

متأثّر شده و شدّت  در جامعه به    احکام الهیاز پایمال شدن    ،  واقعی مؤمن

 .  استفداکاری برای احیای آنها حاضر به همه نوع 

 

از مسیر   شود خشمگین  هرگاه    ، مؤمن واقعی را  او  منحرف حقّ  ، خشمش 

 نمی سازد.

 

 .  کندمی  ایمن خویش زبان  و دست مردم را از   ، مؤمن واقعی

 

 .  می کنند امنیتّاحساس  مؤمن واقعیهمه در کنار 
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، سعی می کند  نمودن مردم  امر به معروف و نهی از منکربا    ،  واقعی مؤمن

 .  نماید ایمندر باتلاق زندگی فرو رفتن تا آنان را از 

 

،   می سوزد   شمع ای است که همچون  خود گذشته  انسان از    ،  واقعی مؤمن

 . برهاند ظلمت تا مردم را از 

 

   که   کوران  میان   در     است   ییبینا   ، مثل مردم میان   در     مؤمن واقعی

کوشد  دلسوزانه   بازگرداندبینایی  می  آنان  به  ناحیه ی  را  از  متأسفانه  ولی   ،

 !  قرار می گیردتمسخر و تحقیر آنها مورد اکثر  
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 آنان که نمی توانند بی تفاوت باشند 
 

یا    احکام الهیاز آنجا ناشی می شود که از  بشر  گرفتاریهای  اکثر    ءِمنشاْ  

 .  فاصله گرفته است مدار عبودیّت ، از  به تعبیر دیگر

 کَسی  را راه بودی بَرغمان   کِیْ        خَسی را گر بدیدی هر دل خارِ 

 ) شعر حفظ شود ( مولوی

،   نشوند خداوند  بایدها و نبایدهای  تسلیم  تا زمانی که مردم    ، بنابراین  

، اجتماعی و خانوادگی  ، روحی از ناراحتی های جسمیانبوهی  همچنان باید در  

 بزنند ! دست و پا 

 

واقعی    :  این حقیقتی است که  یابدمؤمنِ  مثل همه در می  را          ،  آن 

 .  ردّ شودبی تفاوت  نمی تواند از کنار آن مثل همه ولی 

 

آنان از چنگال  نجات  مردم و     دادن    قرار    مدار    در برای     ، از اینرو 

 می گذرد ! از همه چیز خود به پا می خیزد و در این راه قوا ، با تمام  غصهّ ها

است   این  واقعیِو  این  شهید    معنای  در  کشته    کشتهچه  راه  که  چه  و  شود 

 محسوب خواهد شد . شهید نشود در هر دو صورت 
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 ارزش والای مؤمن

 

که به سختی می توان آن را  نایاب  است بسیار    دُرّی  ، مؤمن واقعی 

 (1)! در جوامع بشری پیدا نمود

 

واقعی  نزدیک              کوچکدور     از کوه   همچون    ، مؤمن  از  و 

 .  ( درست برعکس منافق ) است  عظیم و باشکوه 

 

یی هیاهوو بدون هیچ    رایگان است که به طور    درختی  واقعی ، مؤمن 

 .  مردم را از آثار و برکات خویش بهره مند می سازد

 

 .  است  فاجعهو مرگش  منشاء خیربرای مردم وجودش  ، مؤمن واقعی 

 

که گویا خدا با فراهم   خداگونه است  انسانی    ،  مؤمن واقعیو بالاخره   

 کرده باشد !  تولید مثل ، می خواسته به نوعی شرایطِ پیدایش او نمودن 

 

 یافت می شود !  وفورآن به  بَدَل البته  - 1
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 : سخن آخر 
 

الهی    فقط  مقرّبان درگاه  و  مؤمنانی هستند که  فقط 

 وصفشان در این درس بیان شد .

به خاطر    بزرگانی که خداوند  ،  پیدایش  همان  آنها 

 زده است .میلیاردها انسان دست به آفرینش 
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 درس پنجم 
 

 

 هدف اصلی انسان در این عالم
 

و رهایی    نشاط دائمیهدف اصلی انسان در زندگی ، باید رسیدن به یک  

 باشد .  خوف و حزن و نا امنیاز این همه  

 

این هدف   به  بود  )  برای رسیدن  خواهد  و  بوده  جهان  مردم  تمام  مطلوب   (که 

نداریم که   این  ای جز  به    روشو    بینشچاره  توانیم  آنجا که می  تا  را  خود 

 (1)نزدیک کنیم .  قرآن 

 

ضمناً ، به هر اندازه که در این جهت قدم بر داریم ، به همان اندازه از  

نگرانی هایمان کاسته خواهد شد . تا جایی که دیگر نه تنها هیچ خوف و حزنی 

در   غرق  را  خود  بلکه   ، کنیم  نمی  احساس  خویش  روحیدر  خواهیم   نشاط 

 یافت .

 
 

تحت    روش . و از    یاد نمود   چیست ها و    نیست ها،    هست ها می توان تحت عنوان    بینشاز    -  1

 .  نباید ها و   باید هاعنوان  
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 هدف اصلی به دیگر سخن :

 (1)انجام اعمال صالح

هدف  اصلی  و  نهایی  هر  کس  در  زندگی  باید  این  باشد  که در   

است    (درستکاران  )    صالحانزمره ی   کافی  تنها   ، این هدف  به  برای رسیدن   . درآید 

بکوشیم  در  طول  شبانه  روز  که  مدام  در  موقعیّت های  گوناگون  قرار  گرفته  و  

انجام  دهیم  عملی   نماییم  ،   عمل   چه بخواهیم  و  چه  نخواهیم  باید  به  گونه ای   

 باشد . محکمه پسندو  درستکه 

 : دو نکته 

خود               -1 فرزندان   از   ما   که   آنچه   و   خواهد   می  ما   از   خدا   که   آنچه  

آنچه که در  بالا  گفته  شد آن  چیزی  است که خدا از ما می خواهد .   :    می خواهیم

یافتنی  و برای همه    سودمند،  ساده   هدفی    از   دست  بر  خلاف  ما  که   . درست  

و  برای     سخت  فرزندان  خود ، رسیدن  به اهدافی  را  انتظار  داریم  که  معمولاً   

 است!  دست نیافتنیو  اعصاب خردکن بسیاری  از  آنان 

با قدری تأمل درخواهیم یافت که تنها راه رسیدن به سعادت دنیا و آخرت انجام   -2

بریم  یعنی در هر موقعیتی که بسر می   . از ما می خواهد  همان کاری است که خدا 

را   خود  که  این  موقع    فریببدون  آن  در  ببینیم   ، ترین دهیم  می    درست  که  کاری 

توانیم انجام دهیم چیست ، همان کار را انجام دهیم . این روش علاوه بر اینکه ما را  

  ( درستکاران )گام به گام به سوی موفقیتّ ها به پیش می بَرد ، ما را نیز از گروه صالحان  

 قرار خواهد داد . 
 

 باشد. محکمه پسندو  درستعمل صالح یعنی : عملی که  - 1
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 تشابه انسان و کرم ابریشم 

 

قرار بگیرد ،    کمالانسان ، به سان کِرم ابریشمی است که اگر در مسیر   

 می شود . پروانه پس از مدّتی تبدیل به 

 

خویش گردد و در مسیر کمال گام برندارد ، تا    هوای نفسامّا اگر پیرو   

 باقی خواهد ماند !  کرِمآخر عمر به همان صورت  

 

است ،    محدودو    خاکیو تا زمانی که به صورت کرم است ، زندگی اش   

 می گردد .  نامحدودو  آسمانیولی وقتی به شکل پروانه درآمد ، حیاتش 

 

نسلی   هر  در  اتفاق متأسّفانه  به  قریب  ،    اکثر  مردم 

رسیده باشند ، با همان حالت ابتدایی و   کمال بدون اینکه به  

 خود را ترک می کنند !  پرورشگاه زمینیِرشد نیافته 
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 کِرم ها و پروانه ها !

 

 ند ! ، پروانه های عالَم بشریتَ لیاء او انبیاء و 

 

پروانه هایی که  اندک  ، زندگی برای آن  سرزمین کرِم ها  در    راستی ! 

همه   آن  با  مشترک  بطور  همه    کرمناچارند  آن  فکرو  جا   اختلاف  یک  در 

و   ، چقدر سخت  کنند  را سپری  زندگانی  ! خصوصاً آزار دهنده  دوران  است 

 باشند !  جمع کثیرآنان نیز جزء آن  همسر و بچه ها اگر 

 

 است دشوار در این دنیا چه ماندن  بودن و انسان خداوندا ! تو می دانی که  

 سرشار است  (1) تقوامی کشد  آن کس  که انسان است و  از رنجی  چه   

 

 

 ) پرهیز از هر کار نادرستی (پرهیز تقوا یعنی :  - 1
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 کدام گزینه صحیح است ؟ 
 

 زندگی ، فرصت کوتاهی است که در اختیار ما گذارده شده ، .......... 

 

، خود را  عمل صالح  و    ایمان تا در این فرصت کوتاه ، با دو بال    –الف  

 رسانیم . ملکوت اعلی به 

 

از     –ب    ، کوتاه  این  فرصت   و   پیلهتا  در   بیرون آمده  ی  خود  

 شویم . پروانه تبدیل به 

 

، آنچنان شخصیتّی  افکار و رفتار منطقی  تا در این فرصت کوتاه ، با   –ج  

 .شویم الٰهی لیاء از مقرّبان درگاه او از خود بسازیم که همچون انبیاء و 

 

 ( 1) هر سه مورد –د 

 

 

 پاسخ صحیح : هر سه مورد   -  1
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 نکته
 

تواند    نمی  کسی  مهمی هر  کسی      آدم  هر  ولی   ، شود 

استثناء  تواند    بدون  خوبیمی  ضمن           آدم  در   . گردد 

است و برای خوب شدن    خوب شدنهم ، همان    هدف اصلی

 . همین و بس نکنیم .  بدی هم ، تنها کافی است ، 
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 درس ششم 
 

 بُرد با چه کسانی است؟ 
 

الْاِ  ،  وَالْعَصْر لَفنساِنَّ  وَلَّا  اِ  ،   خُسْر  یانَ  آمَنوا  الصّ   الَّذینَ    وَ   ،  الِحاتعَمِلوا 

 حفظ شود  سوره - سوره عصر  .  تَواصَوْا بِالصَّبْر وَ ، تَواصَوْا بِالحَْقّ

 

عصر    به  آدمی)  قسم  گرانبهای  عمر  حال    (   (1) و  در  انسانها  تمام  قطعاً  که 

آورده و   (2)ایمان   (به خدا ، قرآن و زندگی پس از مرگ  )  خسرانند ! مگر کسانی که  

توصیه نموده و (  مداری  )    (4) انجام داده اند و یکدیگر را به حقّ    (3) اعمال صالح

 سفارش کرده اند .  (در گرفتاریها )  (5) به صبوری

 

به عصر    -  1 قسم   : دیگر  بیان  نام  به  به  که  گرانبهایی  گوهر  همان  زمان،  آدمیان   عمر )و  نزد  در 

 است.(

 به چیزی.  قلبیو  عقلی ایمان : باور   - 2

برای انجام اعمال صالح، تنها کافی است بکوشیم تمام کارهایی که در طول شبانه روز انجام    -  3

 باشد.  درست و خداپسندمی دهیم 

 است.   قرآنو  عقلآنچه که درستی آن مورد تأیید )ضدّ باطل( حقّ :  - 4

 مشکلات می شود. رد شدن انسان در زیر بار که مانع خُصبر : پایداری، برد باری، خصلتی  - 5
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 عمل صالح

 

 نمی باشد.  قرآن و  (1) عقلیعنی عمل درست . عملی که بر خلاف  ،عمل صالح 

 

انسان در طول شبانه روز در موقعیتّ های گوناگونی قرار می گیرد که   

یا ناچار    ، سکنات  یا  حرکات  آن  که  باشد  داشته  سَکَناتی  یا  حرکات  است 

و در صورت    عمل صالح . که در صورت اوّل به آن نادرست  است ، یا  درست 

 گفته می شود .   عمل طالحدوم 

 

مجموع اعمال صالح و طالحِ ما ، از ما یک شخصیتی می سازند که آن   

قرار می دهد ،   حیوانیتیا    انسانیت، ما را در مرتبه ای از مراتب  شخصیت  

کس   هر  جایگاه  که  ای  عالم  )  مرتبه  آن  در  چه  و  عالم  این  در                 (چه 

 وابسته به آن است .

 

 بسر نمی بَرد . هوای نفسو  جهلالبته عقل سلیم ، عقلی که در بند  - 1

 باشد .  درستنکته : صالح ، یعنی درستکار ، کسی که می کوشد تمام حرف ها و کارهایش 
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 درس هفتم 

 

 بهترین موعظه

 

 

 آیه حفظ شود  - 46سبََأ   . تَقوموا لِلَّه نْاَ ،  ة  عِظُکمُ بِواحِدَاَما نَّاِقُلْ 

 

(  ) مردم  به  پیامبر  سفارشبگو    ای  چیز  یک   به   تنها  را           شما 

 خدا بپاخیزید .  اجرای فرامین ( )، و آن اینکه فقط برای  می کنم

 

درست  مثل  آن  خدمتکارانی  که  وقتی  صبح  با  عجله  از  خواب بر  

بیشتر  ندارند  و  آن  اینکه  در  تمام طول روز تنها   هدفمی خیزند ، یک  

 خود بوده و کاری بر خلاف رضای او انجام ندهند .  رئیسِاوامر   تسلیم
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 قصری در میان فضاء ! 

 

بسیار    صاحبی  که  است  بزرگی  قصر  سان  به   ، فضاء  میان  در  زمین 

ما   و همه ی  دارد  مقرّراتی  و  ، حسّاس  روز   خدمتکاران منضبط  آنیم که هر 

صبح با صدای مؤذنّ باید بلافاصله از خواب برخواسته و برای اجرای مراسم  

و در آن   (1) صبحگاهی به یکی از پایگاه های نزدیک به خوابگاه خویش برویم

جا در صف هایی مرتب در مقابل صاحب اختیار خود بِایستیم و پس از اقرار  

مطیع فرامین او بوده و کاری بر خلاف رضای    فقط به حقایقی ، اعلام کنیم که  

 او انجام نخواهیم داد .

 

  (در داخل یا خارج از خانه  )  بعد در آن قسمتی که مشغول به کار می شویم   

یک   عنوان  به   ، خود  وظایف  الهی به  که    تکلیف  کاری  هر  از  و  نموده  عمل 

 صاحبِ قصر را به خشم می آورد ، به شدّت اعراض کنیم .

 

 

 منظور مسجد است.  - 1
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 عقل و قرآن 

 

(  قرآن  )  از طریق یک کتاب راهنما    قصر فضاییصاحب و فرمانروای این   

که در اختیار تمام خدمتکاران گذارده ، فرامین خود   (عقل  )  و یک تلفن همراه  

 را مدام به اطّلاع تک تک آنان می رساند .

 

مطالعه    دقّتتمام خدمتکاران موظّفند هر روز مقداری از این کتاب را با   

 کرده و پیرامون مضامین آن دقیق بیندیشند و به آن عمل نمایند .

 

تلفن همراه    خود    (عقل  )  در ضمن بسیار سفارش شده که همه مراقب 

و یا از کار می اندازد ، شدیداً اجتناب    ضعیفباشند و از هر کاری که آن را  

 کنند . 
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 مأموران نامرئی یا شاهدان عینی

 

اینکه    برای  ولی   ، است  چیز  همه  بر  ناظر  خود  کاخ  صاحب  اینکه  با 

تصورّ    تنها خدمتکاران بیشتر مراقب رفتارشان باشند و در هیچ جایی خود را  

کتاب    همان   طریق   از     ، کنند  کار  خلاف   هوسِ   بخواهند   که  نکنند  

به  اطّلاع  آنان رسانده شده  که همراهِ  هر  کدام  از  آنها     (قرآن  )  راهنما  

مستقرّ  نموده  تا     (یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ  )    مأمور نامرئیدو  

طور    روزیبه  به         شبانه  لزوم   مواقع   در   و   باشند   اعمالشان   ناظرِ  

 (1) مشاهدات خود را گزارش دهند .  شاهد عینیعنوان  

 

 

 

 

 

 سوره ی اِنْفِطار  10سوره ی ق و آیه ی  17اشاره به آیه ی   - 1
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 :  نتیجه
 

 از آنچه که گفته شد ، در می یابیم : 

 

باید    خیزیم  می  بر  خواب  از  که  روز صبح  هر 

خود را خدمتکاری در یک قصر بزرگ تصوّر کنیم ،  

که باید کاری  به  عهده گرفته و در آن کار و در 

پایان  در   تا   کنیم  عمل  ای  گونه  به   ، قصر  آن 

به  یکی  (  که  خیلی  زود  هم  خواهد  رسید  )  خدمت  

روحیاز   خوب  شویم    عوالم  دیگر )  منتقل  که  جایی 

 .(  خبر از این همه درد و رنج نخواهد بود 
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 دلم را دار خواهم زد ! 
 

 در این معبد 

 در این تنها تجلّی گاه نیک و بد 

 در این صحرای آتشناک صدها عابد و مؤبد

 در این غوغای بی اندازه و بی حدّ 

 به روی پشته ای از استخوان ها جار خواهم زد 

 دلم را دار خواهم زد

 را دار خواهم زد ! دلم 
 

 درون من دلی از خشم بی اندازه می باشد

 درون من دلی از زخم های تازه می باشد

 است  از کفر ، از یک کفر تاریک درون من دلی

 دلی از آتش و خون و شَرَنگ و شورش و سوز است 

 دلی از زشتی و شوریدگی و هرزه پوئی هاست ! 
 

 دلم مانند یک صحرا

 خشک و باریک است به رویش جوی خونی 
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 است ! گرگ جنس یک دلم از 

 یک گرگ پژوهنده ، درنده ، سخت پوینده ! 

 ! بمب آتشزا که می سازد برایت 

 گل مریمو می گیرد به دستش شاخه ای از گل ، 

 و می کوبد به فرقت زندگانی را ! 

 

 وار  ژکِوند، لبخند لبخند به لب هایش بُوَد 

 آلوده ! کینه  ولی چشمش بُودَ از  

 

 است شیطان دلم از جنس 

 بلی شیطان ! 

 همان که اوّلین خصم قدیم نسل انسان است 

 که دنیا از وجودش تلخ می گرید ! 

 که ایمان از وجودش سخت گریان است ! 

 

 دلم را عاقبت با تیغ یا شمشیر خواهم زد ! 

 دلم را تیر خواهم زد ! 
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 دلم را سیر خواهم زد ! 

 دلم را غرق در خون می کنم یک روز یا یک شب 

 م این است جهاد اکبر

 می دانید ، اوّل جنگ آئین است ؟  س نبرد نَفْ

 . (1)نبرد پر شکوهِ تیرگی با تابش دین است
 

 ببین ، چشم حقیقت تلخ می گرید ! 

 ببین ، پای شرافت ، سخت می لرزد ! 

 چه می سوزد ! قرآن بشر ، جهل ببین ، از آتش  

 ببین ، بر روی انسان زخم زشتی هاست ! 

 تنهاست ! علی  ببین ، امروز هم ، در بین انسانها ،  

 است ! خونین دنیا ، باز علی واران ببین ، فرق  
 

 اگر از من تو می پرسی ؟ 

 (2)تمام کارها زیر سرِ این خصم بدکین است

 

 است .  امیال زیان آور روحیهمان   نفسیا  دلدر این اشعار منظور از  - 1
 

 به قول مولوی :  - 2

 زانکه آن بت مار و این بت اژدهاست         مادر بت ها ، بت نفس شماست 
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 تمام سرکشی ها ، ظلم ها ، جنگ و شقاوت ها

 پلیدی ها ، سیاهی ها

 جنایت ها ، خیانت ها

 رَذالت هاشرارت ها ،  

 تمام حقّ کشی ها ، فتنه ورزی ها ، تباهی ها

 تمامش کار این شیطان دیرین است ! 

 تو  سنَفْهمین شیطانِ 

 همین نفسی که تعلیمت دهد ، ای جانور ! برخیز ! 

 !  (1)بقاء در جنگ می باشد

 

 

 محبت واژه ای چون کیمیا مجعول ! 

 قیامت یاوه ای دیرین ! 

 حقیقت در شکم یا زیر آن ، دیگر نه چیزی بیش ! 

 

 

 پس بُکُش تا زنده بمانی ! - 1
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 سلامت ، باده پیمائی ! 

 سعادت ، شهوت افروزی است ! 

 

 سی که فرمان می دهد آتش بزن ، ویران کن ، بر کن ! همین نَفْ 

 سی که می گوید تو را آدم بکش ، آدم ! همین نَفْ 

 !  (1)خرفت و کورباش ، این جمع جماعت و همرنگ 

 اینسان باش ! رفیق قافله ، همدست دزدان باش ! 

 و می دانی که معذور است ، یک مأمور ؟! 

 

 

 همین نفسی که می خواهد بسوزد سر بسر عالَم ! 

 همین نفسی که فرمان می دهد بر زشتی و طغیان ! 

 همین نفسی که از بنُ می کنَدَ گلهای ایمان را ! 

 همین نفسی که اندازد ز پا هر لحظه یک انسان ! 

 همین دل ، این دل سوزان ! 

 

 شو همرنگ جماعت خواهی نشوی رسـوا  ،            ساغری گـفتش که داخل شو سالکی را  - 1

 آن پیر به غضب گفتش ، ای جاهل بی چاره 

 شو جماعت ، همرنگ گُمرَه خواهی که شوی            شو حقیقت خواهی نشوی رسوا ، همرنگ    

 ق ( -) ع



631 
 

 

 

 ) اهرام مصر (  بلی ، اینگونه می روید ز عمق آدمی هرمان ! 

 در انسان این شیطان ! 
 

 دلم را عاقبت با خشم ، با یک خشم خواهم زد ! 

 دلم را زخم خواهم زد ! 

 عروسی می کنم آن روز با زیباترین ایمان 

 و می کارم درون باغ روحم ، بوته ی قرآن 
 

 کنار نعش دل 

 با هر رگ خود تار خواهم زد 
 

 دلم را دار خواهم زد

 دلم را دار خواهم زد ! 

 م ، ح . زُرَق   
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 نپرسیدم
 

 طی شد این عمر ، تو دانی به چه سان ؟

 پوچ و بس تند چنان باد دمان 

 همه تقصیر من است این که خودم میدانم که نکردم فکری ، 

 که تأمّل ننمودم روزی و ساعتی یا آنی

 که چه سان می گذرد عمر گران ؟ 
 

 رفت به بازی ، به فراغت ، به نشاط کودکی  

 فارغ از نیک و بد و مرگ و حیات 

 کنون تا بچه است بگذارید بخندد شادان  :همه گفتند 

 که پس از این دگرش فرصت خندیدن نیست ، بایدش نالیدن
 

 من نپرسیدم هیچ ، که پس از این ز چه رو ، نتوان خندیدن ؟ 

 شادی دیدن ؟ نتوان فارغ و وارسته ز غم ، همه 

 ، هر زمان بال گشادن ؟   همچو مرغی آزاد 

 سر هر بام که شد خوابیدن ؟ 

 ؟ نالیدن من نپرسیدم هیچ ، که پس از این ز چه رو بایدم 

 ... ؟چرا می آییم ،  زندگی چیست  هیچ کس نیز نگفت :
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 ؟ به کجا باید رفت بعد از این چند صباح به چه سان باید رفت ؟ 

 با کدامین توشه به سفر باید رفت ؟ 

 من نپرسیدم و کس نیز مرا هیچ نگفت .
 

 سپری گشت به بازی ، به فراغت ، به نشاط .نوجوانی  

 فارغ از نیک و بد و مرگ و حیات . 

 گذشت ؟ بعد از آن باز نفهمیدم من ، که چه سان عمر 

 بکند ،جوانی که جوانست هنوز ، بگذارید   لیک گفتند همه

 بهره از عمر بَرَد کامروایی بکند . بگذارید که خوش باشد و مست ، 

 بعد از این باز ورا عمری هست . 
 

 که او ، از هم اکنون باید فکر آینده کند .  یک نفر بانگ برآورد

 که چو فردا بشود فکر فردا بکند !! :   دیگری آوا داد

 همانگونه که دیروزش رفت ،  : سومی گفت

 بگذرد امروزش ، همچنین فردایش!! 

 با همه این احوال ، من نپرسیدم هیچ ، که چه سان دِی گذشت ؟ 

 آن همه قدرت و نیروی عظیم به چه ره مصرف گشت ؟ 

 نه تفکّر ، نه تعمّق ، نه اندیشه دمی ، 
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 عمر بگذشت به بی حاصلی و مسخرگی .

 ، من نفهمیدم و کس نیز مرا هیچ نگفت . مفت چه توانی که ز کف دادم 

 پیش بَرَد ، خدا  ، می توانست مرا تا به شباب قدرت عهد 

 لیک بیهوده تلف گشت جوانی ، هیهات ! 
 

 بودند ،رهنمایم ،  زندگی یعنی چه  آن کسانی که نمی دانستند

 عمرشان طی می گشت  بیخود و بیهوده . 

 و مرا می گفتند که چو آنها باشم ، که چو آنها دائم 

 فکر خوردن باشم ، فکر گشتن باشم ، فکر تأمین معاش ، 

 فکر ثروت باشم ، فکر یک زندگی بی جنجال ، فکر همسر باشم . 
 

 : کس مرا هیچ نگفت

 زندگی ثروت نیست ، زندگی ، داشتن همسر نیست ، 

 بودن نیست ، غافل ز جهان زندگانی کردن ، فکر خود بودن و  

 من نفهمیدم و کس نیز مرا هیچ نگفت ! 
 

 ای صد افسوس ، ای صد افسوس که چون عمر گذشت معنی اش می فهمم ! 

 این است رفیق : هدف از زیستن حال می پندارم 

 من شدم خلق که با عزمی جزم 
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 بنهم راه حقایق ، پای در بند هواها گسَُلَم پای از 

 با دلی آسوده ، فارغ از شهوت و آز و حسد و کینه و بخل ، 

 کوشم ،کشف حقایق   ره مملو از عشق و جوانمردی و زهد در 

 شربت جرأت و امیّد و شهامت نوشم ، زره جنگ برای بد و ناحق پوشم 

 ،حقّ گویم و پس حقّ جویم و ره حقّ پویم 

 آموزم ،آنچه آموخته ام بر دگران نیز نکو  

 شمع راه دگران گردم و با شعله ی خویش ،

 ره نمایم به همه گر چه سرا پا سوزم . 
 

 باشم . مثمر من شدم خلق که 

 نه چنین زائد و بیهوده و بی جوش و خروش ،

 عمر بر باد و به حسرت خَموش 
 

 ای صد افسوس که چون عمر گذشت 

 به چه ترتیب گذشت : کین سه روز از عمرم معنی اش می فهمم ، 

 !   غافل، وقت پیری  باطل ، نوجوانی بی حاصل کودکی 

 به زبانی دیگر : 

 نسرین صاحب              !حسرت  ، در کهولت  شهوت ، نوجوانی غفلت کودکی در  
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 دهم فصلپایان 
 

پایان   ، یک   فصل  هرلطفاً در 

دیگر   را عناوینِ  بار  آن 

و  مشاهده   دقایقی  کرده 

 آن بیندیشید . نکات پیرامون 
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 یازدهم فصل
 

 

 

 دلایل آسمانی بودن قرآن برخی از 
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 به آدمیانفرمانروای آسمان ها و زمین پیام هایی از طرف 
 

ما و سایرِ پدیده   ،  نیروی هوشمندی  دریافتیم که یکخدا کیست !  در درس  

 ها را به وجود آورده است . 

 مخلوقِ   هوشمندترینبرای  قطعاً و حتماً    نیروی هوشمنداین    :  حال می گوئیم 

 .  باشد  کردهارسال  را پیام هایی   باید خود بر روی زمین ، 

  سجده   نمود در برابر آن امر  همان مخلوقی که هنگام آفرینشَ ش به ملائکه  

  او قرار داده است . فرمانرواییِ مقرّکنند ! و هم اکنون هم زمین را  

 

 .مراجعه نمائید  (1)قرآن به   ی ارسالیپیام هابرای آشنائی با آن  

 

 

 

 

 ست . ضروری و مفید ، آن چه که خواندنِ آن خواندنی قرآن یعنی :  - 1
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 درس اوّل 

 ی قرآن رمزی از رموز حروف مقطعه 
 

درجه ی    دارای   ، خلیفه  رشاد  دکتر  نام  به  دانشمند مصری  در    (  PH.D)  یک 

انجام   شیمیرشته ی   کامپیوتر  با  مقطعه  مورد حروف  در  انگیزی  تحقیقات شگفت   ،

نشدن آن را به ثبوت می رساند و ما   تحریفبودن قرآن را و هم    معجزهداده که هم  

برای   . برای آشنایی اشاره ای به آن می کنیم  تنها  اینجا به طور خیلی خلاصه و  در 

 –ری  نوشته ی پروفسور آرب  تعبیر قرآناطلاع بیشتر ، علاقمندان می توانند به کتاب  

 ترجمه ی محمد سهلانی مراجعه کنند . 
 

 : سوره آمده است ، عبارتند از  29حروف مقطعه که در اولّ 

اوّل  حمعسق   اوّل    عص یکه  –سوره (    1)  اولّ  الر    –  سوره (  1)  اوّل  الم    –سوره (    5)   (6 

) اوّل  طس    –  سوره (  2) اوّل  طسم    –  سوره (  1) اوّل  المص    –  سوره (  1) اوّل  المر    –  (سوره

  1) اوّل  ص    –  سوره (  6) اوّل  حم    –سوره (    1) اوّل  یس    –  سوره (   1) اوّل  طه    –سوره (    1

 سوره ( 1) اوّل ق   – سوره ( 1) اولّ ن  – سوره ( 

 

حروف تکرارش،    این  مجموع   ، آمده  که  ای  سوره  هر                                     اولّ 

سوره   آن  عدد  در  از  آن   19مضربی  ی  نمونه  چند  به  اینجا  در  ما  که   ، باشد        می 

 اشاره می کنیم :
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 :  این حرف اوّل سوره ی قاف آمده و جمع تکرارش در این سوره می شود   – ق

3 x  19  = 57 

 می شود :حرف ق جزء حروف مقطعه ی دو سوره آمده که مجموع آنها 

6 x  19   =114  ( = 57   +57  ) 

 

 این دو حرف اول سوره ی طه آمده و جمع تکرارش در این سوره می شود : – طه

18 x 19  =342 (  314  +28  ) 

که   آمده  سوره  دو  ی  مقطعه  حروف  جزء  ه  و  سوره  چهار  مقطعه  حروف  جزء  ط 

 مجموع آنها می شود : 

31 x 19  =589 

 

 اوّل هشت سوره آمده که مجموع آنها می شود :این سه حرف در  – الم

1404 x  19   =26676 

سوره ، حرف ل هم جزء حروف مقطعه ی همان    13حرف الف جزء حروف مقطعه ی  

سوره آمده ، که مجموع الف ها در آن    17سوره و حرف م جزء حروف مقطعه ی    13

اضافه ی مجموع  به  اضافه ی مجموع لام ها در همان سیزده سوره  به  سیزده سوره 

 میم ها در آن هفده سوره ، کلاً می شود : 

1998 x  19   =37962 
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 این چهار حرف اوّل سوره ی اعراف آمده که مجموع آنها می شود :  – المص

282 x 19  =5358 

،   سوره   13حرف لام جزء حروف مقطعه ی    ،  سوره  13حرف الف جزء حروف مقطعه  

مقطعه ی   میم جزء حروف  و    17حرف  مقطعه ی  سوره   3حرف صاد جزء حروف 

 سوره آمده ، که مجموع آنها می شود :

2006 x  19   =38114 

 

 این پنج حرف اولّ سوره ی شوری آمده که جمع تکرارش شده :  – حمعسق

30 x 19  =570 

ی   مقطعه  حروف  جزء  ح  و    7حرف  حروف   ،  عدد  304سوره  جزء  میم       حرف 

 114سوره و    2عدد و حرف قاف جزء حروف مقطعه ی    8683سوره و    17مقطعه ی  

 عدد می باشد که جمعاً شده :

511 x 19  =9709 
 

 (1)این نظم به همین ترتیب در تمام حروف مقطعه وجود دارد !

 

به رسم    - 1 این محاسبات در صورتی صحیح است که  تمام   : دکتر رشاد می گوید 

را به همین صورت    صلوٰةو    زکوٰةو    اسِْحٰق) مثلاً  الخط اصلی و قدیمی قرآن دست نزنیم  

و در غیر این صورت محاسبات ما بهم   (  ةبنویسیم نه به صورت : اسحاق ، زکات و صلا 

 ، ذیل آیه ی یک سوره ی آل عمران 2تفسیر نمونه جلد خواهد خورد . 
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 : چند نکته ی دیگر 
 

  ، نازل شد  گرامی  پیامبر  بر  که  ای  آیه  الرحیماولّین  الرحمن  الله  از    بسم   19بودکه 

حرف تشکیل شده و تعداد دفعاتی که این آیه و هر یک از کلمات آن در تمام قرآن  

 می باشد . یعنی :  19مضربی از عدد  تکرار شده ، به صورت 

 بار  x  19   =114 6  تعداد تکرار بسم الله  -1

 عدد  19  حروف بسم اللهتعداد  -2

 عدد  19   تعداد تکرار اسم  -3

 بار x 19  =2698 142   تعداد تکرار الله  -4

 بار  x  19   =57 3  تعداد تکرار الرحمن -5

 بار  x  19   =114 6  تعداد تکرار رحیم  -6

 

 x  19   =114 6                 می باشد :  19تعداد سوره های قرآن هم مضربی از عدد  

 

 x 19   =38 2                  می شود : 19مجموع حروف مقطعه نیز مضربی از عدد 

 

آیه می باشد که با خواندن   19سوره ی عَلَق از آخر قرآن ، نوزدهمین سوره و دارای  

 نمود .  سجدهیا شنیدن آیه ی نوزدهمِ این سوره باید 
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بیان شده که هر کس مدّعی شود که   30تا    18در آیات   سوره ی مدثر به روشنی 

 (  تِسعَْةَ عَشَرَ) قرار خواهد گرفت . 19قرآن ساخته ی دست بشر است ، تحت مجازات 

 

) یعنی شب نوزدهم یا شب بیست و یکم و یا  کل قرآن در ماه مبارک رمضان و شب قدر  

) سوم  و  بیست  نوزدهم   شب  شب  احتمال  حساب  این  روی  که   . شده                نازل 

 باید بیشتر باشد .

 

یک چنین کتابی در چهارده قرن پیش در یکی از جوامع عقب افتاده ی بشری    :  نتیجه 

اعتراف  باید  و  است  و غیر ممکن  نرفته محال  و مکتب  نخوانده  انسانِ درس  از یک 

 نمود که یک چنین کاری از کسی جز خداوند تبارک و تعالی ساخته نیست . 

 

 اِلّا بالله  ةلا حول و لا قو
 

  19اشاره به تنها نیرو و قدرت در جهان هستی می کند ، باز از  عبارت فوق هم که  

 حرف تشکیل شده است . 
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 :  پشه
 

 
 

 . تصویر بزنیدبرای دیدن ویدئو ، بر روی 
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 قرآن یازده خطی 
 

وجود دارد که با خطوط موزه ی مشهد  یک نسخه از قرآن در   

تا   آغاز  از  بطوریکه   ، شده  نوشته  یکنواخت  و  یک معمولی   ، پایان 

 نظم مشابه در تمام صفحات تکرار می شود .
 

هر   و  یازده سطر تشکیل شده  از  بدین صورت که هر صفحه 

سطر از بالا با هر حرفی که شروع شده ، قرینه ی آن هم از پایین با 

) مثلاً اگر خط سوم از بالا با حرف الف همان حرف شروع شده است  

 شروع شده باشد ، خط سوم از پایین هم با همان حرف شروع شده است ( 

و چون شماره ی سطرهای هر صفحه فرد است ، یک سطر در وسط 

ی  سطر ششم صفحه  با  که  مانده  قرینه  بدون  سطر ششم  یعنی   ،

شده  شروع  حرف  یک  با   ، است  قرینه  بدون  هم  آن  که  مقابلش 

 است و این حالت تا آخر قرآن ادامه دارد .



646 
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 :  گربه ای که پایش را روی قرآن نمی گذارد
 

 
 

 . تصویر بزنیدبرای دیدن ویدئو ، بر روی 

https://danestanihaye-zarouri.com/wp-content/uploads/2022/04/Gifybot.mp4
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 تساوی عددی بین کلماتِ متضاد قرآن 
 

از سوی دیگر مغز الکترونی نشان داده است که میان پاره ای کلمات متضاد وارد در  

 اشاره می کنیم : قرآن ، تساوی عددی وجود دارد ، که ما به چند مورد آن 

 

 بار 365    روز
 

 بار  12      ماه

 

 بار 4  : ) برودت ( د بَرْ    بار 4   : ) حرارت ( حَرّ 
 

 بار  145        مَمات :     بار 145     حیات :      
 

 بار 115      آخرت :     بار 115         دنیا :     
 

 بار 88         شیطان :     بار 88   ملائکه :        
 

 بار 24               زن :    بار 24               مرد :
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 !  قبل از کشف آن صدها سالاشاره به حرکت زمین ، 

 

 آیه حفظ شود  – 88ل نَمْ       . حابالسَّ مَرَّ  تمَُر   يَ هٖ  وَ ة  تَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَ وَ

 

می کنند و حرکت  ند ، در حالی که آنها    می کنی که ثابتَگمان  کوه ها را می نگری و  

 حرکت ابر هاست . مثل حرکتشان 
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 اشاره به نیروی جاذبه ، صدها سال قبل از کشف آن !
 

مدار خود    و در  فضاء  میان  را در  ،   نگهآنچه که کراتِ آسمانی  دارد  می 

 در بین آنهاست .  نیروی جاذبه
 

یاد کرده و    نگهدارنده های نامرئیاز آن تحت عنوانِ    قرآن همان چیزی که   

 می فرماید :
 

 آیه حفظ شود – 2رعد          .  ماواتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهاذی رَفَعَ السَّللَّهُ الَّاَ

ستون هائی که شما آنها را   ) نوع (الله کسی است که آسمان ها را با غیر از آن  

 می بینید برافراشت .
 

دیگر    بیان  (  خدا  :  به  همان  با)  را  آسمانی  کرات  که  است       کسی 

 (1)نگهدارنده هائی بالا  بُرد که شما قادر به دیدن آنها نیستید .
 

 
 

 ستون یعنی : نگهدارنده - 1
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 بهترین بینش و بهترین روش

 ) یک دلیل دیگر برای غیر بشری بودنِ قرآن ( 

 

دارد که    روشیو یک    بینشیک  ) بدون استثناء (  هر کسی در این عالَم   

 گفته می شود .  مذهبیا  دین آنها   مجموعبه 

 

 نداریم . لامذهبیا   لادینما بر روی زمین  ، طبق این تعریف بنابراین ، 

 

که    آنجا  از  سازترینو  ترین،    انسان  بخش  ترین و    آرام   بازدارنده 

ارائه می دهد ،   قرآن ، آن دین یا آن بینش و روشی است که    گناهان از    مانع

که در هیچ دین و )  را    ضروری و    مهمبسیار بسیار    سه حسُنِ لذا می توان این  

) شود  نمی  یافت  دیگری  دلایل    مذهب  از  دیگر  یکی  قرآن ،  بودنِ  به   آسمانی 

 حساب آورد .
 
 

 یک واقعیت تلخ !

 

(    اکثرِ متأسّفانه    اتّفاقِ  به  قریب  جمله مسلمانان  )  از   (

 !!  رسماًمسلمانند ، نه   اِسماً مبلّغان آنها (
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 بزنید روی تصویر بر ،  پیام آسمانیچند برای شنیدن 

 

 

 

https://danestanihaye-zarouri.com/wp-content/uploads/2024/03/abdolbaaset.mp4
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 ادامه دارد ... 
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پایان   ، یک   فصل  هرلطفاً در 

دیگر   را عناوینِ  بار  آن 

و  مشاهده   دقایقی  کرده 

 آن بیندیشید . نکات پیرامون 
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 دوازدهم فصل
 

 

 

 نکته ها و گل گفته ها
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 چرا تنهائیم و با تنهائی چه کنیم؟ 
 

با    پسندو    عقلیدلایل  وقتی  این    محکمه        بدن مان رسیدیم که    باوربه 

) انگیز  شگفت  اعضای  مجموعه  این  از   اَبَر هوشییک    مخلوق  )  وجودمان  است که 

و هم صدایمان   می بیند، هم ما را    همه جاو در    همیشهنبوده و    جداوجودش  

به بعد است که دیگر    می شنود را    احساس تنهائیدر زندگی    هرگز ، از آن 

 نخواهیم کرد .

 

از  چیزی  تنهااین    ،آری    را  آدمی  تواند  می  که  تنهائیست     و   غم 

 سازد . رها به طور کلّ  بی یار و یاور بودن  احساس 
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 راهی برای برون رفت از سردرگمی ها

 

شد ، و نمی دانید بین دو   دشواربرایتان    تصمیم گیریهر گاه در جائی  

کنید و یا با مشکلی مواجه  انتخاب  یا چند گزینه ی پیش رو ، کدام را  

 آن را چگونه از سر راه خود بردارید .نمی دانید که  شدید

 

به   خود  ربّ ِبلافاصله  همه    این  با  را  ما  بدن  که  هوشی  اَبَر  همان  و     دقّت ) 

شده و خطاب به او چندین بار عبارت متوسّل    پرورانده است . (  حسابگری

 زیر را تکرار کنید .

 

مَّ اَ   م .کرِمْنی بِنورِ الْفَهْ اَ ، وَ  خْرِجْنی مِنْ ظُلُماتِ الْوَهْماَ للهٰ 

 

 برهان ،  وهم و نادانیخدایا ! مرا از ظلماتِ 

 برسان . فهم و دانائیو به نورِ 
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 همچون کفش تنگ
 

همیشه   که  که   آزارتآدمی  است  تنگی  کفش  مثل   ، دهد  می 

چه  تو  که  فهمید  نخواهد  وقت  هیچ  او   . زند  می  را  پایت  همیشه 

 شوی .  هم قدممی کنی تا با او  تحمّلدردی را 

 

 
 

 

 

 



663 
 

 

 : دیگو یبزرگ
 

ا گونه  به  مردم   د یکن  رفتار  یبا 

 .  ندیبگر تانیبرا دیردکه اگر مُ 

ماند اگر  د  دیو  را    دارتانی شوق 

 .  داشته باشند
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 با گاوهای زندگیِ خود درگیر نشوید 
 

به کسی تعلّق می گیرد که بهترین جا خالی ها را   جایزه اوّل یدر گاو باز  

 درگیر شده باشد .  گاو داده باشد ، نه به آن کسی که با 

 

به شما    بنابراین  گاوی  وقتی  کنار    حملهدر زندگی هم  حتماً   ، کند  می 

با   شدن  درگیر  بدانید  و  زندگی بکشید  جز    گاوهای  ی   ضرربه  نتیجه  هیچ 

 دیگری در برنخواهد داشت .
 

 

 برای دیدن ویدیو ، بر روی تصویر بزنید

 
 

https://danestanihaye-zarouri.com/wp-content/uploads/2024/03/gaavbazi.mp4
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 آیا حقّ گرفتنی ست؟ 
 

 بله ، امّا نه به هر قیمتی .

پای مان را از    کفشِ مان باید ببینیم اگر برای گرفتن  :  توضیح این که   

گرفتن   برای  یا  و  دهیم  می  مان  دست  برای ساعتِ  یا  و   ! را  مان  دست   ،

 می دهیم ،  به باد ، سرِ خود را  کلاهِ مان گرفتن  

 

خود بگذریم تا    حقّ باید فعلاً از    و خرد  به حکم عقلدر چنین مواقعی   

قدر   آن  که  زمان  بدون   قویآن  بتوانیم  که  باشیم  شده  نیرومند                    و 

 بستانیم . ظالمحقّ خود را از  هزینه ی سنگین پرداخت 

 

 قابل توجّه مردم تحت ستم                
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 برای دیدن ویدیو ، بر روی تصویر بزنید

 

 

 

 

 

 

 

https://danestanihaye-zarouri.com/wp-content/uploads/2023/11/video_2023-11-15_00-34-06.mp4
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 فرمانی در خصوص عدم افراط در انتقام 

 

لى نُ قَوْمٍ ئاکُمْ شَنَلا یَجْرِمَنَّ
َ
 ) آیه حفظ شود (   8مائده    . اتَعْدِلو الّاَ  ع

 . ندارد او  عدالت شما را به ترك  ، گروهی  عداوت  دشمنی و

 

نزاعی که احتمال دارد با   .  در بین شما خواهد شد  تداوم نزاعکه باعث  

 از  و در نهایت شما را  .  به طول انجامد  سال هاسنگین    بسیارهزینه ای  

 .  کند عذاب وجدانو  اندوهغرق در  ، کرده خویش

 

 :  بنابراین 

 ت کوس ـدازه نـان ه ک ه دارـگـدازه نـان   

 (1) هم لایق دشمن ست و هم لایق دوست   

 

 

 قابل توجّه همه ، خصوصاً سران کشورها
 

 

 

 سعدی ) شعر حفظ شود ( -1
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 طلبِ دعای خیر برای مخالفین خود
 

 که می گوئیم :در ادامه ی سلامِ آخر نماز 
 

 وَ بَرَکاتُه  اللَّهِ رَحْمَة  لامُ عَلیَکمْ وَ اَلسَّ
 

 ) معنی عبارت بالا ( الهی بر شما باد برکات و رحمت و سلام : گفته شود بهتر است 

.  روشو    بینش بر شمائی که   نیست  ما  مانند  امید آن روزی که    تان مثل و  به 

هیچ   شما  و  ما  باشد   درگیریو    خصومتو    اختلافمیان  نداشته                          وجود 

 . ( و در پایان طبق معمول با سه تکبیر به نماز خود خاتمه دهیم ) 
 

در سه بنابراین    .  سلامتیو هم معنای  می دهد    درود و آفرینسلام ، هم معنیِ  

می دهد و در   درودمعنای    سلامِ اوّل که مخاطب پیامبر است ، سلامِ آخر نماز ،  

 مورد نظر می باشد . سلامتیسلام دوم و سوم معنای 

 

با گفتنِ  :  توجّه   می رسد ، بنابراین در این جا  پایان  سلام ، نماز به  سومین  چون 

 بیان شده است . سوم از سلامِ منظور نشده ، بلکه فقط اضافه چیزی به نماز 
 

 و کوفت و کوب . جنگ و گفتگوست ، نه اهل صلح اهل واقعی مسلمانِ ، آری  

 باشد . اجتناب ناپذیر با بعضی افراد برخورد مگر در مواقعی که 
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 ادامه دارد ... 
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پایان   ، یک   فصل  هرلطفاً در 

دیگر   را عناوینِ  بار  آن 

و  مشاهده   دقایقی  کرده 

 بیندیشید . آن  نکات پیرامون 
 

 

 

 

 

 


